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۳ 
۸۵-۳۰۰ 


تشه 


سپاسگاری 
جاپ چهادم کتاب نبر دهای محمددا 
باشوق وشود بسیاد دددستری هم میهنان 
ارجمند د گرامی خود میگذادم . 
دد تجدید طبع و نشر این کتاب ماننه 
باد گذشته نویسنده تاآ نجاکه‌امکان‌داشت 
تفییرات لازمدا برای بهبود کتاب بعمل 
آوددء ؛ مطالبی نیز به آن افزوده و 
از نظرات خوانند گان بهره بردادی 

کرده است . ۰ 
پس از انتشاد این کتاب دانش. 
پژوهان ودوستدادان کتاب چه بوسیله‌ی 
نامه وچه بوسیله‌ی تلفن وچه با دیداد 
وملاقات نویسنده‌دا در اینکاد فرهنگی 
ترغیب وتشویق نموده وهمه متفق‌القول 
بوده‌اند که این کتاب به سبك شم ينی 
نوشته شده و ملال آود و خسته کننده 
نمیباشد . وبررعکس کتا بهای دیگری که 
معمولا در این ذمینه‌ها چاپ وپرا کنده 
شده است با ذبانی ساده و گویا و قابل 
فهم و روان برای طبعات مختلف اعم 
از دانشجو و پیشهود برشته‌ی تکارش 

در آمده است . 

نویسنده از احساسات پاك و 
داهنماگیهاگی که خوانندگان این کتاب 
ابسراز داشته‌اند سپاسگزاد است و 
اظهاد عقیده در مورد کتاب دا باز هم 
بخوا نند گان باوفای خودوا گذادمیکند. 


و بو 

البته این کاب با دلبستگی و 
کمك‌های مادی ومعنوی عده‌ای به این 
صودت دد آمده وبه عنوان شرح پیکادها 
دنبر دهای یك‌قهرمان اجتماعی. سیاسی 
و تطامی ديك‌دهبر دینی دد دست‌شمافراد 
گرفته وفضای کوچکی دا د ر کتابخانه 
یا طاقچه اطاق شما اشنال نموده است . 

ازآن جمله : 

۱ - آقای احمد عطائی - مدیر 
مؤسسة مطبوعاتی عطاگی که مدتها است 
خدمنکز ادفر هنگ‌عمومی کشودمیباشند. 
۲ - سرکاد ستوان یکم عباس جمالپود 
که باگفاده دوگی تفههای‌ای نکتابدا 
آماده نموده‌اند . 

HN 


آذرماه ۱۳۵۱ خورشیدی 
بختورتاش 


درهنگام چاپ چهارم این کتاب یکی‌از اسناد بر جسته 
تار بخ‌سیاسی 9اجتماعی‌اسلام بدست ماافتاد که نظر به‌اهمیت 
ونقش سیاسی‌خاصی که در آغاز پیدایش‌دولت اسلامی‌داشت. 
در یغمان آمد که خوانند گان ارحمند را از آنآگاه نگردانيم. 
ابن سند عهدنامه پیاسر بزر ګت اسلام با مسیحیان می‌باشد که 
بجای تقریظها ونظر ات گوناگون صاحب نظر ان بچاپ آن 
سادرت میشود . 


عهد نامه حضرت محمد و مر دم نصاری 


این سندی است که رعایت و حفط آن برای عیسو بانی که درجهان » در 
سرزمینهای خاوری عر اق وحدود باختری ساکن هستند ضروری است . همچنین 
عپ-دی است لازم الاجرا که فگم-داری وبادداشت آن برای همه ملت مسلمان 
ضرورت دارد . ۱ 

آنکس که رعایت مفاد این عپد نامه را وجپه همت خود قراردهد » چذان 
است که اعتقاد او بها مین مقدس اسلام استوارتر وسزاوار دکبختی و آسایش است 
و آنکسانکه مایه شکست این عهدنامه را فراهم آودند وبا آن سرمخالفت ددپیش 
گیر ند درخور بد نامی وسرزش باشند . 

یمان و میناقی دا که از موی بر وددگاد بزد کت فرمان بافته بودم 

به سنتی استواد وشیوه‌ای با یداد منعقد ساختم . 

آن مردمی که به پیامبری من گروبده‌اند وبه بروردگادیکتا ایمان دار ند 
پایدکه بمپد وییمان وفادار باشند واز كمك و باری به ملت تصاری ددیغ نورژند . 

ملت اسلام وظیفه دارد پرستشگاهها ومعابد رهبانان وپیشوایسان عیسوی را 
محترم شمارد . مردم تصاری چه‌ساکنین شپرها » دبه هاء ریگزارها » کوهستانها 
وچه آنا که در خشکی بکار و کوشش سرگرم اند » وچه آنها که در دربا بکاد 
هیهردازند در امان هستند وسرزمین و این وسنتشان از تجاوز وتعرض مصون‌است 
وبهر کیفیت که بخواهند درصومعه ها به داش وستایش مبپرداز ند . 

هیچگونه آزار وشکنجه‌ای نباید به آنان وارد شود زیر! اینان خدای دا 
هی پرستند وباران ودوستداران امت اسلامند . 

از این دوی که با ما دریرستش خدای بکانه هم | واز ند و اهل ذمه هسئد 


۳۳ تما ازحمات ویشنیبانی دو ات الام بر خورداد خواهند دود بلکه با وف در 


۸ات 

پرداخت مالیات وجز یه جانب عدالت وانصاف را فیزرعایت کرد و آتان دا ازتجاوز 
ستمگران ومتجاوزان حفظ نمود . 

خانه و کاشانه وصومعه ابشان ازدستبرد در امان است و میتوانند به آزادی 
به عبادت برداز ند . 

از املاکشان به عنوان ساختن معبد ومسجد وخانه برای مسلمانان جزبرضای 
اشان تباید بپره برداری کرد . 

هرکس این فرمان را نادیده انگارد وجز آن کند که میثاق میگوید خود 
را درمعررض خشم خدا فراز داده است . 

آنجه خراج از این ملت فراعم میا ید برای مصادف عام المنفعه و بپود. 
زندکی ءسلمانان خواهد بود که باید به اداژه داراشی اسالام سیرده شود » تا در 
بر نامه های هعدن وتنظیم شده مصرف شود . 

از بازر گانان و کارفرمابان که در دریاها به صید مشغولند وبا آن ها که 
به استخراج معادن زر.وسیم می پردازند » وبا آ نانکه اموالی فراوان دارئد تباین 
بیش از دوازده درهم جز به دریافت شود . ۳ بشرطی که ادن کسان متوطن باشند. 

آنانکه ازساکنین رهسا یستند ورهگذر ند آزدادن جز یه مماف‌اند » 
هگ اینکه وارث اموالی‌باشند که مال وحو‌امام در آن باشد . دراین‌جافقط بدریافت 
همان حق اک شود واز عر گونه ستم فر‌هیز نمائید . 

اهل ذمه را مکلف تساز مدکه با مسلمانان هم‌پیمان شو ند وعلبه دشمنمهاجم 
پاشما همکاری کنند . اگردشم‌نی به این ملت هجوم آودد » مسلمانان ازدادن اسب 
وساز وبرگه دریغ نخواهند کرد وسایه مرحمت وعاطفت بر ایشان گسترده و دفم 
ضرزخواهند امود . خرسند نیستم که فردی از اهل ذمه دا با زور وستم باسلام 
فرا خوانید وبه او تدمیل عقیده کنید . 

مسلما نان‌میحاز نیستندبه‌تعدی وستم‌قدم به رىش گذار ند و باز نان‌تصررانی؛ژدوا< 


کنند هر ازدراجی بر دا وه رضا ورغءعت با من باشد 3 ازدواج تااین مات ەز واسته 


1۹ 
ره رضای آتپا است وهر زن که به ازدواج مرد مسلمان برضایت خانواده خود تن 
در داد اورا به‌آئین خود واگذارید تا وی آزادانه و درکمال ایمنی مراسم مذهیسی 
خو بش را درگروه عیسویان بجا آورد ؛ و دراسن راه ازجور وفشار نسبت به آن 
بائو بر ای ترك آئین پدری خویش بیرهیزید . هر آنکس که بر خسلاف تص صر بح 
میثاق پیامبر خدا رفتارکند باخدای بزرگث نافرمانی وسر کشی کرده است . 
اهل ذمه ددساخعن و بر داختن و بپاداشتن معابد خود و اجر ای 
مر اسم دبنی خو بش آذادی عمل دادند . 
مسلمانان دراین امر ازکمك وباری دریغ نورزند وهر گوئه کمکی میکنند 
تباید آن را از راه قرحم و دلسوزی بشمار آودند » ذیرا آنان در پثاه ما هستند 
و ازما امان خواسته‌اند . رسولان و مصلحان این قوم را ازعمل رسالت منسم قراید 
کرد » بلکه كمك باود داد . هر کس جزاین کند برخلاف وصبت امبر رفتارکرده 
وشک آسی:: 
و اما آنچه ما میخواهیم آذ ملتی که ء دد بناه اسلام دند گی میکند 
وما حرمت اورا و اجب شمرددانم ۰ 
ملت تصاری بایں دیمان راگرامی ومحترم شمارد ودرصدد نقض آن بر نیاد . 
درنهان وآ شکار به‌مشر کین که سر جنگ و کینه دارند كمك ندهند » دشمنان 
ملت اسلام را در خانه وصومعه خود نیذیرند و آنپادا برضد مردم مسلمان 
راهنمائی نکنند . 
ثروت واموال خود را به رسم امانت تزد مشرکین د دشمنان اسلام فسپار ند 
وازهر گونه كمك مادی ومعنوی نسبت بهآ تان پرهیز کنند . 
مسلمان دور افتاده وقك و تنپا را که درسرزمین خود هی بابند تا سه شیانه 
دوز نگهداری و هر سثاری کنند ونگذارند که سمایگان نسبت به او تحقس و آزاری 
:وا دارند واگرلاژم است از چنشک دشمنان اورا برهاننسد و در خانه خود پنپان 


ساز ند ودر غيل حرات اوغفلت ورز ند . 


۲۰ 

فرزندان وزنان مسلمان دا بدشمن نشان ندهند وازپیمان سرییجی ننند . 

اکر کس ازاهل ذمه دراین مهم سستی وکوتاهی‌کند محمد اذاو پیز اداست 
وچنین کسی دشمن خدا است » زیرا وفای به ای پیمان تا روزی که خداوند 
بخواهد حتمی است واو‌شاهسد این پیمان است! . اسن یمان مبان ما و رعمانان 
وپیشوابان تصاری درحشورگروهی ازباران نوشته شد و آنان گواهان راستگوئی 
هستند . « ابوبکر » عم‌بن خطاب » عثمان » علی »ذبیرابن عوام » سعدبن عباده » 
حسن‌ابن ثاپت » کمب‌این کعب » جعفرین ابیطالب »" . 

این عهدنامه را معاوبه ابن ابوسقیان باملاء دسول خدا روز دوشنبه آخس 
ماه چپارم ازسال چپارم هجرت بمدینه فرشت . 


۲ - نسحه اصلی این‌سند درفسطلنطنبه‌است وددسال ٩۹۵۰‏ میلادی از آن عکس گرفته ۱ 
شده و ناش ومترجم آن به زبان فادسی در کثاب ذکر نشده است . نسخه‌ای که 
مورد استفاده قرا ر گرفته از کتابخانه دانشگاه پدافند ملی است . 

۲ - دد من کتاب نام سی نفر ذکرشده که فقط برای نمونه بنوشتن نام چند نفس 

اکتفا شد . 

۴ - دد کناب مز بود ترجمه فادسی سند ذکرشده ولی چون شیو نکارش آن فهم 
مطلب دا مشکل میکسرد » نویسنده آن دا پیراسته و کوشش نموده است که 
نوشته ها دوشن و گویاتر شود . اسل سند بخط کوقی اشت و نمونه آن در 

. برگهای دیگر کتاب جاپ شده است . 














جنده۵ مدت دحج تیه جزهن دیهان 
هعونمم ج دو ضی2 هنم جم 
تسج ویب : چاه دہج تہ د2ےک ی 
سکدہ 2 لہ مسندجد دسشمډ عمت + 
طا حا سد یڑ معا حا سو ده ندیه 
مډ 0ذ نمگ 252 حم دکډ وکەذ 2 
4 هک مه تم ٥0‏ مخ هذا ع 
سو دک مکوت ودج سل 2موک حج مسوه 
هم لق هخا وډجە چ عومضغ جا 
ومه مداه وکا خض سکب هدم ما مه 
جحختدما سا سد فک شد. 
ت دصر . | 


حدت. سدح ونم سب 


دد ددد کا جاهت 5 





( ەخدە2. 
نويڊ مخذطية فة ف ب ج فض 
مسجد بف مو2 قب دیا خببذا جشند. مح 
نز ج شید 3900 با محت. محد . حك ب ابي 
نو 14201 ج سب وه سافن 6ب4ا ند چەنۈىغ 


هد( شد مت دینك متم دنو ملاس 
محف( سيم بق پذچنهد ود ند جلشهد: 
:و هد لحلا ا صجذه: - وچمه مد 
مج چە EYI‏ ەاا دج جد و سچي 
يجفا زمه‌خند. 

عفد ذف افيد ب فجت حجوبه: جعم 


تا وه مَجْه: 9 فزتذكڪم. ذذ فود 


نظر به حضر ت واه العظمی 5 ی سید شپاب الدین 
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در ارہ سرا را مدر 2 ایک ا 


سر آفاز 
ای نام تو بهترین سر آغاز 
بی نام تو نامه » کې کنم باز ؟ 
برای شناختن و بی بردن اصالت همه فلسفه‌ها : پندارهای سیاسی » دینی و 
هر گونه د کر گونیپای اجتماعی » بایستی چگونگی و پدیده‌های اجتماعی مردمی را 
که‌آن پندار وآئین در سرزمینشان بدیدآمده بررس ی کرد . 
پیوستگیهای بسیار نزدریکی میان رخدادهاو پدیده‌های اجتماعی » باچگونگی 
اجتما ع‌وخانواد. بافت میشودوتنپا انگیزة این دک رگونیها و پیدایش افکار وپندارهای 
تازه » نیازمندبهای اجتماعی و نابسامانی‌ها و درهم ر بختگیپای محیط مردمی اس ٹ که 
در تأرو پود بهم بیچید» و سر در کم اجتماع خود دست و پا میز نند . 
عوامل 9 و بدیددهای اجتماعی » چه نيك و چه بد مانند انگیزه‌ای‌بسیار 
توانا و تیرومند در روان مردم اثر میگذارد » این آثرها وا کنشپای نوینی را بدید 
می‌آورد . وا کنشهای نوین سراسر اجتماعی را که نباز بچنین وا کنشی داشته است‌فرا 
میگیرد و به نابسامانیها ءآشفتگیها » درماندکیها و نیازها پایان می بخشد . 
ما در این دفتر جنگ را از نظر فلسفه وآئنی بررسی میکنیم کدآ نآ ین خود 
بده‌ی محیطی تاريك و آلوده و مردمی بی فرهنگ بوده است . واسته به محیط و 
سرزمینی است که جنگ و خون دیزی و چپاول و تاراج درآن‌کاری عادی و پسندیده 
بوده است . قانون اسللام بر ضد سنن و هراسم جاهلیت تنظیم شده و این قا نون تنپا به 
شخصیت ها و ارزشهای‌انسانی حرمت میگذارد و تشریفات طبقاتی را ناچیز و ہی ادج 
می شمارو . 
اسلامبه‌عنوان يك‌ایده ٹولوژی جهانی ارائه‌شدو نتیجه‌ی نیائی اده ثولوژی‌های 
جهانی کسترش و پیشروی است و دولتپای اجرا کننده چنین ايده ٹولوژی های جهانی 


هرک میتوانند بوجود دولتهای دیگر باحق‌حا کمیت مطلق قاثل باشند ؛ وا کرباشند 
جلاهری است . از اینجا است که دهبران اسلام پبوسته درصدد توسعه‌ی افکار وفرهنگگ 
وفلسف‌ی اسلام بودند و برایآنکه ايده ثولوژی خودرا بصورت یكایده ولوژی پیروز 
و زورمند نان دهند نا گزیر از جنگ میشوند . 

اسلام می‌بایستی در آن زمان به‌عنوان یك نیروی آزادی بخش ميان دو نیروی 
عظیمو گردنکش امپراطوری رم وشاهنشاهی ایران با افکار نو وفرهنگ تازه‌ی خویش 

خوی جنگجوئی تاز بان بابانگرد را که در تحت تاثر آن سوسته در جنگ و 
غارت و چپاول سر میبردند » هر گز نمیتوان نادیده گرفت . این بود که نظام اسلام 
با داشتن آن فکر پسندیده و ورجاونه همه جنگپا را محکوم کرد . ولی از نیروی 
سلحشوری و پیکار جوئی تازیان بهره برد و جنگ را بصورتی مشروع تحت تظام و 
قاعده‌ای استوار ساخت و درر جهاد را بروی ملت خود گشود . ۱ 

بدین ترتیب « جهاد » جزٹی از نظام اسلام است و با روح آئین سازش و هم 
اک دار 

جپاد در مفپوم بسیار وسیع بعنی تلاش و کوشش در راه خدا » در راهآ نچه به 
رفاه و امنیت وآسایش عمومی و به رستگاری‌ورهایی انساتیت از تیر کنیا و ببدانشی‌ها 
واپسته است میباشد . 

جهاد بمعنای يك‌نبرد جاودانی میان « خدا پرستی » و «بت‌پرستی» است ممکن 
است مقدادی از این مفاهیم از راه پند واندرز و تبلیغ و تدریس و مقداری نیز از راه 
پیکار بمعنای و یژه تحصیل شود . 

در این دفتر نبردهای «محمد» گرامی را «درود بر او» تا آنجا که سرمایه‌و ما به 
داشته‌ام با داش نظاهی روز بررسی کرده و کاو یده‌ام . 

دیژه کیپا و برتریهائی را که يك‌فرمانده از نظر روانیونمونه بودن » شکیبانی 
در زیر فشار سنگین و کوبنده‌ی میدان رزم واز سوی دیگر روشن بینی » ومپرو دادو 
کوشش در راه آسایش مردم سرزمینپای که کشورشان گشوده شده ۰و یز کوشند کی 


بت ۲۲۱۷ س 


و بایمردی بیمانند در کار انشباط و بسیج و تدار کات و حفظ مقررات حقوقی و موازین 
اخلاقی » پاداشها و کیفرهای بجا » طرحهای آماده باش » برانگیز ند گی نیروی‌جنگی 
وکارآئی جنگند کان » همه‌وهمه را در پیکر این مرد اندشمند می یابیم که میتواند 
برای ارتشان و دیگران پرانگیزنده و آموزنده باشد . ما نمونه‌هائی ازروش برخورد 
فرمانده با زیر دست را می‌بینيم که بایستی ین نموندها سرمشق افسران و فرما ندهان 
گرد . افسر ان‌وسردادان ی که نگہبانی مرزهای دور دست ومقدس ایران‌ما در 


گر و کوشش و از خود گذشتگی و جانبازی ]نپا است.آن هم ایران » سرزمین 
پا کیزه‌ای که تمدن و فرهنگ جہان در گرو تمدن و فرهنگگ آن است . 


سرزمینی که فرز ندانش‌همچون‌کانون گرما بخشی‌سوخته و به جهان‌پر تو وروشنی 
و گرها بخشده‌اند . 

آن سپاهی که در برابر زبروستان ستایشگروچاپلوس باشد ودر برابر زیردستان 
خود عتکبر و خود پسند » چنین کس یگرفنار کجرو بای اخلاقی است و او بر یازود 
بااین روش » خوی مردانگی وجوانمردی را که ویژه‌ی سربازان لیر است خوار وبی 
هک 

روابط زیر دست با بالا دست و بالا دست با زیر دست در سلسله‌ی مرائب نظاعی 
برابرآئین نامه ها و دیگر سنن نظامی روش نگردیده » میان فرما نبر و فرمانده اقزون 
بر یك رشته عقا ید ومشتی احساسات ؛ قوانینی حا کم است کهروابطآنها را باییکدییگر 
پیش بینی کرده . 

همکاری پاك و خردمندانه و وفاداری و اعتقاد و ایمان به بز ر گی و سرافرازی 
هیپن و اجتماع است که کوشش و تلاش افراد سازمان نظامی بك کشور را در مك 
سوی به برتریو عظمت مین وبا ایده ُولوژی سوق میدهد . پس از این روی تز این 
دفتر می تواند راهنما باشد . 

هن سرافرازم که این دفتر را به جهان اسلام‌فراز میآورم و میداتم که پسندهمه 
خواهد بود و آرزومندم خوانند گان ارجمند از هر کونه نظرات خود آ گاهم فرمایند 
بهمن ۰ ۱۳ 


نصرتا له - بختور تاش 


گوشه‌ای از ز ندانی 





نیاکان او . 
روزگاد جرانی . 
تهانی . 


نیم بود و در کو د کی از محست و نوازش بدر و مادر محروم 
بتیم گشته بود » با آنکه ازآغوش بر محبت يدر بهره‌ای نداشت 
و در سینه‌ی گرم وسوزان مادر چند روزی بشتر رمز عشق و 
سرود وفا نیأموخته بود» خود در زند کی مظهر مهروعطوفت » منشأعشق سرمدی‌وجاوید 
و نمونه‌ی فداکاری و از خود گذشتکی شد . تیم بود و از درد جان سوز وجانگداز از 
۱ دست دادن پدروماد رآ گاهی‌داشت » واین زهر جا نامرا بدست‌ساقی روز گار نوشیده‌بود. 
دهانی که بعدها بزر گترین و پر مفزترین کلمات حکمت آمیز جهان چون 
دانه‌های گوهر از آن بیرون ریخت نخست باشرنگك شدید ترون و تلخ ترین هصائب 
کیا کنده شده بود . 
آری بتیم شد تا طعم شمی را چشیده باشد » و بر توده‌های اسان » انسانی که 
چون ینم سزاوار قرحم و شفقت است پدر باشد . 
فرزند بتیم عرب در امانت و اکرو ا کا و صفا بچائی‌رسد 
که « امین » لقب بافت . 
در سرزمین ی که خدایان‌بی‌شمارازچوب‌وسنکوفلزات › آفریده‌ی دست‌بند گان 
خود بودند و بر سرنوشت مردمی نادانو یا بانگرد وا لوده دامن بی چون و چراخدائی 
و فرماندهی میکردند ؛ محمد قیام کرد و گفت : 
بتپا را فرو ریزید و ورهم شکنید و خدابان را پرستش نکنید ۰. برستش ونماز 
وره الله ۾ أست . 
٠‏ ان فرزند تیم عرب انقلابی در امور اجتماعی پدیدآ ورد . در تاریکی ا 


نی ۳۳ 

و فساد و فحشاء » چراغ داش و دین را بر افروخت و بشر را به نیکبختی رهبری 
و 

راه پاك زیستن و یکنا برستی را هموار نمود و سعادت بشر و پرستش خداوند 
بگانه توانا را هدف خود قرار داد » فرمان داد تا با بدیپا و پلیدیها نبردآغاز شود . 

خود مظپر اخلاق کامل بود و روش زند گی او آموزنده ترین مکتب اخلاقی 
پشمار هيرود . 

روز ی که بفرمان خدا به پیامبری بر گزیده شد به طبقات اعیان‌واشراف قریش 
که حکومت مطلقه و شالوده‌ی اقتصاد عربستان را در دست داشتند وقعی نگذارد و با 
تبسض و استثناء به آنها و حتی خانواده‌ی خود نگاه نکرد و همه را با همان چشم | 


نگرست که خدای دانا هی نگرد . 
هاشم نیای محمد » فرزند عبدمناف و عبدمناف از فرزندان 
و 
نیا کان او قصی بود » قصی بای پنجم محمد است . هاشم در یکی از 


سفرهای خود در دهکده‌یدیثرب» با زنی شریف پنام«سلمی» 

ازدواج کرد. بعدها سلمی از هاشم باردار شدوپسریآورد که‌نام او راشیبه» گذارد ند. 
پس از مرک هاشم برادرش مطلب که در شرافت و پا کدامنی نام آور بود به منظور 
سر کشی و ویدار برادر زاده‌ی خود شیبه به بثرب‌رفت‌وشیبه را از مادرش سلمی گرفت 
و با خود به مکه محل اقامت دائمی دودمان هاشم آورد؛ در موقع ورود به مکه مردم 
میدیدند که مطلب پسر بچه‌ای همراه دارد » همگی پنداشتند که برده‌ای خر بده و با 
ځودآورده است از این تاریخ شیبه در مکه بنام « عبدا لمطلب» شناخته شذ و کوشش 
مطلب در رفع این اشتباه مردم بی اثر ماند . 

هه ساصان رای ریک ia‏ 
ناهیده ميشد . 

عبدالنه جوانی زیبا و خوش قیافه بود » در سن۲4سالگی دوشیزه «آمنه» دختر 
«وهب» را بپمسری گرفت . 


TT 
چند ماهی از بر گزاریآئین زناشوئیآ نها نمیگذشت که‌عبدالنه بمنظور تجارت‎ 
. به شام رهسپار شد و همسر خودآمنه راکه باردار بود بجای گذارد‎ 
عبداللة در سفرتجارت در مدنه بیمارو ستری شد .کاروان حر کت کرد»دوستان‎ 
. و همکارانش خبر بیماری او را به عبدا لمطلب که پدرش بود دادنه‎ 
«حارث» برادر بزرگه او از طرف پدر مأمور شد که بمدیثه برود و عبدالل راب‎ 
کو باوزد ایا از هتا بمو ته اد که شاف مرو بو‎ 
آری به این ٿرترب پدر یکی از بز ر گترین مردان ر وز کار در حین کار و تأمین‎ 
. آسایش خانواده‌ی خود چشم از جہان فروست‎ 
دوره‌ی بارداری آمنه پا بان رسد و در سال « ۵۷۰ » مبلادی سری ژاشد که‎ 
. عبدالمطلب يدر بزر کش تام او را «محمده گذاش‎ 
آثین وسنت اشراف عرب این بود که کودکان خود را بزنان‎ 
روز گار جوانی  صحرانشن می‌سپردندتا بها نپا شیرداده‌ودر صحرا پرورششان‎ 
. دهند » بپثر ین این زنان » زنان ثبره‌ی «بنی سعده بودند‎ 
منظور از این عمل این بود که خوی جنگ جوئی و تحمل رنج از نخستین‎ 
. روزهای زند گی با کودکان کام به گام پیش بیاید‎ 
«حلیمه» بانوئی از تبره‌ی بنی سعد کورك را گرفت و با سار کسان و خویشان‎ 
خود بصحرا بر گشت . حلیمه نوزاد را شیر میداد و معتقد بود که از موقع گرفتن و‎ 
سرپرستی این نوزاد » گوسفندانش فربه شده و شیر آنها زیاد کردیده و اموالش بر کت‎ 
. پیدا گرده است‎ 
مج‎ 
سرانجام بانو آمنه هم در یك مسافرت که از شرب بمکه میرفت هرد و محمد‎ 
. کاملا تیم و بی بناه شد واین بشامد اثری شدید در روح او باقی گذارد‎ 
.: بعدها قرآن بتیمی محمد را مورد نظر قرار داده گفت‎ 
]با خدا تو را یتیه‌ی نياف ت که درپناه خودجا دادژتر | در بیابان مکدره‎ 


۳۳ 

م کرده یافت » داهنمائ ی کردو باز ترا فقیریافت توانگ ر کرد » پس بشکراندی 
آن توهم یتیم را هر گز میازار ۱۰ 

این حادثه‌ی تابپنگام بعنی مر گی ك پدر و مادر و یم شدن » محمد را در نظر 
عبدالمطلب عزیزتر و گرامی‌تر کرد . او توجه خود را به کودك بیشتر معطوف داشت 
و در پرستاری و نگہداریش تلاش میکرد. 

نسبت به او که بدر و مادرش را از دست داده بود احسای ترحم هی نمود و این 
احساس بصورت پرستاری و مراقبت شدبد و اپراز محبت جلوه گر میشد . 

سرپرستی عبدا لمطلب از نواده‌ی خود نیز دبری نپائید و چرخ عمر عبدالمطاب 
که فرسوده وفرتوت شده بود از گروش باز ایستاد واو هم بدرود زئ د کی گفت و محمد 
را در سنین هشت سالگی که فصل رشد و نمو احساسات و هر گونه عواطف است تنها و 
بی کس کذاشت . 

بکانه مردی که پس از عبدالمطلب سرپرستی محمد را بعهده گرفت مرد 
بی چیز و تنگدستی بود که معاش زن و فرزند خود راهم بسختی فراهم میکرد » این 
آژادمرد فداکار که تست تفیگ برادرانش زندگانی وسیعی نداشت ابوطالب عموی 
محمد بود. 

محمد بدوازره سالگی رسید و در این جا نخستین سفر و گشت و تماشای او از 
جپان پپناور ؛ و کوش در روح مردم‌آغاز گرد مد . وی بپمراه ابوطا لب مشتاقا نه سفری 
بشام رفت . ۱ 

میگویند در این مسافرت بود که راهبی مسحی جوان دوازده ساله را دید و 
در سیمای گیرا و بشائی بلند و چپره‌ی آفتاب خورده‌اش نشا نه‌هاقی از نبوغ و درخشش 
پیامبری را بشرحی که در کتابپای عسوی خوانده بود دید و چون نا گپان تحت 
تا تاثیر آن قیافه و آثار روانی واقع شده بود به بستگان جوان سپرد که در ر نگپداری‌جان 
او از هر آسیب و گز ند کوشا باشند . 





۹ قرآن سورهی 1 لضحی ۰ 


۳ 


محمد روز کاری را درمکه و پرامون‌آن بچوپانی گذرانید وفرصت‌کاقی بدست 
آورد که با سود گی خاطر و دور ازآلاشهای مادی در جپان تفکر و اندیشه فرو رود 
و به سازمانپا و روحیات مردم زمان خویش عمیقانه بنگرد . « مدتی را بچوپانی رمه 
کوسفندان سپری نمود تا مافند دیگر پیغمبران » شبانی بشر را از شبانی کوسفندان 
آغا زکند »۱ 

در این دوران بود که در زند گانی خود آ نقدر مردانگی » امانت و صداقت 
نشان‌داد که‌اورا «امین» لقب‌دادند.آ وازه‌یر استی‌واما نت‌او بجائی‌رسید که« خدیجه » 
توانگرترین شخص مکهدرخواست استخدام محمد را دره۲سالگی » در برابرپرواخت 
الا نه چهارختر پذیرفت. 

بعد ازاین » گردشها وسیروسیاحتهای دیگریآغاز شددر سفرهای تجارتی‌تلاش 
و پشتکار او در بارمی خر «دوفروشکالا و تبدبل اجناس و نقل و انتقالآنها ازسرزهینی 
به سرزمین دبگر که باخصائل عالیه همراه و بر پایه‌ی صداقت و وفاداری استوار بود 
رضامندی و مسرت خاطر خدیجه را جلب کرد . 

محمد زا بود و دوست داشتنی خصائل و اخلاقش او را محبوب تر و گرآمی‌تر 
جاوه گر میساخت و کم کم مسرت بمحبت تبدیل و زن چپل ساله‌ی رو تمند عرب که 
خواستگاری هردان بزر گ و شمشیر زن را رد کرده بود به همسری محمد در آمد و 
بیدرریغ اموال خود را در اختبار او گذارد و فصل نوینی در زند کی آ نان گشوده شد ۰ 

فصلی که آغازش شیرین و دل انگیز بود ولی پابانش را کسی نمیدانست . 

خد بجه برای‌محمد فرزندانی آورد:قاصم» عبدالنة؛ زین رقیه» ام کنوم,فاطمه» 
اما پسران او همگی در کو دکی مردند . 

کوه «حرا»در ۱۲ کیلو متری شمال خاوری مکه غاری‌دارد 
تنہائی که پناهگاه و مأمن محمد بشمار هیرفت . 
محمد همه ساله ؛ ماه رمضان را در آن جا بتفکر و اتدیشه 





۱ - سخنان علی . 


Fo بت‎ 

می پرداخت » تنها بود و از آرامش ضمیر وآسایش روح و لذت تنہائی برخوردارمرشد 
و پنداری بدنبا لگمشده‌ی خود میگشت و حقوحقیقت را جستجو میکرد . نميدانیم چه 
میگزد و چ:میگفت > لیکن نچه مسلم است در کاوش و جستجوی چیزی بود که دلش 
بشد ت آرزو میکرد . سا لیا نی دراز محمد » ماهی‌از سالی‌را به این ترتیب سپری‌مینمود 
وروح و جسم را صفا وجلا میداد و خود را برای ابراز فعالیتپا و کوششهای نوینی 

آماده میساخت . 
چهل ساله بود و هنوز در کوه حرا در آن غار تاريك و هنجمد بتفکن سر گرم 





غار حراکه‌در آن برای نخستین بار پیامبر اسلام به پیامبری برا نگیخته‌شد . شاید دوزهای 
بسیاری پیأمبر روی تخته سنگی که در دها نه‌ی عاراست می نشست و به تفکر می پرداخت 





~۳1 

بود که فرشته‌ای بحضورش استاد نامه ایرا نشان داد و گفت : 

بخوان !. 

چه را بخوانم ؟ . 

احساس کرد که فرشته‌ای گلوی او را فشرد و سپس گفت : 

بیخوان ! . 

چه بخوانم ؟ . 

بار دیگر احساس کرد که گلوش را فشردند ورها کردند . دو باره شنید : 

بخوان | گنت : چه بخوانم ٩‏ 

آهنگی شنید که : 

«قر آن دا بنام پرور دگار ت که آفریننده‌ی عالم است بخوان . 

آن خداو ند که انسان دا از د گر دیسی نطفه د خون بسته ]فر ید . 

بخوان ! پروردگار تو از همه بز ر گتر است . پرود د ګار ی که نوشتن را 
با قلم به بشر آموخت و به انسان مطالبی دا که نمیدانست آموزش داد .۱ 

4 

مرد در وحشتی ژرف‌فرورفته بود و از ترس‌ونگرانی بر <ود هیپیچیدومی لرزبد؛ 
غار خاموش کوه حرا را که سالیان دراز تنپا رفیق و هم راز او و شاهد تفکرات 
بردامندی او بود ترك کرد . کوهی که زمینه‌یآزادی مطلق در تفکر و اندیشه برای‌او 
فراهم کرده و او رابطه‌ی خوش را با مظاهر مختلف در آن ادراك کرده بود و هم آن 
کوه که وی را از روابط اجتماعی و پیروی و اطاعت از رسوم بوسیده‌ی ازيان و 
نظامات. تنگین فومی رهایده بود پشت‌سر میگذاشت و بجانب خانه می شتافت . 
می شتافت‌تا وظیفه‌ی‌سنگینء بزر گی‌را که پفرمان خداو ندبردوش گرفته‌بود انجام‌رهد. 


وان راهنماگی بشر و نجات او از یره بختی و بت‌برستی بود . 





۱ بس سوز ٠ی‏ علق 


۳۷ - 
محمد پرچم توحیدرا برافراشت و درآن ظلمت وترا کم فساد 
پیشنیبادآ ین یکتایرستی, وفحثاء » به رهبری خلق و فراخواندن مردم به یکتاپرستی 
پرداخت و گفت : بگوئید : 
« بجز خداوند بز رگک خدای دیگری نیست» 
رنج و زحمت و اکامی و دربدریپا و آزاری که مردم به او میدادند در روح 
بز رکه و کشاده و بلند پرواز پیامبر » کوچك ترین تأثیر ناروائی نداشت بلکه او 
هر لحظه نسبت بپدف مقدس خود وفادارتر و در راه خدا مصمم تر می شد . اشراف 
پوسیده‌ی قریش که بمستی و عیشو بت‌پرستی سر گرم بودند و جزباده گساری وجنگ 
و خون ریزی و قتل و غارت و زن پرستی و افراط در روابط نامشروع کاری نداشتند » 
دعوت این بتبم » و هم تركآن منافع برایشان کران می‌آمد . 
سرانجام‌چون با به وشا لوده‌ی زندگانی اھ شرافی خودراسخت متزازلبدندانجمن 
کردند و برای کورك یتيم سالیان پیش ؛ و جوان امین دیروز و مرد ساحر و دیوانه و 
ماجراجوی زمان پیفام دادند : 
« کرمنظورت از ابنکارهاوماجراجوئیپا ثروتو تمول است‌وپول‌ومال می‌خواهی» 
دارائی خود را بتو میدهیم . . تا از همه‌ما ثروتمند تر شوی» گر فرمانداری و بشوائی 
میخواهی ترا فرماندار و فرمانروای خودمان ميکنيم . دست از اینکار ها بردار که 
کفته‌های تو مایه‌ی جدائی و پرا کن د گی شده است» 
آما روح محمد درجپافی دیگر پرواز میکرد »> دریندمادیات و تظاهرأت‌وجلوم 
های دلفر یب نپا نبود . او در همدجا و همه چیز جلوه‌ی خد! را میدید . 
در پاسخ از ز بان قرآ ن گفت : 
. منم مانند شما بشری هستم و با شما از نظر جسم فرقی ندارم 
١‏ - دکت گوست‌اولوبون در کتاب تاریخ تمدن اسلام وعرب مینویسد : تمام مسلما تان 
دوی ذمین حقیقت مذهب خود را در دو جمله که عبارت از : لا اله الا اله محمداً رسول اله 
باشدبیان میکند که از حیث جامعیت و اختصار و نیز ساد گی واقماً حیرت ا 
۲ - تازیان و عبسویان محمد را ساحر » جادوګر و یا دیوانه می بنداشتند 


۲۲۸ 
جز آنکه بمنو حی می رسد و پرور د گار شما خدای یکتای بی هتما انیت 
وای برهشرکان و وای برا نپائی که بجپان ابدی ایمان ندار ند . 
شما به خدا » به آن خدائی که زمن را در دو دوره آفرید شريك 
و انباز قرار میدهید ؟ 
زهی نادانی ! زهی جپالت ! ! اوآن بگانه خدای جپایان است » نه 
بتپای بی خاصیت شما . 
دا به آسمانپا که دودی و بخاری شکل بود توجه فرمود و نظمآ نبا 
را در دو دوره استوار کرد و آن را با ستار گان دل افروز و خورشید تابان و 
ماه فروز نده ژ بور دأد . 
کمان می کنید | کثر اعمال زشتی که مرتکب هی شوید و از هردم 
پنپان میکنید از خدا هم پنپان است و پرورد گار پرآن] گاه تست ؟ 
بمردم گفتید بر این « قرآن » که محمد مبخواند گوش فرا ندهید 
و سخنان هرزه و بیپوده در آن وارد کنید تا بر او چیره شوبد . ما هم ران 
را بدثر ازآ نچه کردند کیفر هیدهیم . 
هر گز در جپان بدی و نیکی کسان نیست هميشه بدیپا را ببپترین 
عمل ی نا 
دوستان شما شوند . 
ببدایش شب و روز و خورشد و ماه و سایر اختران از نشانه های 
قدرت یزدان است . هر گز خورشید و ماه را سجده و نبایش مکنید » زیرا 
مخلوقی ما نند شما هستند . 
لیکن پرورد کاری را ستا شکنید که خورشید وماه و هزاران آفتاب 
تابان در عوالم بدا و ینپانآ فر بده أاست . 
محمد هر روز در رساندن و بیان مطالب و حقایق مکتب خود استوار تر ميشد و 
آزار و شکنجه‌ی مردان قريش هم نسبت باو بشتر میگردید . 


بت ۹ 


اما محمد سرسخت و پایداد بود » استقاعت و بردباری او روز بروز بر قدرت 
معنوش می افزود . آوای خدا پرستی و توحید و بان نماز از ميان دره‌ها » کوه ها 
و صندوقخانه های منازل مکه بیرون میامد و دامنه‌ی امواج خود را دد قبایل مختلفه 
هو 

با مپاجرت دسته‌های مسلمان بکشور حبشه ,آوازء و شپرت اسلام درآ تجا نیز 
بلند شد و پیروان عیسی درآن سر زمین در بافتند که مردی بشر را ترك شرك و بت 
و خوانده است و غير هستقیم روی مال آندیشی و دییلماسی محمد تبلیغات‌اسلامی 
در دربار حبشه‌آغاز شد تاجائی که نجاشی امپراطور حبشه از گفت وشنود بامسلمانان 
و آشنائی براه و رسم و آثین آنان خرسند کردید . 

سر انجام تحقیرها » شکنجه‌ها » آزارها ؛ تسخرها ؛ و نسبت دادن‌جادو گری 
و چنون و آواره کردن مسلما نان ؛ محاصره‌یا قتصادی قرش و تحریم معاشرت با 
پیروان محمد و در آخر کنکاش هاثی که مردم قریش بر ضد محمد «یکردند وتوطلگه 
میچیدند که از هر قنیله جواتی شجاع با شمشیرهای برهنه بکباره بر محمد حمله 
کنند وهمه باهم اورا بکشند وهمه درفتل شريك باشند » بی‌نتیجه ما ند و بجاثی نرسید 


و محمد پیروژ شد زیر حق «مىشه پیروز میشود و ببروزی از آن حققت است . 


گفتار دوم: 


چنگت در اسلا. 

دگ رگونیهای جنگ . 
خصوصیات جنگهای محمد . 
شماره‌ی جنگها . 


رفتار با اسیران جنگی . 


جنگت در اسلام : 
برپشت در زیر سایه‌ی شمشیر جنگجویان است 
پیامیر اصولا در کار جنگ بسیار دقیق و دوراندیش بود و از جنگ تامیتوانست 
دورش می‌جست مین در صورت ضرورت و تاچاری . 
هر جا که زبان با منطق نیرومند اسلام بعلت تعصبهای جاهلانه و خثك هردم 
سودمند نبود وبا هرجا که پیروان حزب خد! از روشهای سیاسی خود بعلت کارشکنی 
احز آب مخالف ما نند حزب‌منافقان » حزب‌بپودیان »حزببت‌پرستان کاری از پیش 
نمی بردند و هر جا که شئون و حیشت مسلمانان در خطر می افناد » اقدام بجنگی 
میشد » و کاری جر این مقدور نبود . 
در هر عصروزمان دفاع از عقیده و ایمان و دفاع از میپن‌ومبارزه و بیکار درآن 
راه شا بستهوپسند دده بوده و هست‌ومحمد یز جپاد در راه خدا ؛ عنی جنگ با کسانی 
که مسلما نان راآزار میدهندواز دین و عقیده‌ی خود باز میدار ندومی خواهند برآ نپا 
حکومت کننه روا دانسته است . 
هنگامی که جنگ برای دفاع از جان‌وناموسو عقیده باشد » نه بخاطرعادبات 
و توسعه آب و خاك مسوا نگفت از جنبه‌ی حیوانی خارج شده وبحدود انسانی رسیده 
و محمد نیز با آن مخالفتی ندارو و از خصوصات غر یژی انان است . 
درآئین زرتشت اصلی است که‌می‌گوید میان :ور وتار یکی وخوبی و بدی‌وسایر 
مظاهر آن ها پیکار وجود دارد و اسان باید خود را از کثافات و آلو رگا و مظاهر 


اهریمنی حفظ کر ده » مظأهر بزدأتی و روشناثی را تقویت و در نتیجه به بیروزی این 
این کمك تماید . 


۳ 

در جهان این دو نیرو فعالبت میکنند و موجودات در درون خود این دو قطب 
متضاد را دارا هستند پس این دو نبرو پیوسته درجپان درون انسان وبا موجوددیگری 
در کشمکش و پبکار است و با هم ساز گاری ندار ند و همز ستی را نمی شناسند برد 
این دو قطب جاودانی است . 

ته د جه 

همینکه دانه‌ای در زمین کاشته شدبس از مکرشته د کر گونپا دو بخش از 
دانه جدا میشود . بکی را ساقه ميگوئيم که بطرف بالا میاید ومیل دارد که از زمین 
خارج شده در فضای آزاد و در پرثو آفتابزند کی کند وبر کهای‌ظر یف و شکوفه‌های 
زیبا و گل و میوء بوجود بیاورد . 

دیگری ریشه است که بطرف ثقل زمین میگراید . برای استفامت و بابداری 
ساقه و تپیه‌ی گل و میوه ؛ ریشه لازم است » ریشه در عمق زمين فرو هيرود و مانتد 
تارعنکیوت باطراف می تند تا نخست بتواند مواد غذائی لازم را بمنظور تغذیبه و 
پرورش ساقه کسپ و جذب نماید و سپس در برابر تندبادها و طوفانپا برای ساقه که 
حامل بر گ وگل است ثبات ابجاد نما ید . 

ریشه به ریشکها و تارهای کوچکتری تقسیم میشود . چون قطمی است که این 
ریشکهای‌ظر یف و تارهای موئن که بمتظور تناز ع بقاء در فعالیت و تلاشند درهسیر 
خود باچسام سخت از قبیل سنگ و با مواد آهکی برخورد خواهند کرد بنابر این 
به زرهی مجپز شده و این زره تکه سختی است که در دانش کیاه شناسی ينام« کلاهك» 
خوانده میشود و بر سر ریشکپا قرار گرفته و می تواند با خشونت خود در اجسام 
رسوخ کند . 

همان طور که ارتش حافظ استقلال و حا کمیت و تمامیت ارضی است و همه 
گونه محرومیتها را استقبال میکند تا هلت به پیشرفت داش و رشد ملی و ساسی 
پرسد و موجودیت خود را حفظ نما ید » این کلاهکیا هم که تسبت به سایر فسمتپای 
دیشثه سختترند ورای ادامه‌ی زند کی و بقا گاه پیکار سگرن و در حقیقت نقش‌ارتش 


را داز ند ة 


٤ 

پیکار هیکنند و در زمین رخنه‌ها ایجاد هی نما بند تارشته های نازك با آزادی 
عمل در خا فرو روند و مواد خورا کی را برای رشد و نمو دریافت کرده به ساقه 
بدهند و ساقه نز بنوبه‌ی خود در تتیجه‌ی بك‌رشته‌کارهای بی‌ددبی ب ر گت وگل و هيوه 
تولید و انسانر! خرسند و شاداب سازد . 

زمانی که در باغ گردش میکنید و با باغچه های خانه‌ی خود را آب میدهید و 
چشماتان به گلپای قشنگ و خوشدهای انگور ويا میوه‌های دیگر میخورد و با يك 
دیا شگفتی بآ نها نگاه میکنیدو لذت می برید باید بدانید که‌ای نگل زربا کهرلخوشی 
و ره شما را فراهم آورده و آن میوه‌ی شیر ین و کوارا که با خوردن آن کم بود 
ویتامینهای بدن شما جبران میگردد و شاداب و سرشار میشوید » خود بخود بوجوو 
نیامده بلکه در اثر يك سلسله پیکار های زیر زمینی فراهم شده و این میوه و گل 
فرآورد‌ی سالپا پیکار و کوشش ریشه وساقه است که در میدان نبرد زند گانی خود 
انطام:داو 

در زند کی زنبور عسل که تمدئی عالی دارد تقریباً این موضوع صادق است . 

زنبور عسل بسه دشته تقسیم میشود : 
ملکه » کار گر » سر باز 

زنبور سرباز که برای جنگ و پیکار و مبارزات میپن زنبورها آفربده شده‌است 
اندامی درشت‌تر و سیاه‌تر دارد و بطور کلی وضع ساختمان پیکرش با زنبورهای دیگر 
متفاوت و وظفه‌ی حفاظات کندو و نظامات مر بوعل به‌آن را عپده‌دار است . 

ملکه‌ی کندو حفظ نسل ونژاد وموجودیت این جانوررا پذ یرفته‌است .سربازان 
مراقبت میکنند که ز نبوره‌ای کار گر که مسئولیت مکیدن شیره‌ی گل و نهیه‌ی مواد 
اولیه‌ی عمل‌را دارند شیره‌ی پاك وخالص وغیر مسمومرا بکندو پیاور ند وا کر برحسب 
تصادفز نبور کار گری بخواهد شیره‌ی گلا لودها برا که برابر مقررات‌داخلی کندو برای 
مواداولیه خوب‌نیست وممنو ع اعلام‌شده‌است بکندو که میهن این‌جانوران سورمنداست 
وارد کند فوراً او را پانیشهای خود پاره پاره میکنند و برای عبرت دیگران و برخ 


۳۹ 

کشدن کوششهای جنگجوبانه خود جلوی کند ومیریز ند . 

پس این سازمان زنبور عسل بك امری طبیعی ولازمه‌ی تنازع بقاء میباشد . 

تنازع بقاء امری‌کلی وهمگا نی‌است»ازاین‌رواست که میگوئيم انطباق‌جا نداران 
امح ەل نشانه‌ی تما یل‌به ادامه‌ی ز یست میباشد. در تقاط سردحروانات‌در بدنشانتغییرانی 
پیدا میشود تا بدان وسیله پتوانند کم بود حرارت را تأمین کنند ؛ عمل تعر يق انجام 
نمشود و چربی بدن رو به اقزایش میگذارد . 

در تقاط گرم وارونه‌ی این کار صورت میگیرد واين مطلب‌میرساند که جانداران 
خود را با شرابط محیطآشنا و ساز کار میکنند تا بتوانند زندگ یکنند ۰ . 

با این ترتیب اگر ملتها ارتش تشکیل میدهند و آنرا آماده نگاه میدارند و با 
شرایط مکانی و زمانی همآهنگو سا زکار میکنند »کاری بیرون از فاعدموقانون‌انجام 
نداده‌اند . از يك اسل طبیعی پیروی کرده و برای خود نیروی حیات بوجود میاورند.. 

منظور نپائی تشکیل ارتشها حفظ و نگاهداری آداب وآئین » آزادبهای فردی 
و اجتماعی و اقتصاوی و سیاسی است . مقصود از بکار بردن ارتش درهم شکستن نیروی 
دشمن است:: 

خرد کردن ثیروی دشمن بوسیله‌ی بك رشته عملیات بباپی و برق آسای نظامی 
انجام مشود کهآ نرا «اجنگ» می نامیم . 

جنک مقابله‌ی دو اراده برای تحمیل یکی بر دیگری‌است واین جربان‌در کلیه 
شئون حیاتی حا کم است . 

ی 

در قرآن نخستین فرماتی که در بار جنگ صادر شده چنین است : 

«اجازه‌ی جنگ بادشمنان بجنگجویان اسالام‌داده‌شد ذیراآنب) اندشمن 
ستمہاکشیدند و خدا بریاری آنپا توانا است».۱ 

سپس این فرمان را منطبق بايك فلسفةکلی میکند و میگوید : 


۱- قرآن سود؛ حج آي ۳٩‏ 


ا٤‏ 
«آن مردمان مؤمنی که بناروا از خانه هاشان‌آواره شدند جز اینکه میگفتند 
پرورد کار ما خدای مکتا است کناهی داشتند ؟ 
اگر خدا اجازة جنگ ندهد وبدکاری وبیداد برخی از مردم را پدست پاره‌ای 
مردم دیگر دفع نکند و نراند ؛ صومعه‌ها » دیرها» کنشتها و مساجدی که درآن نماز 
گزارده میشود و باد خدا میکنند همه مخروب و ویران میشود .. 
دستورات دییگری دارد که هر يك ازآنها با يك فلسفه‌ی‌کلی وبايك اصل اساسی 
انطباق دادء شدم‌وجنگ مشروط بدفع زبان‌ورفاع از موجودیت خود شده و نیزشرابط 
دنائ درا نپا پیش بینی گردیده ات . 
«در راه خدابا کسان ی که بجنگ وستیز شما بر می خیزند جبپاد کنیدلیکن 
ستمگر نباشید که خدا ستمگر را دوست ندارد »". 
در این جا جنگ روا شمرده شده بشرط آنکه بمنظور دفاع باشد و از حالت 
مایم و حدود اسانی خارج نشود و جنبهٌ پیداد و ستمگری پیدا نکنه . و سپس 
یادآوری شده که شما مومنان که دوستی هرا خواهانید باود بدانید که هن ستمگر را 
دوست ندارم » پس هر کز ستم نکنید تا من دوستتان داشته باشم و از پرتو مپر خود 
سر افرازتان سازم . 
حق ستیزه در«مسجدالحرام» را ندارید » مگر اینکه درآ نجا بشماحمله کنند» 
در اینصورت ستیزه جوران را در همان جای با کیزه و مقدس بکشید کیفر «مشر کان» 
همین است و چون وچرا نداردوا گر دست از «شرك»وستم برداشتندآ نها را به بخشید. 
«با کافران جپاد کنبد تا فتنه و فماد از روی زمن بر خبزد و دين همه آئین 
خدا باشد ی 
برای نکهآئین خدائی در جپان فرما نروا شود و ه ر گونه فتنه از جپان رخت 
بر بنددپیکار کنید» زیراکافران فتنه‌جوهستند » توطثه میکنندو آ ین خدا رانمی‌شناسند 
و با «حق » سازش و هم‌آهنگی ندارو . 
«پس‌ای‌پیغمبر تو خود درراه‌خدا بکارزار بر خی ز که‌جزشخص تو بر آن 


۱- سودء حج آیةٌ 4۰ ۲- سود؛ بقره آیة ۱۹۰ ۳- سود؛ بقره یه ۱۹۳ 
وسورة انفال ای ۳۸ 


۷ مت 

معلف نیست‌وهوهنان دا نیز تشویق و ترغی ب کن» باش د که خدا آسیب کافر ان 
را از شما باز دارد ۰۳6 

« ای پیامیر با کافران و منافتان تا ایمان نباورده‌اند جنگ کن و بر آنا 

0 
نت بگیر > 

باید جنگید زیرا جنگ تنها دفع کننده‌یآسیب وزبان کافران از خدا پرستان 
است و در این راه از نیروی فکری و مادی همه‌ی هم کیشان بايد بپره برداری کرد 
وبرای بهره برداری بپتر و شایان تر تحريك و ترغیب و تحریض و تبلیغات لازم و 
فروری است . 

زیرا :«ای خردمندان ! فرمان قصاص برای نگرپداری زیست شماست».۳ 

هر گز در راه جهاد و دفاع واقعی تنالید که به فنون جنکی آشنا یستیم و در 
پیکار کشته میشویم با مد آ کاه شود و از صمیم قلب امان دا شته باشد که : 

«ه ر کس در راه خدا کشته شد مرده نیست» زندۀ جاوید است و از خدا 
روذی هیگیرد » وا ګر در دراه خدا بمیر ید با کشته‌شوید به رحمت ایزدی‌پیوسته 
و بسوی خدا محشور خواهید شد »؟. 

همچنین بیاد داشته باشید : 

«هر گز مومنانی که بدون عذر موجه ازکار جهادوپیکار باز می‌ایستند با نانکه 
بمال و جان کوشش‌وتلاش میکنند بکسان نخواهند بود . خداوند کوشند گان فداکار 
را بر بازنشستگان » پلندی و برتری بخشده است > 

«فرمان جنک بر شما نوشته و مقرر کردید و حالآنکه بر شما ااگواراست» 
چه پسیار چیزها که برای شما نا کوار و نا مطلوب جلوه میکند ولی فرجامی نيك 
درآن است‌و چه سيار که چیزیرا دوست دارید در حالیکه زیان و پلیدی برای‌شمادر 
بردارد ؛ خدا بمصا لح امور دانا است و شما نمیدانید . 

ا ۱ 7۳7 
۱- سوده نساه آي ۸٤‏ ۲- سورة تحریم آیژ ٩‏ ۳ سور بقره آیة ۱۷۹ 


۶ سورۂ آل عمران آي ۱۹٩‏ و آیذیه ۱ ١‏ سورة ناه آي ٩۵‏ -سورة بترء 
ی ۲۱۹ د تب علیکم القتال . 


2۸ - 

«خداوند آن‌هاگی را دوست داردکه در راه او صف بسته و جنگ مبکنند و 
همچون دیواری از آهن سخت و پابرجا هستند»؟ 
علی می‌فرما ید : 

«جہ ادد رر حمت ال ہی اس ت که تنا بر وی ډن د ګان و بژه‌ی خد او ند بازمیشود» 

در وصیتی که بجهانیان و فرزندانش میکند بادآور میشود که : 

«پیکار کنیدو در احر از حقو حفظدینو ناموس‌ازمالو جان‌در یغ ننمائید» 
« پیکار کنیدو بگذارید بجای لکامذلت دام نکفن شما آغشته بخون باشد» 

و در جای دیگر میگوید : 

د این شمشر › حق ببکار را بحد کمال ادا میکند و درست بین اختلافات توده 
فصل میدهد» . 

و بمالك اشتر فرمان مدهد . 

«ارتش خودراسان به بین و بکوچکترین نکات جنگی توجه کن» 

اما این شا گرد بز رگ » این مکتب بزر گثه‌هم دلیستگی به‌ست مگری درجنگت 
و تك و تاز ا ا نداشته و ناموس «صلح» را محترم میشمارد و جنبه‌ی ضرورت 
را رعایت می کند ۰ 

در فرمانیکه در نبرد «صفین» بیکی از افسران خود بنام « معقل ریاحی » 
میفرسند این‌ها بچشم میخورد  :‏ 

«تا از جانب دشمن جنگهآغاز نشود ه گز بجنگ مبادرت نکنید زیرا دوست 
نمیدارم که ناموس صلح بدست سربازان من شکسته کردد» . 

و به فرزندان خود در مورد قصاص و خون خواهی خودش میسپارد که : 

«همچنانکه با یکضربت از پا در آمدم قاتلم را نیز با يك ضربت خلاص کنید 

مبادا در کشتن او بمجازاتپای و حشیانه وپست جاهلیت اقدام نمائید» . 

مردما نی هم که از حقوق خود دفاع نمیکنند مورد تنفر او هستند . 

REK 
«من‌شب‌وروزشمارا بجپاد ومبارزه دعوت‌میکنمو پیوسته نغمة جان‌بازی‎ 


۱- سور صف آي ج 


SE 
و فداکاری را در گوشہای سنگین شما مینوازم ولی افسوس که دم گرم من‎ 
در آهن‌سردشمااثر تمیکند.هم) کنون گفتار خود ر ایکبار دیگر تکر ارمیکنم باشد‎ 
که خون افسردهوسرن در ر گہایتان بجریان افتاده از حقوق‌وحیات خود دفاع‎ 
کنید. باید بگویم ذلیل‌ترین اقوام‌جہان مردمی ه#ستن د که کوچه‌های شهرشان‎ 
.» میدان تاخت و تاز بیگانگان قرا ر گیرد‎ 


اسلام میگوید که جنک جوٹی و یرومندی و پارسائی با یکدیگر باید 
همراه باشد . 

هنگامیکه تیروی‌متجاوز شام شپر«قر قیسا ۰ را غازت کروندعلی ضمن‌فرمانی 
په فرماندارآ نجا هی نوسد : 


«واگر بجای تويك‌تن اذجوانان پیکارجوی ما حکومتیکر دهم‌پازسا 
بود وهم سر باز . هم‌شبهایدداذ رابتلاوت‌قر آن‌مجید وسجوددرمحر اب‌عبادت 
میگذداند و هم روزها در زره پولادین پنیبان میشد و میدان نبرد دا از خون 
بیگانگان گلناد میگرد۲»۵ . 


این گفته ها و نوشته ها اقرار و پذیرش تشکیل و تجهیز ارتش برای حفظ 
امنیت راه ها و-مرز ها و بر قراری حکومت حق و عدالت است و در این راه اجرای 
ماتور ها و حتی فبروهای سنگین لازم و ضروری است و بایستی پول هاثی صرف نهیه 
وسائل وآموزش و پرورش سربازان بشود . 

قطعی است و شکی نست برأی حپاد و جنگ در راه خدا که همان برقراری 
امنیت و آسایش اجتماعی و نگاهبانی مر ز کشورهای مسلمان وآئین آنا است بکنفر 
تنها نمیتواند اقدامی بعمل آورد و بجنگد » بلکه افراد بایستی دور هم گرد شوند » 
تشکیلات و سازمانها بوجود آورند » ساز و بر کث فراهم کنند و زیر نظر افسران و 
استادان جنگ رعنمائی و رهبری شوند تا بتوانند دستور آسمانی را که میگوید: 
« جنگ بر شما و اجب شد » انجام دهند . 

همچنین کفتار و کردار علی بز رکترین فرمانده جنگ های مذهبی » در مورد 
سان سپاه و بر کزیدن افسران شایسته و دستور هائیکه به فرمان روایان استانهای 

هد ور دای و فان ۲- از سخنان علی (ع) 


تس هب۵ 


اسلامی میفرستدو نیز روش دیگرپیشوایان‌صدراسلام دلیلی‌استوار بر لزوم آرش‌میباشد. 

آبا عمل و کردار «حسین»»دفاع تا آخرین نفس او با باران و سربازاش 
بزر کترین و بهترین دلبل لزوم ارتش و تجپیزآن برای غابه بر بیداد و باطل نیست ٩‏ 

از یکطرف عمر سعد با چپار هزار نفر لشکریان کوفه و در پشت سر آنان 
دولت وقت » از سوی دیگر حسین با سی‌ودو نفر سوارو چهل فر سرباز پیاده و درپشت 
سرشان گروهی از دختران و با نوان و کودکان . 

دراینجا نمونه‌ی‌کاملی ازانضباط وایمان مردم شبت‌به‌پیشوای‌خود» وباشکوهتررین 
احساسات عالی‌ی دینی و حق پرستی را می ینیم که بز ر گنرین مکنب آموزشی ملنه 
بویژه ارتش آنان تواند بود و هم میبینیم که پپنه‌های خولین نبرد برای احراز حق 
و حقیقت و تشریح ارزش واقعیات زندگی بایستی بوجود بیاید و برای اداده‌ی این 
ببنه‌ها مردان رژم و جنگ جوبان دلاور لازم است . 

دين ما را موظف میسازد که در راه خدا قدم گذاریم ۱ 

بهبینیم راه خدا چیست ؟ وبا بدون داشتن فرهنگهو ارتش و با وسائل ولوازم 
جنگی و بالاخره تحمیل اراده از طر یق جنگ میتوان در این راه قدم برداشت ؟ 

در اینجا سعدی بكمك ما میا بد : 

عبادت بجز خدمت خلق نیست 

به تسبیح و سجاده و دلق نيشت 

همه موظفی خدا را ستايش کنیم » | گر کسی وظیفه‌ی خود را نسبت بخدا انجام 
نداد تغییری در نظم و انضباط مدارات و گردش کرات‌وشب و روز ایجاد نمیشود .زیرا 
خدا نبازی بعبادت ندارد ؛ اما فراموش نشود در همه حال وظفه‌ی ما پرستش اوست . 

و 

| گر بین ی که ابینا و چاه است 

اگر خاموش بنشینی گناه است 

اما اکر شما همسایه‌ای داشته باشید که در بیچار کي و درماندگی باشد » باو 


- ۵۱ 

کمات شمائید باز خواست خواهید شد . با ا گر کسی را به بینید که حوادئی او و 
خانواده‌اش را تبدید بم رگ میکند » باو كمك نکنید ؛ مسئولید زیرا عاطفه و 
انسانیت حکم میکند که بهم نوع كمك باید کرد . او نیازمند است و هستی‌اش وابسته 
بدستیاری شما است و در حقیقت عبادت واقعی همین است . 

مردم میخواهد که از شر دزدان » گردن کلفت ها › , ملوك الطوایفی و خان- 
خان بازی و هر گونه سلکم‌ای انحراف آهیز که در پوششهای کوناکون ظپور 
میکند و نتیجه‌اش بغمای ٹروتپای ملی و سستی ایمان و اعتقادات مردم نسبت بمیپن 
است بر کنار باشند ودرآباش و آرامش‌زند کی کنند . هرروز بکاریردازند و کودکان 
خود را بدبستان بفرستند . پزشك و دارو و درمانگاه داشته باشند » این خواسته‌ی 
مردم است وتنها این راء خدا است موبرای گذار از این راء باید مجهز شد » سازمان 
داد » فرمانده و فرماتبر تربیت کرد » یعنی ارتش بوجود آورد و با عملیات نظامی که 
آقریده‌ی روح‌ارتش‌است اهنت برقرار نمود تادرسایه‌ی این امیت وصول‌ما لبات‌آسان 
و مقدار و مقیاس آن عادلانه افزایش پذیرد » سپس صرف آبادی و ساختن مدرسه و 
آماده نمودن بزشكث و دارو شود . 

این است راه خدا ! و گرنه راه خدا که ميگوئيم بآسمانها و با اعماق زهین 
نمیرود . 

راه خدا راهی‌است که خوشبختی بند گان خدارا فراهم میساژد.و اینجاست که 
امر خدا منطبق با این اصل حیاتی میشود و امر میکند «چنگ برشماواجب‌شد» 
جنگ با کسیکه میخواهد راه خدا را وبران کند و درنتیجه‌آسایش و امنیت وعدالت 
برود » اخلاق و مظاهرنیکی نابود شود » و بجای‌آن دژدی و ناأمنی و یفرهنگیو بیداد 
بیاید و هر چه از این ر بشه است کار دشمنان خدا است و با مد گفت ۳ 

«آماده کنید هر چه میتوانیدو استطاعت داریداز وسائل‌جنگ ی که موجب 


نیرو وقدرت شما است مانند اسما » و بتر سانیدودو رکنید بااین سازمان وقوا 
دشمنان خدا و دشمنان خودتان را»۱ 
مار ی 


١-سورة‏ انفال آیه ٩۰‏ 


- ۵۲ 
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«ولی | گر وشمنان بصلح و مسالمت تمایل داشتند تو نیز مال بصلح باش و بر 
خدا ت وکل کن»" 

اسلام جپاد را بر هر فردمسلمان واجچب دانسته و انسانرا بمبارزه با هوای‌نفس 
وپیکار باهمه‌ی عواملی که حیات مادی و معنوی و شئون اجتماعی فرد مسلما ترا تهدید 
و مخدوش مبکند فرمان داده است. 

اسپ‌سواری وتیراندازیرا که دووسیله‌ی‌جنگی کېن سال میباشد دستورفرموده؛ 
امروز نیز بایستی با وسائلی که مانند اسب و تیر تحركو ضربت را انجام پذیرمیسازند 
مجپز شد . گر د رگذشته وسائل جنگ اسب و تیر وکمان ولیزه و سپر بوده است 
امروزه کافی نیست ؛ باستی با هواپیما » ارابه ونیروهای اتمی مجپز گردید . 

هر فرد مسلمان در حکم يك سرباز ارتش اسلام است و باید بداند که‌حکومت 
و قدرت و .ژه خدا است و هريك وظیفه‌ی جنگ و پیکار را عپده دارند و تنپا « برای 
شخص تابینا و بیمار ولنگک سرپیچی از جنگ کناهی نیست » هر کس خداوند و 
پامیر را فرمان برد در باغهای بهشتآرامش خواهد بافت وهر که مخالفتکندعذاب 
دروتاك شد 

کساتی هم که نمتوانند درجنگگ شرکت کنند ممکن آست وطفه‌ی جپاد را 
با كمك نقدی و دادن اسلحه انجام دهند . 

بنابر این روز بروز نیروی نظامی اسلام با پذیرش و کسترش این دین افزایش 

در تنیجه افراه کشورهای اسلامی باید تعلیمات نظامی ببینند و برزم و فنون 
آن آشنا باشند چون همه درحکم سر باز هستند و آماد گی‌کلی با بد برای جنک ودفاع 
دأشته باشند . 

لیکن نبروهای اسلام تنا درپیرامون عناصر وعوامل بیرونی و بادشمن‌ستیزه گر 
نیست بلکه پیکار بزرک که بنام «جبپادا کبر» است مبارزه. با انحرافات ناشی از 
٩بسودة‏ انال آیهی ٩۱‏ ۲ -سودء فتح آیه‌ی ۱۷ 


ات 


تیروهای اهر بمنی درونی با بیمار بپای روانی است . مبارزه و پکار با عوامل جران 
درونی که انسانرا بخشم و رشك و آز و سیاه‌کاری و کشتار وخودبینی وامیدارد . 
بررسی زند گی هردان بزرگ و محیطی که در آن برورش 
در گو نیپاک چربگ٩ی‏ یافته‌اندا موز نده و سودبخش است » بویژه زند گانی مردان 
فداکار و از جان گذشته‌ای که مانند شمع فروزان سوخته و 
محیط تار يمك خوش را روشنی بخشده‌اند » اثرات تصفیه کنند. و آرامش بخشی نیز 
دارد و در شکافتن و بازرسی مسائل روز ؛ آنهم مسائلی کهآ رامش وآسایش مورد نیاز 
توده‌های پرا کنده وخورخواء بشر را تأمين میکند میتواند راهنما واقع گردد و چون 
پیشامد ها و رخ دادهای شگرف رو زکار در اراده و همت آنا کوچکترین رخنه و 
تزلزلی یدید نیاورده است سبار سودمند وشادی افزا است . 
اینپا راهی را که بر گزیده‌اند پا کامپای اسئوار پیموده و در برابر نیروهای 
شگفت انگیز زمان خویش زانو بزمین تکوبیده و احساسات و منطق وعقل پویند کان 
راه حققت را بباز بچه نگرفته‌اند 
اینپا تاریخ را بوجودآورده‌اند و با قوانن ومقررات موضوعه خود بشر راسوی 
نيك بختی و تکامل رانده‌اند و در بیمودن این راه از دادن قربانیپا باز نایستاده » 
عزیزترین و گرامی ترین کسان خود و حتی کاهی نیز خویشتن را در جنگ و 
پیکارهای میهنی با اید‌ئولوژیکی بمنظور حفظ عقیده و امان واسته ار ساختن‌حقیقت 
از دست داده وفدا کروه‌اند . 
یکی از این راد مردان «محمد» است که ما پیکارهای او را که برای‌اعتلای 
حق و درهم کوفتن آشیانه‌های فسا و فحشاء و پلیدیپای دیگر انجام گردیده و خود 
بآ نپا نظارت و با فرماندهی داشته است بررسی هینماگیم . 
بايد بپذیر یم که جنگ در مسیر تاریخ و گذشت زمان از روزهائی که اسان 
در غارها زندگی میکرد و برای تسه و آماده ساختن خوراك و بوشاك ناتوان‌ودرمانده 
بود و بشکار جا نوران م ,رداخت آغاز شده و تا امروز که بشراتم را شکافته و دوران 
یرتاب مام» شروع شده و انسان بکار آفرینش دست‌یازی میکند ۰ دک ر گونیهای 


سوت 

سار برا دیده و دست خوش تغبیرات کلی شده است . 

از باستان تا آمروز جنگه از پیشترفتپا وا کتشافات علمی برخوردار گشته و با 
برخورداری از این پیشترفتها ونفوز دانش در صنعت جنگ شیوه‌ی‌کارزار در هر زمانی 
در پیکره‌ی و یژه‌ای جلوه گرشده‌است 

ولی در این د گر گونی و تغییر و تحول عوامل جنک تنہا عاملی که شاید 
تغیبرات زیادی نکرده و با د کر گونی نیافنه است « انسان » و فن « فرماندهی » و 
رهبری است . 

می پذیریم که جنگ مقصود نهاگی ارتشها و عامل انسانی » نخستین افزار 
جنگ است . 

پس بجاست که نخستین افزار با اراده و عامل جنگی را که انسان است خوب 
بشناسیم»شناسائی کاملی بوضع جسمانی و نیرومندی روان او در صلح و در جنک‌راشته 
باشیم و این شناسائی تنها در پرتو فن فرماندهی حاصل میشود وس . 

این شناسائی است که روش رهبری‌را تعیین میکند و کاه می‌پينيم که فرماندهی 
بصیر درلحظات تارك وخونین ومر کبار جنگ بدون توجه بحفظ جان و بیم ازمر که 
سربازان را بدنبال خود میکشد » و در شدیدترین و ترسنا کترین پهنهها پپایداری و 
استقامت برمی‌انگیزاند . این چنین کسی عامل انسانی را خوب شناخته » خود را با 
روان سر باز قزویك کرده حالت فم مطالب و همدردی گرفته و با دارا بودن خصائل 
دیگری زمینه رهبری خود را بر انان آماده وفراهم ساخته است . 

شاید از اواخر قرن نوزدهم باین سوی جنگ نسبت بگذشته ممتد خود وضع 
کاملا محسوس و دیگری گرفته باشد » زیرا توسعه‌ی سازمانهای نظامی و بر قراری 
نظام همگانی ونیز بیشرفت دانش که‌بیشتر بنفع سازمانپای ارتشی بکار برده شده است 
از انکیزه‌های این کر گونی بشمار میآید . 

شکستن انم و بپره برداری نظامی ازنیروی هسته‌ای فصل نویر! در کتاب جنگ 
کشوده و داستا نبا و ید بده‌های شکنتیرا آغاز کرده » کهآغاز این داستا تپای عجیب و 
سوزان با زئ د گی ما همرآه بوده و کم وبیش از آنآ کاهيم ِ 


و۵ - 
0 

در اینجا نیز می‌بینیم که عامل انسان در جنک عضو حساس و اوله میباشد 
بنا بر این » از زمان گذشته تا کنون با وجود تفییرات‌کلی در آموزش وپرورش رزمیو 
تکامل دروسائل مادی جنگ ؛ ما نند ماشینهای جنگی وجنگ افزارهای موحش‌دیگر 
عامل انسان تفبر نیافته وعنصر هشت ر کی بین گذشته و حال است . 

بنابر این » پیکارهای محمد گذشته از جنبه‌های اخلاقی و دینی از نظرعواملی 
که بررسی میشود ؛ برای ما و برای کلیه ملل مسلمان جهان و اقسرانشان آموزنده 
و سودمند خواهند بود . 

خصوعیات جنگهای محمد 


هرا کلیوس امپر اطور رم از يك تفر بیزانسی 
که بزند گی مسلمانان آشنا و ]گاه بود از 


چگونگی کار نان پرس ش کرد . 
بیزانس ی گفت : 


«]نها مردانی هستند که درروز سوارکارانی 
سلحشور ند و درشب پادسایانی وارسته »۱ 
اطلاعات به همراه عوامای مانند وسائل » زمین » و ماموربت پا به واساس‌تصمیم 
فرما ندهی است . داشتن اطلاعات کافی از زمین و دشمن سیب‌میشود که تصمیم‌صحیح‌تر 
گرفنه‌شده وببتر اجراء گردد . 
اغلاات وان را دنر بان مارد و و هارت ماه وی از نانز 
عملیات دشمن روی قوای خودی بکاهد و شرائط و صحنه‌هائی بوجود آورد که دشمن 
را غافل کی کرده و بکوید . 
زعین را می‌بينیم » وسال نیروی خود را با این زمین میسنجیم و بپای کار می - 
آوریم » مأموریت صر بح دریافت شده است » وسایل در اختبار ها است » میدانیم چه 


داریم و چه ندارم . 


۱- با گفتار صفحه ٤٩‏ و ۵۲ برابرشود .گر بجای تو يك تن از ...۰ 


۳ 

ءاصر ی که آزهمه روشن تر بوده ٩‏ بسشتر درعمل دیده شده که با تمام‌روشنی اش 
فراموش میگردد همین مأموریت میباشد . 

اما از همه اسرارآمیزتر و سېمناكتر دشمن است . 

از این عنصراست که ما اطلاعات لازم و ضروری ميخواهيم » ميخواهيم دشمن 
را بقناسیم ؛ بدانيم با که روبرو هستیم » چه دارد » چه میگوید" » چه میخواهد » 
قا بلیت رزمی اوچیست؟ 

وبرای رسیدن بمنظورخود چه طرحی دارد واز چه راهی وارد میشود ؟ 

کسبکه اطلاعاتی نداشته باشد مانند کوری استکه بصحنه‌ای وارد میگردد 
هیچ چیز را نمسند » راه را از چاه نسشناسد وچه سا که روی ہی اطلاعی دچار 
خطر میشود . 

کسپ خبر و در یافت اطلاعات رزمی و بر قراری تأمبن هميشه موردنظرو توجه 
مخصوص پیامیر بوده است . 

سربازان خود را بگوشه و کنار میفرستاد تا اخبار را جمع آوری کنند . در 
میان طوایف و سا کنن دهکده‌ها و شپرهای عرب مردانی داشت که اخبار را باو 
هیرساندند و درنتیجه او درجربان اوضاع و احوال روز قرار داشت وخود را پیشا پیش 
برای مبارزه| ماده مینمود . 

درباره‌ی تأمین نیز نظریات خاصی داشت که آمروز هم در نبردهای نوين ارزش 
خود را از دست نداده است . 

بکبار دریافت کهعده‌ای ازطایفه‌ی غطفان در «ذات‌الرفاع» بمنظور زد و خورد 
کرد آمدہ اند » محمد بدون درنگ با نیروگی در حدود یك کردان « چپار صد نفر » 
پذات الرقاع حرکت کرد اما دشمن بدون برخورد و در گیری پرا کنده و فراری شد 
و غنائم بسیاری بجا گذارو . مسلما نان غنائم را برداشتند و باز گشتند ولی چون کمان 

میکردند همکن است نیرنگی درکار باشدودشمن بخواهد نا گپان در حال پرا کن د گی 


۱ - ایده‌اولوژی‌اوچیست . مکتبهای سیاسی ودینی به نسبت عمق د ارزشی که‌دارند 
در تحر یك احساس وتقویت روحی پیروان خود اثر دار ند. 


بت ۷ - 


مسله‌ین باز گرددوباصفوف مرتب خودحمله نماید ازاین رو رده به رده با تأمین بمدینه 
مرا مدنف ۰ 

در هنگام نماز هم دسته‌ای بنماز میا مستادند وعده وگ آمور تباید تاأمن 
را عېده‌دار هرشد ند » سیس دسته‌ایکه نماز خوانده نود عردمدار حفاطت و تأهین شد 
ودسته‌ی دیگر بنماز می استاد . 

« هر گاه درسفر های جنگی شخص نو با فر ماندهان تو در ميان سپاه 
اسلام باشیدو نماز بیای دار ید باید لشکریان‌با تو مسلح بنماذ بایستند ودچون 
سجدة نماز بجاق آور ند » این دسته بر ای‌حقاظت رفته؛ گروهی دیگر که‌نماز 
نخوانده‌اند بنماز آیند . لازم است با لباس‌جنگ‌وبا اسلحه آماده شو ند زیر ا 
دشمنان رزو و انتظار دارند که شما از اسلحه و افزار خود غفلت رت 
تا ناگهان و یکباره بر شما حمله ور شو ند » .۱ 


درتا كرك ۰ بحثی دار یم ینام و تش‌وحر کت.عده‌هائی که سای 
هستند قدرت رزمی زبادی ندارند و برعکس, !نان که متوقف شده و از زمین استفاده 
مسکنند قدرت رزمی زباد و قا بل انعطافی دار ند . 
امروز تخلیهها و عقب تشیپا ۳ تأمین 3 ايجار سریل انجام مب‌گیروومنظوراین 
است که نبروی تحله کننده 1 عقب نشننده ا آراعشو بدون ]نات نقطه‌ای را که 
میخواهدتر 2 کندودر ا موضع منأسب و بتر برا که در نظر دارد اشغال‌نما مد. 
برای انجام این‌منظور حر کت‌واحدها پایستی رده به رده انجام شود ا تأمین وحفاظت 
وآزادی عمل لازم برای عده‌هاً بوجودآمده بأشٌد ۰ 
و همچنین درجنکك احجد بطور مکه خواهیم دید امین از بشت سر درحال‌جنگه 
مورد تظر نوده و برای حفاعات مرو اقداماتی لآ مان است . 
سرعت‌وغاف لگیری یکی‌دیگر از خصوصیات لشکر کشیبای م<مد است؟ ۰ 
۱سقر آن آي صدودو سور نساء. 
۲- قددت لشکر مسلمان عر بستان نه در پرتری اساحه‌اش بودو ته در امتیازات سازمانش 
پلکه به برتری اخلاق و روحیه‌اش بود که در این باده مذهب ب سهم‌وافری داشت و نیز مر بوط 
5 مقأدمت و پایدادیش بود که تر پیت صحراگی در آن دخیل بوده و بالاخره مر بوط به سرعت 


حر کت و حمل و نقلش یود که اعلب بوسیله شتر انجام میگر فت «فیلیپ هتی »پاودقی صفحه 
۱:۲ جنگ و صلح در اسلام د 


- ۵۸ - 

همیشه افراد راآماده‌نگاه میداشت‌و وقتیکه عواملی اعزام نیرو را ایجاب‌میکرد 
همه‌جا پاسرعت ح ر کت مینمود.درحر کت بمنظورغافل گیر کردن نیروی‌دشمن»قواعد 
استتار را رعابت میکرد » همه‌جا از بیراه‌و با راه‌های اشتباآور میرفت‌وسپس بمحور 
اصلی حر کت باز میگردید . گاہ شبپا حر کت میکردوهر کز سمټومقصد ومأمودیت 
را افشاء نمی نمود وسختاز ]شکارشدن اخبارو اسرار نظامی جل وگیری‌می‌قرمود 
زیراا کر جل و گیری‌نمیکرد میتوان گفت اصولغاقل گیری درست‌وصحیح انجام نميشد. 

«فقط در دو مورد فرمانده میتوانداسرار دا پنهان سازد یکی درسائل 
خحصوصی جنگ و نقده‌های حمل که گر لشکریان عموما از آن ۲ گاه گردند 
همکن است راز نرفته‌بگوش خصم راه یابدوجان سپاه در خطر افتد ودیگر در 
قضاوت و داوری ۲۲۰۰۰ ه 

عمل راه بیمائبپای شبانه » حفظ اسرار و رعا یت دستورات استتار نظامی همان 
است که در جنگهای امروزی رءایت میگردد وهمین‌است که امروز در سر باز خانه‌ها 
تعلیم داه میشود . 

محمد ماریل بخونر یزی‌نبود هگر در صورت اجبارو برای این‌متصودمحاصر هی 
اقتصادی یکی ازتدبیرهاو نقشه‌های استادان‌ی او است . مبکوشيد تادشمن را از راء 
محاصره‌ی اقتصادی وادار بسلیم نماید و از خون ریزی جل وگیری شود . 

سرعت همان عاملی است که ناور شاه میگوید . 

«پیر وزی ثبات در پای داری و سرعت در حمله است» . 

همان عامل اساسی است که از جنگ جپانی اول تا کنون سبب شده که ارتشها 
بر قدرت‌موتورهاوسرعت آن بیفزایندتا جا بجا کردن نیروهادرزمان کمتریانجام کیرد 
و بهمین نحو نیز سرعت ابتداثی گلوله های خود را بیشتر میکند تا زودتر از تبرد 


نتیجه بگیرند . 


قشر بفاتو انجام هراسم نظامی مانندسان وبازد بدهای رسمی و تنظیم صفوف ودر 





۱- سخنان علی 


۵٩ 
نيجه » تجلی روح غرور و افتخارآمیز سربازی » تقدیر از شپیدان میدانهای نبرد » و‎ 
سخنرانیهای دل پذیر در برابر صفهای مسلح نیرو بمنظور تقویت روحیه‌ی سلحشوریو‎ 
دمل سخهای مدان رزم » از کات بار يك‌وفتون فرما ندهی است که هیچ گاه‌حقیقت‎ 
وارزش خود رأ از دست نخواهد داد.‎ 
عیکشا ند و چنانآ نبا را برمی‌انگز اند که اغلب سیر عمومی تار بخ را بافدا کاری‌خود‎ 
کوتاه سخن کر“ بآ نکه توجه دیق بگفته‌های الا ومطا لب روان شناسی وروحبه‌ی‎ 
۳ افراد از تکانی است که درآ ین اسلام ار رزنده و شا سته است‎ 
اسلام جنگ‌وستیزه دابادین و اخلاق هم گام دهم ] هنک ساخته »سر بازان:‎ 
پادسایانی خدا شناس و مر برود هستند و پارسایان نیز سر باذانی قدا کار و از‎ 
. جان گذشته و ]آهنین چنگ‌اند‎ 
بیأمیر درمدت ده سال » جعنی ازتار بخ‌هجرت ازمکه بمك ننه‎ 
شماره‌ی جنگ جنگهای زیادی را رهبری نموده کد با توجه به اختلافات‎ 
تاریخ نوسان از « ٤ه » تا «۸۶» است در ج کی که پیامیر‎ 
خود قرها ندهی را عرده‌دار :ودودر مدان جنگ حاضر میشدان را «غزوه» کون‎ 
و جنگی را که خود ش ر کت نمبکرد ونیرو روانه میداشت «سریه» کفتهاند .تقریبً‎ 
درسی لشکر کشی شخصاً حور داشت و در عملبات دمگر که بشتر جنبه‌ی نظاهرات‎ 
و تجلیات نظامی و یا تعقیب و تپدید راهپا و بسن پیمانها بوده است و برزمهای محلی‎ 
و کوچك شمه میباشد یه اعزام نىرو مبأدرت ورز يده اب‎ 
ازهیان‌جنگرا ,جنگ احد » جنگ بدر» جنگ خندق» ار تشکشی حدیبیه‎ 
۰ : ثبردخییر: گشایش مکه»و لشک ر کشی تبوك. ازهمه‌بزر گرو اساسی‌تر بودهو هوضو‎ 


کتاب بردسی این نبروهای بزر کباش که بخوییآ ین رزمی اسلامر! نشان میدهد 


ا 


جنگجویان اسلامی در هر درجه و مقام » اعم از افسر و 
رفتار بااسیران‌جنگی سرباز باید متوجه باشند که بر یکدیگر امتیازی ندارند . 
مصالح جنگی و اقتضای امور نظامی چنین است که یکی 
افسر و دیگری سرباز باشد این عناصرباید بیاری‌خداوند امیدوار بوده و درخشونتهای 
زن د گی و صحنه‌ی پیکار بردبار و برخود چیره باشند ؛ در هبچ‌جا از هوای‌نفس‌وقدرت 
خشم و شهوت خود پیروی نکنند . 
کسافیکه در نبردها به چنگی نیروی خروشان اسلام اسیر میشوند انس نند و با 
آنان بایستی با مهرباتی رفتار کرد . از کشتن رهبانان و پیشوایان مذاهب بايد 
خود داری کرد و بآ نپا احترام گذارد . 5 
بی احترامی به کشتگان دشمن روا نیست» ازبریدن دست و پا و پینی و گوش و 
پاره پاره کردنآ نها باید سخت خودداری شود . 
علف‌ها و سبزه‌ها و درختان میومدار ثبایستی آ لوده و ئا بود شوند و هنگامیکه 
بدشمن امان داده شد با پیمان بسته شد » به پیمان وفادار بايد پود . 
چشمه‌هایآب را چه دشمن ازآن بنوشد و چه ننوشد زهرآ لود نبایستی کرد . 
مجروحین جنگ از هر گونه تعرض و شکنجه مصون و در بپبود آنان کوشش 
باید نمود . ۱ 
اکر اسراء به یگانگی خدا ایمان بیاورند » در کلیه‌ی حقوق باسایر مسلمانان 
برابرند . 
زنان » کودکان » پیران » نانوانان » بیماران » کوران » کران و دیوانگان را 
نبایستی کشت » حتی اینها را از پرداخت جریمه باید پششود ۰ , . 
مان زمینه‌حالت ویژه‌ی‌پیش بینی شدمودستور این اسث» اگردشمتان‌از 
راه حیلهو تیر نگ کودکان‌ودبوانگان را وسله‌ی تسلط خود قرار دهند و بدستآوردن 


پپروزی و با جلو گیری از دشمن راه دیگری نداشته باشد از کشتن معاف تخواهند 


بود و تیر اندازی به چنین مردمی مانعی دار" . 

«میشو» در تاربخ جنگ صلیب مینوسد؟ : 

« بات قرآن که برای‌اشاعه‌ی مذهب اجازه میدهد مسلما تان دست بشمشیردراز 
کنند و با خصم پیکار نماشد» همان[ بات درحملات مذهبی لازمة همدردی و اصاف 
راحم تأ کید میکند و از روی آنآ بات رهبران مذاهب و ملازمینآ نها از دادن‌جز به 
معاف هبباشند و تو خودآن حضرت پبروان خود دا بطور خاصی ازقتل رهبائان 
منم مینمود زیرا کهآ نپا نماز می گذاردند . وقتیکه عمر بیت ا لمقدس را فتح کردابدا 
به عسویان صدمه وارد نساخت . برخلاف عیسوبپا وقتیکه این شهر را قبضه نمودنه 
با کمال بیرحمی مسلمانان را قتل عام کردند و بهودیان را درآ تش سوزاندند . » 

على مینویسد " : 

«در آن هنگام که بمپا کی پیروز شدید ه رکز دشمن فراری را طعمۂ شمشیر 
نساز ید و زخمداران را میازار ید و راضی نشوید که از مشت بر کسی حربهٌ عداوت 
فرو برید زیر این کردار از جوان مردی و مروت سخت بدور است . زنهار پرد کیان 
دشمن را بگناه مردانقان هگیرید و زنان را در همه وقت احترام کنید . ممکن‌است 
که در «قایل شما زنان دشمن زبان بناسزا بگشایند و مرا بزشتی باد کنند » از 
آنجائیکه این طبقه افرادی ضعبف و نابرد بارند و هم از نظر منطق بپای‌ی مردان 
امیرسند » گفتار خشن و ناهنجارشان را بلیجه‌ی جدی تلقی نکنید و هرچه شنیدید 
نشنیده انکار نماد ». 


۱ - ما ننه اینکه گرومی از کودکان یا دیوانگان را پیشاپیش سپاهیان مسلح حر کت دهند 
ومنظور ازآن برقت آوردن نیروی مسلح طرف و برانگیختن احساسات و عواطف انسانی 
آنها باشد و در واقع به أن تر تیب قصد پیشروی و نزديك شدن بمواضع را در پناه آن 
کودکان یا دیوانگان داشته باشند . 

۲ تاریخ تمدن اسلام و عرب نوشته‌ی گوستاو لوبون پاودقی صفحه ۸ع «Michaud‏ ` 


۴ _ سخنان علی (ع) 


۳ 

«ور آن روز ګا رکه ما سرباز بودیم ذنان بت پرست ما دا با شنیع رین 
وجهی ناسز | میگفتند» ولی پیغمبر گرم دستورداده بو د که ]نیمه وقاحتر ابا 
خونسردی بپذیریم و ذره‌ای از حرمت ذنان نکاهیم» 

در نگ بدر که هفتاد نفر بدست مسلما نان آسیر شدند باآ نکه مسلمین خود در 
هصيق و ر نج بودثد نکتانتکه لباس تداشتند لباس دأدثث واز همان غذائی که خودشان 
همسخوردند باسر اء خو راندند وباره‌ای ثبز بخوردن خرما | کتفاء کرده خورش و نان‌خود 
راباسیران‌داوند 

«و هم بر دوستی خدا بفقبر و اسر و ینیم غذا میدهند و . میگویند ما 
فقط بر ای رضای خد! بشما خورالكميدهيم و از شما هیچ باداش وسپاسی‌هم 
نمیخواهیم» . 

راستبکه عجیب است ۰ شگفتیآن هنگامی بر ما روشن میشود که این صحنه 
را با یکی از صحنه‌های جنگف دوم جپانی و مواد «قر ار داد ڈنو" در مورد 
زندانیان جنگی مقا سه کنیم . 

در سال هز آرو نبصد وچپل مسبلادی «ژنر الژیروه افس‌فرانسوی که‌فرما ندهی 
آرتش نهم فرانسه را داشت در جنگ جپاتی دوم بدست آلمانیها اسیر و مقلعه‌ی 
« کو نیگشتاین» اعزام و زندانی میگردد » وی مینوسد : 

«ظپرآ نروز یك نفر درجه دار به معیت یك آمربر وارد شدند و پشقابی را که 
داخل‌آن ماییع رقیقو نامعلومی دود باضافه‌ی‌قدری نانو آب روی‌میز گذاشتند ¢ باقاشق 
آن سوپ را چشیدم . این غذا بنظر من مانندآ بی بود که پس از شتشوی ظروف غذا 
باقی میما ندءگذشته از کفیتان پسیار کثیف ونامطبوع بود ۰..» 

۱ - قر آن مجیدسوره دهر آیه ۸ و٩‏ 

۲ - قرار داد ژنو » قراردادی است که روی اصوّل انسانیت و بشی دوستی انعقاد 


یافته و بخشی از آن مر بوط باسیران جنگی است پایه‌ی‌آن در سال ۱۸۹۳ مسیحی گذادده 
شذ و بعد در سالهای ۱۹۰-۵ د ۱۹۲۹و ۱۹۶۹ تکمیل گردید . 


۳ 
سپس بافسر زندان هیگوید : 
«من غذائی میخواهم که قرار داد ژنو برای اسراء جنگی‌پیش بینی کرده »یعنی 
همان غذائی که مرأقبین من میخور ند» . 
در جنگ‌بدر یاوجودبکه‌عده‌یزیادی از بستگان محمد وبا پستکان‌سردارانش 
سیر شده بودند و با وجوددلایل کافی و قانع کننده‌ای که برای‌اعدام اسیران دردست 
بود » محمد در برابر پافشاری عمر دار باینکه اسراء اعدام شوند عقاومت ورزبد 
وگفت هر اسر برا سربازان در برابر دربافت غرامتی هعادل چپار هزار در هم آزاد 
نمایند و باین ترتیب میخواست ضمن کمك مادی به ارتش اسلام ۰ از خونریزی 
بیپوده نیز جل و گیری شود . 
عباس و نوفل عموهای محمد جزء اسیران بودند » نوفل محکوم شد که 
یکپزار سر نیزه بقوای اسلام تحویل دهد که بجای غراعت محسوب وآزاد شود .عباس 
چون خدماتی | جام داده بود" ونیز شاعری بنام «ابوعزه» که بمحمد مراجعه و گفته 
بود که بناج دختر بدون سر پرست دارم بدون پرداخت گرو گان آزاد شدند و 
بدستور پیامبر مقرر گردید اسیران با سوادی که پول براک پرداخت روان 
ندار ند هر يك ده کودك مسلمانر ! خواندن و نوشتن بیاموژذند و آزاد شو ند . 
این فرمان مقدس و دلپذیر نشانه‌ی خواست و دلیستکی پیاهبر به آموزش و 
پرورش و فرهنگی مردم و نسل جوان است » نسلی که در آغوش اسلام پرورش میگیرد 
و باد در استوار سا ختن نظام نو بکوشد . وی نه تنپا با فرمان «ز ټېواره تا مود 
دانش بچوق» تمایل خویش را به باسواد کردن هردم اعلام فرموده بلکه عملا 
هم از کوچکترین فرصت حتی دقایق باريك و بحران آمیز میدانبای جنگ برای 
استقرار فرهنگک و اقتصاد » در تلاش و کوشش فتاه ۱ ۱ 
دوزییکه «عبدالله» یکی از افسران اسلامی با عده‌ی خود بطرف نخله‌حر کت 


سے 








۱ - در آینده بررسی خواهد شی . پاده‌ای عقیده دار ند صداوقیه طلا پرداخته است . 


= £ بت 

میکرد دو تفر از سر بازانش بنام «سعده و «عتبهه چون شترشان کم شده بود » در 
حستجوی‌آن بودند . اغا بدست افراد قر یش اسر شدند . عبد ال نیز در اثر زد و 
خوردی که ا مکدسته آز فافله فرش سر کرد کی «عمرخضرمی» کرددو نفر اسیر 
گرفت وآ نپا را بمدینهآ ورد . محمد فرمان داد که این دو اسیر با دو اسیر مسلمان 
ردو بدل گردید : 

پیامیر در فتح مکه درآن هنگام که‌کلیه سا کنین مکه مانند اسیر در چنگال 
اوبودند با وجود مشقات و آزارها وشکنجه‌هاٹی که در مدت طولانی به وی و یاران 
وی واردآورده بودند ‏ باآ نها خوشرفتاری کرد و فرمان عفو عمومی صادر نمود . 

پس از شکست طایفه هوازن ؛ آموال و زنان وفرزندانشان بدست نیروی اسلام 
اھ و اة انا باتوی میب رمد د یاس ان شون زا فا ند گنه 
محمد کھت 

آ نچه بخود من و خاندان من تعلق گرفته بشماپس میدهم و برای بقیه‌ی‌اسیران 
که تزد مسلما نان بود چاره‌ای اندشید و بنما یند گان هوازن بشنپاد کرد که در 
موقع نماز موضوع را بامن در میان بگذاریدنامن همانجا ازمسلمانان درخواس تکنم 
آنپا را بشما پس بدهند . 

این #ذبیر تتیجه بخشید و همه اسیران آزاد شدند و حتی محمد برای مردمان 
پول دوستی که حاضر نبودند اسیران را برایگان تحویل دهنددستور داد که دربرابر 
تحویل اسراءپنمایند گان هوازن از خزانه‌ی اسلام پاراش دریافت نمایند . ودرجنگ 
«حنین» نیز زديك به ششپزار نفر اسیر جنگی با محبت و مپربانی بفرمان بیامبر 


ازاد شدند . 


گفتار سوم 
پیکار ددر 


ارضاح عمومی 

پیمان عقبه 

قار تور ۱ 
بزد گترین قرادداد سیاسی 
تظاهرات نظامی 

بردسی يك نامه 

کاروان 

شو رای جنگت 

اطلاعات 

مو قعیت بدر 
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محمد در مکه مردم را بستایش خداوندفر! میخواند و با 
اوضاع‌عمومی بت پرستی سخت پیکار میکرد » بت ها را نکوهش هی نمود 
و بت پرستان را مردمانی بی خرد هیشمرد ۰ مردم فریش هم 
همه روژه آزار وشکنجه‌ی خودرا باو بیشتر میکردند ۰ 
روزی نبود که رخساره‌اش از سنگ و چوب کل کون نباشد وخانه‌اش ازدنگه 
وکلوخ درامان باشد . سرانجام‌محمد رادرهحاصرء گذاشتند » باپیروان‌اوقطع ارتباط و 
رفت وآمد کرزند . او و بارانش را مدت سه سال در دزه‌های‌بیرامون مکه سر گردان 
نمودند » تا شایدا نپا را از گرسنگی و بیخانمانی به کشتن دهند . 
اما مسلمانان نیز با روحی نیرومند » سختی های ز ند گی در بیابان را بر خود 
هموار کردندودر راه حق‌وحقیقت ازهیچ چیز رو گردان‌نبودند » برخی از نانقدری 
شکنجه و محرومیت دیدند که بفرمان «محمد» مجبور بمپا جرت به کشور حبشه 
شدند . این مپاجرت در دو نوبت انجام شد . یکبار بازده مرد و چپار زن و بار دوم 
هشتاد و سه نفر مرد و هجده نفر زن از وطن خویش‌آواره کشتند . . " 
سالیان وراز دامنه‌ی اختلافات مردم مدینه کشده شده و دو 
پیمان‌عقبه تبره «اوس»و«عر رج» هميشه ا دیک جنگ و 
ستیز داشتندو همه مردمآن سامان در اثر کشتاروخونر :زی 
زياد بیمیل نبودند که عامل دیگری «صلح» را میانآ نپا استوار سازد . 


- ۷ 
معمولا هر سال در ماه‌های حرام تازیان بکار و کوشش خود میافزودند » آتش 
جنگ خاموش میشد و بازار سودا گری و زارت روئق میگرفت و مردم گروه گروه 

بنکه رهسیار ميشدند . 

در این مواقع «محمده آنپا را بآئین خود فرا میخواند » با گروهی از هردم 
«دثرب» که خواهان سازش وآشتی‌ونشنه‌ی گفتاراو بودند به گفتکو می برداخت ازاین 
مذا کرات مردمی که دوستدار صلح و سلامت و اتحاد بودند خورسند شدند و دعوت 
او را پذیرفتند تا شاید از این راه از کینه و دو دستگی رهائی یایند . این گروه در 
باز گشت بمدینه « بثرب » سر گذشت خود را با خانواد ها در ميان نهادند و در این 
7 زمینه گنشگوها کردند » و رفته رفته محمد هوا خواهای درآ نجا پیدا کرد . 

سال دیگر که دوازده سال از « بت » میگذشت و مسافران زیادی بمکه روی 
آوردند دوازده تفر بعنوان نما یند گان یرب » یم شبی مپتاأبی در یکی از باه های 
حرام » دور از غوغا و هیاهوی مردم » ور کذر گاه کوهستانی «عقبه».يك رشته 
کوه‌هایی که‌دراطر اف راه مکه قرار دارد › محمد را ملاقات وپس از کفتگو هاپیمانی 
ا 

خدا را بیکتائی بپرستند › از دزدی و زن با ر گی" بېرهیزند » فرزندان 
خویش را نکشند و محمد را پیروی نمایند . 

پس از بستن پیمان » محمد یکنفر استاد بمدینه فرستاد که آنها را بآموزش و 
پرورش و فرهنگگ اسلامیآشنا سازو . 

بر اثر پشتکار و کوشش خستگی ناپذیر این استاد «مصعب‌عمبر» گروهی‌از مردم 





۱- هردم عر بستان بعلت جنگهو کینه جو ئی ممئد تادیخی نمیتوا نستند آزادا نه پا هم‌متأسبت 
و معاشرت داشته باشند , بنابر این در هر سال قرار گذارده بودنه که ماه های ( ذیقعده ؛ 
ذیحجه . محرم و دجب)دست از جنگ و ستیز بردارند و بتجارت و معاشرت پرداز ند این 
ماء‌ها را حراماعلام کر ده‌واز خون دیزی در این ماه ها دوری میجستند . 
۲- زنا 


ها 
سرزمین بثرب بآثین اسلام گرو دند و کم کم شماره‌یآ نان روبقزونی گذاشت واختلاف 
مردم کمتر گردید . 
دد سال سیزدهم بعشت ٩۲۲۶‏ میلادی» بك کاروان پانصد نفری که هفتادو سه نمر 
مرد و زن مسلمان درآن بودند از مدیته بسکه رهسپار شد 
محمد تصمیم گرفت در پیمان‌خود تجدید نظر نمابد ؛ بطوربکه موادپیمان‌تنها 
منحصر به‌فر اخواندن مردم‌بهآ ثین‌اسلام نباشد بلکه‌قدم فراترنهاده دسته‌های مساما ناترا 
بهم تزديك و رشته‌ی‌یگانگی رادد بین نها استوارسازد 1 تا آنبا بتوانندآزار را باآزار 
و زور را با زور پاسخ گویند . 
نہانی با آنپا وعدہ گذاشت که روز دوم مراسم گوشت خشکانی « تشریق > نیم 
شب » در همان تنگه کوهستانی او را ویدار کنند . 
در روز دوم » در تیمه‌های شب مردم به میعاد گاه رفتند و محمد طبق قرار قبلی 
با عموی خود عباس با نج امد . 
محمد بنیان ین خود راشرح داد ومنظور از این تجمع را بیان نمود وازا نان 
خواست که او وآئنش را بشتیبانی کنند 
آنا گفندد : 
ماهما نطو ر که‌ازخا نوادهای خود نگهداری‌ميکنيم » ازتوپشتیبانی خواهیم کرد. 
یکی از ردم بثرب گفت : 
ما با بپودیهای شرب پیوند خود را می یریم » اما اگرکار تو بالا گرفت ۰ یابه 
سو ی کسان‌خودباز میگردی و ما را رها میکنی با نه ؟ 
محمد خندید ‏ وگفت : 
شما از منید و هن از شما » با ه رکه بجنگید میجنگم و با هر که صلح کنید 
سلح میکنم . 
۱- چون مقداد گوشت قر بانی که در مرأسم مذھبی قر با نی میکردند بسیار زیادبود 
در سه روز بعداز عید » اعراب گوشتها دا بمنظود ذخیره غذاگی در آفتاب ختك میکردند 
د اين عمل دا (تشریق) میگویند . 


م 


۳ 

سر اتجام همگی از جان و دل باین بیمان وفا دار گشتند و دستپای يك یگ را 
بگرمی فشردند و دوازده فر نیز ب رگزیده شدند که در مدینه سرپرستی مسلمانان را | 
عبده دار گردند و درحل مسائل و مشکلات زندکی آنها را كمك و باری کنند . 

اما باتمام کوشثی گه در پوشش کار این انجمن ميشد » معیذا مردیکه شبانه 
برای انجام کلری از مکه بیرون آمده‌بود از این کنگاشو انجمن] گاهء‌شد وچگونگی 
را بگوش مردم مکه رسانید . و چون پایان این پیمان برای قر یش خوش آیند نبود » 
از همان روز تحریکاتی را عليه این پیمان درمکه آغاژ کردند . هم پیمانان محمد که 
چنن دبدند گفتند : ۱ 

گر بخواهی با آنپا ميچنگيم . 

محمد گفت : 

بای ن کار ا کنون فرمان نداریم . 

این نضتین پیمان سباسی و ظامی محمدمیباشد که بياك پایه و بنیا‌حکومت 
اسلامی خود را برآن قرار داده است . 


قار ور 
« غمگین مبا ش که خدا با ماست » 

هنگامی که مردم مکه از بمان محمدو مردم شرب گاء شدند » ترسیدند واز 
اینکه محمد پیروزیهائی بدست آورده خشمناكتر گرد مدند ودر شکنجه‌ی مسلما نان 
کستاختر و کوشاتر گشتند . 

سر انجام محمد تصمیم گرفت مر کز ثقل سیاسی و دینی خود را از مکه بمد بنه 
منتق لکند . در اینجا هم احتیاط وتدبیر برای حفظ مسلما نان از آسیب فریش لازم و 
پایسته بود . 

محمدباتکاء «پیمان عقبه» که یکی ازیش بینی‌های مپم واز نظرارزش‌واهمیت 
از پیمان‌های بز رگ بشمار میآید » دستور داد بطور غر محسوس » مکی یکی و دوتا 
دو تا مسلمانان از مکه بمدینه مسافر تکنند . ۰ 


¥ 
خودش نیز ۰ نیم شب ی که برای کشتن او توطئه‌ی بزر گی بدست اشرافء سران 
مکه چده شده بود » در حالبکه چندین تن از جوانان دودمانپای مختلف مکه طبق 
قرار و نقشه‌ی قبلی خواب گاه او را محاصره و شمشیر بدست در صدد کشتن او بودند 
«علی » را داوطلبانه در بستر خود خوابانید و با استفاده از تاریکی شب بهمراهی 
ابوبکر راه غاد ثور را که ور جنوب مکه است در پشگرفت . 
او میدانس ت که قرش ازقصد عزیمت! گاه شده ومیخواهند پیش از] نکه‌خود را 
بمدینه برساند و بتواند از پیمان و انحادی که بوجودآورده است بره برداری کند 
نا ودش سازند » بنا براین براه هدنه رفت و برای گمراه کردن اهالی مکه به سوی 
جنوب گر بخت تا درشکاف کوه چند روزی بیاسا ید و همینکه بپا ازآسیاها ربخته شد 
بمقصد پرود . 
غار ٹور از مهمانان خود بگرمی پذیرائی همی نمود + دختر ابوبکر برای آنها 
غذا میاورد و پسرش نیز روزها در میان مردم میگشت و اخبار واطلاعاتی میگرفت و 
شبانه‌آن اطلاعات را از شپر مکه با خود بغار میبرد و برای غارنشینان باز کو میکرد 
مردم مکه هنگامیکه از حر کت «محدد» 1 گاه شدند ترس و نگرانی شگرفی آنها 
را گرفت . صد شتر جایزه برای کسی تعیین کردند که شکار از چنگ رفته‌ی آ نها را 
بیدا گنف ما مور خو وی ر امون که رها » ھا و کوهپا را زیر و رو 
هیکردند و کسی را نمی یافتند . 
روزی نا گپان یکی ازا نبا بدها نه‌ی غار تزديك شد . 
در این وفت ابویکر بسار ناراحت و ترسان بود:پیامبر بأو فرمود : 
«غمگین مبا ش که خدا با ماست » 
کسبکه بدهانه غار تزديك شده بود » دیدرها نه غار با بونه‌ی کېن سالی‌بوشیده 
شده و د و کبوتر وحشی درا نجاآ شیانه گرفته ودها نه‌ی‌غار را تارعنکبوت پوشانیده‌است 
از کوه سراز بر شد و بدیگران گفت : 
مانند اینکه پیش ازتولد محمد » عنکبوت در اینجا تارتنیده و کبوتران لانه‌ساخته‌اند 


تا 

مسلماً کسی در اینجا نیست » برویم . 

روز سوم زند کی درغاربرابر پنجشنبه اول ربیع‌الاول‌سال سپزدهم برانگیختگی 
که تا امدازه‌ای مردم از جوثش افتادند و آن حدود از کشت وتکاپو خالی شد » غار 
بفینان از غار بیرون آمدند . «بطحا» را پشت سر گذاروند وهمه جا از بیراهة بسوی 
«یثرب» میررآندند . پس از دوازده روز راه پیمائی روز دوشنبه دوازده دبیم‌الاول که 
آغاز تاریخ هجری است «محمد » بیثربرسید . در یرب با شور وغوغای مردم دوبرو 
شد . مردم با نوق و عشقی زیاد آنپا را استقبال کردند ؛ نه تنا مسلمانان ۰ بلکه » 
بپودیان و بت پرستان نیز شر کت داشتند و مبخواستند مردی که آوازه‌اش راشنده 
بودند به پنند . ۱ 

میزدند و میرقصیدند و چنین مبخوندند ۰ 

ماه از دثنیات‌الوداع» بر ما تاییدن گرفت . 

سپاسگذاری از کسبکه ما را بسوی خدا میخواند شاسته است. 
ای برانگخته شده از میان ما > فرمان مطاعی را آوروءای۱ 

سال حجرت برای مسلما نان آغاز تاریخ مقرر شد و سال اول هجری از«بیست و 
هشتم ژوئن ششصد ویستو دو میلادی» آغاز میشود؛ و در همین سال بوږ که هرقل . 
امپراطور روم از هلس پونت «داررانل» گذشت و در ارمنستان با ابران چنگید ۲ 

از این پس‌ما با نام دو تبره سرو کر داریم »«مپپاجر» د «انصار» . 

مپاچر : مردمانی بودند که بفرمان محمد ازمکه بمد‌ینه رهسیار شدند ودرراه 
دين و ایمان و عشق به حق ؛ اموال و زمن و دارائی و خانه و زادگاه خود را 
ترك کردند . 

انصار : مردمانی بودند که با محمد پیمان بستند و او را بمدیثه یناه دادند و 
در راه پیشرفت اسللام کوشش کروند و به دیگره م کیشان خود در هدنه از نظرزیست 


۱ -طلعالبدر علینا من ثنیاتا لوداع 
اوجپ الشکر علینا مادعی له داع 


اهاالمیموث فینا جثت الاما لمطاع 


ی ۳۳۳ 


‘sm mr 





پیامیر درآهی ۳ ابویکر در زمان « هجرت » چهار دوز در « قبا »که دهکده ای در 
دوازده کیلو متری مدینه است ماند و پایه و شالوده‌ی نخستین برستشگاه دا بنام 


«مسجد قبا» ريخت 





كمك و فداکاری نمودند . 

دسته‌ی مهاجر ازآغاز ورود خود بمدینه روی علاقه و محبتی که به بستگان و 
زاد گاه خود داشتند »در رنج بودند » بویژه که همه چیز خود را در مکه در چنگال 
فریش میدیدند . 

دوری از زاد گاه > و روزهاگیرا که در کوشه و کنار آن بسر برده بودند » پار 
می‌آوردند و بخاطر روز کار گذشته و ترك علایق خود غمی شدیدآنها را درکام خود 
فرو میبرد و آرژو میکردند که کاش میتوانستند از دارائی و ثروت خود بهرء 
بر هىداشتند . 


«محمد » نیز از نگرانی‌های مردم و افکار دور و درازی که گا گاه به آنا 


۷۲۲ 

دست میداد آ گاهی داشت و او م آرژه عبکرد که به زاد اه خود بر گردد وخانه‌ی 
و«عبه» را دبدار کند زیرا ؛ آنجا از نخستین روز بیاد خدا و برای پرستش او بنیاد 
شده » ابلك هم با دستی باانگگ اذان در فضاش طنن اندازد » و در هر روز پنج بار 
مردمش سر نیاز بد ر گاه خدا فرود آرند و خدای یکنا را ستایش و داش کنند تا 

سرانجام هدف اصلی که گسترش کنا پرستی است بدست آید . 
مردم هدینه مانند تازیان دیگر نقاط هميشه با مکدیگر در 
بزرگترین قرارداد 


۷ جنگگوستیز بودند » دوطایفه‌ی‌بزر کف «اوس»و «خزرج» 
یاسی 


کینه‌های‌دیر بنه‌و خوثر بزی‌های تار یخی داشتند ۰ شدت‌این 
کشت و کشتارها و خراببپای آن بقدری بود که این تیره‌های بز رکث برای رفع 
کینه‌ها و بیبود وضع خود عنصر سوم و بیطرفی را از جان ودل میخواسنند و هما نطو 
که گذشت لازم میشمرد ند . بپودیبا نیز دست کمی از دیگر همشپر بان خود نداشتند 
و برای بهبود اوضا عو جلو گیری از خون ر بزی به چنین کسی علاقه نشان میدادند . 
«محمد» میخواست نظم و قانونی را حا کم بر زندگی مردم کند تا از هر گونه فشار 
ورنج نسبت بطبقات پائین بکاهد وبرای مردم ثرب‌در پناه قانون اساسی رفاه و آسایشی 
پدیدآ ورد ۰ این زمان نظم و قانونی باین معنی در عربستان بغیر از سر زمین یمن 
حکمفرما بود و از طرفی مسلماتانیکه از مکه هجرت کرده و بمدینه آمده بودندهمه 
چیز » حتی نیازمندیپای اولبه‌ی زند کیا نداشتند و اموالشان در مکه در باز داشت 
فریش بود . 
پس پیش از هر چیز » و برای تهیه‌ی زمینه‌ی آن نظم سباسی » لازم بود که 
کینه‌های مردم مدینه دیشه کن شود ومپاجران ازنظر کار ومسکن و خوراك و پوشاك 
ناهین پیدا کنند . 
فرمان داد که مسلمانان هر دو نفر از مپاجر و اتصار برادر خوانده‌ی بکدیگر 
بشوند و در این مورد پاندازه‌ای ارزش قال بود که این برادری وبرابری را هم‌ارج 
با برادری سببی قرار داو » تا آنجا که « حمزه » با برده‌ی خود که آزاد شده ود 


برادر یکدیگر شد‌ند . 


۷٤ 

بموجب ابن فرمان » برادری مردم با چیز و بی چیز و با طرفین برادری : 
انصار و مپاجر » از داراٹی و ثروت باشتراك بپره‌مند میشدند . سود حاصله از نتبچه‌ی ‏ 
کار طرفین بر سرمایه‌ی «شترك افزوده ميشد وطرفین ورثه‌ی مکدیگر بشمار میآمدند 
وقتیآ گی بسیج داده میشد » معمولایکی از دو برادر بجبپه میرفت و دیگری درشهر 
میما ند و اداره‌ی‌کار خاتوادگی هر دو را برعهده میگرفت . 

در این موقع باره‌ای بکارتجارت پرداختند و اشخاجتی مانند « على » » «عمر» و 
« ابوبکر » در زمینهای انصار بزراعت سر گرم شدند وعده‌ای نیز در پناه آنان بکار 
پرداختند و هزینه‌ی خویش را فراهم کردند ا این تدبیر کم کم دشمنیها رخت بر مست 
و مسلمانان مپاجر از نظر زست آسوده شدند و سربار دیگران نبودند . 

پس نخستین گام بمنظور ایجاد اتحاد ونظم سیاسی با پیروژی همراء بود . 

با توجه به پدیده‌های این کارسیاستمدارانه و حکمت‌آمیز ؛ چند ماه‌بعدیعنی‌در 
اوایل سال نخستین هجرت«۰۲۳ مبلادی» قراردادی مبان اوس و خزرج منعقد شد که 
قبایل بپودی مدینه نیز آن پیوستند ۰ 

«محمد» باندبیر عافلانه » انحاد ,رب را بوجود آورد » ر شه‌ی دشمنپا را 
برانداخت و مدینه را مر کز يك حکومت متحده فرارداد و با این روش شپر پراز 
هرج ومرج » تابع نظم و قانون وسیاست شد . 


و بموجب همین قرارداد سیاسی .که شاید نخستین سند و قانون اساسی 
دنیاست» آزادی رأکوعقیده » رفاه اجتماعیلزوم‌همکاری در زمینه‌ی پیشرفت 


مساثل همگانی » امور مر بوط بدفاع ملی » تعیین دهبر و حدود مسئولیت او 
در امور داخلی وروابط خارج ی گوشزد و محترم شمرده شده است. 

بايد توجه داشت که‌مدینه نیز «حرم» اعلام گردید . منظور ازحرم ازجنبه‌ی 
مذهبی این است که هر چیزی در داخل این حدود قرار گیرد مقدس شمرده میشود » 
شکار ممنوع میگردد ؛ مردم از هر گزندی در امان هستند » درختها نباستی بریده 
شود . متحصنین محترم و از تعرض مصون خواهند بود . 

ومفپوم حرم از نظر سیاسی یعنی تعیین و تمیز حدود شهر » والبته این کار در 


بونان هم پیشینه داشته است . 


نام خدآو ند بخشنده‌ی مر بان 


این پیمانی‌است ازمحمد فرستاده‌ی خدا ميان موْمنان ومسلما نان فرش ویشرب 
و کسانی کهآ نها را پیروی کردند و بایاریآ نها بجهاد برخانتند . 
بند اول 
۱ - این مردم ملت واحدی را تشکیل میدهند مپاجران قریش بر رسم خویش 
پایدارند ؛ خونبمابیکه پیکی از آنها تعلق‌م ی کیرد باهم‌می‌پردازند » و گرو کان‌اسیران 
خوش را بحوبی و برابری خواهند پرداخت . 
۰ - «بنی عوف» نیز رسم وآئین خود را حفظ میکنن وخونبهای اسیران خویش _ 
را بعهده میگیرد : 
۳- هر طایفه گر و گان اسیران خود را با یکی و برابری خواهد برداخت . 
٤‏ - دودما نپای : بنی حارث » بتی ساعده » بنی جشم » بتی‌نجار + بنی عمرو- 
بن عوف » بنی نبیب » مژعنان از پا افناده و درمانده را بحال خود رها نکنند وقدبه‌یا 
خونبهایآ نان را به خوبی بپرداز ند . 
۵ - ھۇمنى با سرور موعن دیگر بدون او پیمان نبندد . 
+ - مۇمنان‌پرهىز کار علره آ نکس که شر کی کل » با در صدد بداو و ستم 
پآ ید + با جرمی مر تکب شود؛ با تجاوز و تعدی از او سر زند » با مبان مسلمانان 
اقدام پضاد و تباه کاری نماید » قیام میکنند و اکر چه شخص مجرم فرزند یکی از 


آنپا باشد تس 


۷۰ 

۷ - هیچ مسلمانی تباید مومن دیگریرا بکشد و نیز نباید کافریرا بر ضد 
مومنی كمك و پاری دهد . 
۸ - عهد خدا یکی است » بست ترین مسلمانان میتواند چیزی را ازجانب همه 
نیت کند:: ۱ 

٩-مژمنان‏ همه با هم دوستند و بایستی یکدیگر را پشتیبانی نمایند . 

۰ از بپودبان هر کس هم پیمان ما باشد از باری و دوستی ما برخور دار 
میشود ؛ کسی نسبت باو ظلم نمیکند و کسی را برضد او پاری نميکنيم . 

۱ - صاح موّمنان یکی است ؛ موّمنی بدون نظر ممن دیگر درجنکه جزبر 


پایه‌ی عدالت ومساوات صلح تمبکند . 
۴ هرطا بفه‌ا یکه همراه ما و در حجپه‌ی مامی‌جنگد » دسته‌های] نها دشمیه ن 
یکدیگرند د 


۳ مسلما نان درمورد کشته ها وخونهاشکه از نپا در راه خدا ريخته میشود 
سرپرست و جانشین بکدیگرند . 

۶ - خدا برستان برهیزکار پیرو هدایت و رهبری و راه راست میباشب . 

۵ - هيچيك از مشرکان نبا ید کالا ‏ کسی از قریش را پناه دهد ومسلمانی را 
از دست یافتن برآ نپا جلو گیری نماید . 

۔ هر کس ءومنی را بدون سبب بکشد وجرم او ثابت شود همه مومنان بر 
ضد او هستند ومحکوم باعدام است . مگر آ نکه کسان مقتول راضی شوند . 

۷ - به‌وجب مندرجات این قرارداد هره‌ژمنی که بخدا و روز رستاخیز ایمان 
آورده حق تداری جناتکار را باری کند و با او را پناه دهد › وهر کس او را پناه دهد 
و با كمك نماید » مورد تنفر وخشم خداست و توبه وغرامت آزاو پذیرفته فیست . 

۸ هر گاهء‌درموردی‌اختلاف‌یدا شد داور ومرجع رس دگی خدا ومحمداست. 

بند دوم 

۹ - ه رگاه بپودیان بهمراهی مسلمانان بجنگند ؛ در هزینه‌های چنگی با 


۷۷ 


سلمانان همکاری خواهند کرد . 

,۰ ۔ بپودبان «بنی عوف» با مسلمانان متحد و در حکم يك ملتند » یپودیان 
پیرو دين خود و مسلما نان پیروآئین خویشند » وباران و بند گانشان نیز از این‌قانون 
بپره‌مندمیشوند» مگربزهکارانو کناهکاران؛ که بخودوخا نواده‌ها مشان‌ز بان‌ممرسا نند. 

۱ - بپودیان بنی نجار » بنی حارث » بنی ساعده ؛ بنی جشم » بنی اوس ؛بنی 
تملبه , لجفنه و بنی شطیبه دارای همان حقوق و تکالیف پودبان «بنی عوف»اند وبا 
مسلما تان متحدند » غلامان بنی تعلبه مانند! نها هستند » واسته‌ها وهوا خواهان یود 
نز در شمار اینپا هستند . 

۲ هیچکس جز باجازه و روادید «مجمد » ازاتحادیه‌یآ نها خارج نمیشود. 

۳ خون ازمیان نمیرود ؛ «فشاص ممنوع نیست» هر کس خون کسی‌را بریزد 
مسئولیت آن دامنگیر خود و خانواده اش میباشد » خدا و عنایات مخصوصه‌ی اوضامن 
این بپمان است . 

6 - بپودبان در جنگ هزینه‌ی خود را بر عهده دارند و مسلما نان نیزمسئول 
هزینه‌ی خویش میباشند و یکدیگر را برضد کسی که با متحدین این پیمان بجنگک 
برخیزد باری و كمك می‌نما بند . 

۵ - »ناسات بر بابه‌ی یکی و سکشواهی استوار است و از بدی بر کناد 
هیباشند » و لی همکاری در ارتکاب گناه نبایستی باشد ؛ هیچ گروهی نبا ید تعصب‌ورزد 
و کینه توزی کند ۳ 

٩‏ - هیچکس تباید در حق هم پیمان خود بدی کند وهمه بایدا نکس را که 
ستم دیده است پاری دهند ‏ 

۷ - سر زمین «یشرب» برای پیروان وامضاء کنند کان این قرار داد«منطقه 
حرم» اعلام میشود . 

۸ همسا به‌ی‌هر کسی ما نندخود اواست‌وز بان‌رسا ندنو بد کردن‌باو روانیست. 

٩‏ - هیچکس را جز بااجازه‌ی کسانش‌نباید پناه داد » هیچگونه تعپدی پنام 
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خانواده‌ای تباستی داده شود ۰ مگر با اجازه‌ی‌آن خا نواده 3 

۰-<ا کم و داور اختلافات‌ناشیه بین‌طرفین متعاهد » خداو ندومحمدفرستادمی 
اوست , خدا با بپتر ین وجه حفاظت این سند را تضمین خواهد کرد . 

بند سوم 

۲ اس ده قرش و بارانآنها بناه و كمك نبا ستی دا شود ۰ 

۲- طرفین قرارداد دفاع مشتر لك شپر مدنه را اوه ارو سک یک را 
بر ضد کسبکه به شرب حمله کند باری میدهند . 

۱-۳ گربه بپودبان‌پشنهادصلح شد بایستی صلح را با کاهیو اتفاق‌مسلمانان 
انجام دهند و ا کر مسلمانان را برای قرار داد صلح دعوت کردند » بودیان دارای 
حق متساوی خواهند بود . مگر کسانبکه برای دین می‌جنگند . 

۶- بپودیان اوس و غلاماندان از حقوق پیروان این فرار داد بر خوردار 
میشوند و با آنپا بخوبی رفتار خواهد شد . 

خدآو ند با راست تردن و بهتر دن قسمت این پیمان ات 

۱ بند چبار؟ ۱ 

0 این قرار داد از یت انو بزهکاران ه رکز حمات تمسکند ۰ 

٣‏ هر کس از مدینه زو رود تأمین وا 4 هر کس در این شپر بها ند در 
امان خواهد بوچ شک تیگ کی : 

خدا نکهبان و یناه دهنده‌ی نسکو کاران و يرھىز کاران ¢ و کسانی است که این 
قرار داد را محترم بشمارند . 

OR 
در ین هنگام مکه بازار تجارت نود و بت خانه‌ی آن هورد‎ 
تظاهرات نظامی نوجه وعلافه‌ی کلیه‌ی‌مسافر دن بشمارمیرفت. بازار تجارت‌میان‎ 
شپرستانبای مکه › شام » من و سایر نقاط گرم نود‎ 


۷۹ 


ورونق بسیار داشت و ثروت و تجمل پرستی و عیاشیها و بی‌بند و باربهای قریش درپناه 
بازارآن فراهم میشد . 

ناک باز ر گانی این شهر و کلیه‌ی طوایف و مردمی که در آن رفت وآمد 
میکنند و کلا میفروشند نهدید شود و بحطر افتد و یا موجبات سقوط بازار مکه 
فراهم گردد ؛ فریش مغرور و غافل همه چیز خود را ازدست خواهد داد . وهمین چا 
اس ت که میتوان پنداشت چون ثروت » افاگی » و کام رانیپای مستانه‌ی خود را در خطر 
به پینند » از دشمنی و کینه‌ورزی دست بر میدار ند وزمینه‌ی‌سازش وآشتی بامسلما نان 
فراهم مشود . 

پس لازم بود که بمردم مکه بویژه دودمان قری شکه شالوده‌ی اقتصادی و 
امور دینی و سیاسی شپر دا در دست داشت » نشان داده‌شود که مسلما نان‌می‌توانند 
دلیرانه ساط نپا را با در دست گرفتن راه‌های کاروان رو و تلط بر خطوط ارتباطی 
وجلو گیری از عبور کالاها زیر ورو کنند و به آن همه مستی و عیاشی بایان بخشند ۰ 

تابر این ؛ محمد بارها سردارانش را با گروهی سوار از مدینه در محور های 
مختلف برون فرستاد . 

بار ها خورش در این تظاهرات نظامی و جنبشپای استادانه شر کت کرد و با 
همه‌ی قبابل و عشایری که در مسیر راه تجارتی قریش » وبا ميان مدونه و در بای‌سرخ 
« بحر احمر » هی زیستند پیمان دوستی و مگانگی بست . 

یکبار دسته‌ای سوار را بفرما ندهی «حمزه» که افسری رشید و فداکار بود از 
مدینه به کرانه‌های وریا فرستاد . ۱ ۱ 

بار دیگر «غبیده » را با دسته‌ای سوار به پبرامون 1۳ 
هر بار این دسته‌ها بدون در گیری و اقدام بجنگ باز میگشتند . 

فرسنادن دسته‌های سرباز با پیش بینیهای قبلی وطرحپایآماده شده با بمناسبت 
پدیده‌هائی که حرکت آنپا را ایچاب میکرد همیشه تکرار میشد . 

این ما نور ها و این تظاهرات دامنه دار نظامی بود که موقعیت سیاسی و نظامی 
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مدینه را بالا برد و همسنگ مکه قرار داد و در برابر مکه نقطه‌ی اتکائی بوجودآورد 
که بابه و اساس فرما تروائی اسللام رفته رفته بر آن گذارده شد . 

این تظاهرات و ما نورهای بی سابقه و پیاپی و پیمان‌های نظامی که بین طوایف 
و محمد سته مشد > از بك سوی حکوعت مکه را متوجه ساخت که راه تجارت و 
کلیه‌ی خطوط ارتباطی کم کم در چنگ نیروئی تازه نفس قرار میگیرد » نیروثی که 
وارای تحرك و سرعت کافی است ودر هر هنگام هی تواند راه را بر روی‌کاروانهای کالا 
به بندد و خواهی نخواهی این لبرو در شبه جزیرة عربستان جائی برای خود باز کرده 
و فرماندهی آن در ساست روز آن سرزمین برای خود وزنه‌ای شده است . 

از طرف دبگر بپودبا نی که در مدینه و پیرامون آن زند کی میکردند و سر 
ناسا ز گاری داشتند بخودآ مدند وچشما نشان بحساب افناد . 

این تدبیر عا لی که لرزه بر اساس اقتصاد مکه می انداخت و یپودیان را که با 
آئین نو سر ناساز کاری داشتند بیمنال می ساخت » سرانجام ثیکوئی دا نوید میداد . 

بی سیم وتلگراف وتلفن و رادار و سایر وسایل ارتباطی امروز نبود ولی اخبار 
بسرعت برق در همه جا پخش میشد » حتی مروز هم دیده میشود که در ميان عشایر 
و مردم صحرانشین أبن خصوصیات حفظ شده » اخبار و اطلاعات دهان بدهان میگرد: 
و در همه چا همه از آن ۲ گاه مىشوند . 

کاروانها ومسافرین »اخیارشیرین وجا لب ود لپذیر »مر بوط بدولت جدید مدینه 
را که درهمه جا مشتاق وخریدار داشت باتظاهرات جالب و منظم و بی سابقهای که از 
ارش این دولت میدبدند په سر ژمینهای دور دست » بعنوان بپترین ره آورد هبرد ند 
و در همه جا پرا کنده میکردند ۲ 

بازار این اخبار و اطلاعات همان اندازه گرم بود که بازار سودا گری و خر د 
وفروش می‌چرخید . 

اخبار مر بوط به حر کت دسته‌های «نظم سرباژ تا حدود مرزهای حجاز و یمن 
و کرانه‌های دربای سرخ و ایجاد بك حکومت متحده بوسیله‌ی طوایف و تیره‌عائی که 
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ور سیر راهپا ازن د کی میکردند » و پیمانآنها با محمد » برای مردم تصورات دور 
و داز وامتناهی بوجودآورده بود . در هی یافتند که دیگر مسلمانان یروی کافی 
وارید و درتشجه مصلحت اقتضاء میکند که با آ نان موافةت ومسالمت نمایندتا پتوانند 
لای خود را ببازارهای بزرگه عرستان » مانند شام ومکه برسانند . 
رفئه رفته همین تدببر سبب شد که مسلمانان فر و شکوهی بدست‌آوردند و در 
پناه آن پمکه رفت وآمد پیدا کردند و مردم‌آن سرزمین ارزش و اعتباری بر ایشان 
قائل شدند .۰ : 
کوششهای محمد دامنه دار وخستگی ناپذیر بود . در یکی 
بررسی يك نامه از نیمه شبهای ماه رجب سال دوم‌هجرت«عبه الله جحش» 
افسر کارآزموده‌ای را با دسته‌ای سرباز سیل داشت‌ونامه‌ای 
باو داد و گفت : 
دیپس نت پسوی مکه راه پیمائی ۰ باز کن » بخوان و آن را 
اجراء 
ا ۳ پس از دوروز راه پیمائی درسمت معین نامه را باز کرد وچنین‌خواند: 
«هنگامی که این نامه را خواندی تا نخله که میان مکه و سر زمین طایف 
است برو ودرآ نجا هشبارانه نگران قریش باش ءا گاهی واخباری‌ازآ نپا بدست‌آور .» 
پس ازآنکه نامه را خواند چون سربازی فداکار وبا !یمان رفت که مأموریت 
خود را انجام رهد . 
در این موقع بك دسته‌کاروان قریش بسر پرستی «عمرو خضرمی» » از طایف 
بمکه باز میگشت » کاروانبان این دسته را شناختند اما دسته مرباز سرهای خود را 
ترأشید ند وچنان وانمود کردند که بزبارت عمره میروند . کاروانبان خام شدند و 
بارهای خود را بزمین گذاشتند وشترها را بچرا رها کردند و خود مشغول تهیه‌ی غذا 
گفتند . مسلمانان باهم کنشگو کردند وب آنپا حمله بردند . 
خضرمی را کشتند وداین‌عبدانه» ودحکیم کیسان» را اسبر کردند و اموالغان 


کا 

را ضبط نمودند و بمدینه‌آوردند . ماه حرام بود » محمد از اين پیشامد رنجور شدو 
گفت : 

«من فرمان نداده بودم در ماه حرام جنگ کنید» 

سپس فرهود دو نفر اسیرقریشی‌را بادوتفر ازسر بازان «عبدانه» که درجستجوی 
شت رگم شده‌ی خوش رفته واسیر قریش شده بودند تعویض کردند . 

و + 

تا جنگ دوم جهانی بسربازانی که خدمت سربازی را بپایان میرسا ندند و رها 
شد ند بپمراه گواهی نامه‌ی‌با بان خدمت » نامه‌ای سر بسته داده میشد ودستورات‌کافی 
راجع به نگپداری امن نامه که به عنوان بك امانت نظامی به آ نها سپرده شده بور 
صادر وتوصیه ميش د که فقط در هنگام بسیج همگانی نامه را باز کرده » بخوانند و 
برابر مفادآن رفتار نما بند . 

آ یا رازی دراین‌کار نیفته است ؟ 

ومحمد برای چه این کار را کرد ؟ 

۱- پیش از هرچیز حفاظت اسرار نظامی وجلوگیری از فاش شدن اوامر 
و دستورات نظامی جلب توجه میکند . 

او نمیخواست کسی از مقصد این وسته که بمأموریت پر ارج ا کنشاف و کسب 
اطلاعات رزمی اعزام میشد 1۰ گاه شود . ۱ 

پس ته تنپا لازم است که افراد از مقصد و نوع ماهووفت اطللاع نداشته باشند 
اگرهم فرما ندهی صللاح دید» درآن موقع که مقتضی‌است فرما نده‌ی رده اجرا اطلاعی 
از اموت نداشته باشد مانعی نخواهد داشت . ۱ 

زیرا همین افسر و با همین سرباز چه بسا که بدون داشتن نظر بد » روی حسن 
نیت با خانواد‌ی خود از چگونگی و محل مأموریت کفتگو نماید . و بگوید که 
مثلا من به فلان نقطه میروم ... سپس‌همین خبردرطی یك گفت وشنود عادی بوسیله‌ی 
افراد خا نواده» دهان بدهان گروش کند وبدست عناصر و عوامل دشمن برسد و دشمن 


-۸۳- 
ازآن بهره بر داری کند و پتش بینی‌های لازم را بعمل آورد وطرح‌کلی را ختثی نماید . 
۲ - دیدن هر چیز تازه ونو و همچنین خواندن مطالب ومباحثی که قبلا از آن 
اطلاعی در دست نبوده وسابقه‌ی زعنی موجود نیست حالت تمایل و رغبت شدبدایجاد 
مما ید وچه بسا ۰ا تند انگیزه‌ای قوی منجر بتحریك قوا و احساسات شده » عمل بر 
8 وشا سته‌ای را موجب شود . در صورتبکه امکان دارد اک انجام آن را ازچندی 
تشن سفارش کرده وضمیر را درجر بان آمر بگذار ند آن هیجان وشور را ایجاد نما ید 
و بپره‌ی شایان ندهدهز بر | چپره‌ی عادی بخود گرفته و حالتی که بتواند احساسات دا 
برانگیزانه نمی‌تواند واشته باشد » چون مرور زمان شاملش شده است . 
اما اوضا ع واحوال وجوش وخروش روز بسیج و با حالتی که پس‌از دو روز راه 
پمائی انتظار آمیز عبداله ایجاد کرده با خواندن فرمانی که تا آن لحظه کسی از آن 
آ گاه نبودء حالنی مخصوص وتحر بك آمیز بوجود مرآورد ... زیرا اسان شوق زده و 
منتظری را بس از مدتپا انتظار کشیدن در جریان روز میگذارد و به او هدف میدهد 
و چون هدف تازه ونوین است افکار ونیروی انسانی را بتلاش و کوشش وامیدارد 
در پائیز سال دوم هجری «ابوسقیان» با کاروان بز ر گی از 
کاروان مکه خارج و به شام هیرفت . 
این کادوان در همان تاریخ مورد تعقیب نیروی‌اسلام 
واقع شد ولی با زیر کی کر بخت و مسلمانان به آن دستر سی یبدا نکردند ۰ زمانی 
گذشتوکاروان پس‌ازانجام‌ارهای باز رگانی خود از شامسوربه» بمکه بازمی کشت 
درأین‌وفتمح که همشه به کس اطلاعات‌توجه ز باد داشت«طالحهعبیدال(4» 
د «سعید ذیر» را فرستاد که بروند واز وضع‌کاروان وپاسبانان آن اطلاعاتی کس و 
گزازش وهند: 
اطلاعات رسیده حا کی بود که : 


«کاروان نزر 3 است .> 


A 


«بیشتر هردم مکه در آن سپیم هستنه 6 

دپیش از 4۰ نفر هم به عنوان پاسدار همراه‌کاروان يست .» 

«کالاها پنجاه هزار دینار ارزش دارد که وسیله‌ی هزار شتر حمل میشود . » 

ب چه چه ۱ 

محمد امور ادازی ومیامی و دینی مردم مدینه را بدست‌دو تفر «ْمروأممکتوم» 
و «أبولبابه» سپرد و با قوائی در حدود یك گردان پیاده و سوار در روز هشتم رمشان 
سال دوم هجری از مدینه پیرون رفت . 

در اینجا باید توجه داشت که وضعی شبیه « بحالت جنگی » بین دو ثیره 
«مپاجر» و «قریش» و بطور اعم بین دو شهر مکه ومدینه برقرار بود و این حالت » 
حق‌تعرض بهکالای‌کاروانو به طورکلی تهد.یدهر گوته منافع‌دیگردشمن‌را ایجاب میکرد . 

سلاح این گردان شمشیر و نیزه و در حدود هفتاد شتر داشتند و دو پرچم سياه 
رنگ همراه تیرو بود . 

ایوسفیان که از پیش در هنگام رفتن بشام دریافته بود که مورد تعقیب است در 
باز کشت وعبور از مناطق تفون مسلما نان » امترصد و هوشیار بود و چون دریافت که 

دو باره محمد از مدینه خارج شده‌است » دوک بوسله‌ی چا يك سواری چگونگی 

را بردم مکه گزارش داد ... 

ستون اسلام در راه پیمائی شتاب میکرد که مبادا مجدداً کاروان از چنکش 
بیرون پرود ۰ 

در هر نقطه‌ای اخبار و اطلاجاتی از ابوسفبان بدست می‌آهد » تا آنکه خبر 
اعزام بيك ابوسفبان و لشگر کشی قریش بگوش محمد رسید . 

پيك ابوسفیان وقتی بمکه رسید » برایآ نکه بهتر پتواند مردم را تحر يك‌نما ید 
کوشهای شتر خود را برید » لباسهای خود راپاره کرد و فرباد میزد» مساما نان‌کاروان 
راغارت کردند . 

سرانجام مردان قریش برای حفظکاروان مسلح شدند و از مکه بمنظور جنگه 


Ao 


با مسلماتان بیرونآمددند. 
اوضاع دیگری پش‌آمد و مسلمانان دیگو خود را با قوای جنگی قرش‌رو برو 
هید بدند » تجپزات‌کافی نداشتند وا کر میخواستندعقب شین ی کنند » افتخاراتی را که 
در پناه تظاهرات نظامی بچنکآورده بودند ازدست مبدآدند. بش محمد فرمان داد تا 
شوری کنند و به آراء عمومی مراجعه شود . 
محمد وقتی که دانست کلیه‌ی طوایف مکه مسلحانه از شهر 


شورای جنگ ببرون رفته و برای بشتیبانی کاروانآمده‌اند شورائی تشکیل 
ص 
داد و نظر سران‌را در باره‌ی حن خواستار شد . 
«مقداد» بلند شد و گفت : 


«ما همچون بنی اسرائیل نیستیم که با موسی گفتند : تو و خدایت برو جنگه 
کن » ما اینجا نشسته‌ايم > . 

بلکه ما نیز بپمراه تو می جنگیم » هر چه را خدا امر کرده اجرا کن که‌ماپآن 
تن در میدهیم . 

دد این وقت تیره‌ی انصار سا کت و آرام نشسته بودند وحرف نمیزدند . 

هحمل : 

عردم عزیز شما هم رأی خود را بکوید . 

«سعد معاذ» که پرچم‌دار انصار بود برخاست و کفت : 

مثل اینکه با ما بودی ! 

محمد : بلی 

سعد : ما بتو یمان ورد ‌مطیع و فرمان بردار تو هستیم » هر چه اراده‌میکنی 
اجرا کن ما نیز با تو همراهیم » از پیکار با دشمن نمی‌ترسیم و در رنج و سختی شکب 
د بردبار هستیم » تو پیشوا و رهبر ما هستی . ۱ 

محمد نتیجه‌ی‌کافی از شوری گرفت » خرسند وشادمان گفت : 


ای جنگچویان‌و ای مردم فدا کار ؛ خدا کاروان شام 3 عردم فرش را یمن وعده 


۸ 
داده است . و سپس اظپار امیدواری کرد که فاتح و پیروز خواهند شد . 
از روز کار گذشته تا کنون کسب اطلاعات از دشمن چه در 
اطلاعات زمان صلح و چه در جنگ مرسوم و متداول بوده و اطلاعات 
نقش بزرگه و موثری را در ارتشها بازی میکند . 
ارتشی که اطلاعات سودمند از دشمن و روحیه و آئین چنگی او نداشته باشد 
مانند کوری است که حتی پیش پای خود را نمی بیند و در هر لحظه ممکن است با 
خطرهای بزر گی روبرو شود . 
فراهم ساختن وسال مادی و ایجاد عوامل روحی که بتواند در تقویت بنبه‌ی : 
ارش «وثر واقع شود » وقنی خوب بپای‌کار هیآ ید و نتیجه میدهد که بااطلاعات‌دقيق. 
و صحیح همراه باشد و یا بطور کلی مولود همان اطلاعات باشند » یعنی و سائل مادیو 
معنوی با همان اطلاعات مکتسبه از دشمن تطبیق شده و متناسب با آنا بپای کار 
آهده باشد . 
در این مورد تیز محمد بسار دور اندش وا گاه بوره است . 


HOR 


پس ازآن دستور داد تا زنگهای شتران را باز کنند واقدامات احتباطی بمنظور 
جلو گیری از کشف حر کت ستون و رعابت مقررات استتار انجام گیرد و از هر گونه 
فعالیت وحر کتی که‌ممکن است‌ماهور یناحتما لی‌دشمن را ببا گاها ند»خووداری گردد. 

فرما ندهی‌نیروی «عقب‌دارءرا به « قیس مازنی » وا گذار کرد وخودفرماندهی 
«جلودار» را بر عهده گرفت و فرمان پیشروی داد . 

محمد روی توجه وعلاقه‌ی خاصی که به اصول نظامی داشت » در امر اطلاعات 
دقیق و کوشا بود معمولا جلوی سپاهیان حر کت میکرد و اغلب مسافتی جلو هی اقتاد 
و بە‌کاوش هی پرداخت » در یکی از کلوشپا از مردی بنام «دمره» اطلاعاتی در مورد. 
قوای فرش بدست آورد . ۱ 


#۸۷ - 

رکفت اید هی > بای کب مات یت و مش 
اطلاعات پشین به کنار چاه بدر که مردم از آن‌آب بر میداشتند و تقرياً يك هر کز 
تجمع و نقل و انتقال و دست بدست شدن اخبار و گفت و شنودها بود فرستاد ۰ دبری 
پائید و پاسی از شب ذشت» کرو گشتی باز کشت و دو نفر را که بها نپا بد گمان‌شده 
بودند با خود همراهآوردند . 

در باز جوگی‌وتحقیقاتی که از آنان‌بعمل‌آمد » روشن شد که یکی ازآنان کسی 
اس ت که برای اردوی قریش آب هی برد » بنابر این به چگونگی دشمن وارد و آ گاه 
بودءاو تواست مکان و موقعیت قریش را برای فرماندهی نیروی اسلام روشن سازد . 
هنگاميکه در مورد تعداد نفرات دشمن از نپا پرسیدند ۰ آنان تتوانستند پاسخ درستی 
در این زمینه بدهند » و فرماندهی نیروی اسلام را قانع سازند . 

پس«محمد » پر سید : 

آبا میدانید که برای خوراك خود هر روز چند شتر میکشند ؟ 

گفتند : کامی نه شتر و گاهی ده شتر . 

بنابر این محمد دریافت که | گر بك شتر در روز یك صد نفر را تغذیه نماید 
شماره سپاهیان فریش هی بایستی. ۱۰۰۰۱۹۰ تفر باشند یعنی سه برابر نیروی اسلام. 

باز هم پیامبر پرسید : 

از سران قرش میان‌آن ها کست ٩‏ 

پاسخ دادند : 

عتبه » شیبه فرزندان ربیعه » ابوالبختری » حکیم فرزند حزام » یزید فرزند 
خویلد » حارث عامر » نضر » زمعه » ابو جهل » اميه و سپیل عمر وین عبدود . 

محمد به باران خود فگاه کرد و گفت : 

مکه پاره‌های جگر خود را سوی شما فرستاده است . 

© 4 
دونفر سرباز سوأر مأموریت بیدا کردند که داخل دهکده‌ی بدر شده اطلاعاتی 


بدست آورند . 

این دو سوار در داهندی تیه‌ای در کتار چاه ب پباده شدند و وانمود کردن دکه 
تشنه هستند و برای خوردن آب و رفع خستکی بها نجا آعده‌اند . 

اتغاقاً در کنار چاءآب دو نفر زن با مکدیکر کنتگو میکردندوسواران بخوبی 
شنیدند که یکی ازا تنپامی گفت : 

- چرا قرض خودت را نمی دهی » تو میدانی که من خودم مستمندم و به پول 
اا ارم . 

دیگری پادیخج داد : 

- کاروان فردا با پس فردامیآ بدومن برای‌کاروان‌کار میکنم‌وپول ترامی‌فردازم. 

مأمورین کسب خبر پس از شنیدن این کفتکو که ورود کاروان را مژده میداد 
بر گشتند وآ نچه را شنیده بودند بفرما ندهی خود گزارش دادند . 

با این اخبار و اطلاعات مسلم بود که به همین زودیها » نبروی اسلام باکاروان 
بر خورد خواهد کرد و غنیمت بیشماری بچنگف مسلما نان خواهد افتاد . چه در يك 
کنو تنگ کوهستانی درشمال بدر که تنها راه ورودکاروان بدهکده‌بود » کمین کرده 
بودند و با در دست داشتن این راه منحصر بفرد امید قطعی به بیروزی خود داشتند . 

کاروان درمنطقه‌ی فون اسلام قرار گرفته و ابوسفیان از تعقیب پیشین اطلاعات 
کافی داشت و هم میدانست که مسلما نان در باز گشت مجدداً او را تعقیب‌خواهندنمود, 
لهذا همینکه به تزدیکیهای بدر رسید قافله را در سمت راست کوه «العدوة الدئبا» در 
پیچی مناسب و مستعد » استراحت داد و شخصاً برای کشف مجپولات و کسب اطلاعات 
داخل دهکده‌ی بدر شد . 

اپوسفیان در بدر با « مجدی » که رئیس طایفه‌ای بود بر خورد کرد » راجع 
باخبار و أوضاع مدینه و سپاهیان محمدوه رگونه علائم و آثاری که موچب ب دکمانی 
گردد پرسید . 

هجدی گفت : 


- 
دو نفر شتر سوار را دیدم کهرر آن نقطه پپلوی تپه مدتی نشستند » آب‌نوشدند 
و بعد رفتند . و دیگر خبری که بد کمانی همراء داشته باشد ندارم . 
ابوسفبان به نقطه‌ای که مجدی اشاره کرده بود رفت و درآ نا مقداری پشکل 
شتر دید . آ نپا را شکافت » هسته‌ی خرمائی داخل پشکل پیدا کرد و فپمید این هسته 
مربوط بمحصولی است که در شرب بدست میا ید و برایش یقین حاصل شد که این دو 
نفر سوار از پروان محمد بوده اند که بایستی در این حوالی گردآعده باشند . 
ابوسفیان باز که توکاروان را با شتاب زیاد به سوی مکه راند و دو منزل یک 
میکرد که مبادا کاروان بدست محمد اسیر شود و تمام کالا و ثروت مردم مکه بچنگ 
سربازان او بیفتد . 
دشتی وسیم که قسمتی از آن خاکی و بخش دیگرش 
موقعیت بدر سنکلاخی و شنزار است » محصور در میان رشته کوهپایی 
است که در گذشته مر کز تقاطع خطوط ارتباطی و راههای 
عکهومد ینه‌وسور به بود و کازوانپا معمولا در این نقطه در کنار چا ٥ا‏ بی که« بدرمخلاه 
کننه بود فرود هیآ هدند و به آسایش هی پرداختند و 
دو رشته‌ی کوه از دو سوی این دشت را در آغوش گرفته است . در باختر کو 
«المدوة ایا » و در خاورهالعدوةالقصوی» و دشت بدر بفاصله ای که از کرانه‌ی‌ور بای 
صرح چندان دور نیست واقع شده ۲ 
کوه دییگری بنام «اسفل»میان این دو کوموپائین‌تر در جنوب بدر قرار دارد که 
دامنه‌ی‌آن بارانداز کاروان قرش بوده است . 
وقتیکه محمد مننظر بر خورد و توقیف کاروان بود در گذر گاه شمالی بدر » 
در دامنه‌ی کوم « العدوة الدنیا» متوقف شده بود و مدتی پس از رفتن کاروان در آنجا 
ددنگ کرد و شاید در نظر داشت که با کیه‌ی طوایف و قبایل سا کن این حدودبیمان . 
ی تفون خود را کسترش دهد و این راه را بیشتر از پیش تهدبد 
ماد .اما وفتی‌اطلاع پید! کرد که‌کاروان گر بخته ویروی قریش برای‌جنگ میا بد» 


ا 
بترئیبیکه گذشت تصمیم بجنگك گرفت ‏ او ح ر کت کرد و در کناد ترديك ترین 
چشمۀی آب متوقف گردید . 
یکی از افسران بنام «حباب منذر» که اطلاعات نظامی 
بررسی زمین کافی داشت و به‌آن سرزمین بیشتر آشنا بود » به پیامبر گفت: 
آبا اینمحل رابا می‌واراد‌ی خودبرگزید‌ای ؟ مامیتوانیم 
آترا عوض کنیمیاآ که بفرمان خدا در اینجا استقرار یافنه‌ایم ؟ 


خف کیت 
چنانچه مصالح جنگی اقتضاء کند تغییر محل خواهیم داد . 
حاب گفت : 


بطرف جنوب حر کت کنیم تا نخست بدشمن نزديك تر شویم و بعد بر منابع 
آب مسلط باشیم تا پتوانیم آنبا را از دستبرد دشمن نگاه دارب . چنانچه منبع آب 
را در اختبار داشته باشیم » بهمان قدر که تسپیلات در امور خود فراهم کرده‌ايم دشمن 
را دچار تدش نموده‌ایم . پیامیر آین‌را بسند بدوفرمان داد تانبرو به نقطه‌یدیگری 
حر کت کند . 

در اینجا محمد با چند نفر از افسران شروع بشناسائی زمین کرد › تا موقعیت , 
دفاعی خویش را تعیین کند » 5بزآی بح و نبرد مواضع خود را طوری انتخاب 
کرد » تا در آغاز نبرد که صبح زود و معمولا سپیده دم است پر تو آفتاب چشمان 
سربازاثرا خسته و کوفته نماد . 

بنا به‌یشنپاد «حباب‌نذر» برای! نکه دشمن که در نقطه‌ی دورتر و جنوبی‌تری 
از منیع آب مستقر بود بزحمت بیفتدو هم بمنظور پیش بینی و تپیه‌ی محل های هناسب 
برای استفاده‌ی چپاربایان از آب » چندین استخر کنده شد . 

«سعد معاذ» بکی‌دیگر از فرماندهان » به محمد بیشنپاد کرد که ما برای تو 
سایبانی درجائی مناسب میساز یم و تعدادکافی شتر برای استفاده‌ی تو در پیرآمون‌سایبان 
میگذاریم و خودمان به میدان جنگ وارد ميشویم . چنانچه خدا ما را پیروز ساخت 


۹۱ 


بیتر وا کر اتفاقاً شکست خوردیم تو بوسیله‌ی وسته‌ی نگپیان خود بمد ينه برو وبه 
مامتان به پبوند و برای کارزار و ادامه‌ی جنگ نیرو بیج کن . 

۲ موافقت «محمد» بمنظور حفاظت فرماندهی و تأمین دیده با نیو وارسی‌میدان 
زرد » بر بالای تپه‌ای مشرف به میدان جنگ ۰ کلبه‌ای ساخته شد که«الْعٌریش» 
کفته میشود . 

فرماندهی اسلام پس از بایان‌کار ساختمان پناهگاه » مقر فرما ندهی خود را که 
ا کنون در زیر چادر قرمز رنگی بود ببالای تبه انتقال داد . 

پناهگاه جدید ضمن حفاظت فرماندهی و تأمین فرصت کافی و آرامش فکری 
برای تهیه‌ی طرح برد و همچنین دیده باني و بررسی مواضع و روش پیکار » مناسب و 
شایسته بود . ۱ 

از شترهای تندرو نیز برای ابلاغ فرما نهاورستورها » سربازان استفاده هیکردند 
و مسلم است که در صورت نا مساعد شدن اوضاع » پاسدارانی که پاسداری پاسگاه 
فرماندهی را برعهده داشتند با این وسایل میتوانستند ستاد و فرماندهی را از هر گوده 
آسیبی محفوط داشته و بسرعت تغیر هکان بدهند . 

ته‌ی هز بور که پاسگاه فرماندهی بربالای آن چون تاج افتخار بر افراشته شده 
بود بنام پاسگاه « عریش » نامیده شد . 

و همین پاسگاه است که از آنجا محمد فرمان میداد و بروی خود را اداره 
هی نمود و چشمان یز بینش میدان جنگ را می دید . بعد ها هم بافتخار آن روز و 
برأی ژنده نکاهداشه شتن خاطره‌ی فداکاری سربازان اسللام برستش شس گاه و مسجدی در 
آنا ساختند » مروم قریش نیز که با اعزام پيك ابوسفیان از مکه خارج شده بودند 
زیر فرمان فرماندهی جسور و تند خوی بنام «ابو جهل» با شتاب‌به بدر رسیدند ودر 
جنوب پدر در دامنه‌های کوه «العدوة القصوی» در کنار راه کاروان رو استقرار مافتند. 
دد این وقت چابك سواری بنام «عمیر» بسوی سربازان‌اسلام تاخت و چرخی زد و آنبا 


دا بر و وبر کشت و باز در دایره بزر کتری به‌کاوش و بررسی پرداختوا نگاء 


٩۲ 
باز کشت و کفت : اینها بیشو کم سیصد ثفر ند و تبروی کمکی هم ندار ند اما بایداین‎ 


حقیقت راهم بگویم : 
اینپاثیدا که من دیدم کسانی هستن که باشادی مرک دا پذیرفتاند. 


تبروی مسلمان در حدود بك کردان سصد نفری بود که 
استعداد و آدایش هفناد شتر و سه اسب همراه داشتند و اسلحه‌ی آ نپا شمشیر و 
نیزه و تیر و کمان بود . 

نیروی ابو جبل بیش از یك هنگ «هزار نفر» که یك صد اسب سوار داشت و 
بقبه نیز از شتر استفاده کرده بودند . 

سلاح و ساز و بر گشان کافی و نسبت به نیروی محمد برتری داشتند » تدا ر کات 
و تغنیه‌یآنها نیز بهتر بود . 

طرح نقشه‌ی جنگی «محمد» شب قبل ازوقوع جنگ به وسیله‌ی‌خود و افسران 
ستادش که عبارت بودند از: علی»ابوبگر » غمر » حیاب » سعد؛ و کلاتران تیره‌ها 
ر بخته شد . 

صفهای مسلمین هرتب و در طول جبهه کسترش داشت 

دو فرما نده‌برای پهلوی‌راست وبپلوی چپ تعبین‌شد » ابویکر نیز بسمت معاونت 
فرما ندهی منصوب گردید . مسلمانان برحسب مقررات قبیله‌ای » سه واحد پنام‌طایفه‌ی 
خود تشکیل دادند «مپاجران» ۰ «خزدجییبا» » «اوسي ها» و هر واحد برچم 
جدا کانه‌ای داشت که با خود می برد و چون در آن زمان هنوز لباس بکرنگ ويك 
واختی تهیه نشده بود » برای‌آن که مبادا یکی از مسلمانان » دوست‌خود را روی‌عدم 
شناسائی بقتل برساند هقرر شد بوسبله‌ی شعارهائی شناخته شوند . 

شعار دای پنو عبدالد» برای خزر جا . 

«بنو عبیداله» برای اوسی‌ها . و «ای‌بنو عبدالرحمن» برای‌مپاجران و همچنین 
شمعار عمومی نیرو «احد » احد»تعیین و اعلام گردید . و نیز دستور داده شد : 

سربازاننکه وسله دارند و میتوانند » به نشانه‌ی شناسائی کا کلهای بشمی روی 
کلاء خودشان بدوزند , 


۳ 
و هر سرباز مقدارکافی سنگه در کنار سنگر خو کرد کند » تا در هنگام لزوم 
بتواند از آنپا برای پرتاب به سوی دشمن مانند . «نارنجك» استفاده نماید . 
گروهی شترسواران تند رونیز در نزدیکی پاسگاه فرماندهی مستقر ومأموریت 
افتند که دستور های فره‌ا ندهی را به فرما ندهان رده‌ی پائین تر برسانند و پاسپانی 
پاسگاه فرما ندهی را عهده‌دارباشند و در موقع‌لزوم با انجام یك رشته عملیات تأخبری 
«محمد» را در ميان گرفته به مدینه رهسپار شوند . 
دشمن نیز برای خود دو «پپلو» تعیین کرد و سه پرچم داشت . 
دشمن متعّض بودوصفوف] نپا بجاوحر کت هیکرد . درزما نهای مختلف‌میا بستاد 
و هماورد میطلبید . وجنگ جو بان دا و طلب‌طرفین با دن تر تب بزد و وردمی برداخند. 
باید توجه داشت که در اینجا مسلمانان برای غنیمت نمی 
غاز جنگ جنگیدند » زیرا ساده ترین و کودن ترین سرباز هم 
میدانست که کاروان از چنگشان بدر رفته است . فقط و فقط 
بمنظور حفظ عقیده و دین و کسترش آثین خود و برای آنکه زور را با زور پاسخ‌داده 
باشند بجنگه مبادرت ورزیدنده! گر واقعاً کسانی این حادثه‌ی روشن تاریخی‌را نکر 
شوند و تنپا به پندارند که جنگه برای غارتو با غنیمت بوده است » سخت بی‌انصافی 
کرده اند . 
زیرا نیروی مسلمان میدید که قافله ازآ نها دور شده و بر عکس با سپاهی‌مجپز 
وسه برابر خود روبرو است . پس شورو هوس غنیمتآنپا را بجنگگ بر نمی انگیشت» 
بلکه ایمان استوار نسبت به آئن » و محبت بسیار نسبت به بیشوا بود که آ نان را 
بجنگ وا میداشت 
مپاجرین بخاطر داشتند که شکنجه ها از مردم قرش دله بودند و از فشار 
این شکنجه ها زمانی بجائب «حبشه» و اينك نیز به «یثرب» مهاجرت کرده‌اند . حس 
انقامجوئی » عشق و علاقه به زا گاه نیز در این تحریك و ترغیب بی ار نبووماست - 
دد برابر این نیروی کوچك » روح بزرگی محمد که از منبع جاوید الهی 


۹ 

سيراب ميشد و نیرو میگرفت در تقویت اراده‌ی مسلماتان و پایداری آنها بسیار سور. 
بخش بود . «محمد»در پاسخ گفتار «ابو جهل» پرچم دار قریش که خودستائیهیکرو 
و افزونی سپاه خویش را به رخ می کشد گفت : 

« ...ای عجب !مرا میترسانند و همواره از اقزونی سپاه و برق تزه یخوش 
داستان میکنند . 

« ابو جهل رنج بیپوده می برد و نمیداند که پرورد گار بی همتا پیامبر خویش 
را به پیروزی نوید داده و اعنلای پرچم اسلام را تضمین فرموده است ‏ بروید به بت 
پرستان مکه مش که هلپله و عمپمه‌ی شما پمحمد زبان نرساند و دست بی‌پروا و 
پنجه‌ی بی شرم شما بحرم نبوت نرسد . 

من از جانب پرورد کار بزر کی فرمان دارم که ر شه‌ی دو گوئی » دورو ثی و دو 
پرستی را از بیخ بر آورم و بجای‌آن نپال دوستی و راستی و یکنا شناسائی بنشانم واز 
میوه‌ی شیرین آن کام انسانیت را شیرین سازم » و در سایه‌ی این تهال برومند جهانی 
را پناه دهم 

اوه ! ابو جهل را تماشا کنید که چه خود بین و چه خود ستا است . و بپوش 
باشید که همین فسآ زمند وخود پسنددر معر که ازبای در افتدوبرای همیشه‌اندشه‌ی 
خود بینی و خودستائی را فراموش کند . 

آری ای «هشام » ! بیشتر مگو » کهآنچه گوئی افسونی چند از اهریمن بل 
بیش نباشد و بمن گوشدار که هر چه گویم از آسما نها کویم و از ملکوت اعلای‌بپشت 
تلقین شوم . 

هم | کنون بشنو که چه خواهد شد . 

در این ببکار جان تو از کر باز ما ند .آری تو را هم اکنون غرقه بخون میبینمو 
«عتبه» » «شیبه» و «ولید » را هم یکی بعد از دمگری توسن‌حیات در انداز ندوبر 
پیکر پاره پار‌ی شما هر کب حمله و هجوم بتازند . ۱ 

از نیروی با ساز و بر کی شما هفتاد تن بدست نیروی بی‌ساز و بر گك من ازپای 


۳۳ 


5 آیند و هفتاد نفر زنده اسیر گردند و اسیران قریش دد برابر بهای هنگفتی آزادی 
است آن سرانجامی که فرشذه کان خدا از آن آ گپی عافتند و هرآیدان 


پابند » این 
۱ 
۲ گی دادند . > 
Rk‏ 
بامدادان روز جمعه هفدهم رمضان از سال دوم هجرت جنگ طبق آرایش‌پیشین 


آغاز گردید . 

صبح خیلی زود » و هنوز زودتر ازآنکه سپیده بدمد محمد آرایش جنگی راباز 
دید و صفوف جنگ جویان را بازرسی کرد و سان دید . 

چوب دستی در دست داشت و همان نحو که آمروز نیز مرسوم است » باآن‌صفر 
را نظام میداد . شاید » از چوب دستش ضربه ای بسربازی «سواد»نام که با صف درك" 
خط قرار نگرفته و پیشآمده بود بر خورد کرد . 

- ای محمد ؛ ما همه مسلما نیمو قانون اسلامآ زادی‌ومساوات است » ضر به‌ایکه 
بر سینه‌ام واروآمد » ضربتی نا حق بود و من حق دارم" ثرا قصا سکن . 

«محمد» بی‌درنگ کریبان خود را گرفت‌وپیرهن راکنا ر کشید وسینه‌ی‌فراخ 
و مردانه‌ی خود را برای قصاص آماده کرد . 

اما «سواده آن سرباز ساده همینکه این بز رکواریرا از فرماندهی خود دید › 
دیوانه وار دوید و سینه‌ی فراخ فرمانده‌ی خود را بوسید و فرباد زد که : 

من شپید خواهم شد و در این دم واپسین خواستم که تو را به بوسم . 

راستی منظره‌ی عجیبی است و هیچکس نمی تواند گرمی و صفای چنان وجد و 
سرود و نوق و اشگی را نادیده انگارد . 

محمد به نظام‌صفها پرداخت وآنرا بپایان رسانیدوسپس در برابرسربازان گفت: 

دای خداوند توانا این مردمیرا که برای حفظ عقیده‌وایمان گرد آمده‌اند حفظ 

کن » اکر اینها کفته وف ویک کی و خود وا شه واشت کاخ زا منوت 





-۹1- 
من دست تمتا و یاز به پیشگاه تو پر آورم و از تو همی خواهم که هموارء 
برزمین پثرب باران رحمت بر افشانی و در کشت و کار کشاورزان آ نسا پر کت و 
کشاش افکنی . 
الپی .آن چنان کن که مدینه را همچون‌میپن خویش دوست بدارم و بدوچنان 
مر پندم که به زاد گاه خود بسته‌ام . خداوندا مدینه را از خطر و با دور بدار ومروم 
مدینه را رنجور و ناتوان مساز . 
آنچه پرور دگار بزر گك فرمان میدهد » فرمان میدهم و از آ نچه وی را تا ید 
آید باز میدارم . 
چنین مقذر بود که در این سرزمین ۰ کسان ما برخی برهنه پایوبرخی تهی- 
دست گرد آبند و بر مردمیکه از مردی و مردمی بوثی نبرده‌اند حمله کنند وعقید‌ی 
استوار خویش را بدین وسیله رواج و رونق بخشند . سرباز بايد بردبار و لجوج و با 
بر جا و پایدار باشد » از کوهپای شعله‌ور بالا رود و بر دربای خون و آتش شنا کند 
و از این کوه نوردی و آن شناوری تنها پیروژی خوش را تعقیب نماید و افتخارپرچم 
را باز جوید . 
آن سپاهی که ازبرق سرنیزه نترسد» وازباران تیر نپراسد وظیفه‌ی مقدس خویش 
را مردانه ایفا کرده و زنده‌اش در صف سربلندان خواهد ایستاد و مرده‌اش با شهیدان 
هم خانه خواهد بود . 
فراموش نکنید که از پستی جهل با بوان علم در آمده‌اید و در موج ظلمت وستم 
چراغ عدالت برافروخته‌اید و این قر آن است که اهریمن نادانی دا بدود داشته 
ودیو ستم را بز نجیر کشیده است ۰ 
اینك ما بقرمان فرآن در این میدان صف آراسته‌ايم و برضای فرآن تن بجهاد 
ووا 
همی با ید پافشار و بردبار باشیم تا رضای خداوند خویشرا باز جوئ‌و شایسته‌ی 
رحمت وی کردم e.‏ و بعد دستورات زیر را صادر کرد 2 
۱ - خطبه‌های محمد ترجه جواد فاضل 


۷ 

سربازان خدا ؛ صفوفتانرا هر گز نشکنید وهمچون بك پارچه آهن در استحکام 
و استواری‌آن بکوشید . 

پیش ازا تکه دستور جنگ صادز شود جنگ را شروع نکنید .۱ 

در تبراندازی نپایت صرفه جوثی را بنماگیدو تا دشمن‌در تیررس شما وأفح‌نشده 
تبراندازی نکنید . 

وقتی برای تیراندازی خوب است که دشمن در تبررس شماقرار گرفته و بتوائد 
حدف خود راکاملا به بیتید . ۱ 

دشمن متعرض همینکه نرديك شد از سنگهاثی که در حوالی سنگر خود جمم 
کرده‌اید بر روی او برتاب نماشد . 

آنگاه که دشمن به پیشروی ادامه داد و بشما نزدیکتر شد با نیزه و سر فیزه از 
سنگر خود بیرون بیائید و حمله کنید . هنگامیکه کاملا با دشمن روبرو شدیدوجنگه 
تن بتن آغاز شد » شمشیر ها را بکشد و باآن بجنگید . 

و شما متوجه باشد «خدا فرمان داده اس ت که‌خوشرفتار و با کیزه رو باشد‌ودد 
این صورت | گر کمر بکشتن کسی می بندید او را به بپترین روش بکشید " 

ضربه‌های سنگین بمفصل انگشتان وارد کنیدو بدونآنکه از هدف اصلی‌جنگه 
منحرف شوید » بدائید که باید شمن را ضعیف و ناتوان کرد و تا حد کمتری خون 
دیزی نمود » حتی الامکان از کشتار باز ایستید .» 

ب بب 

+ ای رسول ما ؛ مؤّمنان را بر جنگ ترغیب کن که اگر بیست نفر ازشما 
صبود و پایدار باشند » بر دوست نفر ازدشمن غلبه خواهید کرد و ا کر صد نفرباشند 
بر هزار نفر غلبه خواهید مود ذیرا دشمنان شما گروهی بدانشند ۰ ۲۰ 

در اجرای این فرمان آسمانی محمد از زبان قرآن کفت : 

٠۰۶‏ ای مردم » هر گاهپا تپاجم و تعرض‌کافران در میدان کارزار روبرو شوید؛ 

۱- سورء انفال یه و4 


- ره - 
مبادا از ترسآنپا پشت بمیدان کردمواز جنگ بگریزید » ه رکه در روز جنکبآ نها 
بشت کرد و گر بخت ازشرافت‌وافتخار گر یختهو بسوی خشم خدا روی‌آوردهوجایگاهش 
دوزخ است » مگرآنکه بنا بمصالح جنکی‌وحوائج میدان نبرد ازجناح‌راست بهجناج 
چپ و يا از قلب بمرکز تلاش برای کمك و باری دیگر سربازان بشتاید .»۱ 

« . .اکر شما برد باری و مقاومت در نبرد پیشه کنید و پیوسته پرهیز کار و 
پا کدآمن باشید . همینکه کافران شتابان و خشمناك بر شما حملهور شوند و بر روی 
مواضع دفاعی شما بریزند » خداوند برای حفاظت و نصرت شما پنجپزار فرشته را با 
پرچمی که ویژه‌ی سپاه اسلام است به کمك ما هیفرستد . ۲ 

و در تتیجه پیروز و سر بلند می شویمآ نگاه . 

« .از هر چه غنیمت بیابید بخورید » حلال و کوارای شما باد » ولبکن‌خدا 
ترس و پرهیز کار باشید» که خدا بخشا ینده‌ ی کناهان بوده و مپربان است »۲ 

هر کس کشته شود شهید است و به بپشت می رود و هر کس زنده ماند از غنائم 
جنکی بپرمور میشود . 

«محمد» پس از نظم سپاه و تپییج افراد د ابلاغ آخرین دستورات » با ابوبکر 
بستاد خو رکه بر فراز تبه‌ای در همان برج دیده‌بانی « عریش > بود رفت و از آنجا به 
دیده‌با نی واداره‌ی نبرد پرداخت » گاه گاه به مبان سر بازان مامد و أ نپا را بجنگ 
تشویق میکرد » وفتی در یاف ت که نیروی‌مسلمانان بقدرکافی تحر يك شدهو نیروی قریش 
یز بیمتاك گردبده است » مشتی خاك و شن برداشت و بسوی فرش ریخت و کفت : 
«روهایتان دیگر گون باد » . 

و به سربازان خود دستور داد : 

حمله کنید . 

۱ - سود انثال آي ۱۵ و ۱٩‏ 


سور آل عمران آیة ۱۲۵ 
۳ - سور؛ انفال آیة ٩٩‏ 


۹ 
در این جنگ مسلمانان دلیرانه جنگیدند و هر گر زیادی نفرات فریش آنبا 

را مناك نساخت . 
علی » حمزه ؛ عبیده و بلال در این جنگ فداکاری بسیار کردند وعده‌یز یاوی 
از سرانوفرما ندهان دشمن را مانند : عتبه » ریعه » شیبهربیعه»امید خلف و ابوجپل» 
در این نبرد که به پیروزی‌سلمانان‌پابان بافت » چپارده‌تف از نیروی‌سلمانان 
کفته شد و از ثیروی قریش هفتاد نفر کشته و هفتاد نفر اسیر گردید که سرزن آنپا ؛ 
تصرحارث » عقبه معیطابوعزه » سپیل عمرو » ابوالعاس » عباس و نوفل حارث بودند 
کشته شد گان قرش بفرمان محمد بخاك سپرده‌شدند ودر گوشه‌ای ازرزم گاه» 
شپیدان اسلامرا نیز بخاك سپردند و بیاد بود فداکاری‌هاشان کورستانی در میدان رزم 
آهاده وفراهم گردید» که هنوزهم برجاست ونمونه‌ی‌روح بلند پرواز نخستین‌جانبازان 


اسلام است . 
محاصره‌ی تیره‌ی یہودی بنی قینقاغ 

در سرزمین « مدینه » چپار حزب جدا گانه با مرام مختلف وجود داشت که 
انها هستند : 


حزب خدا ۰ ۰ . پیروانآئین اسلام . 

حزب منافقان . ۰ . کسانی بودند که دلبستگی به اسلام نشان میدادند ولی 

در نهان کینه ورزی میکردند . 

حزب بت پرستان . . . کسائی بودند که از نظر افکار و عقاید مذهبی با 

اسلام سخت دشمنی داشتند . 

حزب یبود ۰.. بروان این حزب یکنا پرست بودند و از نظر دانش و 

روت و هوش بر دیگران برتری داشتند . 

با قرار داد مدینه بهودبان و مسلمانان که هر دو E‏ ی 

دد » اما منافقان همیشه و در نهان کار شکنی میکردند » و بت پرستان آتش ستیزه 


جوگی را دامن میزد ندوچشم دیدن یگا e‏ دو حز بی را کهبه یك سر چشمه‌عیر دند 
نداشتند . و تنها همین دسته بود که روابط سیاسش با دولت اسلام روشن و طرفین 
آشکارا میدانستند که با هم سازش و هم زیستی ندارند . 

این سه حزب که با یکدیگر نیز کم و بیش مخالفت و ناساز کاری داشتند , 
پس از دجنک بدر» بخودآ مدند و در یافتند که نفون و نیروی«مجمد» روزافزون‌است 

بپودیپا پنہانی اشعاری می سرودند و میان مردم پخش میکردند و مردم را په 
نا فرمانی از «محمده وادار می نمودند . این گروه پس از بستن قرارداد وتشکیلهامت 
واحد»وپذیرفتن آئین اسلام از سوی پاره‌ای سران بپودی » میکوشیدند تا میان«اوس» 
واخزرج»دو بارموشمنی دربرپشهرا ‏ تده کنندوه کمپ)ور این‌ژمینهتلاش بسیارمی‌نمود. 
کم کم دامنه‌ی اختلافات کسترش می یافتو کارهای دینی‌به محورسیاسی منتقل میشد . 

در این هشکام عکی دو فر از کسانکه اشعاری بر ضد « محمد » و مسلمانان 
می سرودندو بخش میکردند » بدست‌مسلما نان کشته‌شدند . یکی ازا نها + کمب‌آشرف» 
سرما به دار مپودی بود که باقرش ارتباط داشت و آنا را به تجدید جنگ و گرفتن 
انتقام از مسلمانان‌وا میداشت و اظپار پشتبا نیو همکاری می نمود و نیز اشعاری ناروا 
در ستاش زبباٹی زنان مسلمانان می سرود . 

چون « کم از حدود مفاد پیمان تجاوز و موجبات تحقیر مساما نان را فراهم 
کرده بود » بدستور پیامیر گروهی به دژ او وارد شدند و او را کشتند و رشه‌ی‌فادرا 
بر انداختند . زمانکه چند تن از دبودیپا اعتراض کردند » «محمد» گنت : 
«ما را آزار کرد » در بارهمی ما اشعار تا روا سرود » اگر او ثبز مانند دیگر بپودیان 
بود کشته نمشد .» 

در مدینه و اطرافآن سه طایفه یپودی«بنی قینقا ع».«بنی نضیر» و«بنی‌قر بظه» 
زند کی میکردند و همه در پی فرصت مناسب مبگشتند » تا نیروی اسللام را از با در 
آورند و نظام وین را در هم بر یز ند . 


مردم تبره «یمی فینقاع» در جنوب مد بنه دژها و استحکاماتی دافتند و در شپر 


- ۳ 
زر گری میکردند وبا تسلط بر بازار و در چنگه داشتن رشته‌ی اقتعاد ؛ تجارت شهر و 
اطراف را بدست گرفته بودند . 
از آنجا که هميشه پدیده های کوچك اما <-اس » منشاء و بهانه‌ی تلاشهای 
ساسیو نظامی بزرگ میشود » در این حنگام‌هم بك زن‌عرب بمنظور خر ید زر وزیور 
ماز ار بپودیپا بدکان زر گری میرود » این زن که شاید از زیبائی بی‌بهره‌نبودواندامی 
داربا داشت » توجه دکاندار وهمسایگان او را جلب‌میکند . برودیپا پافشاری میکنند 
که باهر تدبیر ؛ سر و سینه و گیسوی او را به بینند » اما راضی کردن او مشکل و يه 
این زودیپا اسیر نگاههای سوزان و پرشپوت آنپا نمیشده است . 
سرانجام یك نفر بپودی کپنه کار آهسته از پشت سر » کوشه سرانداز او را 
با جامه‌اش بهم دوخت و چون زن برخاست بدش دیده شد . بانوی مزبور فرباد کشید 
و با فریاد خود حادله‌ی خونینی را بوجود آورد. 
ك نفر مسلمان به كمك او رفت و بې درنگک حمله کرد و زر گر را کشت ؛ 
ببودیها نیز اقدام متةا بل کردند و مرد مسلمان را کشتند . 
از اینجا دشمنی نهانی بهود و مسلمان از پرده بیرون افتاد وآشکاراشد . 
پیاهبر » پیمان را یاد بپودبان آورد و فرمود که : 
« قرادداد ددستی را حفظ کنید و دست از آذار وخوار شمردن‌مسلمانان 
بردادید » و گرنه باید مانند قریش منتظر شکست و خوارگ باشید .» 
ودا به پبام«محمد» باسخی درشت و ناهنجار دادند : 
* محمد هغرور مباش ! ٿو با کسانی روبرو شدی که از جنگ و پیکار ۲ کاهی 
تن ار ما باتو پجننگیم » خواهی داشت که ما کيستم + 
وبا این ترتیب روابط روز بروز تیره نر شد تابجنگ کشیدو به بیرون کردن 
هود آنجاهید . 
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عردم نیره‌ی بنی قینقاع دارای زمین زراعتی نبودند و بکار کشاورزی دلبستکی 


۲ ات 

نداشتند : زندگیآ نپا از راه زر گری و در دست داشتن بازار شپر مدینه میگذشت . 
برای سکوئت خود در جنوب مدینه چندین دژ ساخته بودند که هم خانه‌ی آنها بود 
و هم ران » با آنکه مدینه تا دژهای بپود چندان دور نبود «محمد» يك فقر را 
بر گزید که درغیبت او کارهای شپر را اداره نماید و سپس در سال سوم هجری برابر 
با د سال 1۲6 مسیحی » خود بفرماندهی نیروثی برخاست و دژهای « بنی فینقاع » را 
مک 
علت جنک را میتوان بك موضوع اخلاقی و قض مقررات دانست و بایدآ گاء 
بود که رابطه‌ی دیگر تیره‌های هود با این تیره سانی بود که هیچیك از آنا بکمك 
اینپا بامدند . 

محاصره » یك نوع محاصره‌ی اقتصادی بود و اجازه داده نشد که کسی بدرون 
دژها رفت و آمد نماید وتدارکات یپود را فراهم کند . پس ازپانزده روز محاصره» کار 
بر بپودیان سخت شد و بدون قید و شرط تسلیم گردیدند و اسلحه را تحویل دادند . 

«عحمد»در شورائی تصمیم گرفت همه نپا را که «۷۰۰» نفر بودند ابود نما ید 
ولی به سبب مراجمعه‌ی پیاپی دوستان ,ېود و مسلمانانی که با بودبان واسته بودندو با 
پیمان داشتند :1 نپا را بخشید وفرمان داد تا از شپر هدي هکو چکنند وبیرون بروند » 
افسری را هم مآمور کرد که مپاجرت آنا را نظارت کند و ترتیب لازم را بدهد . 

این طایفه‌مخست به «وادی القراء» و ازا نجا به سوی شا» رهسپار شد . بارفتن 
این تیره دیگر در شپر مدینه بپودی نبود » زیرا بپودبان در بیرون شپر میزیستند . 


و پدین تر تیب «مدننه» با یتخت اسالام دارای وحدت سیاسی شد . 


کفتار چهارم : 


نبرد احد 


وضع موی , 
موقعیت مدینه واحد 
اطلاعات 

شودای جنگت 
استعداد طرفین 
آرایش 

آفاز جنگ 

تبلیخ و نقوبت روحی 
ہی انضباطی 

وایسین د نبرد 


بادآوری جنگ « پدر » و شکست رسوا کننده‌ی قرش با 
وضع عمومی تلفات سنگین و غرامات زیادی که برای دریافتاسیران‌خود 
پرداخته بودند همیشه‌مردم مکه‌را رنج میداد و در جستجوی 
اققام پودند . 
میگویند روزی زنان مکه به «هند» زن ابوسفبان کنتند : 
چرا برای پدر » برادر و عمویت که در جنک بدر کشته شده‌اند > رلو 
س وگواری نمیکنی ؟ 
«هند» گفت اکر کریه و زاری کنم زنان مدینه ما را سر زش خواهند کرد 
و محمد و سرپازاش آ گاه میشوند و دلیر تر میگردند ۰ کربه و تاله نمیکنم تا از 
«محمد» انتقاء بگیرم » هر کزآرایش نمیکنم و به بستر شوهرم نمیروم تاآنکه‌انتقام 


کلم . 


راه معروف کاروان رو و تجار تې که از مکد به سور یه و از طرف دیگر بمصر 


جه جه چه 


مر کز داد و سنده‌یرفت » سخت‌مورد تپدید مسلمانان‌واقع شد‌واهمیت دینی واقتصادی 
همکه درخطر افتاده بود . 

این راهپا برای قریش ارزش حیاتی داشت و از دست رفتن آن بسار گران 
تمام میشد . 

کوشش و تلاش مردم مکه برای انتقام خون عز یزان خود که در جنک بدر 
از دست داده بودند و رفع هر گونه تهدید و فشار که زاد گاه آنپا و بابه اقتصادخان‌را 


دد هم هیر بخت روز پروز ببشتر میشد . 


۳ 


ابو ميان که از فرماندهان نامی و سربازان جسور مکه بود » نمی تواست 
تنک شکست را بر خود هموار کند و داحت و آسوده پنشیند و تماشا گر صحنه باشد», 
چون موقعیت مکه در زند کی تازبان تأثیر بسزا داشت ٤‏ او نمیخواست که باز ر کانان 
و کاروانان با بیم و هراس در رفت وآمد باشندو به پندارند که قریش به حفظسروری 
خود توانا نیست . بلکه میکوشید تا موقعیت تجاری مکه را حفظ کند و امیت‌راهها 
را استوار سازد و نشان بدهد که تاب برابری پا ارنش اسلام را دارو . 

با این تصمیم پنهانی !ا گروهیورزیده وکا مور که تیراندازانی چايك دست 
و سوار کارانی چالاك بودند برای جنگ وکریز پمدینه حز کت کرد . 

سحر گاهی در اطراف مدینه در منطقه « عرض » ول 
دستبردهائی زد وخانه‌ها و نخلستا نپائی را طعمه‌یآتش ساخت و دو نفر را کشت وپیش 
از آنکه باسربازان مسلمان در گیر شود بمکه گر یشت . 

اینها چنان از سربازان اسلام ترسیده بودند که توشه و خوراك خود را بزمین 
میریختند تا سبکبار بشوند و زود تر بمکه برسند ۱۱ 

ولی این دستبردها » حس اتقام جوٹی و کینه توزی آنا را تسکین نمیداد و 
آ تش حسدی را که در درون داشتند خاموش نمیکرد و نیز در سیاست عمومی‌ظمحمد» 
تغییری ایجاد نمی نمود . 

بدستور ریش سفیدان فر,ش‌کالای‌کاروانی را که از شام باز گشته و آتش جنگ 
< بخاطرآن افروخته شده پود فروختند و پول آنرا با مبالغ دیگری که جممآ وری ۱ 
شد و بر روی هم دویست و پنجاه هزار در هم بود برای تهیه‌ی ساز و برگ و مصارف 
جنکی ولشکر کشی اختماص داوند . 

ید در نظر داشت که قریش تنها بتجهیز مردم محلی و بومی خود قانع نشد و 
بوسلی‌ی ایند گان سر سخت و سخنران و زبردستی که باطراف فر تاد » مردم را 
۱-۹ 


بن دزم را بعلت آ نکه‌مر دم قریش در حال فرار توشه‌های «سویق» خود را هیر بخنند: 
«سویق» گفتها ند 


۳۳ 


بخطری که از سوی «محمد» کلیه‌ی طوایف را تهدید میکرد؟ گاه کردند و برای رفع 
و دفع خطر در خواست نمودند تا همه در این لشکر کشی بزر که شر کت فمایند . 

در اثر این کوششپا پس از مدتی نبروی برر کی آماده شد . و پاره‌ای از زنان 
مکه نیز بقرماندهی «هند» با ساز و ب رکه جنگ و افزار موسیقی به آنها پیوستند و 
آهنگ نبرد کردند . 

مدینه در وشتی واقع شده که سراسر پر از مواد آتش فشانی 
موقعیت مدینه واحد است و رشته کوهپائی از اطرافآنرا در بر کشیده» کوهپای 
اطراف‌وهمچنین کوهپائی که در وسط وشت قرار دارد مانند 

«عیر » ٹور » سلم» از نظر نظامی‌وارتش کشی درخور اهمیت استو تأثیر کلی درعملیات 
جنگی دارد . 

در آن زمان در اطراف این دشت بویژه در مکانهائی که آب و مایه‌ی زندگانی 
بیشتر پافت ميشد و بشرآن روز احتیاج به تلاش زیادی نداشت » قبائل مختلفه‌یعرب 
از بت پرست و بپودی » کوی بکوی در دهکده های مجزا و هنفرد زیست هی کروند 
و چاهپای آب برای کشت وکار و آبباری نخلستانها و کشتزارهای خود داشتند ؛ این 
باغها و تخلستانها در اطراف بود و با دبوارهای ستگی محصور مب‌گشت . در میان اين 
تقاط مسکون و این دهکده‌ها » محل بلندتری در جنوب کوه دأحد » بنام «یثرب »6 
بود که بعلت آبادی و عمرآن و وجود آب يك مر کز تجمع و زند گانی بشمارمیرفت 
و محمد نیز در همین جا زندگی میکرد و این دهکده مر کز سیاسی این دهستان 
بشمار هیرفت . 

در جنوب و جنوب باختری این دهستان » ته هاثی از سنگهای.آتش فشانی 
وجود داشت و منطفه‌ی سنگلاخی بشمار میرفت که عبور پیاده نظام و سوار نظام ونقل 
و انتقال باروبنه‌و تجهیزات رزم را مشگل میکرد وسختی و خشونت راه پیمائی درمیان 
این سنگلاخپا هر «نبروثی» را خسته وفرسوده می ساخت . در بخش خاوری»باغهائی 
که دبوار های سنگی داشت عبور نیرو را کند و پلکه چلوگیری مبکرد ؛ و وجود 


۷ء 


نخلتانها و درختها و دژها نیروی مدافع را هی پوشانید و خطوط دفاعی مستحکمی را 
بوکیل میداد و امکان نقون در | بادی را از نیروی مپاجم هیگرفت . 

۱ در شمال باختری و باختر دهستان با آنکه دارای کشت زار و باغ و تخلستان 
و چاه آب بود ‏ زمین هموارتر و فضای وسیعی وجود داشت که برای مانور نیروی 
بزرگی قابل استفاده بود و هر گونه تلاش و فعالیت نظامی را آسان و امکان پذیر می 
نمود » و بطور کلی عملیات و تمع نیرو در آنجا دست و با گیر نبود و میتوان گفت 
«یثرب » از این جا آسیب پذیری بیشتری داشت و تېدید میشد . 





بخشی از شهرستان «مدینه‌ی» امروز 


دد بخش جنویی این سرزّمین مسیل بزر کی بنام «وادی القنات » کشیده شده 
ر ک رم این بخش گذر سوار نظام شتری را مساعد می نمود » و موانع مهمی از 
۶د یرو جلو کیری نمیکرد »در شمال باختری وجود آب و سبزه » زست انسان و 
جار پایان را تا انداز ٥ای‏ آسان میساخت . 


اوه 3 
2 واردی که از و بمد نه همر سيك معمولا هی بارسئی از جنوب مدننه‌وارد 


“A 


شپر شود . اما نبروی قریش که انتظار هیرفت در جنوب توقف کند . پس از آ زک 
AR‏ تربع یی i ani‏ 
نسکر د که ممکن است‌مردم مدینه رأه باز کشت این ثیرو را تیدید وخط بر کشتشان 
را فطع نما بند وبکلی ارتباطآنپارا با مر کزشان از طریق این محورخرد کنند » زیرا 
به برتری خود و در نتیجه پیروزی نهائی آمیدوار بودند . 
نبروی‌فر ش‌درمحلی بنام «وادی عقیق» واقع‌دردامنه «احد» مستقر گرددد, 
اجا مکانی بود که زت مرو قر ی وا اسان کرو و از شا متاخ ڪمچ 
بیشتر تهدید مبشد و آسیب پذیر تر بود . 
« کوه احد» که در شمال مدینه در محوری شرقی و غربی کشده شده است ؛ 
برید گی مناسبی بشکل کمان درآن دیده میشود که بوسله گذ رکاهی باريك به‌فضای 
دیگری که در دل کوه واقع شده هی پیوندد . 
در خط جنوبی مدینه «وادی قنأت»‌قرار گرفته‌ودر جنوب مسیل که سمت‌جنوبی 
احد نیز میباشد تبه‌ای است که « کوه تیر انداذان» " نامیده میشود . 
دستگاه اطلاعاتی «محمد» در شپر مکه اخبار و اطلاعات 
اطلاعات دقرق و گرانبهائی از تصمیمات و تجهیزات و پولهائی که 
قریش برای هزینه های جنگی تخصیص داده بودند تا خط 
سیر تاریخ را دیگر کون کنند کسب کرده بود ۰ 
«عباس عیدالمطلب > عموی »حمد نامه‌ای شامل اخبار و اطلاعات لازم نوشت د 
با پیکی تند رو و مورد اعتماد بمدینه فرستاد و سپرد که پيك » نامه را خود په محمد 
تحویل دهد . 
در اینجابا صحنه‌ای رو بروهستیم که ناچار پر ده از رویآن‌بر میداریم ودأوری 
در. این مورد را بخوانند گان و تحقیقات بیشتری که بعد ها در این زسنه خواهد شد 
۱ وا گذار ميکنيم . 


۱ - تیه عینین 





= 

۽ تااعن تاریخ که تبرد «احد #روی میدهد مورخینو نو سند گان‌معتةدند که 
عباس هلوز بت پرست بوده و گین اسللام را یذ‌برفته است . 

۲ عباس درجنگ «بدر» اسیرمیشود و بدونآ نکه در باره‌ی او استشاء و تبعیش 
بسملآ بد ما نند سایر اسیران محکومبهپرداخت تاوان میشود و چون غرامت می‌پردازد 
مانند دیگران آزاد میگردد . 

۳ - در هنگامیکه پیمان عقبه در دمه شب مپتا بی در کوهپای نزديك صحرای 
«منی» دراطراف راه مکه در شمال شپر منعقد میگردد » عباس عموی پیامبر نیز حعور 
داشت و رسماً اعلام کر رکه : 

محمد را من از تجاوز دیگران در حالی که با آنها هم عقیده ام حفظ کرده‌ام 
و او در میان ما قدر و منزلتی دارد . 

با نگریستن بنکات بالا این پرسش پیش میا بد که : 

آیا راستی عباس بت پرست بوده و آئین نو را نپذیرفته و روی عواملی ما نند 
بستگی‌وخویشاو ندی » باخوشرفتاری محمددرروز بدر » ودیگر خویهای بسندیده‌اش» 
از او پشتیبانی میکرده وبداو دلبستگی داشته است ؟ یا نکهآئین ونظام نو را پذیرفته 
بوده و روی‌مصالح و بنا به مقتضیاتی باتعلیمات «محمد» از اظپار آن خودداری مینموده 
و تظاهر به بت پرستی میکرده است ؟ 

اگر تکه‌ی نخستین‌را درست‌بدانیم پس عباس‌نمی با بستی‌در جنگ «بدر»‌شر کت 
کرده باشد . 

واگر بگیريم ,كەچون عباس‌همدر کاروان کالائی داشته و بر سب قاعده میخواسته 
از ز منافع خود دفاع کند پس چه سبب داشت که ساز و بر که و آماد کی نیروی قریش 
دا برای «نبرد احد» به اطلاع محمد رسانید . ؟ 

اکر چاره‌ی دوم را درست به پنداریم » پعنی عباس بنا بمصالحی تظاهر به بت 
برستی 7 مسلمان ۳ ی نت 


1 شخص ۲ 


۱۰ 

شر کت نماید و با آنان در خور و برازنده بوده » و هم در ميان توده مردم مورد توجم 
باشد تا از اخبار و تصمیمات و گفت و شنودها زودتر ازآ نچه بنظر میرسدآ گاه گروو, 
عباس را بر گزیده است . 

و در اینصورت عباس به ءنوان يك دستگاه خبر گزاری در کشور دشمن کار 
میکرده است . 

چه‌ااکر درجنگ بدر منافع عباس ما ننددیگران درخطر بود › در این مرحله‌هم 
که راہ ها تېد ید و تجارت متوقف میشده » عباس باز ی است واین 
منافع مانندمنافع دیگران مورد تجاوز بوده وان ك که سپاهی برای جنگ وسر کوبی 
مساما نان عز یمت هی نمود ؛ دلیلی نمیداشته که اخبار را به محمد برساند . 

اگر بگوئيم پیوند خویشی انگیزه‌ی آن بوده » باید هشیار باشیم که درجنگک 
پدر هم » همین‌بیو ندوجود داشته » و ا گر به پندار یم که‌عبای باد بده‌یاحترام به‌محمد 
می نگریسته است » باز این خود برهان روشنی است که میرسا ند عباس طرفدار افکار 
و آئین محمد بوده و ما نند يك «ستون پنجم»به سود او میکوشیده است . 

0 

«محمد» پس از دریافت نامه کوشش داشت که از نظر مصالح همگانی این خبر 
آشکارا نشود ؛ تا مردم دچار ترس و کی ۳ 

فیروی‌فرش حر کت کردو در راه «ابواء»‌چندنفر میخواستند قبر« بانو آمنه » 
مادر گرامی پیامبر را بشکافند » سبك سریها کردند ولی عده‌ای بمناسبت اینکه مادا 

این کار برای هميشه معمول کردد از این کار ناهنجار جلو گیری نمودند . 

هنگامیکه نیروی تك آور "وارد منطقه «زوالحلیفه» شد » چند تن از مأموران 
اطلاعاتی نیروی اسلام که بمنظور کسب خبر آماده شده بودند » با انبوه نیروی فریش 

عم آهنگ شده و خود را وارد آنبا کردند و همراه آ نها براه افتادند و چون نیروی 
قرش بنزد یکی کوه‌احد رسیدینهانی جدا ik‏ رهسیار گشتند واطلاعات 
۰ خوورا کزارش دادند . 
۱ - تك . بمعنی حمله است و تك آور یمنی «مهاجم» حمله کننده , تیزدو 


5 ۳ 
مج 
فرماندهی‌تیروی مسلمان‌دو سرباز را بنام «ائس» و «مونس» مأمور کرد که 
از شر بیرون بروند و اطلاعاتی از چگونگی لشکر قریش بدست آورند . 
این دو نفر » ماموانت خود را انجام دادند و این اخبار را بدست آوردند . 
«نیروی قریش به‌فرما ندهی ابوسفیان به مدینه‌تزديك شده سر گرم آسایش‌هستند 
و اسان و شتران خود را برای چرا در کشت زارهای اطراف رها کرده اند . » 
اس دیگری بام «سلماسللامه» گزارش داد : 
«نیروی جلودار قریش به سوی مدینه در حال «شناساگی"» و حر کت است .» 
بدین ترئیب ضمن آ گهی بسیچ و آماد کی مدینه برای برد » اطلاعات دقیق 
هی رسید و مدینه در ماه شوال سال سوم هجری رفته رفته برای جنگ آماده میشد . 
فرمان بسیج صادر شده بود و مردم هدنه از قریش که خود 
شورای‌جنگ رابا ساز و برگ بسیار برای این جنک آهاده ساخته بود 
نگران بود ند. 
هنوز « محمد » در ,شرب می زیست و اقدامات احتیاطی بمنظور حفاظت شهر 
بەمل آمده بور . 
نگیبانان و گفتیهای مراقبت در طول شب مشغول انجام وظیفه بودند و چون 
تصور میشد که ممکن است قریش بوسیله‌ی مردان خود » با کسان مزدور دیگری‌جان 
«محمدع را در خطر اندازند » يك‌واحدآماده شب‌را در مسجدنزد يك خانه‌ی«محمد» 
ر برد و موظف یود که با نگپبانان ورزیده » خوابکاه پیامبر را پاسپانی نماید . 
۳ دوز بعد بمنظور بررسی مسائل جنگی و طرز تماس و بر خورد با نبروی 
7 داحد ظام یک در جلو متون حر کت‌میکنه تا عفاظت وتامین دا بر قرارسازه. 


۲ - اکتداف, ۲ 


من انم ۰ برای استقرار تأمین وجلو کیری ازغافلگیر شدن بوسیله‌ی نیروی 


2 


۱۱ ۲ 

دشمن ؛ شورائی بر پا گردید » زیرا «محمد» خودکامگی‌را دوست نداشت و میخواست 
سران و نمابندگان طوایف و تیره‌های مردم گرد شوند و عقاید خود را برای عموم 
ابراز » و پس از تبادل نظر راه حل کلی برای رفع اشکالات و مسائل پیدا نمایند که 
در آن از فکر و عقیدهی همه مردم استفاده شده باشد . در اظپار نظر » آزادی عقیده 
حکم فرما بود و تصمیم شورا غیر قابل رد و برای اجرا ابلاع ميشد . 

در شورای جنک دو نظربه موجود بود و هر یك هوا خواهانی داشت . 

یکم - نظر به‌ی قلعه داری «نقطه‌ی انکاء» : 

منظور طرفداران این نظربه این بود که در شهر مدینه بمانند و با استفاده از 
برج‌ها و ساختمانپا بدفاع بیردازند و در هنگام .له دشمن » زنان و خردسالان را 
به بالای بامها و برجا پفرستند و با تدارك قبلی بروی سر دشمن سنگ پرتاب کنند 
واگر لازم بود مردها جنگ تن بتن را در کوچه‌های مدینه آغاز نما ند . 

چند تنی از سران «مپاجر » و «انصار » طرفدار این نظر به بودند و محمد نیز 
خود میخواست که این نظر اجرا شود و کم بود تجهیزات و نفر را پا انکاء باستحکاماتی 
مانند برجپا » دژها » دبوارها » و باغ ها جبران کند و مردانی را که هی بایستی در 
حارج برای تدا رکاتو تغذ به و کارهائی از أن نوع منظور نماید » دررده‌ی حنگن د گان 
بگذارد و این گونه کارها دا بزنان و جوانان نوباوه سپارد . 

دوم - نظربه‌ی دفاع در بیرون اژ شهر  :‏ 

گروهی از افسران جوان که همست فتح و پبروزی «بدر» بودند و برخی جوانان 
پر شور ا ۰ بگمان‌اینکه چون‌در نزدیکی مدینه هستند نیروی زیادی گروخواهند 
کرد ؛ معتقد بودند که بايد از هدنه بسرون رفت و جنگ را در بیرون شهر پذبره 
شد . اینها میگفتند اگر در مدینه بما نیم » شجاعت و شرافت‌ما لکه‌دار میشود وما ندن 
در شپر حکم آن را دارد که ما را در خانه هایمان زندانی کرده‌اند و دشمن بدون 
آنکه ضربتی به بیند برمیگردد و میگوید ! «محمد را محاصره کردیم» پس برای دع 
" نگ بايد بیرون رفت و به حمله پرداخت . 


~۳ 

ابن گفتگوها گروهی رأ تهج نمود و خواهی نخواهی این نظر به طرفداران 
زباری پیدا کرد و محمد » چون دید طرفداران نظریه‌ی دوم بیشتر است گفت : 

«ممکن است شکست بخورید» 

افسران جوان دد رأی خود استوار بودندوعشق و شور قلب و مغزشانرا پر کرده 
بود و تسلیم کفته‌ی فرماندهی خود نشد ند و بر اين نظر بافشاری کردئد ۰ 

پیامیر چون پایه و بنیان کارش بر شورا بود موافقت کرد و گفت :«آماده‌ی 

ت شوید» و خود بخانه رفت » تا افزار جنگی‌خویش را بردارد و شمشیر به بندو. 

در غباب او گفتگو بن طرفداران دو نظر به در گرفت و طرفداران «قلعه‌داری» 
کگفتدد بپتر بود که با نظرمحمد موافقت میکردیدو اجازه میداد ید که اراده‌ی او اجرا 
شود و هر چه را مبخواهد تعمیم کرو : 

طرفداران « ببرون رفتن از مدینه » » از این موضوع نگران شدند » و گمان 
کروند که محمد را آزرده خاطر ساخته‌اند » حنکامی که پیامیر باز کشت هبه 
ددد : زره بوشیده , شمشری حم‌ایل کرده » سپری به مشت انداخته » کمانی از 
شانه آویخته و نیزه ای در دست دارد ؛ ۱ ضمن آنکه از دیدن ید ن منظره بپیجان آمده 
بودند به او گفتند : 

هر طور که صلاح میدانید و مقتضیات ایجاب میکند رفتار کنید . 

محمد گفت : 

من گفتم و شما نپذیرفتید , هنگامیکه پیامبری زره پوشید » دیگر شایسته 
فیست آثرا ذمین بگذارد . 


e ۳ ۳ ۵‏ 4 4 ۰ ۳ 4 
ر فرمان باشد » در صورت بردباری و شکیبائی پیروز خواهید شد . 


استعدان طرفین الف - نبروی«مجمد» ۱ 
این يرو که میتوان آنرا ثبروی متحد تاهید بك هنک 


i= 

«هزار نفر» بود ولی یك گردان در حدود سیصد نفر بفرماندهی « عبدالله ابن ایی ۾ 
به بپانه‌ی سختی و خشونت » و فرولی نیروی قریش و نا آشناثی مردم بفنون جنک , 
بدهکده‌های خود باز گشتند و نبروی محمد به دو گردان ههقتصد نفر» رسید . 

از این عده » ب ك گروهان سر بازان زره پوش . و دو گردان پیاده‌نظام بود . 

این نيرو باقوائی تقریباً چهار برابر خودوارد جنگ میثدوتنها دواسب داشت. 

شاید ببست تن از بانوان مانند «عایشه» بانوی پیامبر » دختر « نضر » خواهر 
« انس «۰٩‏ صفیه » خواهر حمزه برای انجام کارهای سبك » پرستاری » زخم بندی » 
تیه آب » در نبرد شر کت داشتند . 

ب.- نیروی «ابوسفیان » 

نیروی قر یشو حتفقین روم بك لشکر «سه هزار نفر» بود » که سه پرچم‌داشت 
و تشکیل شده بود از : 

- دو اسواران اسی «دو ست نفر» . 

- دو گردان زره پوش «عفتصد نفر» . 

- سههزار شتر برای بنه و تدارکات و سواری » و نیروی باده نظام . 

- پانزده کجاوه برای زنان بسرپرستی « هند » با ساز و ب رگ موسیقی . 


محمد فرمان دادئا فرما ندهان‌رده‌ی پائین > واحدهای‌خود را 


آدايش درجنوب‌خاوری بچ کوه احد» درجا ئی که‌دو بر ج «شیخین» 
راد داشت آماده کنند ۰ 


فرماندهی در اینجا نیروی اسلام را سان دید و دو نفر جوان که شاستگی 
خدمت جنگی نداشتند بشپر باز گردانید وپرچم نیرو را به« على » » وا گذار کرد. 
زیرا جنگی بز رگ در پیش بود و پرچم دار باء-تی مردی استوار و آهنین قدم باشد 
تا آ ثرا همیشه افراشته نگهدارد ؛ سپس چنین فرمود : 
.۱+فام گومی است تك د تا در پثرپ‌که با هی کوه پیوسته نیست . 


۱۱۵ 

«این‌شما هستید که | کنون‌در برا برحوادث‌تار بخ قرار گرفته‌اید و بایدآن‌چنان 
باشید که خویشتن را به برد باری و ایمان و فعالیتو نشاط در افکنید » ووست‌بدست 
۲ واده بر سیل حوادث سد‌آهنین بر بندید . 

مبارزه با دشمن کار ساده‌ای نیست و بسیار مردی و مردانگی بایدتا در اين‌نبرد 
ب عروس پیروزی هم آغوش گردد . 

آفر ید کار شما تا آنجا با شما است که بفرمان وی باشید و | گر از فرمان او 
سرباز زنید به‌چنگه اهریمن نا پالشخواهید در افتاد . پیش روید و جهاد را بابردباری 
و استقامت آغاز کنید و از در گاه ایزد متعال بخواهید که شرف و افتخار را بپره‌ی 
شما گرداند . من تشنه‌ی رشد و رشادت شما بوده و از پرا کند گی اندشه و پریشانی 
خاطر شما نگرانم . 

با ید بگویم که مسلما نان در باره‌ی هم چون‌اعضاء یك بدن هستندوفرد شما برای 
اجتماع چون سر است بر بدن » سردردمند پیکر را ناتوان سازد . اکر فردی مستمند 
شود اجتماع شما ازآن بر کنار تماند . این وظیفه‌ی شما است که اجتماع خود را از 
خطر محفوظ داشته و هميشه غم خوار یکدیگر باشید » دل من گواهی میدهد که‌این 
جان نیکوکار چه در کالید مسلما نان‌وچه کر کافران باشد » خداوند مپر بان رامدیون 
نیکوکاری خویش خواهد داشت » و خداوند هر گز حق مردم بناحق نیامیزده‌نابراین 
هر که نیکو کند نیکی بیند ولی نیکوئی آن جپان ویژمی بکناپرسنان است . 

صبور و بردبار باشیدو در مقا بل‌حمالات دشمن‌پا نیروی ایمان مقاومت نماد و 
هر کر جدیت و تقاط را از دست مگذارید . با حریف بنجه ور انداختن و در میدان 
دزم استوار ماندن , طوفان حوادث را با متائت و مناعت کوه بر سنه پذیرفتن و بر 
؟ره‌ی زشت و مخوف مر گث لب خند زدن » بسر بازانی اختصاص دارد که در سینه 
بجای‌قلب سنگ خارا گذاشته‌رورشر با نها به همراء خونآ تش سوزان در آن‌ساخته‌اند. 
کشر کي است که بتواند از امیال وآرزوها بویژه ازجان بگذرد و حیات خود رادد 
داه مصالح اجتما ع و فضیلت اخلاق فدا کند » ولی باید دااست که این رنج طاقت‌فرسا 


٩ -‏ دا 
پر دوش مردان خدا سنگین تر از پر مرغ فشار نباورد و آنان را از این محنت ها و 
عصیبت ها باك و اندشه نباشد . این خدا است که بن د کان باك وصالح خود را بالطاف 
ایدیت امیدوار هی سازد . 
این منم که بمنظور تکم‌یل سعادت و تأمین افتخار شما حریص باشم و 
فداکارانه بدنبال رشد واعتلای شما این جا و آنجا » در روشنائی برق شمشیر 
و در زیر باران زهر آمیز تیر بگردم . 
سربازان من ! اندبشه ها را یکجا متمر کز سازیدوهدفا را یک یکنید و همه 
با هم بجا نب پیروزیوشرف پیش تاز ید . تشّت افکار ؛ اختلاف عقاید » جز ضعفوترس 
و ناتوانی و در آخر مرگ » چیز دیگر نتیچه‌ای نخواهد بخشید . 
بك ره بشنوید تا حدیث انعام باز گویم و از معنی عشق و اجتماع سخ نکنم ؛ 
این دو انمان که دعوی اسلام دارند بايد همچون سرو پیکر » همچون روح و بدن » 
همچون عشق و حقیقت با هم توأم و آمیخته انك : 
اکر اینسان نباشدوا گر چنین رابطه‌و اتحاد بر جامعه‌ی اسلام حکومت‌نکند» 
این تحول و انقالاب مفپوم نخواهد داشت و کاروان بمنزل نخواهد رسد . 
خناوند.ما وا کاو دان از کرات و اهر دوو وارن: © ۱ 
«شما فدائیان راه خدا را مرده نپندارید » اینان با ابدیت خدا ذنده و 
چاو ید میباشند و در پیشگاه الوهیت › بر ای همیشه مسرور وشاد مانند .این 
ارواح مقدس از بالایآسمانها با شما سخن همی ویند واز آن رای باصفا 
و دلاویز همی داستان کنند » ما بیم ندازیم » ما اندوهناك نيستيم »۰ 
GOR‏ 
دس از آن شب رادر همان ا خوابږدندو دسته‌ای بفرما ندهی«مجمد مسلمه » 
امون برقراری تأمین و کشت شبا نه‌ی اطر اف ارو گاه شد . 
صبح روز بعد شتاسائی‌کاملی بعمل آمد و نیروی مسلمان بداخل دهلیز و شکاف 
کمائی شک ل کوه رهسپار گردید 5 
۲ - سؤرة آل عمران ي1۹ د ۱۷۰ 
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دد این «نکاره» جایگاه دو نیروی جنگنده و چگونگی میدان نبرد دیده میشود 


۱۸ات 


بر يك ۳ ودهلیزی را که دریشت فرورفتگی کمانی واقع ودرنگاره د ده میشوو 
جای باروبنه و اردو گاه بر گز یدند وفنای باز ومحل مناسبی در برابر ثیرویابوسفان 
ور نظر گرفتند , که درآنجا مواضم جنگی خود را ببارایند . 
۱ در این بپنه » که دردهانه‌ی شکاف کوه‌بود › جایگاه پاد گان‌مقاومت‌و خطاصلی 
کسترش و دفاع را معین کردند . 

از اینجا تا اردو گاه که مر کز بنه و ستاد نیرو بود خطوط ارتباطی‌کافی‌موجود 
و پوشش لازم را داشت . افزون بر این » یرو مشکی بدامنه‌های.کوه و کاملا بيك مانم 
طبیعی چسبیده بود » که از بشت حفاظت بایسته را تأمین میکرد . 

دودسته باده ثبرانداژه ۰ نفر» بفرما ندهی «عبدالله جبیر» دردها نه‌ی‌رهلیز ی 

که به میدان میرسد من روخ تیف دعنشت مقر و‌ماموویت خود را باین شرح 
دریافت داشتدد : 

«ما را از هشت حمایت کنید » زیرا امکان دارد که از بشت سر برها بتازند؛ 
در آنجا مستقر شوید ؛ اکر دیدید ما پیروز شدیم و به لشکر گاه دشمن حمله بردم . 
و با اگر دیدید که بر ما غلبه کرده و حتی ها را میکشند از جای خود تکان نخورید» 
بکمك ما نيائید و تا آخرین نفس ازهمین‌دهانه رفا ع کنید و ازآنجا بدشمن تیراندازی 
نماثید و هر کز مگذارید تزويك شوند .> 

مك جوخه‌ی سواربفرما ندهی «ز بیر عوام» نیز مأمور بت باف تکه از کنارهای 
تخلستا نپای خاوری هردان نبرد با خی ماموز دفاع از گنر گاه مبان کوه‌تیراندازان 
ودامنه‌ی احد همکاری نماد و با نما بشپای سواره دهلیز را بپوشاند . 

این دهلیز از نظر نظامی بسیار پرارزش است و درستی نظر «محمد» از لحاظ 
فرماندهی » استادی‌ودقت و تیز بینی در امور نظامی » درخور بررسی و ستایش میباشد 
چه وی یش بینی های باسته را برای پوشش خود و اشغال تقاط حساس و سر کوب » 
و در دست داشتن مناطقی که برای تسلط و حا کمیت بر میدان لازم بووه است نموده- 





١‏ تصویں » شکل 
¥= بعدها پیاد بود همین حادثه کوه تیراندازان خوانده شده است . 


۹ 
ك نگاء به نقشه‌ی میدان عملیات جنگی «احد» نشان میدهد که : 
e‏ تقریباً پشت بدهلیز داشته و رو به باختر می جنگیده است » 
بااستی‌از بشت سر اطمینان‌کامل داشته ونیروی تأمینی ورزیده برای برقراری‌تأمین 

دراین بخش پیش بینی نماید . 
۲ - نروثی که «نبه‌ی‌تیر اندازان » را وردست‌داشته باشد » بگذر گاه شپرچره 
بوده و ضمن . حفاظت « عمده قوائی » که درجبهه در گیر است ۰ تظاهرات و تجاوزاتی 
را که از سوی باغپا و تخلستانها و آبادی و یا در خط پشت جببه انجام شود هی تواند 
پاسخ دهد ۰ 

۳ - همین کوء بر مسیر نیروگی که بخواهد بکمك احتمالی قریش بیاید ؛ 
حاکم بوده و همچنین میتواند عقب نشینی احتمالی تیروی در گیر شده‌ی قرش رادر 
ابن محور بتأخیر انداخته و بلکه جل وگیری نماید و در نتیجه نیروی قریش دا بین 
وو «دندانه‌ی گاز» که یکی در خط جبپه‌ی اصلی و دیگری در این کوه قرار گرفنه » 
بفشارد و خُر کند . 

4 - سوار نظام که در کناره‌ی تخلستان هوضع گرفنه « گر چه بسیار نا چیز 
است » با جنبش‌های تند خوں و عمل گشتی در شب و روز میتواند که همکاری‌کاملرا 
در زمینه‌ی پوشش دهلیز انجام داده و ارتباط بین مدافعین این تپه را با فرماندهی‌نیرو 
که در خط جبپه است بر قرار سازد . 

۵ - در صورتیکه عمده قوای خودی مجبور به تقیبر موضع و با عقب نشینی 
گردد ۰ نیروی مستقر در این تبه می تواند ا اندازهای عقب نشینی و با تلاشهای او را 
تسهیل و عملیات درنج آور» ‏ را سبت بدشمن آغاز و با ابراز مقاومت خود دشمن را 
برا کنده نماید و از تم رکز دو باره‌ی او جل و گیر ی کند و در i‏ یت 
کافی را برای عقب شینی خودی فراهم آورد 1 


۱- ایذائی » منظور اعمالی‌است که نیروی نظامی برای مزاحمت دشمن انجام میدهد . 





در این نگاره گسترش و آدایش جنگی هردو دنیرو» دیده میشود 
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ہس ازآن نیروی اسلام رو پمفربآرای شگرفت وآماده‌ی تبر د گردید . 
یامبر گرامی بر اسب سوار شد و بك سر کشی و بازرسی‌کلی از وضع میدان و 
ترش افراد بعملآورد » سپس پیاده شدوصفهای نرو را نظام داد ۰ از پپلوها بازدید 
ریگری کرد و دستور داد پیش از « فرمان آتش » کسی جنگ راآغاز نکند . 
نیروی ابوسفیان نیز آرایش گرفت . 
پیاده نظام در وسط » زره پوش در جلو وسواران دو بخش شده پپلوهای نیرو را 
پوشا نیدند > طوریکه قادر بودند حر کات و تلاشهای دورانی انجام دهند . باین ترتیب 
خط جبهدی ابوسفبان روبخاور تعبین و مستف ر گردید . 
دو نیرو که از لحاظ ساز وبرگ و شماره‌ی جنگجویان اختلاف زیادی‌داشتند» 
پرابر یکدیگر ایستادند . 
در بامدادان » ابوسقیان فرماندهی لشکر قرش » فرمان 
آغاز جنگك حمله داد . ۱ 
بك قسمت عمده از قوای پیاده نظام و زره پوش در 
حالیکه بوسله‌ی‌عملیات مك‌اسواران بفرما ندهی « عکرمه » پشتیبانی ميشد وپپلوهای 
اقها وی وشن فده وو خمله کزوی:: 
حمله با دفاع لجوجانه‌ی نیروی مسامان دفع شد و دشمن در حالیکه باران‌تیر 
و نگ روی سرش عبر بخت عقب نشست و 
«حمزه » از فوای مسلمان حمله‌ی سختیرا شروع کرد ۰ «طلحه » برچم دار 
فریش بجلو او راند ۰« علی » از صف خارج شدو حلوی «طلحه» را در مبان دوصف 
منخاصم گرفت و با شمشیر سر او را شکافت . 
«ابودجانه» و «حمزه» افران مسلمان نیز شجاعت ها کردند » بطور بکه‌در 
صبحگاه روز جنگ احدنه نفر یکی س‌از دیگری‌پرچم قریش را بر داشتند و افراشتند 
لیکن بدست قپرما نان اسلام کشته شدند و «حمزه» خودشپید گردید ۰ 


عرص 


زنهای‌فر بش بسر پر ستی‌هنددرمیان‌صفها ی فش ردو نبوه از چپار 1 
تبلیغ و تقویت ددحی و اسان میرفتند و میآهدند و طبل میزدند و کاهی اشماری 
بآ هنگ سرود میخواندند : 

« گر بدشمن‌حمل هکنید»مادخترآن ستاره‌ک‌صبح » مافرذند ان‌داهیه‌های 
بز رگ برای شما فرشهای مخمل میگستر انیم » شما دا در آغوش میگیریم واز 
مستی شراب و شہوت سرشار ميسازیم . 

و گر بدشمن پشت کذید از شما جدا میشویم » ۱ 

7نوقت از مستی شراب نشکه نخواهید شد ‏ و از لذت ذن کامیاب 
نخواهد دگهت » 

قطعی است که سرود زنپا بپمراه طبل و کرنا و قیافه بر افروخته و چپره‌های 
خشمناك آنان » در مردان شهوت پرست و مال دوست قریش تأثیر فراوان میبخشید و 
آنا را بر می انگیخت و بانتقام و خون خواهی وا میداشت . 

زان هریك بردگان خود را بسىدان فرستاده‌وبا] نها قرار گذاشته بودندچنانچه 
تواستند انتقام کسان آنا را که در « جنگ بدر » کشته شده اند » از تبروی انلام 
بگیرنه » دارائی فراوان بهآنها بدهند . و آزادشان سازند . 

برای آنکه از تأثیر این عمل تبلیغاتی درآن روزا گاه شوم با ید پدائيم : 

« هند »همسر زیبای «ابوسفیان» که پدرش«عتبه»ررجنگ پدر بدست «حمزه» 

عموی «م<مد» کشته شده‌بود با « وحشی > غلام خود بیمان بسته بو کها گر 
«موحمد »۰ «علی» ویا «حمزه» را بکشد » به‌او ثروت‌سیاربه‌بخشد » ازهم خوابکی 
با خود سر افرازش کند » و درآغوش گرم و پر لذت خود او را مست شوت سازد ۰ 

«جبیر»صاحب «وحشی» با اوقرار گذاشته بود که‌ا کر حمزه‌را کشت آزادش کند. 

«وحشی؛ هم مأموریت خود رابه انجام ربا نیدو بعد ها برای دوستان خود گفت: 

«من در جنگ زوبین رابرسم حبشیها می انداختم و به هدف مبخورد , وقتبکه 
جنگ ور گرفت » من بجستجوی «حمزه» بودم » او را دیدم که میجنگه و شمش 


۳ 


میزاد » وبرا هدف نیزه‌ی خود قراردادم » نیزه‌بر پپلویش نشست واورا ازپای در آوره 
ور همان حال ما ند تا مرد ۰ سپس نزديك شدم » نیزه را بر داشتم و به لشکر کاه رفتم 

و نشتم » دیگرکاری‌نداشتم » او را کشتم که‌آزاد شوم » و چون‌بمکه مدمآ زادشدم.» 
مسلمانان نیز میداستند هر کس که کشته شود به ببشت میرود و در انجا از 
وه بپره‌مند میشود و در آرامش و آسایش جاویدان غوطه میزند و ا گر افتخار 
شپادت نیافت از اموال و سلاح و اسب و شتر » غنیمت میبرد و پای مپاجر بزاد گاه 
خود باز هیشود و درآ نجا مردان و زنان مسلمان » باازادی خدارا می برستند و درراه 
پیشرفت اسلام تلاش میکنند . 

این گروه مست فتح و پیروزی بدربودند و روحشان از ایمان و عشق لبر یز بود» 

و تعلیمات محمد آنا را در راه حفظ عقیده و ایمان استوار ساخته بود . 

با وجود این محمد گفت : 

« اگر صبور باشید پیر وذ خواهید شد ۰» 
ماه دست خود را درحالی که قبضه‌ی شمشیر را درمشت می‌فشرد دراز کرد و گفت: 

این شمشیر را چه کسی میگیر د که حق آنر ا بخوبی ادا گند ۷ - 

آبا برای برانگیختن عده‌ای جنگجو ‏ هیچ‌سخنی بهتر از این میتوان بافت که 
از دهان فرما ندهی بیرون آ ید ؟ 

روی این شمشیر کنده بود نك : 

«ترس و فرومایگی سر نوشت دا دیگ ر گون نمیکند » . 

او فرماندهی نیرو را در دست داشت » بر قاب و ذرات وجود آنها مسلط بود » 
آ نهم نه تسلطی که تنپا در بناه قدرت مادی بوجود آهده باشد » بلکه تسلطی معنوی و 
هنشعب از منبع فیض خداگی » که از مه مشتی افراد عادی و بت پرست و در منجللاب فساد 
د فحشاء فرو رفته » مردانی ازجان گذشته و فداکار تریست کرد » و بآ نها ایمانی استوار 
و افکاری نوين پششید . 

دد آن حال » مردانی برای گرفتن شمشیر فرماند‌ی خودبرخاستند »اماپهبر 
شمشیر را نپا نداد , 


۱۲6 
«بودجانه» سر بازی دلبر بود » لچکی سرخ رنگ واشت که آثرا«سربندر 
مرگ » میگفت و جوانانوهمشپریان و تیره‌اش میدانستند » هر گاه۲ 
نشانه‌ی این است که تا جان دارد جنگ خواهد کرد ۰ 
او برخاست و پرسید : 
حق این شمشیر چیست و چگونه این حق دا میتوان اداء کرد ٩‏ 
پیامبر او را نگاه کرد و گفت : 
حق این شمشیر ! ! باید آنقدر آنر! بدشمن بزنی که خم شود . 
هنکامیکه این سخن را از «محمده شش د گفت 
من‌میگیرم وحقشدا بی‌چونوچرا اداءميکنم ۰ سبس پیش رفت وشمشر را 
گرفت و لچك را بسر بست و چون پلنگی مفرور و پر از نخوت و شکوه در حالرکه 
آن پارچه‌ی سرخ جلال او را افزون کرده بود و او نیز بشمشیر هی بالید » در مان 
صفپا براه افتاد . و زیر لب زمزهه هکرو : 
من کسی هستم که با پارو پاورم پیمان بسته‌ام 
درآن‌دمی که‌نز د ك نخاستان‌ور بای کوه بودیم 


درسراسرروز کارهر گزدر وشت ساد نا ستاده‌ام 


نرآبسر به بط 


پلکه با شمشیردرراهخدابیشا پیش همه جنگرده ام 

محمد او را در چنین وضعی نکریست و فرمود : 

«خداو ند بزر گ جز در این موقع و در این مورد این طریق راه رفتن را دوست 
تدارد و از آن بیزار ات ۱ 

از نظر تقوبت قوأی روحی در اینجا چند عامل است که شایان دقت میباشد : 

الف عقیده‌ی مسلما نان در باره‌ی اینکه اکر کشته شوند به اشاش وآراش 
جاوید پیوسته و جای آنها بپشت زیبا و جاویدان خواهد بود , و اکر زنده پمانشد اذ 
غنیمت سهم به سزائی دارا خواهند شد و بر قدرت و عظمت خویش میافزایند » بك 
فلسفه‌ی کلی و انگىزه‌ی عا لی حس فدا کاریو گذوت و ایثار جان در راه عقده وافکار 
پشمار هیا ید . 





۵[ اب 

ب - بادآوری فتح بدر » و بدین ترترب تشجیع جوأنان بر رزم و پیگار و بیدار 
ماختن غرود آنها . 

_ وعدهی « محمد » باینکه اگر شکیبا باشند پرورخواهند شد » زیرا آنها 
ایمان دا* شتند و گنته‌های محمد را از جان باورمیکردند و خود را با شنیدن این گفته 

برای تحمل سختیها آماده هی نمودند . 

کی ور ا ت ا رم 
گذارد . ونيز وضع قبافه‌وسازو بر گگ جنگی او ۰ زیرا باین ترتیب‌محمد هرچه رابرای 
دیگران خواسته بود برای خود نیز خواسته است و خود را بك سرباز جنگجومید ید 
که از نظر هبارزه و پیکار فرقی با دران ندارد و چون هردم میدیدند مغمیر آماده‌ی 


جنگ است آ نپا نیز دلیر تر هیشدند . 
ج - خواستن مردی توانا و سربازی فداکار برای آنکه » شمشیر « محمد » را 
کو ا 


چ - در مان |نبمه داوطلب » دادن شمشیر موی دلاور ما نند «ابود جانه» 
که بدلیری او را می ستودند و تعیین حقوق شمشیر » بعنی شجاعت پسندیده است و 
فداکاری و گذشت و جانبازی در میدان برد بر ارزش مردان میافزاید » بهمان نحو 
که جنگآوری 2 آبودحانه» مورد e‏ است » دیگران با بد ما تندابووجانه 
باشند تالایق و سزاوار گرفتن شمشیر پیامبر باشند . شمشیر در دست مردان‌سرافرازی 
میکند و شمشیر نشانه‌ی ا توا تم وی انی 

خ - وضع و نمایش و تهییجانی که ابود جانه با لچك سرخ و شمشیر پیغمبردد 
حال حر کت در ميان صفبا بوجود آورد . 

د - گفتن جمله‌ی «این راه رفتنی است که فقط در این‌مورد بجا است و دزغر 
آن خدا مخالف آن است» یعنی خود فروشی و نخوتناپسند است ولی | گر همین‌غرود 
2 ود فروشی در جنگ , بخاطر معنو باتو دفاع از عقا ید باشد بسندیده وثبکواست. ۱ 


0 


سا 


سر انجام پس از سر نگون شدن پرچم فریش » نیروی ابوسفیان ک م کم گر یښن 
و نظم وانضباط صف بهم خورد.کسی » کسی را نمیشناخت » در این گیرودار و همیمهو 
غوغا که چپار پایان و افراد پشت بمیدان کرده میگر بختند » مسلما نان به تعقی بآ نېا 
پرداختند . نیروی قرش « هبل » بت بزرگ را که بمنظور تېرك و نظاره‌ی میدان 
جنگ و کسب شپرت و افتخار همراه خود آورده بود . در این غوغا از دست داد .بت 
از روی شتر سرنگون شد و بزبر دست و بای سربازان و چپار بابان کوفته ميشد . 

مسلمانان تعقیب را ادامه دادن و دشمن را مقداری از دزمگاه دور کردند ولی 
بدبختا نه هدف مقدس خود را فراعوش نمودندو بگردآوردن غنائم سیاری که درمیدان 
ريخته بود سر گرم شدند . 

فرما ندهی ارتش چند لحظه پیش از گسیختن نظام واحدها که ضعف روحبه‌ی 
آفراد خود را دریافته بود » دستور داد که «خالد ولید» فرمانده‌ی سوار نظام » تبه 
تیراندازان را دورزده وبايك حر کت دورانی وسریم نیروی مدینهرا ازپشت غافل گیر 
نما ید و در نتیجه با در گیری از دو سو آنپا را ناتوان ساخته و از پا در آورد . 

گروهی از تیروی اسلام از هدف اصلی منصرف شده » بگرد 

ی کردن غنائم و ساز و برگ جنک پرداختند و فراموش 
کردند که آنہا هدفی عالیتر دارند و می بایست نخست کار دشمن را بکسره سازند 
و بعد به گرد آوری و تقسیم غنیمت سر گرم شوند . 

کاش کار بهمینجا پایان گرفته بود . این هنظره جمعآوری غنیمت در سربازان 
مدافع تپه تیراندازان و مأمور حفاظت دهلیز » اثر نا گواری بخشید . 


بی انضبا 


از دیدن نمه غنیمت بهوس افنادند » و چون می ترسیدند چیزی نصیبشان شود 
زمزمه در مبانشان افتاد که : 

«خدا دشمنان راشکست داد ؛ چرا بیهوده اینجا بمانیم » ما هم برویم و در گرد 
کردن غنائم شر کت کنیم و مالی بدست آوریم .» 

«عبدالله جبیر» که فرماندهی آنان‌را داشت » «فرمان محمد» را بیادشان 


N 


آورد و گفت : 

مگر یغمبر نفرمود که اگر هم دیدید ما را میکشند بکمكث ما نیائید ؟ دیگر 
چه میخواهید و چه میکوئید ؛ 

چند نفری گفتند : 

مقصود این نبود که ما بعد از فتح و فرار دشمن باز هم در اینجا بمانيم . 

ما هم برویم و مالی بدست آوریم . ! 

ته ! بامد در اینجا بمائیم و دستور پیامیر را اجرا کنیم . 

اما باز هم چشمها در پی غنیمت بودو کوشش « عبدالله » فرما نده‌ی این‌دسته؛ 
در اجرای فرمان محمد برای حفاظت دهلیز نتیجه نداد و کار اختلاف بالا گرفت 
چندین نفر هم » خود سرانه پاسگاه را ترك و به رزهگاه رفتند » تا برای خود غنیمتی 
که کت 

مردانی که در کوه تبراندازان ما ندند و بمأموریت خویش بر طبق اوامرصادره 
همچنان ادامه دادند » شا ید بده نفر ثمی رسد ئه * 

« خالد ولید » فرمانده‌ی‌سوار نظام قریش از این موقعیت مناسب استفاده کرد 
و دهانه‌ی رهلیز را که کلید فتح بثمارمیرفت هدف قرار داد و تصمیم گرفت هرطورهست 
هردان خودرا به‌پشت نیروی اسلام رهبری‌ويك حمله دورانی سخت؛همراه باغافلگیری 
آنجام رهد . 

حمله‌ی «خالد» در برابر گروه نا چیزی که در تپه مستفر بودند سود بخش واقع 
شد و بدون اینکه مسلمانانی که سر گرم گرد آوری غنیمت بودند ‏ گاه شوند منجر 
#وققیت کردید و دیری نگذشت که مسلمانان از بشت زیر آتش قرار گرفتند . 

« خالد » فریاد زدو قریش را فرا خواند » فررش همینکه دریافت‌نیروی اسلام 
از بشت تهدید شده و «خالد» نقطه‌ی مطلوب را تصرف کرده است » وضع فرار تبدیل 


از کش ت گرویں 


<احدهای در هم ریخته‌ی مسلما نان وقتی این را دیدنددست از غنیمت برداشته 


. متشکل شد ند وآ نها نیز بحمله‌ی جبیه‌ای مبادرت ورز بدند‎ ٤ 





همینکه سرباذان اسلام بر اثر بی انضباطی ازتپه سراذیر ش‌ند د خالد و اید ۾ باسواد نظام 
تپه را دور زد وخود دا په پشت نیروی اسلام رسأ نید 


- ۱ 
سك رسته بطور پرا کنده به رزمهای تن بتن پرداختند وچون صفپا و فرما ندهیآ نپا 
گنه بود ؛ چند مسلمان بدست مسلمانان دیگ رکشته شدند . 
ور این هنگامه و غوغا قریادی هم بگوش رسید که : 
رر موم لب گشته شد ۰ 


از هم 


بان ترتیب‌کار هر ج وهر جو ی انضباطی وعدم مر کزیت بالا گرفت وفرما ندهی 
از ميان رفت و این خمر تاهنحار بپمان تست که مسلما نان تا | گاه رأسست و ارزان 
پرداختنه و خبر کشته شدنش را «بدستور خودش» تکذیب نکردند ؛ تا حمله‌ی‌قر بش 
بهآن دسته مسلما نان که دفاع احبر را برعهده داشنند شدت پید! نکند و جان کران. 
ارج محمد در خطر نیستی و هرگ تیفتد . 

پامبر با کما شآ نقدر تیر انداخت‌تا کمان شکست . 

« مصعب؟و(عبه ابی وقاص»از صربازان دشمن در دامنه‌ی کوه در شت مسلمانان 
سگ برتاب کر اتکی از فتگرا بچپره‌ی پیامبر خورد و دندان او را شکست 
و رحساره اش را زخمی ساخت 0 لش را شکافت و دو حلقه‌ی آهنین کلاه خود در 
کونه‌اش فرو رفت . 

محمد همانطور که با دسته‌ی نگهیان خود با دشمن رزم میکرد و بطرف کره 
بالا میرفت در کودالی اقتاد این کودالها که مانند چاله های ضد ارابه‌ی امروزی 
برای از کار انداختن ارابه های جنگی به عنوان «مانع» تپیه میشود در روز های قبل 
8 5 ا ۱ ۳ ۳ ۳۹ 
جنگ پنهانی بدست افراد فرش ا هوا خواهان | نپا کنده شده و روی | تپا را 
پوشا تيده بودئد . 

یك تفر راهب‌سیحی بنام «اپونصر» که از پیش دد مکه قریش را علیه‌مسلما نان 
نحر را 0 ۲ 
میکرد با پنجاه فر از پیروان خود جزء لشکر بان قریش بود و هم او نوانسته 
برد که پنجاه چاله بکند و روی‌آن ها را ببوشاند ۰ 


ت۳۰ 
سر انجام پیاهیر بکمكث یارانش از کودال بیرونآمد وچون د کب ما »یکی 
از مسلمانان دسته‌های دفگر «محمد» را دید » بی تابانه فریاد زد : 
«مژده میدهم که پیغمبر اینجا است» 
در این وقت پیامبر اشاره کرد که دیگر چیزی نگوید و خاموش باشد . 
سپس سربازان مسلمان محمدرا بطرف کوه بالا بردندو چون «انی ابن خلف» 
از سربازان دشمن بطرف آ نپا می تاخت پیاهبر با يزه ضربتی زد که بر روی اسب خور 
فرو افتاد و بناچار باز گشت و در راه جان سپرد . 
مسلمانان از « کوه احد» بالا رفتند و در محل مناسبی مستقر شدند پاهبر را ود 
غا ر کوچک ی که بك نفر بخوبی می‌توانست در آن بیارامد قرار دادندتا از پرتاب‌سنگک 
و تیرآسیب نبیند . « على » سپر خود را پر از آب کرد وآورد ؛ «محمد» سر وروی 
خود را شست . «ابو عبیده » بزشك ستون با دندان خود دو حلقه زره را که سختی 
در گونه‌ی پیغمبر فرو رفته بود برون کشید ولی دو دندان او هم شکست ۲ 
«خالد ولید» بمنظور در هم شکست نآخرین مقاومت اسلام در پناه تیرو زو بین 
و سنگ بکوه حمله کرد ولی « عمر > بافداکاری او را عقب راند . 
در اینجا مااز نیروی ایمان مسلما نان‌واعتقاد و خلوص عقیده 
واو ر آنپا نسبت بمحمد دم نميزنيم زیرا ایمان و عشق محمد 
چنانآنپا را فرا گرفته و ذرات وجودشان را کنده پود » که جان خود را در راء‌حفظ 
او میدادند و برای خود ارزشی قائل نبودند . 
« ابودچانه » مانند سیر جلوی «محمد» بود و تيرهاگی که بطرف او میآمد به 
بشت «ابود چا نه» مسخورد . 
«سعدانی وقاص» بپلوی محمد بود و تر از او میگرفت و می انداخت ۰ 
« انس » در این پیکار ضمن آنکه شجاعتی بی نظیر ابراز نمود » هفتاد ۳ 
خورد وبشهادت رسد و از شدت جراحت کسی کشته او را نمی شناخت جز خواهرش: 


« علی » هشتاد زخم بر داشته بود و با آنکه از خوثر یزی سست و ناتوان شده بود 


۳۱ 


«بحمد» را رها فک 

اینپا نمون‌ی يك عشق پاك وبك نظم ومکتبی عالیونسلط فرماندهی است . چه 
مدا «ابوسفیان» در جریان کشتن بك اسیر مسلمان » که آ نپ در جنگ اسیر نشده 
۳ پلک با تیر نگ او را بدام انداخته بودند ٩‏ همینکه اخلاص و وفاداری او رانسبت 
پحمد دید و مشاهده کرد که چگونه این فرد مسلمان در راه عقیده و دين مرگ را 
پیشواز میکند گفت : ۱ 

D‏ کسید اندیده‌ام که‌یار انش»جو نيار آن‌محمددردوستیاواستو ار باشند.» 

قر یش کامکار و پیروز گردید و پرده‌ی تبره ای از « باطل » بر روی « حقیقت » 
کشیده شد 

« هند > زن «ابوسفیان» بپمراه زنان دیگر بمیدان رفت دست و زبان و گوش 
و بینی مسلمانان را می بریدند و هند ازآ نپا برای خو د گردن بند درست هیکرد . 

شکم حمزه را شکافت و جگرش را بیرون کشید ۰ گاز میگرفت و خوش را 
می مکید و از همین جاست که به «هند جگر خوار» معروف کردیده است . 

در مرحله‌ی دوم جنگ » پرچم‌دار قریش زنی بود بنام «عمرة علقمه» که با 
شهاست و قوت قلب پرچم را هميشه افراشته نگه داشت و واقعاً میتوان گفت اگر این 
زن شجاع نبود مردان قرش همگی باسارت هیرفتند . 

سپاهیان قریش دست از تعقیب و ادامه‌ی عملیات بر داشتند و کشتگان خود را 
که ٣ک‏ تفر بود جمح آوری کردند و بخاك سپردند و باز گشت نمودند ۰ درست 
است که ارش قریش نیروی اسلام را شکست داد ؛ اما توانست از این پیروزی بېره 
برداری کند . 

شاید می پنداشتند که کار محمد ساخته شده و دیکر قادر بفعالیت تمیباشد » با 
2 تری و عدم تمر کز و وحدت فرما ندهی بو کف نگ مسلمانانر | تعقب نکردند 
4 دی را بپابان نرساندند . ۱ 


نه در مدینه پا ں گا نی مستق ر کردند که از تعلیم و تبلیغ و تجپیز مجدد «محمد» 


“1 

جلو گیری کنند و ئه قوای پرا کنده‌ی مسلمانان را تعقیب نمودند . فقط « |بوسفیان » 
فرباد زد : « امروز بجای روز بدر : و وعده‌ی ما و شها سال آینده » 

«]یا محمد زنده است یا مرده 3» 

«ابویگر و عمر زنده‌اند يا مرده ؟» 

کسی پاسخ او را نداد » او باز کشت وبه قوای خود پیوست . 

محمد باز کشت آنپا را باشك و تردید تأقی کرد و پنداشت که آهنک حمله 
بشپر مدینه و مردم بی دفاع را دآرند . 

با جراحتها و زخمهائیکه خود و سربازانش داشتند از کوه پائین آمده برزمگاه 
رفتند » تا شهیدان خود را در دل خالك تیره جا بدهند . 
بدنهای آغشته بخون ۰۷۰۰ نفر شپیدی که ساعتها با دشمن در راه احراز حق 
و حقیقت بمبارزه پرداختند » ميان خون خودوخارامنه‌ی کوه احد افناده بود . لبخند 
مسرت بخشی که حا کی از آرآمش ضمیر آنپا بود بر گوشه‌ی لبهایشان نقش بسته و 
فطره‌های خون ما ننند دانه ها ی گوهر سر و سینه‌ی آ نپا را زینت داده بود . 

سربازان شپید » با پیشانیهای خون آلود در خاك و خون خفته ودند . گوهر 
رخشان خون لخته ادته همه جارا سرخ کرده بود وپسکر «حمزه» افسر رشید وفداکار 
مسلمان ما نند باقوتی که بر روی گلهای ارغوان افتاده باشد در زیر آفتاب میدرخشید» 
سینه‌اش در ده و استخوانهایش کوفنه بود » اما یك لبخند پر معنی که آخرین مسرت 
و شادمانی قلب او را هویدا میساخت وهانش را ازهم باز کرده بود وبرفنای رزمگاه 
نوای دلیذبری طنین می انداخت : 

«قدائیان راه عقیده و ایمان مرده نیستند » نېا ذنده و جاویدند و دد 
پیشگاه الربی مسرور و شادمانند» . 

در این هنگام محمد با چشمان اشك آلود » بکشتگان نگر ست » دستها ابه 
سوی آسمان برد و فرمود : 

«الهی » اینان » این کلگون جامگان که بجای کفن در پشت یك پردمی خون 


= 
ڈنک تتبان شده وبر آين زمین تفتیده و سوزان خفته اند » قربانبان راه تو و فداکاران 
هدف خویشتنند . الهی این اجساد خون آلوده » این پیکر های چاك چاك از پیران 
با کدامن‌و جوانان بی گناه ما تشکیل یافته اند » خون‌خود را بردامن احد افشانده‌اند 
و جانهای خودرا بجانب‌تو کسیل داشته اند . اینان‌شبهای در اذقر آن همی‌خواندند 
و آیات تو همی تلاوت کر دند اینان در حوادث روز بیاد تو بررخاستند و به 
سب رضایت و خشنودی تو همی کوشیدند . 
اينك در سایه‌ی سپهروسوزش خورشید » جمعی بر پشت و گروهی برپپلو افتاد. 
چشمان نیمه بازشان به ملکوت اعلی و درهای آسمان نگران است . 
خدایا ! قربانیان ما را بر آستان رحمت خود بپذیر و در پای عرش بلند بنیان 
خود مپمانشان کن . 
الہی آن کسانیکه با ما این چنین کردند » سر از فرمان تو بیچیدند و شپوت 
پست خود را بر فضائل انسائیت ترجیح دادند و هرا تکذیب همی کنند و ترا دروغ 
همی پندارند ؛ چنان خواهیم که لذت پیروزی بر ایشان حرام باشد و نعمت اتحاد از 
آنان مسلوب گردد . خداوندا به کیفر این خونهای ناح ق که برزمین ر بخته‌وشعلهه‌ای 
آه که از مشتی داغدیده و ماتم زده به آسمان برخاسته » به کیفر اشث مان معصوم 
و ناله‌ی زنان مستمند با وشمنان ما همان کن که من می‌خواهم  .‏ 
RR‏ 
سربازان فداکار اسلام را در همانجا که کشته شده بودند بخاك سپروند و 
گورستانیبیاد شهدای جنک احد برپا گردید که تا کنون بجا مانده و مظپرمردانگی 
2 شکوه جاودانی است و سالپاست که ۵ نفر سربازان شپید راه آزادی در کنار 
هم غنوده اند . 
۲ پس از بخاك سپردن شهیدان » شب را بمدینه آمدند و پاسپانانی برای حفانات 
مارد ند,صیح روز بعد بتعقب دشمن برداختندودر ده میلی هدینه در«جد. اءالاسد» 
۱ - خطبه های محمد 


۳ 

هستقر شدند . 

چندروز توق ف کردند و شبانگاه‌در پانصد نقطهآتش‌های بزر گث دوشن‌میکردند 
تا دید بانان نیروی قریش آنها را « نیروی‌بسیار » به شمار آورند ولی چون خبری از 
باز گشت دشمن نشد بمدینه آمدند .اما مسلمانان که غرورشان در هم شکسته شد, 
بود از این شکست رنج ھی بردند . 

«محمد» از زبان قرآن کفت : 

دبا هر گاه بشما درد و رنجی رسد » از روی شگفتی کوئید ؛ چرا بما که اهل 
ایمانیم رنج میرسد ؟ 

بگوای پیاهبر این سختی از دست خو د کشیدید که نافرمانی کردبد » ته آنکه 
خدا قاور بر داری شما نبود » خدا بر همه چبز توانا است . 

آنچه در روز کارزار به شما رسد به اجازه و مشیت نافذخدا بود » خواستيم ا 


آ نانکه در ایمان با بر جا و استوارند شناخته شوند »۱ 


٩‏ - قرآن سود؛ آل عمران آیهٌ ۱۹۵ و ٩٩‏ - آشاده به نافرمانی د بی انشباطی 
سربازان مدافع تپة تیراندازان است , 


فتاد د > 


نہر ن خندف 


وضع عمورمی 
نبرد با و دیان بنی نضیر 
بگانگی احزاب 
اطلاعات 

- استعداد طر فین 
شو رای جنگت 
بردسی زمین 
کمندن خندق 
آرایش ډو ثرو 
برنگت دشن 
ترس و نگرانی سلما 
ونکت 
نبرد دو یلو ان اززبان «مولوی» 
آغاز جنگ سرد 
پایان جنگت 


*پس از شکست احد «محمد» احساس هیکرد که موقت 
وضع‌عمومی نخستین را از دست داده و بعلت تاتوانی روحی که برای 
مسلمانان » در اثر دادن تلفات زیاد پیش ]من ممکن 
است تیره های تازیان بر دشمنی خود بیفزایند و از اینپا گذشته می بايد هر چه‌زووتر 
اقتدار و عظمت دیرین نیروی اسلام تجدبد شود . 
باین منظور از گوشه و ک:ار شبه جزیره‌ی عر بستان اخبار واطلاعات را دریافت 
میکرد » همیشه مأموران ورزیده و مورد اعتماد بهمه جا می فرستاد و سپس گزارش 
های آنپا را بررسی هی نمود » تا نتیجه بگیرد و از مدینه دفاع کند و در روز و موقع 
مقتضی برای باز کشت اقتدارات گذشته اقدام نما بد . 
در این وقت سا کنین صحرا ها بگمان ایشکه محمد نانوان شده و نبروی کافی 
ندارد که از مدینه و بارانش فاع کند ؛ گاهگاهی بفکر شبیخون و وستبرد هاثی 
می افتادند و تلاشهاگی نیز هسکردند 
یکی از ایشا طایفه‌ی «بنی اسد» بود که بوسیله‌ی «ابو سلمه» افسر مسلمان 
که شبپا از بی راهه راه پیمائی میکرد و روز ها باستراحتو استتار می برداخت بابك 
حر کت شدید و همراه با غافلگیری » در سح رگاهی محاصره و سر کوبی شد ؛ 
ولی بدیختانه این افسر که در «جنگی احد» زخمی شده وهنوز بپبودی نیافته ؛ 
مامت دیگری رفته بود در اثر خون ر یزی زیاد مرد . 
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«خالد هذیلی » بکی دیگر از سر کشان نیز در تکاپوی کرد آوری « برد * 


-۱۳۷- 

برای جنگ با مسلمانان بود . 

«عبدالزه انس » فرزند همان افسر دلاوری که در « احد » شپید شده بود » 
مأموربت یافت که این موضوع را بررسی و چگونگی را گزارش نماید . 

این سرباز جانباز اسلام‌در برخورد با «خالد» نیرنگی بکار برد که راستی‌شیررین 
و شنبدنی و نمونه‌ی یك تدبیر عالی جنگی » و کشف و ورك اطلاعات است. 

« عبدالله » که در پی انجام مأموریت خود رفته بود » «خالد» را دید که چند 
زن همراه دارد ؛ خود را با حالی نزار و چویای کار به او فشان داد . 


«خالد» از آو برد مب مستي ؟ 

«عبدالیه» گفت : 

چون شنیده ام تو گروهی را برای جنگ با مسلمانان فراهم میکنی پیش تو 
آمدم تا بکارم گماری . 


«خالد » کفت : 

درست است و تو از این پس جزو مردان من خواهی بود . 

عبدانة همراه او براه افتاد . اما نااگهان در لحظه‌ی مناسبی با شمتیر خالد را 
کشت و الگذاشت این هرو خود پرست و س رکش خی به کرد کردن یرو بپردازد » و 
بدین ترتیب » بك سرباز » اندیشه‌ی باغیگری را در مغز «خالد» خفه کرد . اما بعدها 
وقنیکه شش نفر « معلم » مسلمان برای تعلیم آثین اسلامی به تیر‌ی « هذیل » میرفتند 
مردان‌آن تیره چپار نفر را کشتند و دو نفر دیگر را اسیر کرده » به « بوسفیان»دادند 
و« ابوسنیان »آن دو را کشت و در همینجا اس ت که گفت : 

«من کسی را ندیده‌ام که مانند یاران‌محمد نسبت باو وفادار باشند .» 

0# © 

باد دیگر « منذر » با چهل تفر مسلمان بنا بدر خواست «ابو بر > مکیءاز 
ران عرب که تأمین و حفانات آ نپا را پذیرفته بود » برای تعلیم بسرزمین « نجد » 
ترستاده شد دلی این دسته نیز با کوششی که برای تأمین آنها بعمل آمد در سرزمن 


2 ۱ ۳ 1 
بظرمع و نه» پس‌اززدوخوردزیاد د شدندو تنها دو تقر از آ نپا توا نستند یمد ونه یگر یز ند. 


-۱۲۸-ت 
پيامبر از این حوادث که پشت سرهم رخ میداد » راج میرد بویژه از رویدار 
«بثر معونه» بسار اندوهناك بود . 
او هميشه در باز کشت حقوق و حیثیت تضییع شده می اندیشید » ولی یپود یپ 
نیز کم کم گسناخ میشدند و خرابکاری میکردند . 
بپودبانی که در مدینه و اطراف آن سکونت داشتند از 
نبرد بنی نضیر پیشرفتپای مسلما نان تاراحت بودند . 
محمد را مردی دروغگو میداستند و 5 آنکه خود 
اهل کتاب بودند با بت پرستان بر ضد او همداستان هیشدند . 
کر چه با محمد پیمان عدم تعرض داشتند لیکن او را رنج میدادند و توطه‌ها 
هی چیدند و آهنگه جان او را مینمودند . 
یکی از این « زمینه سازی » ها که برای کشتن « محمد » انجام میشد زمانی 
بود که محمد به اقامتگاه «بنی نضیر» که با «بنی عامر» هم عپد بودند رفته و در باره 
قتل دو نفر که اشتباهاً بدست مسلمانی کشته شده بودند برای برداخت خونبهای آنان 
کفتگو میکرد . 
بپودیان میخواستند هنگامی که محمد از پای دبوار خانه « سلام بن حقیق » 
میگذرد سنگیآسای بزرگی‌را روی سراو بندازند . امامحمد در بافت وازیای دیوار 
این خانه گذرد کرد . ۱ 
«محمد» چون دید پیمان را لغ و کرده و بیم آن ميرو د که | گر دشمتی بمدینه 
حمله کند بپودیان افزون بر آنکه كمك نمیکنند آتش جنگ خانگی را دوشن 
خواهند ساخت » بیرون رفتن بپود را از مدینه ضروری دید . 
روزی « محمد مسلمه » را فرا خواند و به او فرمود : 
پیش یپودان «بنی نضیر» برو و بگو : 
«یامبر خدا مرا فرستاده و میگوید که از سرزمین من بیرون بروید» شا 


. میخواستید بمن خیانت کنید و پیمانی را که با شا بسته بورم شکستید ‏ ده روز بش 


۱۳۹ات 


مبلت میدهم که از اینجا بروید » پس ازسپری شدن ده روز هر کس از شما دیده شد» 
کته خواهد شد .» 
۵ ج ۵ 

ده روز گذشت و پپودیان با تحریکات « عبدالله ایی » و یکی از بز ر کان 
خود بنام « حبّی اخطب » آماده‌جنگه شدند » عدەیآ نپا هي دوتا سه هزار تفر بود . 
« عبدالل4 » برای آنها پام فرستاد که : 

«در وژهای خود بما نیدواز شپر بیرون نروید»من مردان‌طا بفه‌ی خود رابکمك 
شما میفرستم » و آگر شما بیرون رفتید منهم بیرون خواهم آمد .» 

محمد با سربازانش در جائی مستقر شد که فاصله بین تیره‌ی « بنی قریظه » و 
«بنی نطیر» را بپوشاند و مانم‌ار تباط احتمالی این دو طایفه بشود . مسجد «قدیخ»در 
این سرزمن جایگاه چادر «محمد» را نشان میدهد . 

در پیرامون در بیود نخلستان انبوهی قرار داشتو بپودیما در پناه درختان خرما 
حمله‌ی خود را اداره منکن دندوبا استفاده آزورختها مسلما نان رارنج‌میدادند » بخصوض 
آنبوهی تخلستان مدان دید تیراندازان مسلمان را محدود کرده بود . پغرمان محمد 
درختان خرما را بربدند و سوزاندند » تا نخست زمین جلوی تبراندازان باز شود و 
امکان دید و تیر برای مسلمانان حاصل کردد و مسلمانان بتوانند با صفپای فشرده به 
دز حمله نمایند و منظور دیگرش این بود که با اینکار روی علاقه ایکه بپودیان 
باموال و باغهای خود دارند » باشد که از نیروی جنگیشان کاسته شود . 

مسلما نان پیست روز باآ نپا جنگید ند بپودیان در هر نقطه ایکه ضعف‌مشدند 
خانههای خود را آتش میزدند و عقب نشینی مبکردند . 

* ده » هم برای آنپا كمك نفرستاد و بهودیان بقدری ور فشار واقع شدند 
ا مدینه را ترك نمایند . 

پیامبر با در خواست] نپا موافقت کرد وفرمود هر سه نفر ازآ نپا فقط می‌توانند: 


بك شترا 7 
۷ خود ببرند و هر چه میخواهند بار آ ن کنند . 
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و بش از این مقدار حق ندارند چیزی با خود بر دارند . 

در اینجا هی بیئیم » محمد ما نند هميشه توجه باقتصادوز ند گی مادی افراد خور 
نموده و مایل است سربازان جنگجوی خود را نه تنہا از نظر زندکانی معنوی 
ثرفی و برتری بخشد » بلکه ازجنبه‌ی مادیآسایش دهد وتنگدستی پاره‌ای را اة 
پاداش های بموقع و پسندیده مرتفع نما ید و همینطور که آنها را با منافع جاوید آن 
جپانی سر مست کرده » بمنافع زود گذر و این جپانی با برانگیختن حس جانبازی 
امیدوار سازد . 

باره ای از بپودیان بطرف شام و پاره ای دمگر بسوی خیبر حرکت کروند . 
و برای آنکه شرمن د کی و خواری خود را بپوشانند دسته های موزيكث جلوی کاروان 
آنپا آهنگپائی مینواخت . در این پیکار پنجاه زره و سیصد و چپل شمشیر بجا ماند. 
بخشی از زمینها شان مان « مپاجران » تقسیم شد و این تعداد از سربازان اسلام که 
تا کنون سربار دیگران بودندآ سوه شدند . بخشی هم ازآن به بنوایان اختصاص‌داده 
شد که ازآن بپره برداری کنند ودر آن بکشت وکار بپرداژند. 

قران در سوره‌ی «حشر؟ میگوید : 

«اوست خداثئبکه کافران اهل کتاب « بپودبان بنی نضیر » را برای نخستین بار 
از دبارشان بیرون کرد و ه رکز شما مسلمانان کمان نمیکردید که آنپا بفرمان رسول 
حق از ديار خود بیرون بروند .و آنا هم دزهای استوار خود را از قپر و انتقام خدا 
نگپیان خود می بنداشتند . ا نکه عذاب خدا » از آنجا که گمان نمی بردند بدان 
فرا رسیدودر دلپایثان ترس افتاد » تا جاثیکه بدست خودو بدست مومنان خانهها یشان 
را ویران کردند . | گر خدا بر آنپا حکم جلاء وطن نمیکرد » در دنا عتل و اسارت 
معذب میکرد . این دوری از وطن برای این بود کهآ نان باخداو رسول سخت دشمنید 
مخا لفتکردند و هر که با خدا دشم‌نیآغازد : بداند که‌عقاب خدا بسار سخت‌امت.؟ 
وصلاح 


« نچه ازدرختان خرما بر یدید واه در با گذاشتید » همه‌یفرمان خدا 


ا 


و ور مورد «عبدالنه ایی» و مانند های او میگوید 1 

و نان که نفاق ورزیدند » نبینی که ببرادران کافر خود میگویند ا کر شما از 
پر یرون شوید ما هم بهمراهی شما بیرون عیرویم ۲ 

و اگر با شما جنک کردند شما را کمك می کنیم ! خدا ازدلآنپا ۲ گاہ است 
که محققاً دروغ میگویند . 

هرکز منافقان با آنا بیرون نمیروند » هر گز در جنگ باریشان نمیکنند » 
و اگر هم باریشان کردند میگریزند . 

ابن مردم عنافق از شما بیشتر میترسند تا از خدا » زبرا آنپا مردمی بیحردند. 

بپودان از ترس و بیم در جنک با مسلمانان همداستان نمیشوند » شما آنها را 
جمع و متفق می‌پندارید » در صورتکه دلها یشان سخت پرا کنده و آشفته است ؛ زیرا 
آن قوم دارای اندیشه و خرد پستند» . 

چون تا این تاریخ نویسنده‌ی پیغمبر _یکنفر بپودی بنام « عبید کعب » بود » از 
این پبعد « محمد » شاپسته ندید کسی را که مسلمان نیست و با آنها از نظر افکار و 
عفاید مخالفت وارد در اسرار حکومت و زند کی خود دخالت دهد . و اگر تا این 
تاریخ شایستگی‌وصلاحیت داشته » بعلت احترام رعایت پیمان از طرفین بوده است. پس 
به «زید ثابت » "فرمود که زبان«عبری‌وسربانی» را بیاموزد ودبیری‌را برعهده‌بگیرد. 

چون سال بایان هیر سید و « ابوسقیان » در «احد» گفته بود که سال آ بنده 
با ارش اسلام رو پرو خواهد شد » ینابر این «محمد» نیروی خود را جمع‌آوری کرد 
ی بدد » رفتو بانتظار قرش ماند.«ابوسفیان» نیز از مکه با دو هزار نفر بیرون 
دی بعد از دو روز رام پیمائی » خشکمالی و کمیابی خواربار و در قیجه مشگل 
یه و تدارك لشکر خود را بپانه کرده بمکه بز گشت . نیروی اسلام پس از هشت 
رف جون خبری نشد و دریافتند که کرش امسال فکر جنک ندارد به شهر 


خوو باز کیت . 


ا ی ۲ 
مر" ت خص‌همان کسی است که در زمان عثمان مآمود نقلارت و جمع آودی قر آن د 
7 ساخئن آن شد , 


هت 
سپس آردو کشی «دومة الجندل» که محلیست بین شام وحجاز آغاز شد و لی‌پیش 
از در گیری » وشمنان گر یختند و بدون جنگ و زد و خورد غنیمتهای بسیاری بجای 
گذاردند . با این‌ترتب تا اندازه‌ای مسامانان توانستند قدرت ازدست‌رفته را باز با بند 
و نه تنها راء تجارتی سوریه و مصر ‏ بلکه راه عراق را که بعد از تهدید راه سور به 
مورد استفاده قرار گرفته بود بروی کاروانهای مکه پیندند . 
بدبپی است که بپودیان کینه و دشمنی سخت تری نسبت 
یگانگی احزاب ‏ پاسلام در دل گرفتند و واقعاً منتظر و مترصد فرصت بودند 
۱ تا انتقام بگیرند . چون دیدند فون کلام محمد وقدرتی که 
تا کنون حاصل کرده مصا لح عالیه‌ی آنپا را نهدید و از بیخ و بن خواهد کند » تصمیم 
گرفتند دسته‌ها وتیره‌های عرب را عليه محمد تحر يك و متفق سازند . نضتین هدفو 
م رکز تحر یاه نپا شهر مکه بود که هم بتخانه‌ی بزرگ عرب درآ نجا بود و هم پاییگاه 
تجارتی بشمار میرفت ۰ 
«حیی اخطب» با گروهی بمکه رفت تا مقدمات يك اتحاد بز رک نظامی و 
سیاسی را برای بکار با محمد فراهم سازد . 
این گروه وضع زندگی خود و آواره شدن یبود را برای سران قریشگزارش 
کرد . قرش که چون مار زخمی نیز منتظر زمان مساعد برای ريشه کن کردن‌بقا بای 
نیروی محمد بود » روی خوش نشان داده گفتگو های سیاسی را با گرمی » بمنظور 
سقوط دشمن مشترك تعقیب نمودند " 
بپودبان از آين موقعیت » خوب بهره برداری کردند و آتش کینه و دشمنی را 
زیرکانه دامن زدنه وخودرا آماده‌ی جنگ‌ومنتظر نیروی نظامی قریش نشان دادند . 
بپودیان بسران «قریش» و تیره های دیگر گفتند : 
بودبان «ینی نضیر» که از میپن خودآواره شدمو داراششان را از دست داده‌اند 
برای جنک و گرفتن انتقام از محمد › در «خیبر» روز شماری میکنند . بپودبان 
«بنی قریظه» از راه فیرنگ با پیش بینی های لازم »آرامش را حفظ کرده و در مدینه 


رت 

مانده‌اند تا در هنگام جنگ و محاصره‌ی مدینه دست بخرابکاری بزنند وآرامش شپر 
را مختل و مردم را از درون شپر بر محمد پشورانند » تا در تتیجه بشما کمکپای 
ارزند» ای بشود . 

انك ما برای فرا خواندن شما بجنگ و دربافت « کسمکپای نظامی » تزد شما 
آمده‌ایم و طرح و نقشه‌ی عمل را برای شما بیان نمودیم . 

فریشیها زمانی فکر کردند و سپس از روی میل و صفا گفتند شما میدانید که 
ما با « محمد » از نظر دین اختلاف داریم » چون شما دارای کناب آسمانی هستید ما 
شما را داور ميکنيم و از شما می پرسیم : 

آيا دين ما بپتر است با دين او ؟ 

یپودیپا کفتند : دین و آئین شما بتر است . 

و باین ترتیب آنها را به بت پرستی ترغیب کردند و از نظر دين و تاریخ ننک 
و رسوائی بز ر کی را کردن گرفتند . اینها شاید بگویند » برای تحريك قریش‌بجنگه 
دشمن عشتر ك » راهی جز این نداشته اند و این کار را درست و بجا جلوه گر ساژ ند » 
اما از نظر مکتب کنا پرستی » کفته‌ای نابخردانه است . 

بکتاپرست‌حقیقی هر گز «بت»را همسنگی «خدا» قرار تمیدهد ومردم چازه‌جو 
را بگمراهی و بدیختی رهنمائی نمیکند . 

بهودان آدعای خدا پرستی هیکنند » پس چرا بت را با خدا برابر میگیرند آ, 
آئین مروما نی که کتابآسمانی دارند باید چئین باش ٩‏ 

آیا ملتی که فرنپا است خود را طرفدار « توحید » معرفی میکند باید مخالف 
کتاب مقدس خودرفتار نماید ؟ ودل کینه جوی او همه چیزرا دردید کا نش د گر کون 
جلوه کر سازد ؛ 

سرانجام پااین افسون‌وتیر نگ تپارافر یب دادندواز کمث! نها بررخوردارشدند. 

نمایند گان‌دیگری‌با تیره‌ی« غطفان » تماس گرفتند و در گفتگوهایرامنهرار . 
خود با نها وعده دادند که پش از پیروزی و تصرف مدینه محصول یکساله‌ی «خیبر» را 
بعنوان مصارف جنگی با تا بپرداز ند . 


سا 7 ۳ 
از سوی‌دیگر تحریکات وآتش‌افروزی بپود درمیان‌طوایف : «قیس» » «بنی‌مرء» 
ودینی فزاره» › « أشجع » ۰ دسلیم » » « بنی سعد» ودینی اد » آغاز شد و باز بردستی 
توانستندبارانی‌برای خود فراهم کنند . 
پایان » اين‌کارها به‌بزر کترین وخطر نا کت ین‌توظله‌ها علیه دو لت نوزاداسلامی 
رسید و در سال پنجم هجری برابر با سال ۰۲5 مسیحی» بجنگه خندق" کشید . 
محمد کسب خبر و اطلاعات را بسیار ضروری و لازم میدید 
اطلاعات و هیچگاه از آن غافل نمیشد » بطوریکه در مدت سه روز 
زندگانی در غار بوسیله پسر ابوبکر در جریان اوضاع روز 
قرار میگرفت . 
پیامبر پیوسته‌به اهر «اطلاعات» توجه داشت‌وهردانی باطراف عر بستان میفرستاد 
تا افکار و عقاید و دسته بندیبپای مردم را بوی اطلاع دهند و از مان های نظامی 
آنان آ گاهی بابند . 
بطور کلی سازمان اطلاعاتی محمد بسار نیرومند بود و نمودارهای چندی که 
در بر گپای این دفتر بچشم میخورد نشان میدهد که « محمد » پیش از رخداد ها از 
کفتگوها و انحادها و صحنه سازیپا آ گاهی داشته است . 
پس روشن است که از چگونگی « هم سخنی » فریش و ود نا آ گاه نبوده 
ومیدانسته طایفه‌ی «بنی نضیر» که بزور و فشار از خانه‌ی خود ببرون رانده شده‌است » 
بیکار نخواهد نشست و دیر با زود تحریکانی را آغاز کرده و نابسامانیهائی را بوجود 
خواهد آورد . 
کویاخبرآمادکی قریش بهمکاری یبودیان » وسیله‌ی طایفه‌ی « خزاعی » که 
محمد درآن طرفدارانی داشت ؛ از مکه بمدینه رسیده باشد و چون وقت بسار تنگه 
و موضوع ارزنده بوده » پيك » راه مکه‌و مدینه را که باږد در دوازده روز به پیماید» 
چپار روزه پیموده است . 


۱ - چون دسته‌ها و فرقه‌های گوناگون با یکدیگر متحد شده بودند » جنگ خندق دا 
« چنگ احزاب » هم گفته‌اند : 


f 

چون‌شرو ع‌تجاوزات‌فرما ندار « دومة الجندل » بکاروانهائی که‌ازراء «مکه‌آمد 
و رفت میکردند » مقارن با تحریکات بپود بود»و آ نپا نیز میخواستند که راهپا رادر 
دست بگیرند » شگفت نیست که در این موضوع بپودبهای «بنی نضیر» هم دست داشته 
و باین ترتیب میخواسته‌اندسحمد را با سپاهش در مسافتی بفاصله‌ی پانزده روز راء‌دور 
از مدینه » مر کز اسلام سر گرم زد و خوردهای ناچیزنموده وخودبافشار زبادی‌بمدینه 
حمله کنند و آنجا را تصرف نماد . : 

چه شتاب پيك در راه پیمائی و گریز نیروی « دومة الجندل » بدون در گیری 
جز این دلبل دیگری نمیداشته‌و این تیرو شاید میخواسته است با جنک و کریزافراد 
اسلام را مشغول و بدنبال خود بکشاند . زیرا عملا هم می بینیم نیروی اسلام آنها را 
تعقیب نکرد و پیامبر از نیمه‌ی راه باز گشت ‏ و یاز هم میتوان پنداشت شتاب پيك با 
این باز کشت پیوستگی داشته است . 

استعداد طرفین , 


از ۽ نروی مکه بفرماندهی « اپوسفیان» با چپار هزار نفر 
ادتش متفق قریش برباز » سیصد اسب » و بکپزار و بانصد شتر » و برچمدار 
انان عشمان طلحه . 
تیره‌ی «اشجع» چپار صد نفر . 


تیره‌ی « هره » چپار صد نفر . 
تبره‌ی 8 سلیم»6 هفنصّد نفر ۰ 
تیره‌ی‌«بنی فزاده» تزديك به‌سه هزار نفر با یکپزار شتر و گروه دیگری ازطایفه‌ی 


2 بنی سعد » و « بنی اسد » باینپایوستندوتیروثی در حدوو«۱۰۰۰۰>نفر گروآمد. 
ب : ارتش اسللام 
نبروی مسلمان تنپا ۳۰۰۰۶ نفر بودند و «۳۵» اسب همراه داشتند . 


سا 
«اتحاد » شگفت و ریشهداری بود و هر گز نمیشد آنرا 
هورای جنگی ‏ سرسری گرفت »زیرا بزر گترین نیروثی است که برای 
در هم ریختن بنیان دولت نوزاد تشکیل شده و باساز و پر 
کافی آماده گردیده است . با ید چاره‌ای اندشد و با میب ترین نیروهای اهر یمنی 
زمان روبرو شد . بر طبق افکار پاك « محمد » شورائی برای بررسی مسائل جنگی و 
طرز برخورد با دشمن تشکیل کردید » در شورا با توجه به بپره های جنگ احد 
باتفاق آداء تصمی م گرفته شد که در مدینه بمانند و مدینه را بصورت بك دژ نظامی در 
آورند و يك مر کز مقاومت تشکیل داده دفا ع کنند > اما تنبا این تصمیم کافی نبود ء 
چون عده‌ی دشمن سیار زياد بود . 
« روزبه » فرخ پور مهیاد ایرانی معروف به « سلمان فادسی » که در 
خدمت اسلام بوں مردی زورمندو درشت پیکر بود و چون با فنون جنگ آشنائی‌داشت 
سشنپاد کرد : 
پدور_مدینه » بویژه در بخش باختری و شمالی که زمین باز و گشاده است در 
جاهای آسیب پذیر » خندقی ژرف » با پپنای کافی که سوار کاران دشمن نتواننه با 
اسب از آن بگذرند » بکنیم و آب در آن بیندازیم و «مانع » بزرگی در برابر 
دشمن بد ید اودیم : 
با این خندق میتوانیم جلوی پیشروی نیروی دشمن را بگیريم و کمی نفرات 
خود را در پناء آن جبران نمائیم . 
سران و فرماندهان همینکه دیدند با ابن کار میتوانند کم بود نیروی اسانی را 
جبران کنندوما نم‌بزر گهرنوینی که‌سلمان «از شیوه های رزمی ایران » بادداشت 
در پیش پای دشمن خشمگین بگذارندو خود در پناه‌آن بدفاع بپردازند » خرسندشده 
از «روزبه» سپاس کزاری کردند و نظر او را پذیرفتند » و بتصوب پیاهبر رساندند . 
۱ همنکه شورا بر آن شد که در پیرامون شپر خندق کنده 
۱ شود « محمد » سوار اسب شد و بپمراهی چند تن از افسران و 


HE 

فرماندهان انصارومپاجر و « علی » و « روز به » » برای بررسی و شناسائی زمین‌از 
نظر تا کتیکی و تعیین محل خندق و جاهای خوبی که بايد در این سوی خندق قرار 
کیرد » وهمچنین بر گز یدن مکان مناسبیء برای‌استقرار ارتش اسلاموایجاد استحکامات 
دیگر مانند : پاسگاهپای دیده‌بانی و فرماندهی رهسپار شد . 

با توجه بموقعیت‌جغرافیائی مدینه » گذار از بخش خاوری مشکل » و در بخش 
جنوبی نخلستا نها و باغهائی بود که کوچه های تنگ و پیچا پچ داشت وعبور واحد. 
های رزمی را کند و هر گونه تظاهر وحر کت نظاعی را اجازه‌نمیداد » همین دیوارها 
و کوچه های باریك فرصت کافی را برای مدافع » هر چه قدر هم ناتوان باشد فراهم 
می نمود . ۰ 
بطور کلی بخش خاوری و جنوبی موانع‌کافی در برداشت و فقط در بخش شمالی 
و باختری بود که «موانعی» وجود نداشت و احتمال حمله‌ی دشمن از این سمت میرفت. 

بنابراین پس از شناسائ‌کامل » هسیر خندق بان ترتیب معین گردرید . 

از پای دبوار « قلعه شیخین » که امروزه در جای آن مسجد شیخین ساخته 
شده است » خندق شروع و به کناره‌ی باختری تیه «ذباب» کشده شده و از آنجا به 
تبه‌ی شماره«۱»می‌پیو ندد»وسبس مسر خندق از باختر این‌تبه گذشتهوتبه‌ی «بنوعبید» 
را در ب رگرفته به تبه‌ی شماره‌ی «۲» هیر سد . 

مجدداً از جنوب خاوری این تبه مسیر خندق ادامه بافته بطرف «کوه سلع» 
می چرخد و در شمال باختری در نزدییکی «مسجد فتح» بکوه متصل میشود . 

باین ترتیپ می بینیم که کلیه‌ی نقاط حساس در پناه خندق وآقع شده و در دست 
مسلمانان قرار گرفت و نیروی اسلام متکی باین موانع شد و این موانع را بوسیله‌ی 
خندق حفاظت میکرد . بر روی این تبه‌ها برجهای دیده‌بانی » پناهگاهپا : پاسگاهها 
نیز بر پا گردید . 

فک ر کندن خندق آنچنان استقبال شد که مردم از «کوه سلع» تا «مصلی» ‏ 
در محور «وادی بتان» کندن خندق را بدون آنکه کسی بآ نپا دستور داده باشد 


آغاز کردند 


۱ یه‎ EZS 





به رأهتمائی دروزبه » معروف به سلمان فادسی . یکی ازشیوه های رزمی ایران دا بکاد 
پردند و بدور « مدینه » خندق کندند . 


£۹ 
در تقاط دیگر نیز مردم پدور برجپای خرد شروع بکندن خندق کردند » واز 
این وسلهٌ دفاعی ایرانبان بپره‌ور گشتند . 
فاصله‌ی زمانی باز کشت پیامیر ازارد و کشی « دومةالجندل » 
کندن خندق . و رسیدن یروی متفق قریش بمدینه سه‌هفته بود . بنابراین 
کندن خندق با این زمان کم تلاش و کوشش زادتری را 
ایجاب میکرد . 
بیل و کلنگک وزنبه » و افزار های دیگر فراهم شد و بموجب ماده ۳۷۰ پیمان 
اتحاد مدننه »> که درسال نخستن «جرت سته شده‌بود » م‌ودمان مدنه موظف بودند 
که عليه دشمن مشترك همکاری نمایند . پس مقداری آفزار کار از بپودیان «بنی‌قر بظه» 
که تااین تاریخ پیمان دوستی « محمد » را رعایت کرده بودند » گرفتند وبا کوشش 
و پشتکار قپرمانانه‌ای » کندن خندق را آغاز کردند . 
مردم برای کار در خندق بدسته های ده نفری نقسیم شدند و هر دسته هسئول 
کندن چپل «ذراع»" ازطول خندق باژرفای پنج ذراع وپهنای دمذراع گردید. پهنای 
خندق. بقدری بود که يك‌سوارکار چابك دشمن نمی‌توانسته ازآن جهش نماید و کودی 
آن نیز شاید از پنج « ذراع » بیشتر بوده أست . 
اکر بگیریم که همه« ۳۰۰۰ فر سرباز مسلمان فقط بکار کندن خندق 
پرداخته وسار امور جنگی » مانند تدارکات وبا فراهم آوردن مقدمات پیش ازجنگ 
وکار های داخلی را زنان و حوانان خرد سال برعېده گرفته اند مبتوان گفت که‌درازی 
خندق در حدود ۱۳۰۰۰ نداع بوده است . 
محمد کرامی که راستیانسان دربرابر نبوغش زانو میزند » باتوجه بروانشناسی 
مردم برای تشویق کار گران » خودش باهريك ازوسته‌کار گران ‏ گاهی با این و گاهی 
باآن دسته و گاهی با افراد خانواد‌ی خود کار میکرد و دلیستگی خویش را در کار 
کندن خندق ودفاع از مدینه تثان میداو . ۱ 
عردم همینکه هید یدند سرورشان با آنکه مقام فرما ندهی دازرد " پیل بدست 
۱ یکای منجش دداذا از آدنج تا سر انگشت »> در حدود ۵۰ بآ نٹیمتر 


.۱0 
میگیرد و مانند یك سریاز ساده خا کہا را بالا میریزد » بیشتر کار میکردند و نسبت 
به د محمد » که آسایش و آرامش را در راه مردم نمی‌شناخت و با آن بسگانه بود 
گرهی و محبت و صفای دیگری احساس میکردند . و هیچکدام بخود اجازء تنبلی 

و سستی نمیدادند . 

این است یکی از رموز فرماندهی و آشناگی باصول روانشناسی اجتماعی. 
این است رمز موفقیت و نشان دادن برادری و برابری : او در همه جا نظارت داشت 
کار و کوشش همه را میدید » با همه میگفت و می‌خندید و قوای روحی افراد ارتش 
را بالا هبرد . 

روزی صخرة بزر گی در مسر خندق سربازان را رنج میداد و مانع از کندن 
زمن و خاك برداری بود از این رو کار ک-ران میخواستند آن را بحال خود 
باقی گذارند . ۹ 

ولی این تخته سنگه ك بزرگه همکن بود برای گذر دشمن » صورت پل و 
گذ ر گاهی را بدا تماید و به بپای جان ارتشی تمام شود » ییامبر رأی آنبا را 
نپسندید » خودش پائن رفت و با ضربتهای سنگین پتك آن را درهم کوفت و 
خورد کرد . 

« محمد » آنقدر در کار خندق کوشا بود که گاهی خسته و کوفته بزمبن 
می‌افناد > يك روز بر اثر خستگی زباد و بی‌خوایی فراوان بزمین افتاد و بخواب 
فرو رفت . 

سپاهیانی که فرماندهی را درچنین حال دیدند نگران شده ۰ خندق را رها 
کردند و بسوی او دویدند و کم کم همېمه و غوغائی بلند شد » «ابوبکر» و «عمر» 
که معمولا باهم کار میکردئد مجبور شدند کار گران و سربازان را بمحل خود باز 
کردانند و از سروصدا و همپمه جل وگیری نمایند » ۴ پیامبر ساعتی آسوده بخوابد. 
دیگران نیز بسپم خود دراین امر حیاتی کوشا بودند » بارها «ابوبکر» و «عمر» بعلت 
کم‌بود. وسائل حمل خاك ۰ ازلباس و پوشالخود تفای رونت و غا گرا راز دق 


۱ 

بالا هیا وردند 

پاره‌ای ازمورخین مانند «ابن‌هشام» می‌توبسند : کار گران خندق روزها کار 
میکردند و شبپا بخان‌ها یشان میرفتند ۰ اما «محمد» در روی یکی از تبه ها بنام 
و پاپ » درز بر چادر زند گی‌میکرد ویعدها باد آن خاطره «مسجد ذپاب» درجای 
چادر بیامیر ساخته شد . 

سربازان باعلافه و شوق کار میکردند و جوانان نیز سرود و آواز میخواندند 
وشوحی هم میئمودنكد . 

سرودها و شوخیها » معرف روشن و کوبای روحيه افراد نیروی اسلام است و 
بخوبی‌میتوان دریافت که تا چه‌اندازه روحیه‌ای یرومند وخستگی ناپذبر داشته‌اند. 

چوانی دواژده ساله نام « زید ثابت » که با سربازان همکاری میکرده بك روز 
درشیجه کار زباد و گرمی هوا در محل کار خود بخواب رفت «عماره‌حزم» که در 
تزدیکی او کار میکرد » برای آنکه با او شوخی کرده باشد لباس و ابزار کار او را 
برداشت و در گوشه‌ای پنپان ساخت . 

«زید» وقتی بیدار شد مدتی بدنبال لباس و بیل و کلنک خود میگشت و وسیل 
تفریح و خندة دیگران شده بود . زمانیکه پیغمبر از این پیشامد آ گاهی یافت بجوان 
باشوخی کفت « ای خواب لود » وبه «عماره» فرمود: 

داین‌شوخی باجوانی خردسال بسیار زباد است » 

کندن خندق از برج شخین تا کوه زباب بمپاجران » و از کوه ذباب تا داهنۀ 
بنوعبید واز آنجا تاجنوب کوه سلع بعده‌ای از اتصار وا گذارشد . و با تلاش و کوشش 
پیاپی‌مسلما نان » کندن خندق درشش روز بپابان رسید . با پیش بینی‌های لازم خرمنها 
پیش از جنگ جمع‌آوری‌شد تا اولا بدست نیروی قریش تیفتد و دیگر آنکه چپارپایان 
آنپا نتوانند ازسوفال و کاهپای‌آن استفاده نمایند» و ازاین نظر درتنگنا باشند. 

الف . ارش اسلام " 
خانه‌هائی که ببرون خندق پود تخلبه و سا کنان آن را به شپر 


آرایش دونبرو . a.‏ 
۰ یس در خائه‌هائی که تعمبر و آماده شده بود کوج دادند و مقدار 


سر زد 

زیادی سنگ در کنار خندق گرد کردند که در صورت لزوم بعنوان گلو له « نار ئك 
امروزما » از آن استفاده نما بند . 

سه هزأرتن نیروی مسلمان در این سوی خندق در دامنه د کوه سلح » که نست 
بخندق و خطوط دفاعی و همچنین شهر مر کزبت داشت و از نظر فرما ددهی مناسب و 
دیده‌بانی‌راآسان هیکرد مستقر گردید . 

چادر فرما ندهی نیروی مدافع» که تا این‌زمان در کوه ذباب بود بشمال باختری 
کوه سلح در نقطةٌ مرتفعی مشرف بتمام صحنة تبرد منتقل و برپا شد . 

اينك د مسجد فتح » در کوء سلع بیاد آن خاطره درمحل ی که چادز پیمبر بود 
شاد گردیده است. . 

دراطراف این تیه چپارهسجد دیگر بنام «ابوبکر» » «عشمان» » « سلمان » 
و «ابوذد» وجود دارد که میتوان بنداشت در زمان جنک چادرآ نان در اینجاها بوده 
و ستاد محمد را تشکیل میداده اند ۲ 

برروی برجپا و موانع طبیعی که در کنار خندق بود پاسدارانی مأمور مراقبت 
و پررسی رفت و آمدها بودند و می‌توانستند عملیات ابتدائی رزمی را انجام دهند تا 
عمده قوا ازمر کز تجمع حر کت کرده بمنطقة رزمی وارد شود . 

کشتیپای سوار » ارتباط بین پاسگاهها را برقرار میکرد. خط سیراینگشنیبا 
از کرانهٌ خندق بود و کوچکترین تظاهرات و فعالیت دشمن از چشم آنان پوشیده 
نمی ند . شبها نیز پاسگاهها تقویت میشد ووسته‌های پیاده بمنظور جلو کیری ازنفون 
دشمن بمحلپای مناسب رفته پاسگاهپای صحرائی تشکیل میداوند . 

میتوان پیش‌بینی نمود که شماره‌ای از پاسگاههای ثابت در برج شیخین » کو. 
ذباب » تپ شمارة ۱ » تپ بنوعبید » تة شماره‌ی ۲ . و بخش بیرونی کوه سلع بوده و 
فاصلة مبان اینہاء با پاسداران E‏ و اعزام کشتی سوار پوشیده ميشده است وبرای 
آنکه بویژه در شب یکدیگر را مشناسند شعار عمومی و نام عبور « الله اکبر » بود 


دا 
ب ۔ آرنش متفق 
ارتش متفق عرب در اول شوال بطرف مدبنه میامد و فکر میکرد در «أحد» 5 
نیروی اسلام روبرو خواهد شد . 
ولی در «احد» کسی را ندیدندوسوی مدینه رهسپار شدند . بنا بگفته‌ی‌قرآن» 
مردان جنگجوی قبیله « غطفان » » «فزاره » و «بنی اسد» و بپودیپای دیگر از طرف 
بالای موقعیت‌جنگی اسلام بعنی از شما لگذشتند واحدرا پشت س رگذاردند . ونیروی 
قر بشو واحدهای رزمی «احايش» ؛ « کنانه» وتیامه» ازطرف بائین‌موقعیت مسلما نان 
یعنی جنوب عبور کردندو در حالیکه‌بادیدن «احد» غرورو نخوتی یافته بودندبنزدیکی 
مدینه رسیدند و در پشت خندق که دیگر اجازه‌ی پیشروی با نبا نمیداد مستقر شدند. 
تاز بان تا آن روز از این وسیله‌ی دفاعی «ایرانی» هیچگونه | کاهی نداشتند. 
از دیدن‌آن که جلوی هجوم خروشانآ نبا را گرفته بود هم شگفتی نمود ندو هم خشمنال 
شدند ولی تلاش و کوشش آنبا برای آنکه راهی بیابند بجائی فرسید و روزهای بسیار 
خندق ميان دو تیرو حدفاصلی بشمار میرفت . اعراب‌پناه بردن بخندق را نشانه‌ی‌ترس 
و بیچار کی‌میدانستند » بطوریکه ابو سفیان نامه‌ی طعن‌آمیزی به محمد میئویسد» که 
بجای جنگ خندق را تار قرار داده و به فریب فتوسل شده است . و درآ از این 
وسله‌ی دفاعی اظپار تعجب میکندو می پرسد : أبن چه ابتکاری استو محمد این فن 
نظامی را از چه کس آموخته أست . ؟ 
زمستان بود و واقعاً از سرمای زمستان عر بستان‌مغز استخوان 
نیرنگ دشمن اسان تیر میکشد و نبروئی چنین عظم نمی تواند ماهها 
بدون در دست داشتن وسائل در چادر زند کی کند و با نتظار 
دست بافتن بر خندق د بروژی احتمالی بنشندد - 
زمزمه‌های نا هنجاری در سپاء دشمن د رگرفته بود و همه ترك جنگ را درآن 
زمستان سرد خواستار بودند . 
دومت داشتند بخا نه‌های خود باز گردندوجای گرم وآرامی بیاسایند . محاصره 
کرچه طولانی شده ولی بی تیجه مانده و خوار بار و مواد غذاگی نیز تمام شده بود . 


۱۵6ات 
تمام شدن مواد غذائی » خود بیشتر از هرعاملی تارضایتی تولید کرده و با پابان یافتن 
ماه شوال تقریباً یکماء از آغاز جنک میگذشت و دراین فصل که ماهپای حرام آغاز 
ميشد. قریشیها میخواستند که درمدینه باشند تا با ورود کاروانپا و خرید و فروش کلا 
زند گی خودرا تأمن نمایند . 
بپودیهای « خیبر» که خودرا کنار کشیده ولی آتش افروز حقیقی‌جنگ‌بورند 
سعی میبکردئد بپرحبله » افراد را ببایداری وادارند. بك‌بار درحدود بست شترخرما 
و جو برای قریش فرستادند » اما این خواربار بدست کشتیهای مسامان اقتاد و بیشتر 
برناراحتی مردمی خشمناك چون قرش افزود . 

۱ « حبیاخطب » یکی از سران بپود به نیرنگ متوسل شد و با تماس با فریش 
مصمم گردید که یهودبان « بنی‌قریظه » را که در مدینه میزستند و با «محمد» 
همکاری داشتند بفریبد و از درون شپرعلیه محمد بجنگگ وادار سازد ۰ تاپیمان خودرا 
بشکنند وتدارکات نیروی مسلمان را دچار هرج مرج نما ید . 

«حیی» برای این‌منظور بملاقات « کعب‌اسد» یکی ازسران «بنی‌قر بظه» رفت» 
د کعب» ابتدا اورا نپذیرفت ولی «حیی» پافشاری کرد وگفت : 

سران قریش دا پیش تو آودده‌ام » و این‌ها تا کار محمد را نسازند > 
ازاینجا نخواهندرفت بیاو آمادۀ جنگ شو و کار را بر محمد سخ ت کن . 

«کمب» گفت : ما با محمد پیمان بسته‌ايم و محمد بپیمان وفادار است. 

«حبی» سرنوشت بپودان «بنی‌تضیر» را که از سرزمین خود آواره شده بووند» 
ییاد او آورد وبیدرنکک افزونی نیروی قرش را برخ او کشید وسپ س گفت : 

از اینکه وارد جنگ میشوی نگران مباش » اگر میترسی این سپاه خروشان 
که دریشت خندق چادر زده اند » روزی بشپر و دهکده های خود باز گردند و تورا 
تھا بگذارند » من به دز تو می‌آیم و درسرنوشت تو شريك میشوم . 

آفسون «حبی» ءوثرشد و «بنی‌قربظه» پیمان را شکست . 

. وشورش وخرابکاری از داخل دا پذیرفت؛ هنگامیکه خبراین‌شاهکار «حیی» دد 


-۱۵6- 
اردوی دشمن پخش‌شد روحیة سپاه عرب نیرو گرفت و در فردفرد آنها «وثرواقم کشت 
پبغمبر از این کار لاک ۲ دید » بیدرنگگ « سعد معان » د « سعدعباده » را 
فرستاد که چگونگی را بررسی نمایند و بآ نپا گفت این خبر را بوشده نگاه دارند 
و کسی‌را از آن آ گاه سازند ؛ زیرا ممکن است عردم دچار نگرانی بشوند . 
مسلما نان مدینه می‌شنیدند که بهودیپا ناسزا میگویند و « کمپ » نیز دربرابر 
سخنان نما ند کان اعزامی محمد که اورا از عاقبت اینکار بیم میدادند وپیمان را برخ 
میکشیدند گفت : 
شما برادران «بنی‌تضیر» ما را بخانه‌ی خود باز گردانید ! 
پیغمرخدا کیست.!! ما با محمد پیمان نداریم ! 
ش فرستاد گان محمد و تلاشی که در راه باز گشت و تأبید پیمان کرونه 
در دودمان بنی‌فر بظه موّثر نیفتاد .. 
سپاهیان قریش شبها در حوالی اردو گاه خود آتش فراوان می‌افروختند و 
باین‌تر تیب روحیه‌ی مسلما نان را متزازل میکردند. بنی‌فربظه کم کم کستاخ‌تر شدند 
ودر کوچه‌های‌مدینه بمحمد دشذام‌میدادند. ویمر دممی‌گفتند از گرد همحمد» پرا کنده 
شوید» اورا تنا بگذارید و بشپرخود باز گردید» و گرنه همه کشته خواهید شد. 
نه‌تنها نیروی‌قریش» بلکه نیروی همه‌طوایف‌وعشا براطراف 
a‏ که‌هر کدام بشکل‌جمپوری‌مستقل میز ستند و دارایآ داب 
و نظاماتی مخصوص بودند علبه « محمد » اتحادیه نظامی 
تشکیل داده و با نیروثی بز رگ برای خورد کردن مدینه در پشت درواژه های آم 
مستقر شده بودند وا گرخندق نبود تا کنون کار مدینه ساخته شده بود . 
قیرنکی که 9 حبی‌اخطب » در جدا کردن و بپم زدن اتحار طابفه‌ی یپودی 
«بنی‌فر بظه» با «محمد» بکار برد موّثر واقع شد واین‌طا بفه که درمدنه سکونت‌داشت» 


نبروی مسلمانان را از پشت سر وحتی حلوی خانه و درون خانه‌ها ,شان تهدید هبکزد 
و در فذار میگذاشت ۰ 
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زنان و کودکان تنا در برجها میزیستند و مردان برای جنگ مدتها یك سوی 
خندق را اشغال کرده بودند . 

بپودان بنی‌قر بظه نیز نقشه هاگی برای ایجاد ترس در عردم شهر بویژه زنان و 
کودکان مسلمان مبکشيدند . 

اینپا برد که مسلمانان را نگران می‌ساخت . 

روزی بانو « صفیه » عمه‌ی پیغمبر که دربرج * فریع » با زن « ابت » زندکی 
میکرد دید یکنفر بپودی دراطراف برج گروش هبکند. به «حسان» گفت همکناست 
این‌شخص پس از شناسائی با كمك دیگران بما آسیب برساند » برو و اورا بکش . 

«حسان» زاین کار پوزش خواست. صفیه خود با شمشیر بپودی را کشت وخطر 
بزرگی را از آن ناحیه دور کرد . 

يك بار هم یهودیپا نقشه‌ای طرح کردند که خانه‌ها را آتش بزنند و زن و 
فرزند مسلما نان را آزار برسانند و قسمت مسلمان نشین مدبنه را مورد تجاوز و حمله 
قرار دهند . 

این اخبار بمحمد میرسید و وخامت اوضاع و نگرانی مسلمانان را هم میدید» 
برای خنثی کردن نقشه بپود و حفاظت مدینه و خانواده‌ها ؛ دو افسر با بنام «سلیمه 
اسلم» و «ژید حارثه» ب رگزید. اولی را با (دویست) نفر و دومی را با (سیصد) نار 
مور حفاظت بخشهای شهر کرد ۰ باین‌ترتیب بهودیپا نتوانستد در شب موعود تقش 
خود را انجام دهند . 

اضطراب و نگرانی مسلمانان بسیار زیاد بود » اوضاع ناراحت کننده بقدری 
مسلمانان را سراسیمه کرده بود که ميتوانیم آترا از زبان ابوبکر چنین بشنویم: 

« درآن لحظات‌ودقایق بحر ان آمیزمن بی‌ددبی بر فر از قله‌ ی کوه لع 
میرفتم و مدینه را می‌نگریستم و منازل دا میدیدم ء همینکه اطمینان پید! 
میکردم آرامش برقرار است خداو ند را سپاسگز ارک می‌نمودم ۰ » 

و 5 


دد این موقع چنگجوران معفق بر شدت حملات خود افزوده دودونك و در کار 


۱۵۷ 
محاصره و کسب پیروزی بیشترمیکوشيد ند . 

این تلاش و کوشش که بصورت پرتاب سنگک و تیراندازی شدید اجراء میشد 
بقدری زباد و سنگین و خطر ناك بود که یکبار پیامبر و دییگر جنگجویان نتوانستند 
ا بخوانند و بناچار تماز پنج کانه را درشپ که از شدت نبرد کاسته شد خواندند » 

پروفسور ( محمد حمیدالنه ) می‌نورسد : 

د شرحیکه روی صخره های سلع کنده شده است و تاریخ این جنگ را نشان 
میدهد > حاکی از کمال نگرانی مسلمانان است یکی از خطوط بدست عمر نوشته شده 
و سار بلیغ و محتاج به تفسیر است متن آن این است. » 

« شب و روز ابوبکر و عمر با کمال خضوع راجم بحوادث نامطاوبی که در نظر 
بود » بدعاً مشغول بودند . » 

بالاخره قرآن در زمینه‌ی ترس و نگرانی این مرحله از جنگ میگوید : 

« یاد آورید هنگامی‌را که در « جنگ احزاب » لشکردشمن ازبالاو زیر شما 
حملفور شدند ؛ چشمها حیران شد وجانپا بگلو رسد وبوعده‌ی خدا کما نپای مختلف 
کردید. درآنجا مومنان آزمایش شدند و سخت متز لزل گردبدند و نیز در آن هنگام 
منافقان و آنانکه در دلهاشان شك ودیب بود با یکدیکر میگفتند : 

دیدی آخر آن وعده فتح و نصرتی که خدا و رسول بما دادند غرور و فریبی 
بیش نبود ؟ درآ نوقت طایفه‌ای از آن کثار و منافقان کفتند ای بثرپیان دیگر شما را 
درمدینه چای ماندن نیست که همه کشته خواهید شد از گرد پیغمبر پرا کنده شوید و 
بشهر خود باز گردید در آنحال ؟ تروهی از مردم برای رفتن از پیامیر اجازه خواستند 
و گفتند خانه ای ما دبوار و حفاظی ندارد. مور د دروع غ میگفتنه د مقصودشان 
جز فرار از جنک نبود . »" 

درآغاز » جنگ کرمی و حرارتی نداشت و خندق سد بز ر گی 
بود که مسلماتان را درپناه خود نگه داشته و از پیشرفت نیروی ` 


۱- قرآن سورة احزاب آیه های ۰۱۱۰۱۰ ۰۱۷ ۱۳ 
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ابوسقیان جلو گیری میکرد . 

فقط کاهکاحی اکر گروهپای شناسائی نیروی عتفق ۰ میخواستند ازنقاطی که 
پپنای خندق بعلت نزدیکی با تپه‌ها و کوهپا کمتراست بگذرند باتیراندازی ومقاومت 
پاسداران روبرو شده با تیر و پرتاب سنگه های بزرگ ازآنجا راقده میشدند . 

هم زمان با این تلاشهای سرسختانه‌ی دشمن ۰ و پایمردی و استاد گی نیروی 
سلمان « عمر و بن عبدود » د « عکرمة ابوجل » از سران و پپلوانان 
ارتش متفق » از نقطه ای که خندق تنکنر بود با اسب پریدند و بسوی نیروی اسلام 
آمدند . 

« علی » بزرگترین و فداکارترین افسران ادلام با چندتن دیگر به پیار او 
بر خاست و جلوی او را گرفت . 

«عمرو » از پپلوانان و زورآوران نامی عرب بود 4 کی با اسب خود از روی 
غرور بازی کرد و سپس درمقا پل صف استاد و هماورد خواست . 

« على » قبرمان جوان و وفادار اسلام پا بمیدان نهاد تا با این مرد زورمند 
و مغرور پیکار ثما ید . 

عمْرو همینکه جوانی نوخاسته‌را دربرابر خود دید که برای پیکار بااو برخاسته 
است گفت : 

ميل ندارم که در جوانی و آغاذ زند گی بدست من کشته شوى . 

على پاسخ داد : 

ولی من دوست دادم با تو بجنگم و در راه حق با تو پیکار کنم . 

پس از این کنتگوها نبرد تن بتن در میان دو مرد زورمند آغاز شد و بعد از 
یك رشته زور آزمائیپا « علی » پپلوان نامدار تازی را کشت . 

«عمرو » لباسپای گرانبپا پوشیده‌بود و زره‌اش باحلقه‌های‌زرونقره ز ینت گرفته؛ 
درخشند گی وتا بش فراوانی‌داشت. وقتی این زر زربفت وسنگین‌قیمت بعنوانآ خرین 
باد بود ؛ بخواهرش داده شد از کشته شدن برادرش اندوه نخورد و غبار غم برچهره‌اش 


۹ا 

هت . همینکه دانست از آن زره‌ی کرانبها حلقه زری‌کاسته نشده و کسی آزمندانه 
به آن نشگریسته » گفت : 

خرسندم که برادرم بدست مرد بزر گوار و کریمی کشته شده که چشم بزر 
۲ زبور او نداشته » و روشن است که چنین کسی برای هدف والاتری می جنگد 

چ چه 

«نوفل مخزومی»سوار دیگری از نبروی دشمن در هنگام غروب] فتابمرخواست 
از محلی که پپنای خندق کمتر بود با اسب بجپد ولی در خندق افتاد و مصلما نان به 
او تبراندازی کردند . علی وارد خندق شد و در حالیکه تبراندازان او را با آتش خود 
بشتیبانی میکردند با شمشیر سوار متجاور دشمن را کشت . 

مانند اینکه این سوار برای « ابوسفبان » بسار ارزنده بود » زیرا تماینده آی 
شاه ا ریات شهج درفل مرا ہیں بک ردول کزان یار که ورهتاشها 
نکات أخلاقی را رعات عبفرمود > گرو گان را نهذ برفت و فرمود او را بر ید . 
۱ انك چگونگی این نبرد را از زبان مولوی بشنویم که يك 
E‏ 4 دنیا «اسرار حق پرستی» و «خویشتن دأری » و « محو خود » 

در «ذات حق» در بر دارد . 

علی سر باز دشید اسلام در نبرد بر بپلوانی قوی بنجه و زورمند و نام آور دست 
:فت و زديك بود کار او را یکسره نماید » لیکن دشم ن که دید بدست جوانی شهپرت 
و آوازء اش در هم میریزد آب دهان برخساره هماورد خود انداخت ؛ آنهم رخساره 
« على » که چون آفتاب از پرتو جلوه‌ی حق تابان و رخشنده بود . 

#علی» بیدرنگگ شمشیر خودرا که برای شکافتن سینه‌ی «مُْروه آماده کرده بود 
دور انداخت و از کشتن او باز اساد و دور خود فرو رفت اما . . . 
کشت ران ان عار دید غمل وز نمودن عفو و رحمت » بی محل 
گفت + بر من تبغ تیر اف آشتی از چه افکندی مرا » بگذاشتی ؟ 


=. 


برای پپلوان عرب گران آمد که چگونه ممکن است در نبردی دشمن بر او 
چیره شود و با پرتاب آب دهن از کشتن او باز ایستد ؟ 

ما وقتی تعجب میکنیم که بدانیم بزمین زدن «عمر و عبدود» و چیره شدن براو 
کار هر کس نبود . مرد زور ور وقررمان میخواست «عمروه کسی نبور که باین زودیپا 
پشتش بخاك برسد و حریف بر او چیره شود . چرا » | کنون که بخت بااو باری نکرد 
و این زورمند در چنگ «علی» گرفتار شد ؛ رها کردید ؟ 

مگر شکار را باین زودی از دست میدهند ؟ عات چه بود که «علی»شکار آهنین 
پنجه‌ی خود را کهآ ماده‌ی کشتنش بود رها کرد و بخود وا گذاشت ؟ 

به این اما ها » چر اها » چگونه‌ها « علي » پاسخ داد و . روت 


گفت : من تیخ از بی حق میز نم 
CS‏ ۶زا 
که ' نیم کوهم ز حلم و صبر و داد 
کوهم و هستی من بنیاد اوست 
جز باد « او » نجنبد » هيل من 


«تیغ حلمم» ۰ گردن«خشمم»زده ات 


بنده‌ی حقم » نه مأمور تنم 
فمل من بر دين من باشد گوا 
کوهرا کی در رباید تند بار ؟ 
ور شوم چون که » بادم باد اوست 
نیست جز «عشق آحد» » سرخیل من 
خشم حق بر من چو رحمتآمداست 


چون درآهد در مبان » غير« خدا » یغ را اندر ميان کردن » سزا 
بلی » ای پپلوان در آن هنگامه‌ی نبرد که بر رویم آب دهان انداختی » حس خود 
خواهی و خود پرستی من بجوشش در آمد و خشمناك شدم زرا عمل تو بهترین انگیزه 
برأی‌تحر يك احساسات خودخواهی‌من‌بود . فعالیت من‌در پهنه‌ی پیکارورنجو ناکامیهانی 
که در میدان می بینم » نمی «بحقو حقیقت > اختصاص داده شد ولیم دریگر به «خود- 
خواهی وآ تش‌خشم»من موست . چون دراک نی ما که همه چىز در « راه‌خدا » 
فدا میشود « من » معنی ندارد و پشیزی نمی ارزد و شر کت در کار خدا نارواست » 
اگر ترا با شمشیر ميان خون‌وخاك میدان غلتان می ساختم و سپاهت راآواره میکردم 

له بخاطر «حق وحقیقت» بود ؛ بلکه بخاطر ارضاء «ضمیر خشم دیده و خوی حیوانی» 
۱ - اه" 


-۱- 
خودم بود ۰ 
آری » آب دهان انداختی اینگونه پاداش دادم ! اما باید بدانی که وفاداران 
و جویند کان راه حق را گنجپا و سرزمینهای جاودان می‌بخشم . 
دراین وقت « عمرو » آشفته و آسیمه سر گفت : 


من غلام آن چراغ چشم جو که چراغت روشنی پذرفت از او 
من غلام موج آن » دربای نور که چنین کوهر برأدد در ظپور 
عرضه کن برمن شپادترا که من مر تورا دیدم » سر آفرازی ز من 


می‌نویسند دراثر این بردباری و گذشت و فداکاری « علی » پنجاه نفرازبستگان 
« عمرو » عاشقانه باین مکتب که « علی » را پرورش داده بود گرو بدند. 
بروید ای خود پرستان ! بروید و پرده‌های رنگین دیا را بدرید و جامه ای 
را که از « خودپرستی » و « خود خواهی ‏ و « خود کوئی» پوشیده‌اید ازتن برآوربد 
و پیراهنی از صفا و محبت بپوشید و صادفانه بخدمت اجتماع خود و مردم نیازمند و 
عطشناك کمر به پندید . 
بلند کوهای سنا یشگری و خامه های افسون ساز و ببرنگه پرداز را که برای 
بدستآوردن شپرت های ریا آهیز بخدمت گرفته اید » رها کثیه . 
حقبقت نبازی به این صحنه ساز نپا ندارو . ۳ 
این حقیقت است که همواره همچون آفتاب مدر خشه واز پرتو خود کوچك 
وبزرگه , جانوران و گیاهان » پپنه‌ی اقیانوسها و خشکیپا دا می‌نوازه و گرم میکند 
و عشق پاك و زند کی شکوهمند بوجود می‌آورد . 
با نکه نیروی مدینه درپناه خندق قرارداشت لیکین‌فرماندهی 
آغاز جنگ سرد نیروی اسلام میدانست که با این نیرو یکم مشگل است که بر 
سیل خروشان یروی عرب غلبه کند . 
پس با یست کمبور نیروی مادی را بوسیله‌ی قوای معنوی و روحی » ویرنگهای 
جنگی و « جدا سازی » تلافی نمود . 


س 

دراندیشه فرو رفت وتبره های هتفق ق دا كاك ازنظر تیزبین خود گذرانید . 

درمیان یروی عرب طا یفه‌ی آزمند وهال دوست « غطفان » و « فزاره » را دید 
و هم دید که گزارشها واخبار واطلاعات حا کی‌است که این واحدها خسته و دلسردند 

و از اينکه دعوت جنگ را در قبال يك وعده‌ی پوج و خالی پذیرفته و اینهمه رنج 

و در بدری را برخود هموار میکنند خشمگین هستند و دلبستگی بامور جنگ نشان 

و چون میدانست انگیزندة آنپا جنگ ڪ و دادن كمك به تیروی مته متفقین نها 
عوامل مادی و زو دگذر « محصول یکساله خیبر » میباشد NE‏ 
داشت و دستور داد ) « حارث عوف » و « عبینه حصن » سران « غطنان » و « فزاره » 
هذا کره و زمینه‌ی بستن قراردادی را براساس دوستی بامحمد و لغو پیمان‌دو-تی‌قر یش؛ 
ترك جنک با مسلمانان و باز کشت به سرزمینپای خود ؛ فراهم آورند . و بگویند که 
یك سوم محصول مدینه را بجبران محصول خیبر که از آن چشم می‌پوشند بعنوان وثیقه 
دوستی در یافت خواهند داشت 

پس اذمذا کرات لازم تقریباً زمینه‌ی قرارداد فراهم شد ولی این دوطا بفه تقاضا 
کردند که نصف محصول با نپا پرداخت شود . 

بپرحال قبول این‌مسئله برای مردمی که ازطول محاصره وسرما خسته و تاراضی 
شده و تنما یك عامل مادی آنپا را بهمکاری » با عزب واداشته است آسان تر بود ؛ 
زیرا بخانه‌های خود باز میکشتند و از آن جنبه‌ی مادی هم که مایل بودند و وسیله‌ی 
«حبی» با نبا وعده داده شده بود باستناد پیمان جدید بنسمت بیشتری استفاده میکردند. 

بدین ترئیب نخستین تدبیر با پیروزی رویرو شد. . و سا کنان مدینه نیز از این -- 


امر خشنود و خرسند بودند. » 


+ به 
سپس طرح دیگری ربخت و اجراء آنرا به «نعیم مسعود» که بکی‌ازمردان 
تیره‌ی « اشجم » بود وا گذار کرد . 


و رت 

«نعیم» در گذشته با بپوران مناسبات دوستانه داشت و بتاز گی مسلمان شده بود 
واز‌گرایش او باسلام کسیآ گاه نبود ؛ بنا براین شایستگی مأموریتی‌را که میخواست 
انجام دهد دارا بود و بخوبی میتواست خودرا مورد اعتماد قبا بل قرار دهد . 

مأموریت وی بطور خلاصه جداساختن, اختلاف انداختن و ایجاد هرج و مرج 
بین طوایف متفق بود . و نعیم راستی با زبردستی شگفتی نقش خود را خوب بازی و 
مأموربت خودرا درست انجام داد. بطوربکه مامیتوانیم عمل اورا بافعا لیتپای‌اطلاعانی 
و جاسوسی توبن همسنگ وبلکه عالی‌تر بدانیم . 

. این مور زبروست ابتدا بطایف‌ی « بنی‌قربظه » که از داخل مزاحمت فراهم 
RS‏ وستون‌باجم دشمن بود» رفت. اظهار ارادت و دوستی کرد وسایقه‌ی دوستی والفت 
دیرین را بیادشان آورد » حالت همدردی وخیرخواهی گرفت» همینکه دربافت جلب 
اعتماد کرده و زهینه آماده و مپیای پذیرش گفتار او است گەت : 

شما که با طوایف قرش و غطفان و سایر ین عليه «محمد» هم پیمان شده‌اید » 
متوجه باشید که موفقیت قریش را نمی‌توان پیش بینی کرد اوضاع روز نشان میدهد 
کهمپاجمین نمی‌توانند مدت زیادی دراینجا توقف کنند» سرانجام دیر با زود ازاینجا 
میروند و شما را یکه و تنپا درمقا بل مسلما نان رها میکنند و آنوقت «محمد» شما را 
بسختی کیفر میدهد . این عمل شما درست نیست و با عقل و منطق سازش ندارد . 

شما اندرز هرا بپذیر ید و برای نکه ازیا بان این‌حادثه مطمثن‌باشید وهم‌رزمان 
خودرا یازمائید » قبلازآ نکه وارد جنگ شوید ازآنان کرو کان بخواعید تا در روز 
سختی و جنگ نتوانند شما را درمقا بل دشمن رها کرده و بروند. 

چون گفتار «نعیم» واقعا با لحنی دلسوزانه ویدرأنه‌ی انجام میگرفت آثر بخشد 
و سران بنی‌قر بظه این ری را پسندیدند . 

نعیم چون مطمئن‌شد که گفتارش در دل آ نها رسوخ کرده است بارو و گاه قر یش 
رفت» آنها را بیم داد. و گفت : 


نیره‌ی « بنی‌قر بظه > از شکستن بیمان محمد بشیمان شده و چون میخواهند 


£ 
دو باره رضایت او را فراهم آورند و روابط خود را برقرار سازند در صدد هستند که 
چند نفر ازبزر کان شما را بپر نحوشده بچنگآورند ومانند کرو کان بمحمد بسپارند 
تا او از صدافت بنی‌فر بظه اطمینان پیدا نماید» آنگاه آنها را بکشند . 

بنابراین طبق اطلاعاتی که دارم بنی‌فر بظه پیش شما ما بند و بعنوان گرو کان 
چند تفر را خواستار مىشوند . 

مراقب باشید و کسی را بآنها ندهید که توطثه‌ای در کار است و خونشان ر بخته 
خواهد شد . و بپتراست که شما بعنوان وثقه‌ی دوستی » از آنها بخواهید که در روز 
شنبه با شما درجنگه همکاری کنند زیرا اینموضوع درجه‌ی صداقت و دوستی آنا را 
نسبت بشما نشان خواهد داد و در روز شنبه پاسداران مسلمان باحترام دوستی یپود 
از شپر برون خواهند آمد . 

در تماسی هم که با طایفه‌ی « غطفان » گرفت همین مطالب را که بقریش گفته 
بود اظپار داشت درشجه این دو طایفه از عاقست کار هراسان شدند و از ست عهدی 
«بنی‌قر بظد» آندبشدند . 

تعیم پس‌ا زآنکه مأموریت خودرا انجام داد پنپ نی‌باردوی اسلام آمد و درمیان 
افراد پخش کرد که : 

« یهودیپا از یروی عرب درخواست کرده اند که با نبا کرو گانهائی بسپار ند 
و قصد دارند پس‌ازاینکه آنا را گرفتند بنیروی اسللام تحویل دهد . > 

روشن است که منظور نعیم از پخش این شایعات این بوده که بوسیله‌ی اشخاص 
و راههای دیگری این خبر بگوش مهاجمین برسد و اطلاعانی را که قبلا خودش با نپا 
داده بود بدین ترتیب تأبید نماید و آنا را کاملا از بنی‌قر بظه مضطرب سازد . 

و براستی ابتکار شیر بن و جالبی بوده است . 

وقتی سران نیروی اسلام این شایعه را بکوش پیاهبر رسانیدند» فرمود : 

« شاید خودمان باآنیا دستور داده باشيم این کار را بکنند » 

عملیات ماهرانه‌ی <« نعیم » چنان ءژثر واقع شد که دسته ها بجای همکاري با 


یکدیگر ازهم مشكوك و نگران شدند . 


۵ ات 
سرانجام «ابوسفیان» برای « کمب» فرما ندار «بنی‌قر بظه» پیغام داد : 
مدت محاصره طولانی شده شما فردا از بشت سر بمحمد حمله کنید ماهم حمله. 
خواهیم کرد و پشتیبان شما حواهیم بود . 
فردا مصادف با روز شنبه و تعطیل عمومی بپود بود . « کعپ» پاسخ داد . 
« فردا چون شنبه است ما پیکار نميکنيم » 
این پاسخ کافی بود که ریشه‌ی تردید و دودلی را که نعیم در دل |بوسفیان کاشته 
بود تفویت کند و گفته های او را راست تلقی نماید . پامپای مجددیکه بن آنان 
رد و بدل شد نتیجه نداشت و هیثت نمایند کی بپود که باردوی قرش رفنه بود عدم 
اعتماد خودرا بفرما ندهی ارتش عرب اعلام وتقاضا کرد قبل‌ا زآنکه رسماً وارد جنگ 
شوند بمنظور حصول اطمینان کرو گانی با نپا سپروه شود . 
دیگر جای هیچگونه تردید برای ایوسفیان نمانده بود که «نعیم»راست‌میگوید 
و این هیاهو کم کم در بین طوایف مختلف پیچید و اثری را که منظور همحمد» بود 
بخشید و همکاری بین ثیروهای متفق را تبدیل بنفرت و پرا کند کی کرد . 
ابوسفیان بامردم «غطفان» وارد هذا کره‌شد وچون‌محمد قبلا 
بایان جنگ با آنان در مورد بیطرفی و دریافت مقداری غرامت جنگی 
کفتگو کرده بود بنابراپن غطفانیپا با خونسردی وارد شده 
و خودرا ددکار جنگ هردد نشان دأدند و دشک یکننگوهای نظامی نشان ندادند . 
وقتی که ارش قریش دید متفقین خود را یکی پس از دیگری از دست میدهد 
و کوشش و تلاش « حیی » در مورد طایفه « بنی‌فریظه » خنثی و بی‌اثر گرد ده است 
آرامش و سکون موقتی که بر افراد تیرو بدنبال ناراحتی قبلی حکم فرما شده بود 
درهم ریخت » ہی غذائی » اختلاف و اغتشاش داخلی » سردی و نا مساعد بودن هوا و 
خستگی افراد بر نا رضایتی دسته ها » دم بدم افزود » ابوسفیان پریشان و اراحت 
شده بود . میدید آذوقه و ذخاثر تمام شده » سردی هوا سربازان را خشمگی نکرده 
بطوربکه بیم عصیان میرود » و رسیدن ماهپای حرام مردم دا باین فکر انداخته که: 


sS 
۰۰ بمکه پر گردند‎ 1 

راستی برای بك فرمانده هیچ رنجی آزار دهنده‌تر از اینپا نیست . روی این 
اصل خوفسردی خود را از دست داد و با شتاب تصمیم گرفت که شبانه در تاریکی 
اروو گاه را تخلیه و بمکه زیمت نما ید . 

« خالدولید » و « عمُروعاص > را بادو اسواران بعنوان عقب دار تعیین و فرمان 
حررکت داد . 

4 0 

خورشید رفت و شب درآهد » رعد غرید وبرق درخشید » باو شدیدی برخاست 
وطوفانی کوبنده بپاشد» سپس چادرها پاره‌پاره و دیگهای غذا از روی اجاقپا سرنگون 
و دست‌خوش طوفان گردید ؛ سپس بارانی سیل آسا فرو ربخت و چیارپابان ریش 
مقداری تلف شد و دیگر کسی در فکر سلاح خود شود . 

دراین غوغا و آشوب بود که ابوسفیان تبرء‌بخت ازشدت ترس رهسپار مکه شد. 
همراه باد » فر باد « طلیحه خویلد > بگوش رسید : 

« انپا همه از محمد بشما مبرسد » خود را تجات دهید » 

در آن طوفان و آشوب که همه سلاح و جنگ افزار خود را نمیدانستند چه 
کردذاند بار دیگر نام «محمد» که برایآنان ازهرچیز هراس انگیزتر و مخوف تر 
بود بلند شد و لرزه در دل آنپا افکند . در بك لحظه از خاطرشان گذشت : میادا 
سپاه اسالام از فرصت مناسب امتفاده کند و برما بتازو . ` 

فرمان عقب‌شینی ابوسفیان درچنین اضطراب و تشویشی اجراء شد وقطعیاست 
که‌تلفات جا نی و هالی بسیاری را ببار آورده است زسرا دراین‌حال» تم رکز و وحدت 
فرما ندهی بکل ی گسته و همه درفکر نجات خویش هستند و کسی فکر دیگری نیست 
رشته «انسباط» ازهم دز بده مسشود و فید « مصالح‌عمومی » بی‌اعتبار میگردد ۲ 

بدنیست اذ زبان « حفيفة الیدان » افسر دلاوری که ازطرف محمد مأمورشده 
بود بتنپاگی باردو گاه دشمن برود واطلاعاتی ازروحیه‌ی دشمن کسب نماید » اضطراب 
و دگرانی اپوسفیان رأ بشنویم . 


م۱۷ اجه 
وی میگوید : 

در این ڈب سرد و طوفانی چندین یل مسافت را در اطراف اردوی دشن طی 
کردم ۰ من بقدری نزديك رفته بودم که بخویی می توانستم اوضاع ستاد فرماندهی 
دشمن را بررسی کنم » بچشم‌خود دبدم که ابوسفیان پر بشان است . برشتر خوابیده‌ای 
که دستهایش بسته بود سوار شده او را شلاق میزد و لی از شدت نگرانی نمیدانست 
که دستپای شتر بسته است و قادر بح ر کت ثیست . فرمانده‌ی دشمن در تبررس من بود 
و در آن دقیقه میتواستم فرمانده‌ی قوای دشمن را نابود کنم ولی بیاد دستور پیاهبر 
افتادم » او دستور داده بود «اطلاعات کسب کنم و دشمن را٣‏ ګاه ننمایم» 

QOR 

آن شب مسلمانان نیز بکار خود می اندیشیدند و از حوادئی که در زیر برده 
طوفان‌وتار یکی شب انجام‌میگرفت خبر نداشتند » همینکه‌بام‌دادان رسید و مسلمانان 
نماز خواندندو خورشید تابان جهان را روشن کرد » از سپاه دشمنو برق نیژه و شمشیر 
و خیمه و خر گاه او اثری ند‌بدند . 

قر آن خاطره و یادبود آن شب را باون ترتیب زنده نگاه داشته : 

«ای ال ایمان بیادآربدنعمتی را که‌خدا بشما عطا کرد وقتیکه لشکر بسیاری 
از کافران بر علیه شما کردآمدند ؛ پس ما بكمك و یاری شما بادی تند و سپاهی‌بسیار 
که بچشم نمید بدند فرستادیم و خدا خود به کردار شما آ کا* بور 

آن کروه اهل کتا ب که پشتیبان و كمك مشر کان بودتد خدا جا 
هاشان فرو آورد ودر دلشان از شمامسلمن ترس افکند ؛ تاآنکه گروهی از آ نان کشته 
شدند و گروهی اسیر کشتند و شما را وارث سرزمین و دارائی آنپا کرد . و نیز 
سرزمینی را که هر کز بر آن به پیکار قدم تنهادید «بدون جنکه» نصیب شما گردانید 
و خدا بر هر چیز تواناست "> 


۱- سوده‌ی احزاب آیه‌ی ٩‏ 
۲ - سوده‌ی احزاب آیه‌ی ۲۰ د ۷۲۷ 





سرمای زمستان و طوفان شدید و اختلافات داخلی که ناشی 
برد بنی قریظه از جنگ سرد بود ؛ موفعیت ارتش عرب را سخت متزازل 
۱ و آنپا را فراری نمود و خطر بسیار سنگین و وحشت آوری 
که مسلمانان را بیم میداد از میان برداشته شد » ولی پراکند کی آنان نود 
چون امکان داشت دو باره‌با ساز و بر کی سیار و در فصلی مناسب بلشکر کشی هبأدرت 
ورزند . پس بایستی علاج واقعه دا قبل از وفوع کرد . و پیش از همه بحساب دشمن 
خانگی » یعنی یپودیان «بنی قر بظه» که ور جنگ خندق آشوب یبا کردند و پیمان 
دوستی را نا دیده انگاشتند رسید گی نمود . 
ابر همینکه خستگی جنگ خندق بر طرف گردید و آمادگی فراهم شد » روزی 
«محمف» علی را با يك «گروه شناسائی»به بر زن کلیمی نشین «قربظه» فرستاد و به 
اذان گوئی گفت که با آوای بلند بمردم بگوید که : 
نماز عصر را باید در سرزمین «بنی قریظه» بخوانند . 
بپودیان که بعد از جنگ خندق خود در انتظار سر کوبی و وا کنش محمد 
بودند همینکه « علی » رادیدند نا سزا گفتند و ند کو کا کردند : 
دژها و استحکامات استوار میود آن روز در محاصرء افتاد و هدت ۲۵ روز باشدت 
دد اضر بود : 
یپودیان خسته و فرسوده شدند و از «محمد» در خواست کردند « ابو لبابه » 
را بفرستد تا با او مذا کره و مشاوره نما شد . 


«ابولبابه» در مشورت با آنها گفت بتر است تسلیم شوید » ولی آنها تین بر فتند 





۱- کافی 


و کت 
۲ در شورائی که خودشان تر تیب دادند . 
« کب اسد > پشنهاد کرد : 
» بها ین محمد درآئیم تا از هر کز ندی درامان باشم » 3 
پهودبان نپذیرفتند و گفتند ما از فرمان « تورات » سر نمی‌پیچيم . 
کم اسد گفت : 

. پس زنان و فرزندان خود را بکشيم 3 بر « محمد » حمله بریم » اگرشکست 
خوردیم اندوهی نداریم و اکر پیروز شدیم دو باره دارای زن و فرزند خواهیم شد . 
این‌راهم نیذ برفتند و گفتند ہیآ نها زند کی چه اززشی‌دارد ؟ وسرانجام تصمیم گرفتند 
بهمحمد پیشنهاد کنند بآ نها اجازه دهد تا اموال خودرا بگذارند و به «شام» مپاجرت 
کنند. ا آ نپا تصمیم ود را بعرض «محمد» رسانید . . 

موقعت سباسی و نظامی محمد با کاری که پودبان درجنگه خندق انجام دادند 
' و کینه‌توزی خودرا آشکار کردند » دربگر ایجاب نمیکرد به آنها اجازه مهاجرت دهد 
چه ممکن بود چندی بعد دو باره درصدی | شوب گری پر آ بند وطوایف مختلفه‌ی عرب 
را پرضد محمد تحريك بجنگه نمایند » زرو «محمد» با این پیشنهاد مخا لفت ورزید 
و گفت : چاره‌ای جزاینکه تسلیم شوند يست ۰ 
بپودیپا مردم «اوس» را که‌باخودشان و نیز پامحمد پیمان‌داشتند میانجی کرد ند. 
گروهی ازاین مردم زد پیاهبر رفتند و گفتند : 
با ببودیان بنی‌قر بظه همانطور رفتار کن که پیش از این با دوستان طایفه‌ی 
خزرج « بپودان‌بنی‌تضیر» رفتار کردی» محمد گفتآ بامیخواهید میان من و دوستانتان 
مکنفر از خودتان را داور کنید تا هرچه داوری کرد ید بر یم ٩‏ 
نمایند گان د اوس » گفتند : بلی 
مره ف موی بآ ہا بکرتهاهن که را مر اهتهر کا تند عاونا کر 
دازری نما بد . 


پود ها 2 سعد معان » را که رهبر تبرة «اوس» بود ہں گز مد‌ند. «سعد» همان 


۷۲ ات 

کین است که در جنگ خندق درجر بان تیر نگهه بما نند گی محمد تزد بودیپا رفت 
و آنپا را از فتنه جوئی و آشوب باز داشت ولی یپودیپا نپذبرفتند . 

دراین هنگام که «سعد» بحکمیت تعیین شده بود دستور داد بهودیها از دژهای 
خود بیرون بیا بند و « خلع سلاح » شوند. 

وپس ازآن دستورداد که‌همه بپودیها کشته‌شوند و زن و کودکانشان اسیرمحسوب 
وثروتشان متعلق بمسلما نان گردد. درحقیقت سعدآ نهاد! به سر نوشتی دچار کر کهآ نها 
درییکارخندق برای مسلمانان طر حر یزی کرده بودند و لی موفق با نجام آن نشدند.! 

سرانجام همه بپودیان جز چند نفری که مسلمان شدند نابود گردیدند . 

بپودیپا مرگ را با دلاوری استقبال‌کردند » یکنفر بپودی که بدرخواست يك 
مسلمان با زن و فرزند و اموالش بخشیده شده بود وقتی از سر نوشت رفةا یش آ گاه شد 
خواهش کرد اورا هم بکشند . گویا کشته شدکان « ٩۰۰‏ > تفر بودند . 

وقتیکه جنگ خندق تمام شده بود « حبیاخطب » بنا بقول خود که در توطئه 
خندق یکعب داده بود بقلعه‌ی کعپ‌رفت واو یز جزء کسانی بود که پرای اعدام حاضر 
کرده بودند. پیمیر اورا دید و فرمود : 

آ خداوند ترا خوار نکرد ؟ 

حیی پاسخ داد : 

هیچکس از دست هرگ نمیتواند بگر یزد » منهم عمری معین دارم و از دشمنی 

تو نیز هر کز پشیمان نیستم . 
ین کرد کا کرد و کف : 
نگران تباشد این بیشامد ها فرمان خدا رخ میدهد . 





۱- همان دستوری است‌که بهود در بار دشمن متلوب اجراه میکند . 

سفرتلنیه باب بیستم صفحه ۳۰۵ کتاب عهد عتیق چاپ لندن ۱۹9۹ 

«و اگر باتو صلح نکرده باتو جنگه نمایند ؛ پس آنرا محاصرء‌کن و چون یهُوه 
دایت آنرا بدست تو بسپارد جمیم ذکودانش دا بدم شمشیر بکش, لیکن زنان و اطفال د 
آیم و آ نچه درشهر باشد برای خود به تاداج ببر. » 


۱۱۷۳ 
ج چ بب 
غنائم جنک که عبارت بود از « ۱۵۰۰ » شمشیر؛ «۳۰۰) زره » ۲۰۰۰۷» ثره 
مبان مسلما نان تعسیم شد « سواره‌نظام دوسیم ویباده یك‌سهم» ويك‌پنجم‌غنائم که به‌ادازه 
داراگی‌تعلق گرفته بود تحویل «سعدزید» کردید و دستوریافت که په «سورربه» و «نجد» 
مسافرت کند و درآ نجا ازبپترین اسیا وسلاح و سازوبر گی جنگی خریداری نماید» 
تا بتوانند نبروی نظامی را توسعه دهند . 
باخاتمه‌ی غائله‌ی بهودیهای بنی‌قر بظه آخرین آشیانه‌ی فساد وتحریك ازمدینه 
رشه کن گردید وبدسته بندیپای داخلی و جنگهای احتمالی خانگی پایان داده شد . 
۱ شش ماه پس از واقعه‌ی بپودیان. حوادئیاعزام تیرو بحوالی 
لشگ رکشی به غران؛ مکه‌را ایچاب کرد » محمد بدون اینکه کسی را از مقدمه 
ذی قرد و مریسیع ۲ گاء سازد با ستونی حر کت‌نمود و برایآنکه مبادا عناصر 
مخرب از مقصد او ۲ گاه شوند و اخبار را بدشمن پرسانند 
بطرف شمال رهسپارشد وس‌از طی مسافتی محور حر کت نیرو را سوی مکه تغبیرداد 
و به طایفه‌ی « بنی‌لحیان » که درغران بووند رفت تا انتقام عده‌ای مسلمان را که کشته 
بودند بگیرد. ولی آنها پیش از رسیدن محمد به کوهپا گریختند وپرا کنده شدند. 
وج جر ۳ 
چندی که کذشت بیرامون مدینه را « عیینه حصن » غارت کرده مردی را 
کشت ورین را( کله‌ای شتر اس یوو 
«سلمی اسلمی» که بشکار رفته بود جر بان را دید و فرباد ژد وکمك‌خواست» 
محمد عده‌ای را فرستاد و خود با دسته‌ای مسلح خارج کردید و بتعقیب او پرداخت » 
تعدادی از شتران و زن مسلمان را پس گرفتند و عیبنه با همراها نش از « ذی‌فرد» به 
طایفه‌ی غطفان یناه برد . 
o‏ 
پیامبر اطلاع حاصل کرد که طایه « بنی‌مصطلق » درمر یسیع مردم را بدشمنی 


(Yi 
محمد » و امیدار ند و قبائل را برای جنگ آماده کرده‌اند و فرماندهی آنها با‎ « 
. د حارث | بی‌ضرار » است‎ 
پیدرنگگ پرچم مپاجران را به«ابوبکر» وپرچم انسار را به «سعدعباده» سپرد و‎ 
جر کت کرد و درهر _سیع بنی‌مصطلق را محاصره نموو » بنی‌مصطلق پس از دادن ده نفر‎ 
. تلفات فرار کردند و غنائم هنگفتی بچنگ مسلمانان افتاد‎ 
در این مدت که کاهی جنگ با قریش و گاهی با یود و‎ 
نتیجه زمانی باسا یروسته‌های محلی وطوا.فانجام میگرفت دایره‌ی‎ 
انتشار نظام نوین نیز توسعه می‌بافت و برباران حزب خدا‎ 
. افتزوده ميشد‎ 
با ببرون راندن دسته های بیمان شکن بپود از مدینه و خنثی کردن نیروی‎ 
جنگیآ نان و عقب راندن ارتش ده هزار نفری طوایف متفق در جنگ خندق ۰ اسلام‎ 
قدرت وش و کت بی‌ما نندی کسب کرده ودامنه‌ی این نفوز کم کم بنواحی‌شرق وسرزمین‎ 
. نخد » و خاك « یمامه » رسد‎ « 

۱ «یمامه» استانی زرخیز و بارور بود . بفرمان پیاهیر « ثمامهاثال > فرمانروای 
آنجا ازفرستادن وبردن خواربار بمکه جلو گیری کرد و درکار بازر گانی‌نسبت‌بقر یش 
محدودتهائی قاثل شد ۱۰ 

شا بد در همین اوقات بوږ که بعلت خشکسالی و کمیابی محصول در مکه » فقر 
وپربشانی دامنگیرمروم شد ومحمد مبلغ پانصد دینارطلا بعنوان كمك بلاعوض وپدون 
قید و شرط بمکه فرستاد » تا درمیان بینوابان و درما ند کان تقسیم شود ۰ 

کرچه ابوسفیان نیشخند میزد و آترا از سوی «محمد» وسیله‌ی جلب دوستی 
جوانان مکه میدانست و لی این اعمال رفته رفته تمایل طوایف‌را بسوی محمد کشا نید 
و قدرت و نفون روز افزون اسلام سیب شد که متحدین قریش ازهمکاری و بسط روا بط 
سیاسی و نظامی باز ایستند و گرد محور زورمندتری تاش درآ یند . 


۱ - محاصرء اقتسادی 


شا 


پ۰ 


ن حدر 





تغییر قبژه 

تار ية شهر مگه وخانه عه 
دهسیاری په مکه 

جلو گیری ازو رود مسلمانان که 
گفنگو ی صاح 

یمان 


ی 9 5 


در سال اول هجرت بپودیان از پیشرفتها و قدرتی که محمد 
تغییر قبله بدست آورده بود » خشنود نبودند و با هر گونه نیرنکك و 
حبله میخو استند از ارزش « محمد » بکاهند و موقعیت او را 
مت لرل ساز ند. صحنه‌هائی بوجود میآوردند و از او مبخواستند تا در باره‌ی آن داوری 
کند و سپس حکم او را به بیعدالی منسوب و درتشجه دستاویز مناسی برای رخنه 
درموقعیت و ارزش محمد بدست آورند » یکبار باو پشنباد کردند که مانند پیغمپران 
گذشته مر کز خودرا « ببت‌المقدس » قرار دهد و نظرشان این بود که ساستمدارانه 
اورا ازمدینه بیرون کرده به بست‌المقدس بفرستند . 
هفده ماه از آغاز هجرت میگذشت که امبر بفرمان خداوند قبله‌ی خوورا که 
ت این تاریخ 3 بیتالمقدس » بود تغیس داد و « کعبه» را قبله بر گزید وروی خودرا 
درنماز سوی خانه‌ای که ابر اهیم درزمان تبلی خآ ين ستوده‌ی خود ساخته بود 7 
این عمل در روز دوشنبه پانزدهم رجب » هنگامیکه محاصره‌ی « بنی‌قینقاع » 
پایان کرفت»انجام و نخستن نمازی که بقبل‌ی نوگزارده شد نمار عصر بود . 
باید دانس ت که تغییر «قبله» خود يك موضوع اساسی و سیاسی و نظامی روز 
بوده و سبب تمیز و تشخیص ملت مسلمان از دیگر ملل است! . 
مسلماتان جپان در هر کجا که باشند » موظفند در هر روز پنج بار ؛ با داب 
و تشریفات یکنواختی روی خود را به نقطه‌ی واحدی بگردانند و آمال و آرزوها را 
۱ - این موضوع دا قرآن در[ نجاکه میگوید : «مگر برای‌اینکه[ نهادا که فرمان تو 
می‌بر ند با آ نها که ازفرمان تو س می‌پیچنه مشخص سازیم » بخوبی میرسا ند . 


۱۷۷ 
,بک ې کنند ؛ و با دوختن چشم ها بسوی «کانون» بك همبستگی فکری و پیوند معنوی 
برای خود پدید آور ند . 
«ماتوجه تورا بر آسمان بانتظار وحی می‌نگریم هرآ نه روی ترا بسوی قبله‌ای 
که از آن خشنود باشی ميگردانيم . ¢ 
«روی خود را پخان‌ی کعبه بگردان و شما تیز ای مسلمانان هر کجا بودید 
روی بدان سوی کنید و گروه اهل کناب میدانند که ایند کر کونی قبله بحق و راستی 
ازسوی خداست ؛ نه بدلخواه کس و خداوند غافل از کردارآ نها فست > . 
« مردم نادان بی‌خرد خواهند گفت چه موجپ شد که مسلمانان از ببت لمقدس 
" روی بکنبه آوردند ؟ ای پیامبر بگو : » 
« خاور و باختر مال خداست. و ما همچنان شما مسلمین را بان اسلام رهبری 
کردیم و باخلاق معندل و نیکو بیاراستیم تا ملل دیگرجهان از شما یکی و راستی‌را 
بیاموز ند. هما تطور که پیغمبر را گواه و راهنمای شما کرد یمتا ازوی پیاموز بد > . 
قبله‌ای را که بر آن استوار بودی تغییر ندادیم مگر برای اینکه آنها 
را که فرمان تو میبرند باآنها که از فرمان تو سرمی‌پیچند » مشخص سازیم 
و این دگ ر گونی در نظر ]نها که هدایت نشده‌اند بس ی گران میاید » ۲۰ 
محمد گرامی ازمکه و خانه‌ی کعبه خاطراتی داشت . روزهای پرشور کود کی 
و جوانی اش در آنجا سپری شده بود و نخستن بار آهنگ پرستش خداوند بکتا را 
درآ نجا سر داده و درهمانجا درباره‌ی کار گذاردن « حجرالاسون » قناوتی بموقع و 
عارلانه و شر کتی موفقیتآمیز داشته است . 
و پس‌ازشکنجه‌ها و آزارها با امیدها و آرزوها آنجا را ترك و دربشت‌سر نپاده 
است. بدنیست به پیشینه‌ی تار بخی‌شپر وخانه‌ای که امروز مورد توجه «4۵0۰» میلیون 
مردم روی زمین است و کانون اسلام بشمار میرود از تزديك آشنا شوم . 





۱- قرآن سوده‌ی بقره آیه‌های ۱66 و ۱۳و ۱۶۲ 


س۷ 


در دره‌ایکه ميان چند رشته کوه بفاصله <۸۰» کیلر متر از کرانه‌ی بحراحمر 
محمور گردیده يك شپر تاریخیو مذهبی واقع شده است . در مورد پیدایش این شهر 
تار یخی مانند بسیاری از نقاط.!ثار و شواهدی در دست نیست و نمیتوان بطور قطع 
و بقین تاریخ بنیاد آن را نگاشت ولی در زمانپای بسار پیش بعلت وجود چشمه های 
آب کوارا و شیرین » این بخش از عربستان بارانداز و استراحتگاه کاروانیانی بوده 
است که با چپار بایان خودکالاهای تجارتي را بگوشه و کنار کشور هی برده‌اند و از 

آنجا بمصر و بالعکس رفت وآمد داشته‌اند . 
در گذشته که وسله‌ی مسافرت و تجارت چپار با بان بوده اند معدولا در بین‌راه 
چشمه‌ها و چاهپایآب » سایه‌های درختان و کاروانسراها برای مردم » عز بزوپر ارزش 

بوده و جنبه‌های حیاتی را داشته است . 
واین‌گونه جاها است که بشر در ما نده‌ونا توان اولیه را برانگخته که درآ نجاها 
نشیمن گزیند »زیر بیشتر نیازمندیهای خود را بدون مبارز‌ی شدید با طبیعت 
دریافت میکرده‌واز همین‌جا است که شپرهاو ده‌ها بر کنار سواحل ؛ دره‌ها ؛ چشمه‌ها 
و رودخانه‌ها بوجودآمده است پس مکه باهاملری» باسرزمین «بطحا از این‌فاعده‌ی 
عمومی مستثنی نبوده و در روزهای نخستین تاریخ خود همین نقش را در زندکی مردم 
آن زمان بازی مبکرده و چون دارای استعداد بوده کاملا مورد نظر واقع E‏ 
ببدایش که‌راخوب‌است کمی از لابلای نوشته‌های «قدس قر آن بررسی‌نماشم» 
زیرا این شپری است که بابه‌اش بنام خدا و برای خدا و بباد خدا گذارده شده است. 
در زمائی سار پیش « شاید در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از 
تاریخچه خانه‌ی کعبه_میلاد»" که بت و اختر پرستی جهان را گرفته بود ابراهیم 
برشدو کمالو معرفت اهل یقین رسد تا مردم را براه راست 
Ns‏ اسلام ۲۹۰۰ مال قبل از میلاد میدا نند . 
در کتاب مزدیسنا و تأثر آن در ادبیات فادسی تألیف دکتر محمد معین صفحه ٩٩‏ 
تولد ابراهیم در حدود سال ۱۹۹7 پیش از میلاد ذکر شده . 


۳ 

هدایث کند وآنها را پپرستش خدای‌یگانه بخواند . «آژر»‌جد مادر,شبت می تراشید 
و میفروخت ؛ ابراهيم با این طایفه که پستگانش نیز بودند بگفنگی برخاست و کفت 
این مجسمه‌های بیروح و بی اثر که عباوت و نماز شما را نمی شنوند » چیست که بنام 
خدا آ نپا را ستاش میکنید ؟ 

خدای شما آن خدائی است که آفریننده‌ی آسمان و زمن است و من بر این 
سخن براستی و بقین گواهم . 

آزر از کسادی‌کار و بازار خود ترسید و ابراهیم را از تبلیغ و اجرای ه رکونه 

تصمیم در باره‌ی بتپا باز داشت . 

۱ ولی » مگر عشق خدا بمحبتپای پدرانه و کسادی بازار و اوضاع و احوال روز 
و ظلم و ستم کردن میگذارد ؟ ۱ 

روزی که مردم برای انجام و بر گزاری جشنی بسحرا رفتند و از فکر بت 
و بتخانهآسوده شدند آبرآهیم مشتاقانه به بتخانه شنافت و مردانه نبا رادر هم‌شکست؛ 
اما برای نکه بامنطق وعقل به بت‌پرستان استوار ساز که‌این خدایان قادر بدفع‌زیان 
از خود نستند و از بیان و کفتگو و درك مطالب فرومانده و بیچاره اند بت بز رکه 
را باقی گذاشت . 

مردم در باز گشت از صحرا به بتخانه رفتند تاخدایان را ستاش کنند» دیدند 
که خدایان همه شکسته و تلی از سنگگ و چوب روی هم ر یخته است . آنپا دشمن 
خدایان خود را خوب هی شناختند و مبدانستند که جوانی « ابر اهیم » نام است . 
احساسات مردم بجوشش ور آمد و ابراهیم را با خشم فراوان بمنظور باز پرسی در یك 
واد کاه عمومی فر! خواندند . 

دآوران در برابر دید گان پرشرار سیل مردم خشمگین از ابراهیم پرسیدند : 

ابراهیم تو با خدابان ما چنین ستمکارانه رفتار کردی ؟ 

- این کار را بت بزر کت کرد و در این مورد باو مراجعه کنید و بپرسید . 

این بتپا که نطق و گوبائی ندارند ۰! 


N\A 

پس آ یا سزاوار است که شما خدای بزرگ و توانا را رها کنید و پنہائی 
را بپرستید که هیچ سود و زبانی ندارد . ؟ 

آ با شما در کار خود ازخرد و منطق پیروی نمیکنید ؟ 

اجتماعی که در برابر منطق ابراهيم بزانو درآمد کنکاش کرد و برای پرهیز 
از رسوائی رای داد که : 

ابر اهیم را بسوزانید و بخدایان كمك نمائید . 

این بود حکمی که با | کثریت آراء از داد کاه صادر کردید و بخاطر هشتی 
مجسمه بیروح آبراهیم باید در آتش بسوزه . 

هردم خشمگین هیزم بسیار فراهم ساختند و آتشی بر افروختند » آتشی سخت 
و کوه پیک ر که شعله‌های آن دیوانه وار سر برآسمان میکشید و ابراهیم را دست بسته 
در آن فرو افکندند . 

ابراهیم درکام آتش فرو رفت و از هرسوی اورا دود و شعله فرا گرفت؛ اما ... 

« فرمان دادیم : اک آتش بر ابراهیم سرد و سالم باش 6 ۱۰ 

بفرمان خدا آتش فروزنده سرد و سالم شد و ابراهیم بخواست خدا نجات یافت 
و برهدمائی آو بسرزمین شام عزیمت تمود . 

ابراهیم ازشام و فلسطین بمصررفت » بعدها با خدمتکار خود د هاجر> هم بستر شد 
و «اسماعیل» پدنیا آمد » ابراهیم دوباره بقلسطین با زگشت . 

سپس ابراهيم بنا برمصا لح داخلی و خانوا و گی خوو واختلافی که ميان زنان او 
« ساره و هاچر » روی داد اسب‌عیل و هاجر دا کوچ داده بدزه‌هائی که در بش وصف 
آن گذشت رسید و درآ نچا زن و فرزندش را متوطن ساخت و گفت : 

د پرورد کارا من خانواده‌ی خود را بسرزمین بی کشت و زرعی ند بیت‌آلحرام 
توبرای بپاداشتن نمازهسکن‌دادم» بارخدایا تو دلپای مردمان‌را بسویآ نپا مابل گردان 
و بانواع ثمرات آ نها را دوزی ده » باشد که شکر تو بجای آرند » .۲ 


۱- قرآن سوده‌ی انبیاه آیه‌ی ٩٩‏ 
۲ - قر آن سود ابراهیم آی‌ی ۳۷ 


۳5 ۳ ۳ 

آسماعیل ومادرش درآ نجا بودنه و رفت وآمد کاروانها برای نان‌وسیله‌یز بست 
و زندگی بشمار می‌رفت و نیاز خود را وسیل آنبا برمی‌آوردند . اسمعیل بز رگ شد 
و ازدواج کرد وبا ابراهیم پدر خود دیوارهای کعبه را بالا آورد . 

« وقنیکه ابراهيم واسمعیل دیوارهای خانهٌ مکه را برافراشتند » عرض کردند 
مت از ما بپذیر » توشکه دعای مردم را اجابت کنی وباسرار همه 
دانأثی 

وفتیکه ابراهیم گفت پرورد کارا این شهر را مکان امن‌وامان‌قراردمو 
من وفرزندم را از پرستش بتان دوردار >" 

« و چون ابراهیم امن و آسایش وفراوانی روزی مردم آن شپررا که‌بخداایمان ` 
آورده بودند خواستار شد خدا خواهش‌او را پذیرفت ۳6 

همینکه دیوار خانه بالا آمد و دیگر دست ابراهیم نمیرسید که خشت و کل 
را برروی هم گذارد : اسمعیل بفرمان بدر به جستجوی سنگی برآمد تا ابراهیم آفر! 
زیر با گذارد و کار ساختما نرا پپا بان رساند » اسمعیل «حچر الاسود» را پیدا کرد. 

« و بفرمان خدا اولن خانه‌ای که برای مکان عبادت هردم ساخته شده همان 
خانه مکه است که در آن بر کت و هدایت است؛ در آن خانه آ بات ربوبیت هویدا 
است » مقام ابراهیم آشت : هر که در [ نجا داخل شود امن است و هردم رادر صورت 
توانائی زبارت آن خا نه واجب ات٤‏ 

* د کته بمنظور عبادتی بفرمان خدا وسیل ابراهیم که خود از بت. پرستی 

فراری بود ساخته شد . 

«یادآر هنگامیکه ما خانه کعبة را معام ا ومرجع امر دين مقرر داشتیم و 
دستور داده شد که مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خدا قرار دهید . و از ابراهیم و 
فرزندش اسمعیل پیمان کرفنیم که حرم خدا را از بت راد وا هربیدی کیزه 


٩-سورة‏ بقره آي ۱۲۷ 

۲ - سور؛ ابراهیم آیا ۳۵ 
۳- سود؛ پقره آي ۱۲۹ 

£ - سود؛ آل عمران آي ٩٩‏ 


۱۸۲ 

نگاهدارید ؛ برای اینکه اهل ایمان به طواف و اعتکاف حرم بیایند و در آن نماز 
بجای آرنه 7 

ولی کم کم حرم‌خدا بتخانه شد . و اعراب در اطراف آن می‌نشستند و شراب 
مینوشیدند و اخبار و حکاباتی میگفتند و شعر می‌سرودند و کاهی با کنیزان و دلبران 
خود به مستی و خوش گذرانی می پرداختند و.اشعار خوب ودلکش را بعنوان مظاهر 
افتخار آمیز خود بانضمام متن قرار دادها وپیمانپای جنگی » که بر سرالقاب وظواهر 
بت پرستی روی داده بود » بطاق کعبه هی آو بختند تا بت ها با چشمان بی فروغ 
خود کواء آ نپا باشند . 

افکار و سنت و آ داب و عقایدی که از زمان ابراهیم و اسمعیل در هورد کعبه 
در خاطره ها مانده بود » با عقاید بت پرستان در آمیخت وبا آنکه بت پرستی بر کعبه 
حکم فرها شده بود »> کعبه هنوز آرزش خود را حفظ کرده بود.در واقع درآ تجاروزی 
سرنیاز ونبایش به در گاه آفرید کار یکنا می سودند و رو زکاری برپای بتها زائو 
میزدند و همه مرومان بم‌نظورز بارت وعبادت با نجا میا مدند ومر کزداد وستدو کارهای 
بازر گانی بود . شاید یکی از عواملی که مکه در زمان بت پرستی مجدد » حتی 
مانند زمان ابراهیم » عصر یکتا پرستی ارزش خود را حفظ کرده و مقام‌امن وآسایش 
بشمار می‌رفت » ومردم برای زبارت با نجامیرفتند ولات وهیل» وسار بت‌هاراسنایش 
میکردند » همان عقاید وسنتی بوده که اززمان ابراهیم مرسوم وبعدهار نگ بت‌پرستی 
گرفته و در اذهان مردم تازمان اسلام باقیما نده است و اززمان اسلام چون خداو نددر 
قرآن بجنبه‌های مشترك « ابراهیم » و « محمد » اشاره کرده و هردو نفر میذای دین 
خود را براصل بکنا پرستی قرار داده بوده‌اند , وخدا آن خانه را مقدس وپرستش کاه 
ابراهیم معرفی کرده «محمد» نیز آنجا را که از آغاز بنور توحید تا بناك وروشن‌شده 
بود قبله‌ی خود قرار داد . 

در زمان جاهلیت تازیان روی خوی‌صحرانشینی » نسبت بیکدیگ رکینه‌راشتند 
وبایکدیگر در جنگ و ستیز بودند و نمی‌توانستند آزادانه پکسب و کار بپردازند ؛ 





۱ - سود بقره آبةٌ ۱۲۵ 


-۱۸۳- 
بنا بر این چپارماه «ق‌یقعده» » «ن«حجه » » «محرم» و«رجب» را بکار و تجارت وزبارت 
اختصاص‌داده و این چپارماه را حرام اعلام کرده بودند. رعا بت ماهپای حرام در کعبه 
ازهمه‌جا بیشتر بود و حتی دراین فصل | کردر کعبه کسانیکه باییکدیگر کینه‌ی نژادی 


واشتند بهم برخورد میکردند تأمین داشتند و از تجاوز محفوظ بودند . 





بخشی از شهر مکه و خانه‌ی کعبه « پرستش سوی مسلما نان » 


مکه مر کز داد و ستد و تجارت و ثقل امور اقتصادی و دینی عرب بود و منافع 
عده‌ای را تأمین میکرد . 

اصولا رونق تجارت برای‌آن‌بود که مردم آن‌سامان کشاورزی وصنعت‌نداشتند» 
اختلاف بین طوایف سا کن مکه زیاد بود و از سالها پیش براثر سیلاببائی که از کوه 
سرازیر شده بود خانه‌ی کعبه بد بنائی و تعمیر احتیاج داشت » مردم مصمم به تجدبد 
ساختمان شدند و برای انجام کار چپار سوی خانه را بسن چپار تبره‌ی بز ر گك مکه 
تقسیم کردند تا از نو آنرا ساز ند . 


Af 
» محمد یز در این کارها که در سنین جواتی او انجام میگرفت شر کت داشت‎ 
کم کم کار ساختمان بجاگی رسید که لازم بود « حجرالاسود » در مکان خود‎ 
قرار گیرد . اختلافات داخلی موجود سیب‌شد که هربك ازطوایف , افتخار کار گذارون‎ 
سنگگ را برای خود کسب کنند . بنا براین دامنه‌ی اختلافات شدیدتر شد و نزدبك بور‎ 
۱ بجنگ و خواریزی بکشد‎ 
: پیرمردی سال خورده چون کشا کش وگفتگوها را دید گفت‎ 
بپتراست نخستین کسی‌را که‌از «صفا» هیآ بد داور کنید و رای اورا کاربند‌بد.‎ 
اتفاقاً درهمین وقت محمد از «صفا» وارد شد و چون بدرستی و راستی وشرافت‎ 
. معروف بود اورا پذیرفتند و داستان خودرا برای او گفتند‎ 
«محمد» به چند دستگی و کشمکش‌های محیط آ گاه بود ؛ مریخواست رأی او‎ 
: قاطع وبرای همه از نظرمنطق قابل پذیرش باشد » فکری کرد و گفت‎ 
. کلیمی را حاضر کنید‎ 
کلیمی آوردند و محمد آنرا گرفت و بر دوی زمین پپن کرد و با دست خود‎ 
: سنگگ را برداشته روی‌آن گذاشت و سپس بپريك ازپیشوایان قبا بل گفت‎ 
. بك گوشه پلاس را بگرید و سنگه را بای کار باور ید‎ 
. سپس درمحل مورد نظر بااستاد و خود سنگک را گرفت و کار گذاشت‎ 
و باین ترتیب کشمکشها را که ممکن بود درکار گذاردن سنگ بخون ربزی‎ 
. و جنگ بکشد با فکر روشن و هوش سرشار خود پایان بخشید‎ 
دوری از زا دگاه وخویشان » گروهیرا که با پیامبر ازمکه‎ 
. رهسپاری بمکه بمدینه آمده بودند می‌آزرد‎ 
و بطور کلی همه مسلما نان از فرش که آنبا را بمکه راه‎ 
. نمیدادند رنج می‌بردند‎ 
مسلمانان میخواستند خاطرات یکنا پرستی و طواف کمبه را که یاد گاد‎ 
«ابراهیم» بود زنده کنند‎ 


-۱۸9۵- 

شش سال از حجرت میگذشت » شکست احد جبران شده » ارتش اسلام همهجا 
ورد وخوردها فاتح وسربلند باز کشته واقتدار و عظمتی بی‌مانند بدست آورده بود . 

روزی «محمد» گفت : 

« در رژیای شیرینی دیدم که مسلمانان بآئین اسلام در پیرامون کعبه 
مقدس گردش میکنند . همه‌موی از سر بستردیم و بخاطر احر ام آماده‌شديي» 
چنبن میپندارم که دیریازود بر شیر مکه حمله آوریم و کعبه رااز چنگ‌بت 
پرستان عرب رها سازیم » آری این است پندار و آرزوی من .» 

سپس فرمود که مسلمانان آمادءٌ سفر باشند . چون میخواست از مسلمان و 
غیر مسلمان هر چه بیشتر در این سفر روحانی شر کت داشته باشند پیکهائی نزرد 
قبایل دیگر فرستاد و از آنبا خواست که برای زبارت آماده شوند . چون کصه 
زیارتگاه مشترك بود ومانمی نداشت ومنظور محمد امین نظرات سیاسی ویژمای بود . 

در ماه ذیقعده با همراهان خود که «۰۰ع۱» نفر بودند با شمشیری که معمولا ۰ 
در عرب رسم بود و مسافرین با خود می‌بردندا حرکت کرد و هفتاد شتر بمنظور 
قربانی برداشت . 

در دهکده‌ای بنام « ذوالحلیفه » شتران قربانی رانشانه:گذاری کردند و همه 
احرام ستند و ور همه جا کنتند که : آهنگ زیارت کعبه دارند ۱۰ 

اشکه محمد مردم مسلمان و غير مسلمان را در این سف شر کت داد کاری 
عاقلانه و سیاستمدارائه بود . 

میخواست نثان بدهد کمبه نیز در نظر مسلماتان مقدس و مسلمانان شبفته 
زیارت] نجا هستند وفرائض مذهبی راازضرور یات میدانند ودیگر آنکه‌حرمت‌ماههای 
حرام را چون سابر قبایل رعایت می‌نمایند . تابدین وسیله پارعا بت ویذ برش‌مقداری 
از رسوم ملی عرب ۰ کمی از وحشت و اضطراب آنها ماو e‏ ببگانه و 
خانمان برانداز نشمار ند . 





۳ منظود این بود که مردم‌مکه دریا بنداین‌ها پرای‌زیادت آمدها ند نه‌برای‌جنکه 
۶ به این تر تیب‌اجاز؛ ورود بشهر به آنها پدهند . 


۱۸ 

و چون در این ماه از دورترین نقاط عرستان برای زبارت هیاهدند این رو 
درباز کشت بسر زمینهای خود ۰ تظاهرات دینی و ایمان مسلمانان را نسبت پمحمد 
بعنوان اخبادشر ین سفر همراه ببرند ودرآن نقاط مدتا مطر ح مجالس ومسئله‌ی 
باشد . و خود بپترین نوع تبلیغ بوده است ۰ 

در ثانی | کردفر یش در ماه حرام اقدام بجنکه کرد › طوایف عرب بدانند که 
فرش حردمی را که بشوق زیارت بکعبه روی آورده‌اند راه نداده و در ماهپای حرام 
حرمت حرم را رعایت نکرده اند . در نتیجه علاوه بآ نکه خوش‌بینی خود را؟ نسبت 
کرک از وست خواهنه داد » دیگر فریش هم تخواهد توانست علیه محمد. با آن 
طواف که مورد تجاوز واقع شده بودند پیمان اتحاد پیندند . پس در همه جا منمکس 
میشد که قریش با هردمی که احرام بسته » قربانی هم‌راه آورده و سلاحی جزشم‌شیر 
باخود نداشتند وبمنظور عبادت بمکه روی‌آورده بودند ستم کردند › با آ نپا جنگیدند 
E‏ 

سرانجام مظلومیت آنان بصورت حق بسیار قوی تجلی کرده اثرات روحی 
مطلوبی بسود مسلما نان بوجود میآورد . بخصوص که ازمدنپا قبل مسلما نها درعر بستان 
شپرت داده بودند که برای حج و زبارت بمکه میرو ند نه برای جنگ و خونر یزی. 

هردم مکه نیز متوجه اوضاع بودند و گمان میکردند محمد 
جلوگیری از ورود نبرنگی بکار برده و باین بپانه میخواهد وارد مکه شود ' 
مسلمانان بمکه و آنجا را اشغال‌کند و دیگربیرون رود . 
بنا بر این مصمم شدند که از ورود او جلو گیری بنمایند » 

بس دسته های شناسائی بجلوی أو فرستادند . 

محمد در «عسفان» مردی را دید ؛ از او جویای اخبار شد . 

مر کفت : قریش ازح ر کت تو آ گاهند » خشمگین شده و پیمان بته‌اند که 
نگذارند بشپرداخل‌شوی » خالدولد را باسپاهی‌بجلوی تو فرستادهآند و خا لد | کنون 


(AY 
. رر «کراع الغمیم» أست‎ 

۹ بمنظور حفظ صلح و برایآنکه خواهان جنگ نبود وشا بدهم میخواست 
| گذشت زمان « توازن قوا » بدید آورد بادقت و دور اندشی راه خود را تغییر 
وا و از میان کوهمتانهای سخت گذشت شت تابه « حدیبیه» رسید و با این شیوه از بر 
خرو بادسته‌های سوار نظام قریش خود داری کرد . 

۱ رر ابنجا دستور داد که ستون باستراحت بپردازد و گفت «اگرمردم قریش 
بر ار مسالمت باشند هن نیز می‌پذیرم»۰ 

محمد خواهان سلامت و آشتی بود وقریش جویای جنگ و جلو گیری‌ازورود 


خت هگ لین قت که شده است. . 
سران قریش چندین بار نمایند کانی نزد محمد فرستآرند 
طفتگرک صلح که با او مذاکرء کرده و بدانند مقصود واقعی او چیست 
نما ند کان در هر بار قصد محمد را براي اجرایئینز یارت 
وانجاممراسم مذهبی ابید کردند ولی مردم دبرباورقریش کفته‌ی آنا را نمیپذ برفتند. 
این بار رهبر حیشی‌ها «حلیس» را فرستادند ۰ ایندسته مردمانی سياه پوست 
بودند که در تبراندازی مپارت داشتند . « حلیس > هنگامیکه باردو گاه اسلام رننید 
محمد تدبیری اندیشید و فرمود که اشترانی را که برای قربانی آماده‌وعلامت گذاری 
کرده بودند بجلوی اورها سازند . او وقتی شتران گرسنه و تشنه را که بدستورمحمد 
بجلوی او رها کرده بودند دید تحت تأثیر قرار کرفت » باز کشت ونظر محمدراتا بید 
کرد وبه فریش کفت : 
هن باشما پیمان نبسته‌ام که مروم را از زارت بازدارم ! ! 
دد این رفت و آهد نمایندکان » شبها ولگردان قریش سنگهاگی باردو گاه 
نان پرتاپ میکروون وحتی مکیار بکدستة چپل نفری که شبانه مخواستند 
دنبرد ند دستگیر شدند ولی « محمد » پرای اثبات حسن ثبت و "اچرای هدف و 
"رکه طرح دیزی عون بود آنها رآ آزا کرد ۰ 
فتارحلیس‌برای قربش گرانآ مد وآ خرن نما یندةخود را بنام9عروه‌تقفی» 


۱۸۸ 

که از خردمندان و معتمدان بود اعزام داشتند . این نمايندة خردمند قرش 
بحضور محمد بار یافت و پس از هذا کره فهمید که مسامانان برای ژیارت آمده‌اند » 
باز گشت و بهم‌شپر بهایش گفت : 

« من پادشاهان بز ر گی همچون انوشیروان وقیصر و نجاشیر ادیدهام؛ 
هيچيك از آنان در میان ملت خود مانند محمد محترم و عزیز نبوده اند » 
هنگامیکه وضوء میگیر د کسانش آب وضویش دا می بر ند وا گر پاره موئی از 
او بیفتد آن‌را بر میدار ندو بہیچو جه اورارها نخو اهن د کردءتصمیم بگیرید ۰» 

شحه قطعی از آمد ورفت نما ند گان قر یش حاصل‌نشد و محمد سغیری‌فرستاد 
که قصد او را بقریش تفهیم نماید » ولی مردم مکه دست وپای شتر سفیر را بر بدند 
و نزديك بود خودش را هم بکشند ولی تیراندازان حبشی از او پشتیبانی کردند . 
۱ پس از او پیامبر در نظر داشت که «عمر» را بفرستد ولی چون عمر دشمنان 
زیادی داشت «عشمان» مأمور شد که بمکه برود و گنتگو را آغاز نما ید . 

عثمان بمکه وارد شد و مذا کرات را شروع کرد و گفت که مسلمانان فقط 
برای ز ارت آمده‌اند وقصد یر نگ و فرب ندار ند و هبچ‌گونه مزاحمت‌ساسی‌فراهم 
نخواهند کرد . مردم باو گفتند برو وطواف کن» عثمان اظهار واشت تاپیغمبرطواف 
نکند من طواف نخواهم کرد . 

توقف عذمان طول کشد و شپرت یافت که او را کشته‌اند .شاد منظورفرش 
این بود که «محمد» را تحريك و خمگن کرده . وادار سازند که بجنگ مبادرت 
ورزد وآنگاه بگویند د محمد » حرمت حرم را رعایت نکرده است و سپس مسلحانه 
بمردمی که فقط شمشر همراه داشتند بتازند و کار آنپا را سازند و محمد را از 
ميان بردار ند . 

اما در برآبر این تبلیغات و شایعات ؛ «محمد)» در زیر درختی استاد»همراهان 
خود را فراخواند و با آنپا بار دیگر پیمان بست و کفت : 

از اینجا نمیرویم تا با نہا مبارژه کنیم . 

مسلما نان که از خبر کشته‌شدن و بابازداشت عثمان سراسیمه بودند با اراده‌ای 


۸ب 

ری د استوار که اشی از روابط محمد و مردم بود » دست اورا با گرمی فشردند و 
۰ مرد تا بای جان با او پیمان بستند و وفادار شدند.! 

و وحی آسمان ی کف : 

« خداوند از موّمنانیکه زیر درخت با تو پیمان بستند خشنود شد و از 
وفاو خلوص قلبی آنان آ"گاه بود که آرامش خویش را بر آنان فرو فرستاد 
و فتحی نزديك بآنها پاداش داد ... »۲ 

خوشبختانه عشمان باز کشت وشجة مأموربت خود را گزارش داد : 

د فرش اطمینان دارد که محمد برای ز بارت کعبه آمده و قصد جنک ندارد 
و هم میداند که ماه حرام است و نمیتوانند آزادی مردم را برای عبادت و طوأف 
سلب نمایند .ولی چون سو کندیاد کرده‌اند که نگذار ند مسلما نان وارد مکه شوند 
ينك اگر اجازة ورود داده شود شکوه و ارزش قریش از بین میرود . قرش میل دارد 
بسواکند خود وفادار باشد و اسال اجازه ندهد د محمد » وارد که شود . فعلا در 
انديشة پیدا کردن راهی هستند که بجنگگ منتپی نگردد و حرمت هاه‌های خرام 
پابرجا بماند وگرنه قبایل عرب دیگر برای تجارت که مايه زن د گی مردم است 
باین سامان نخواهند آمد » . 

oR 

«سهیل‌عمرو» از جانب قرش نزد «محمد» آمد که پیمان صلح و عدم تجاوز 
منعقد ساز » کرچه مذا کرات دربارۂ صلح طولانی شدولیکن طرفین‌بادامهٌ مذا کرات 
علاقمند بودند » چند مر تبه تزديك بود رشتۀ مذا کره پاره شود ولی چون هر دو طرف 
قربا به سازش تما بل داشتند مذا کرات را از تو آغاز میکردند . 

سر انجام گفت و کوها بنوشتن قرارداد رسید و چون پیامبر در پاره‌ای ازمواد 
پشنهادی «سپیل» که جنبةٌ تحمیل داشت سکوت فرمود مسلمانان سخت خشمناك 


۱ - این پیمان دا پیمان رضوان میگویند . 
۲ - فر آن سوره فتح آي ۱۸ ۰ 


| 


و تاراعت شدند ولی پیامیر آ نپا را امر سکوت داد و « علی » را برای نوشتن 


پیمان احشار فرمود . 
نوشت افزار آماده شد و « علی » نیز حاضر گردید و پیغمبر فرمود پنویس : 
بس انار حمن الرحیم ۰ 


«سپیل» گفت : 

من عقیده باین الفاظ ندارم و «رحمان» و «رحیم» را نمیشناسم » بوس : 
« باسمك اللییم » 

پیغمیر موافقت فرمود . سپس دستورداد بنویس . 

این پیمانی است که میان « محمد فرستادهٌ خدا » و « سپیل عمرو » نماینده 
فرش بسته میشود . 
اگرما تو را فرستادء خدا ميشناختيم » دیگر جنگ وبا پیمانی لازم بود »نام 
خودت و پدرت را پنویس : 

پیامبر پذیرفت و گفت پنو سید : 

«محمد پسرعبدال(4» 

پس از آن هتن پیمان طبق قرار و موافقت طرفین نوشته شد : 

بنام تو ای خدا 
پیمان ابن‌ یمان صلحی است ميان « محمد فرزند عبدالنة » واسپل 
عمرو » نمایندء مردم قریش ۰ 

د جنگ برای مردم دو طرف در مدت ده سال متوقف و متروك هی کردد و هر 
دو طرف نسبت بهم از تعرض باز می‌ابستند .؟ 

- هر کس از مردم قرش بدون اجازءٌ ولی خود به ۵ محمد » به پیوندده‌محمد» 
اورا بقریش بر گرداند و هر کس از پیروان محمد بسوی قریش پناهنده شود 
ازاد است . 


...۱ پاده‌ای مدت سلح دا دوسال میدانند . 


SNE 

۔ ازمردم عرب هر کس بخواهد با محمد پیمان به بندد آزاد می‌باشد وهمچنین 
هر کس مایل است با قریش پیمان دوستی منعقد سازد آزاد است . 

- بموجب این بسمان تظاهر به دین اسلام درشپرمکه آزاد خواهد بود . 

- مسلما نان امسال بايد بدون ورود بمکه باز گردند و در سال بعد بطواف کعبه 
پبایند و حق سه روز توقف درمکه را دارا خواهند بود . 

۔ جز شمشیر که سلاح مسافران است نباید سلاحی همراه داشته باشند » این 
سلاح هم باید در نیام پنپان باشد . 

این پیمان در دو نسخه تنظیم و پس از امساء بطرفین داده خواهد شد . 

۱ 4 4 4 

پیمان حدیبه باین ترتیب سته شد و «محمده که تا آن تاریخ « دروغ گو > ۰ 
+ سر کش »و « جادو گر » بشمار میزفت » دریافتند که حریف سرسخت آنها است . 
وحق «طواف کعبه » را برای او قائل شدند و بطور غیر هستقیم اسلام را برسمیت 
شناختند و پذبرفتند که اسلام آ کین رسمی این ملت نوخاسته است . 

محمد پس از بیست روز توقف درحالیکه باره‌ای ازمسلما نان در زمینه‌ی پیمان 
دراندیشه بودند » بسوی مدینه فرمان باز گشت داد . دراین زمان «سوره‌ی فتح» نازل 
شد و نگرانی مسلما مان که این پیمانرا مخالف مقام خود میدیدند از مبان رفت . 

«ما تورا به پیروزی بزرگی و آشکاری درجپان سربلند کردانیديم . به تازیانی 
که تخلف کردند بگو بزودی برای جنگ و پیکار با نژادی شجاع و نیرومند" دعوت 
میشوند » ا گر اطاعت امر خدا کردید بشما باداش نبکو خواهد داد و ا گر نافرمافی 
کنید عذابی دردنالك می‌بینید. خدا از «ومنانیکه زیردرخت با تو بیعت کردند برأستی 
خوشنود شد و از وفا و خلوص قلبیآ نها آ گاه بود که و قار واطمینان برایشان فرستاد 
و آنان را بفتحی ترويك پاداش داد . 

سنت خداوندی و نظام الپی براین بوره که همواره «حق» بر «باطل» چیره شود " 

وهر گز دراین نظامد گر گونی نخواهید 6 مردم بخدا کافرشدندوراه «مسجدا لحر آم» 


A 
را پرشما بستند . اگر ته این بود که مردان و زنان خدا پرستی که شما اکنون‎ 
تمیشناسید درمکه سکونت دارند » ندانسته پای مال میشدند» و خونشان ر بخته شد‎ 
فرمان جنگ صأدر میگرد ید ویشما اجازه‌ی حمله بمکه اعطاء مینمودیم» آری آنچه‎ 
را شما نمیدانتد خدا میداست»۱‎ 
بعد ازپیمان «حدیبیه» کشایشی برای اسلام فراه م کرد ید:‎ 
نتیجه ۱- صلح ده ساله و با دوساله خاطر رهبر اسلام را از سمت‎ 
جنوب آرام ساخت و دیگر نگران خطر حمله‌ی قریش و‎ 
. تاراحتمهائی که از آن سامان ممکن بود بیش آمد نما ید نبود‎ 

۲ - در تیجه‌ی این آرامش توانست در کسترش دامنه‌ی فرهنگ اسلامی و 

استوار ساختن نقون اسلام کوشش نماید » زیرا بخش بزرگی از فعالیت خود را که 
هی‌باید درکارهای جنگی صرف نماید » دراین راه بکار برد . 
۱ ۳ - یك دسته‌ی انقلابی و تقرس خود مختار ولی مسلمان و وفادار بمحمد 
بفرماندهی « ابوبصیر » تشکیل و در کرانه‌ی « دربای سرخ » محلی را پنام « عیض» 
پرسر راه شام پایگاه خود قرار داده و راه تجارتی شام را که بمکه میرفت نهدید و 
چند کاروان را نیز توقیف نمودند کم کم کاراین‌دسته بالا گرفت وعده‌ای ازاهالی‌مکه 
باین سازمان انقلایی پیوستند . 

فرش چون با این ثر تیب ضع تجارتی و اقتصادی خود را در خطر دید ناچار 
ازمحمد خواست تا اپوبصیر و بارااش را پمدینه احضار نماید. پس درحقیقت ازقسمت 
اول بند دوم پیمان چشم پوشیده و لغو آن را اعلام داشت . 

جربان تشکیل این‌دسته ازاین قرار بو که ابوبصیر بدون اجازه‌ی پدر خود از 
مکه بمدینه آمد و طبق بند دوم قرار داد می‌بایست بقریش پس داده شود دو تفر از 
قریش برای تحویل گرفتن او بمدینه آهدند . محمد با بوبصیر گفت که ما پیمان دارم 
و نمیتوانیم خیانت بکنیم » تو نزو خانواده ات بر گرد ۰ ابوصیر با | کراء باز کشت 

و در راء یکی از مأموران قریش را کشت و بمدینه مراجعت و جریان را به پیفتبر : 


را زک 
گزارش داد . 

پیامبر او را تمجید کرد و کفت‌ای کاش دیگران هم با تو یار و همکار میشدند 
سپس ابوصیر از مدینه خارج شد و به عبض رفت و بعدها هفتاد نفر از مکه گر بختند 
و باو پیوستند . 

1 دد هی وان لیا کار کشک ین بمد بنه هیا مدند محمد 
اعلام داشت که پیمان در بارة زنان قا بل اجراء نیست و اصولازن مسلمان برشوهرغیر 
مسلمان « حلال» نیست و پیمان ز ناشوئی‌شان خود بخود کسسته است . 

۵ - عده‌آی ازطوا یف که رس ازعہدنامه‌ی حد به با محمد بیما تپای‌نظامی‌هنععد 
> کردند . مانند « طابفهٌ خزاعه» و در نتیجه «توازن‌فوا» که مورد نظر پیامبر بود رفته 
رفته فراهم ميشد . 

٩‏ - پیامبر فرصت وزمان‌کافی بدستآورد که باپادشاهان وفرما نروایان کشورها 
وارد هذا کره شود » نماینگان خود را به در بار آنها بفرستد و آنان را به آگین خود 
فرآخواند . 

۷ - با قبول پیمانی که بسود فریش بود با نپا نشان داد که مایل به جنگ و 
خوقریزی نیست بلکه منظورش کسترش بکناپرستی است . 

۸ - دین اسلام جزء یکی از آثینپای رسمی عرب شناخته شد و پای مسلمانان 
بمکه باز گردید وحق طواف را برای آ نپا ما نند سایر ین قال گرد مدند » و مسلمانان 
مکه آزادی بافتند . 

٩‏ مردم مکه باین طریق با طوایف بیود قطع رابطه کردند وچون طبق مواد 
پیمان پذیرفته بودند که جنکهمدت‌رسال بین‌طر فین‌خاموش باشد» بنابراین نمیتوانستند 
با طوایفی که « محمد » عليه آنپا اعلان جنگ میدهد وارد مذا کره شده و به آنبا 
كمك نظامی بدهند » | کر چنین میکردند پیمان از اعتبار میافتاد . و قریش ه رکز 
چنین کاری نمیکرد » زبرا صاح طولانی را خواستار بود ومیل داشت‌زما نکه‌مسلما نان 
باوسته‌های دیگر در جنگ و پیکارند او بیطرف باشد . 


گفتار هشتم : 


بيك اسلام 


پيك‌اسلام درسرزمینبای دوردست 
فره‌ان محمد به خسرو پرویز 
باره کر دن نامه محمد 


آشته شدن رو برویز 


پس از پیمان « حدیبیه » و باز کشت کاروان «۰۰ع۱ نفری 
پيك اسللام در با کسب فرصت مناسب محمد درصدد بود که آثین اسلام را 
سرزمینهای‌دوددست کسترش دهد» زیرا اسلام تنها مخصوص‌شبه‌جز بره‌ی‌عربستان 
نبود » بلکه برای جهان بود و بایست ی گیتیدا روزی در زیر 

بال و پر بگیرد » بنابراین دو اقدام زیر درنظر وی ضروری و مناسب بود . 

۱- فرستادن نما بند گان‌خود بدربارشاهنشاهابران» امپراطور روم » فرما نروای 
حبشه » فرماندار یمن » فرعون مصر » زمامدار غسان و حکمران بحرین و دیگر 
کشورهائی که همسایه و تزديك او بودند » مانند عمان و مامه . 

۲ - ريشه کن کردن نفون بپود درشبه جزیره‌ی عربستان . 

در این وقت « خسروپرویزساسانی » شاهنشاه اران بود د «هرا کلیوس» 
«هرفل » آمپراطور روم . 

« مقوقس > خدیوه‌سر و « حارث غسانی » حکمران حیرء" بود . « حارث 
حدیرک» در بخشی از سرزمرن یمن فرمانروائی میکرد و «نجاشی» در خاك حبشه 
سلطنت می‌نمود » و « منذرساوی » تيز درخاك عمان حکومت میکرد . 

اما ایران و رم" دو دولت «قتدر و نیرومند زمان بودند و رشته‌ی سیاست جهان 
و عصرخویش را دردست داشتند . دولتهای کوچك دبگر چندان ارزش و اعتباری دارا 

۱ - اردن امروزی. 

۲ - درسال ۳۹۵ میلادی امپراطود دم ( تئودوز کبیر) کشور خود را میان دوپسرش 

تقسیم کرد و دو کشور دم شرقی و غربی بوجود آمد» امپراطود دم شرقی یابیز نطین تا سال 
۳ میلادی که قسطنطنیه بدست دلطان محمد دوم د فاتح » تسخیر شد دوام داشت ولی 


دم غربی ددسال 4۷٩‏ بدست وحشیان د بر پرهای شمال اروپا که در میان نان عده‌ای از 
پازما ند گان سپاء آتیلا بودند منقرض گردید ؛ بنابراین منظاور دم شرقی است . 
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۱۹۸ 

نبودند ؛ خاورزهین درزیر سیطره و تسلط دولت ایران بود وباختر درآ تش ييدان دولت 
قیصر میسوخت و این دو حریف قوی پنجه وزورهند برسرنقسیم منافع وتسلط برجپان, 
اختلافات بسیار داشتاد.بطوریکه تاریخ نشان میدهد جنگپای ایران و رم از عپد 
هخامنشیان آغاز شده و ورعهدساما نيان همادامه داشت. دول کوچك عصرهر یك درپناه 
یکی از این دولتها میزیستند » سر زمین عراق و یمن و بخشی از آسیای کوچك در 
پناه قدرت ابران بود و شام و مصر را دولت روم در اختیار داشت . 

درسال « ۱۱۱ » میلادی سال برانگختگی پبامبرء «خسرو پرویز» درجنگ با 
رومیان ؛ انطا کیه و دمشق را گرفت و صلیب مقدس عیسی را بایران فرستاد.در سال 
< ۷ میلادی هفتمین سال برانگیختگی پیاءبر » نبرد ایران و رم به پیروزی 
درخشان ارش ایران تمام شد . 

بموازات نیروی ارتش طرفین که دو قدرت شدید و سختی در برابر یکدیگر 
بودند » آ ڻين زردشت در اران و دين مسیح در رم بمنزلۀ دو نیروی معذوی و روحانی 
رو بروی هم استوار و پایداری میکردند . 

این دو نبروی دینی و تظامی سالبان بسیار سر نوشت جپان را در اختیار داشت 
ودولنپای دیگر پناچار مطیع‌این دو گروه سیاسی ونظامی بودندوبا آ نپاسازش‌میکردند. 

سرزمین وسیع و سوزان عربستان که مردم آن بیشتر به پیابانگردی و چادر- 
نشینی روز کار بدرمی بردند و حکومت و وحدت ملی و سیاسی نداشتند » میان این 
دو قدرت متمر کز و این دو قطب سیاسی محصور و امکان داشت هر احظه‌ای که اراده 
کنند آنرا اشغال نمایند . و هر گوته نغمة نا ساز کاری که منافع آنان را در خطر 
اندازد با نیروی خودخاموش سازند و هر انقلاب و تحول اجتماعی و اخلاقی رادر نطفه 
خفه کنند . ولی خود برستی وغرور بها نان مجال تمیداد تادست از جننگگوخوئر وزی 
و دشمنیهای دیرینه و تاریخی بردارند و از آژمندی خود بکاهند و لختي به تحولات 
اساسی و انقلاب نوینی که در سر زمين سوزان عرب حد فاصل بین دو کشور رڅ 


میداد پیندیشند . همين عدم توجه آنان فرصت کافی و زمان لازم برای رشد و نموها مه 
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و تخم «انقلاب بزر گث اجتماعی» که بدست «محمد» باشیده میشد فراهم هیکرد و 
بنابغةٌ تیز هوشی چون او مجال میداد تا از این زمینه بپره برداری تماید . 

« حکومت روی زمین در دو نقطه تمر کز پیدا مینمود که یکی از آن‌روم‌شرقی 
بود که از قسطنطنیه جنوب اروبا و آسیای کوچك و قسمت شمالی افر بقا از مصر تا 
اقیا نوس اطلس‌حکومت مینمود ودیگرایران که فسمت اءظم آسیا جزء قلمروحکومت 
وی بوده است.قسمت شمالی وغربی اروبا گرفتار غارت وچپاول طوائف واقوام وحشی 
بود که در تحت هیچگونه نظم وانتظام نبوده و همیشه برسر ممالکی که از رومیان 
باقیمانده بود با هم زد و خورد داشتند . اما حکومت رم شرقی یکی بواسطة جنگهای 
زد او با یران و دیگر بعلل داخلی بیکلی در حال تنزل و انحطاط بوده است . این 
ساطنت ؛ در ظاهر بناگی بود مجلل و عالی ولی چنان بنائی که رخنه‌های فراوان به 
بنبان آن راه بافته و برای سقوط و انهپدام آن مختصر تکانی کافی بود . 

همچنین دولت ایران براثر جنگهای‌بسار بارم شرقی‌قوای خود را ازدست‌داده 
علائم و آثار انحطاط وی پدیدار بووه است . 

درافر با ومصر اژساطنت روم فقط نامی‌باقی مانده بود. حکومت. تمام‌اقتدارات 
معنوی خود را از دست داده ومناقشات و تعدیات واجحافات زباد حکومت مر کزی‌را 
خراب وویران ساخته بود . 

حالت اروپا هم بہتر از این نبود » اسپانیا دست طوایف ویزیگت " بوده است 
که ابداً برای اتظام و اداره نمودن لابق نبودند . در ابتالياهم عظمت وابپت رومیان 
از مبان رفته بود . شام که اولین تقمله است که مسلمین آنجا را گشودنه بش از 
هرجا مغشوش بود . ری وقصبات بحا لتو برانی افناده دررعا باحمیت باحرارت وجوش 
وطنخواهی باقی نمانده بود و هر کس که نان بومیهٌ آنبا را مپده میگرفت مطیع او 





۱ - ویزیگتهادسته‌ای ازطوایف ژرمنی بودندکه بتدریج‌از شمال اروپا بطرف‌جتوب 
تأخته و در اوائل قرن سوم میلادی در اراضی شمال دریای سياه و مسب رود دا نوب متوقف 
شدند و به دو تیر بز رگ تقسیم میشدند . ۰ 

گنهای شرقی (۸۸٤ہع٥اء )0‏ گتهای غر بی (عطاه‌ونعن۷) 


۳ ۳ 

هیشدند . اکر بخواهيم روحیات ملل روم و آسیا را ددزمان بعشت پیغمبر اسلام بطور 
خیلی مختصر و ساده شرح دهیم میگوگیم: « کمال مطلوب آ نها نیست و نابووشده پور» 
حب وطن آنا از میان رفته و عقیده‌ای که سبت بخدایان قدیم خویش داشتند اثری 
از آن‌باقی نمانده وغیرازغرض شخصی وخود خواهی چیزدیگری درآ نپا وجودنداشت. 
بدیهی است بك قوم که محرك وی خود خواهی باشد در مقابل ملتی که برای هذهب 
خود حاضر بپر گونه فداکاری است هیچوفت فا بل مقاومت نخواهد بود . 

پیغمبر اسلام يك مرام و مقصود عالی حیرت انگیزی در افراد خود ایجاد نمود 
که قبل از آن هیچوقت چنین مرامی در آنها وجود نداشت وهمین هرام عالی با کمال 
مطلوب سبب عمده ترقی اسلام گردید و دستجات متفرق از بر کت دیانت اسللام با 
هم متحد شده وحدت فکرو خبال و عقده‌ای که مذهب درآ نپا ابجاو کرد؛مساعی] نبا 
را با هچ تشريك و همه را بك دفعه بطرف مقصود واحدی متوجه ساخت . 

شجاعت و شور جنگی عرب کم نود » زیرا که آن یکی از خصائص نزادی 
وی بوده که ارثا دارا بوره است خصوصاً از بر کت تعلیمات این هذهب جدید و يك 
سلسله تعمتپای گرانبپاثی که در آ خرت آنا وعده شده بود آ نوقت مطلقا از مر گٹ 
نمی ترسیدند ولی با وصف احوال به قواعد وفنون جنگی ابدا واقف نبودند و شجاعت 
تنها هم این نقصيۀ بزرگی را تلافی نمی نمود . 

« جنگهاثی که اعر اب همیشه باهم داشتند اصول آن بکلی و حشیانه 
بوده است و تام نقعه‌های جنگی آنان فقط روک این اصل بود که دفعة 
بیکدیگ ر هجوم برده وهر یکنفری برای خود علیحده مشغول جنگ باشد. 


لیکن فنون حر بی وقواعد جنگی ایران وروم در آن وقت هم به درجة 
کمال بوده است »۱ 


با بررسی این مطالب متوجه می‌شویم که ارتش اسلام در روزهای نخستین 
زندکی خود از نظر تعلیمات نظامی و تا کتیکی ناتوان تراز ارتشهای ایران و رم که 
سایق ممتد نظامی و جنگی داشته‌اند بوره است وتنهابی ایمانی و تجمل پرستی‌ونبودن . 
هدف مقدس در ارش ابران و رم و وجود بك رشته اعتقاد و ایمان قوی و نظم سیاسی 
۰ ۷ ازکتاب تمدن اسلام وعرب.نوشت‌ی دکترگوستاولوبون:ترجمة فخردامیگیلانی 


۳ 
مسلوب باهدف روشن در ارش اسلام که ممتاز بشجاعت وخوی جنگ جوئی بوره 
سبب آن همه بیشرفت و بزانو ددآوردن ارش‌های منظم و تعلیم دیده » شده است . 

د یران و روم در عبن حال که اقتدار وعظمتی ببمانند داشتند تحت نفودافکار 
کپن » استعداد ابتکار و اپداع را از دست داده بودند و افکار جدید را ماب بدعت و 
گمراهی میدانتند و بافکار کپنه دلسته و دلخوش بودند . جماعت انسانی ماندد 
همه موجورأت زنده هر روز در حال تجدد است . جماعتی که جوان و برومند است 
دام نیروی خود را تجدید میکند قوه‌ی تازه بدید میا ورد و زند گانی خود راتقویت 
میکند ولی همینکه باوج عظمت رسد استعداد ابتکار را از دست میدهد و با بجاد 
فیروی تازه قادر نیست » باینجهت در حال توقف میماند و برای مبارژه با آفات وموانع 
حیات از نیروی ذخیره‌ی خود مصرف میکندو لی قا بل دوام‌نیست وجماعتی که استعداد 
ایتکار را از دست دادو نتوانست نیروی معنوی خود را تجدید کند راه انحطاط راطی 
شک اھت هرق نرو دنک ی ور ا شو یکت ایز گان را ارس بکووه 
نبروئی که می‌توانست زند کی معنوی ابران و رم را از انحطاط وضعف نجات دهد 
در چین و هندوستان یافت نمی‌شد و از اروبا دید نمی‌آمد . این تیروی بزرگه در 
تعلیمات «محمد» نهفته بود . دعوت محمدی نیروی تازه و جوانی بود که بی انیت 
روحهای مترازل وآشفته را تقویت کند و زندگانی معنوی آنرا تجدید نماید . فور 
ایمان که قلب پیذمبر را روشن ساخته بود و نیروی معنوی او که هیچ نیرو ی با آن 
برابری نمیکرد او را متوجه ساخت که بوسیله‌ی فرستاد گان خوش بز ر کان جهان 
را باسلام که دین حقیقت و کمال و دین الپی است دعوت کند و آنا را متوجه سازد 
که اسلام عقل‌ها و روحها را از قیدوهم آزاد میکند تا حقیقت را به بینند و برای 
زندگانی معنوی اسان قوائینی مقرر میکند که روح و ماده را با هم تادل میدهد و 
در تیج این تعادل انسان را تا آنجا که همکن است بمناعت و عظمت میرداند و 

اجتماع را پس از طی مراحل تطور بعالی ترین مراحل کمال اوج میدهد . »" 

از زندگانی محمد»‌نوشته‌ی د کتر هیکل؛ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده . 





نامه پیامبر اسلام به مقوقس فرما نداد مصر 





این نامه دا در یکی از دی های مس یك دا نشمند فرانسوی پیدا کرد و سلطان 
عبدا لمجید عثما نی آن دا به پهای گزافی خرید وا کنون در موزه اسلامبول نگه‌داری میشود 


۳ ۱۳5 
+ ب جه 
باآنکه نابغه‌ی اسلام هوش و ذ‌کاوت و دوراندیشی‌کافی داشتو بخوبی در جربان‌سائل 
نظامی وسیاسی روز بود ومیتوانست رخ دادهای نظامی وپدیده‌های اجتماعی‌ر! بررسی 
و تجزبه و تحلیل نماید » و هم میدید که ایران و رم عظیم ترین, نیروهای زمان را 
دراختیار دارند و کسی بدون نظر و رضایت آنا کاری نمیکند و از مدارسیاسی آنان 
بیرون نمیرود ؛ همچون سرداری رشد و استوار و رهبری وارسته و فدا کار تصميم 
کرفت که این دو نیروی بزرگی زمان را بآئین خویش فراخواند و در تصمیم خود 
هر کز هراسان و مردد نشد . 
چه او مردی نبود که از این چیزها بترسد . نظمی نوین آورده بود ومیخواست 
جپانی را در پناه آن قرار دهد و آرامش و نبکبختی بشر را تأمین کند ۱ 
قلب و عقل و روح را صفا دهد و از فبودیی معنی وتظاهرانی که در هر کشور 
پیشتر به بت پرستی شباهت داشت رهائی بخشد و برده‌های ببرنگ و افسون را که 
ميان ا-پرطوران و باسلاطین و فرمانروایان با تود‌ی کشور کشیده شده بود پاره کند 
و آنها را از غرور بیجاواینپا را ازستا یشپای ناروا باز دارد وبگوش همه برساند که : 
« امتیاز طبقاتی دا لغو میکنم ء مز یت نژاد دا منسوخ می‌نمایم‌وفرمان 
میدهم که عرب را برغیرعر ب امتیاذی نیست مگرددسایه اجر اف‌اصول تقوی 
و پرهیز کاری و خداشناسی ۰» ۱ 
« آدمیزاده را از نرو ماده آفریده‌ايم و امتیاذات خانوادگی راصرفاً 
برای آشنائی‌قبائل مقرد داشته‌ايم » این آشنائی بر حرمت و تشخ ص کس دلالت 
نکند . در ملکوت آسمانہا آنکس محبوبتر است که پرهیز کارتر است»"۰ 
تنپا بدر کاه خداوند تعظیم و کرش ميکنيم و او را از دل و جان می‌پرستیم و 
می‌ستائيم که سزاوار تعظیم و ستایش بوده » جاوید و بی‌نباز است . 





۱ - از خطبة محمد در فتح مکه . 


- سور حجرات آیه ۱۳ 


اه کت 

در اجتماعی چنان آلوده و کمراء بود که همایون پیامبر بپاخاست و گفت : 

« در این موقع بفرمان خدای يك تنه برخاستم و قرآن ءزیز دا بر بالای سر 
کف درمیاناجتماعی چنین| لوده و آشفته قامت برآفراشتم»دستی بحمانت مستمندان 
پیش بردم و دست دیگر بجنگ فجور و فحشاء بر کشیدم "». 

د مرا بخاطر تکمیل اخلاق بشر و تحکیم اجتماع ملتها برانگیخته‌اند "». 


KK 


بنا براین فرمانهائی نوشت و بکشورهای همسایه و مورد نظر فرستاد . 
در اینجا جنگی رخ نداده که بشيوة کتاب ببررسی آن بپردازيم ولی نامه‌ای 
را که بوسیله‌ی سقیر اسلام «عبدالله‌حذافه» در سال CIYA‏ ممالادی بدر با «خسرو 


برو یز 7۳ بادشاه تاا تی ر سیده جون ۳ تار بخ کپنسال هین ار جمند ۳ ی دأرد 


بررسی میکنیم . 


ج کے دت ۳ 


۱ - از نخستین خطبه‌ی محمد . 
۲ ۳۹ از کنته‌های جیفه‌بر ۰ 


فرمان «محمد» بخسرو پردیز 


ho‏ مس 
بنام خداوند بخحشنده مهر بان 
از محمد › فر ستادة خدا 
به کسری شاهنشاه ایران 


سلام برآن جان سمادنمند که حق پود و از تکاپوی خویشتن حقیقت جوید ؛ 
سلام برآنکس باد که به پرور د گار بی همتاایمان آورد و ری‌همتائی او گواهی‌رهد 
و «محمد» را بنده و پر گریده و برانگخته‌ی او داند . 

من | کنون ترابسوی آزادی وعلم و اخلاق همی خوانم و سعادت ملت و دولت 
ابران را در فروغ آزادی و علم و اخلاق همی بینم ۰ 

مرا از آسمانها فرمان رسده است که در زمین » پرچم فضیلت و مساوات بر 
افرازم و سعادت دنیا را در سایه‌ی این پرچم تأمین کنم . 

بناپراین اختلاف بژ اوها و خونبا و رنگپا در کنابی که بادست من ازملکوت 
اعلی فرود آمده عنوانی نخواهد داشت ر قانونی که بر پیروان من ن حکومت مسکند 
همه را یکسان و یکرت خواهد نگرست . 

مرا فر ستاده‌اند که باز ند گان از راه و رسم زند گی سخن کویم و آن‌جان که 
زنده است و سرزند گی دارد با جان من سخن خواهد گفت . 

ای شاهنشاء ایران ازنخت نازوغرور پائین بیا وبه اسلام ۰ بعنی فرآن»مساوات 
و آزادی سلیم باش و گرنه گناء مردم ابران بو نست داده سود وشکست این کشور 
بمهده‌ی تو خواهد بود . 

الله 


ډسول 
مجمبل 


خسرو پرویز در اوج قدرت بود از جنگپای روم پروز 
پاره کر دن نامۀ محمد باز کشته ۰ صلیب «عیسی» را بایران آورده شپرئی 
شکفت انگیز و هراسناك داشت . 
«شپربران» سردار ابران بمسر لشکر کشید.و « شاهین » سردار دیگر » 
آسیای کوچك را مورد تاخت و تاز قرار داده بوو .۲ 
خسرو غرق در قدرت میزیست و در جهان آنروز کسی راهمتای خود نمیدبدو 
اینپا عواملی بود که او را همست و مغرور و خروشان ساخته بود . 
هنگامیکه «عبد اللهحذافه» سفیر محمد وارد شد » پرو یز در در بار خود پر 
تخت زرین روی فرش بپارستان نشسته بود و سفیر «هرقل» در بار بیمانی با او 
کنتکو میکرد . 
د عبدانه» در حالیکه از آن همه تشر بفات و زرق د برق و آئین و مراسم در - 
باری مبپوت و سر گردان بود نامه را پخسرو داد . 
خسرو فرمان داد تا ترجمانی آن نامه را به زبان پارسی باز گوید . 
ترجمان نامه را از خسرو گرفت و آن را بکشود و در آن نگریست » پس از 
آن چنین کت : 
از محمد فرستاده‌ی خدا : 
به خسرو شاهنشاه ابران 
ترجمان نامه‌را بپارسی باز میگفت و خسرو هی‌شنید ولی چهره در هم میکشید 
همینکه از مفاد آن آ گاه شد خشمگن کشت . نامه را گرفت و پاره کرد 
2 !زهین ربخت و فریاد زد : 
این غلام را ببینید که نام خود دا جلوی نام ما می‌نوبسد ! 


ج رو ۱ 
۱ - اینکادها به تر تیب در سألهای 1٩٩‏ و ۱4 و1۱۷ میلادی روی داده است . 


~A 

آنگاه به د عبداند» رو کرد و بانگه زد : 1 

« ماتوانائی آن را داریم که دستور دهیم خاك شما را تصرف کنند ؛ فرعون 
بر تیره‌ی بنی اسرائیل حکومت داشت و آنها را به پرستشو بند گی خود وادار نمود . 

شما تازیان بهتر از بنی اسرائیل تیستید . پس چه چیز ما را منع میکند که 
کشور شما را نگشایم و شما را خدمتگزاران خود قرار تدهیم ؟ 

در صورتیکه جای و جایگاه و شکوه ما بالاتر از فرعون است . » 

و سېس به دور کفت : 

به د بازان» پادشاه یمن پنوس : 

» چنین ۲ گاهی رسیده اس ت که مر دق درسرذمین حجاز ]هنک پیامیری 
دارد » دو سردار پمپلوان و چابك بسوی او روان ګن »؛ تا او را بدر بار 
ایران آورند '» . 

ke 

» عبدال » هنگامی که این خشم و ناکامی را دید باز کشت و ورن نامه و 
کفتار خسرو را به « محهد» گزارش داد . 

نوشته‌اند که محمد فرمود : 

خسرو با ابنکار ساطنت خود را تا بود ساخت . با « خداشکمش را پاره کنده. 

در ین زمان « هرقل » امپراطور رم مبخواست شکستهائی 
کشته شدن خسرو را که رم از اوران دیده بود تلافی کند و صلیب عیسی را 
به ست المقدس باز گرداند . 

پس از زد و خوردهائی در تزدیکی ار منستان « 1۲۲ میلادی » و فسطنطنبه 
۰ مبلادی » » در « دنشگرد» ۲۰ I‏ « تسفون » سال ٩۲۷«‏ مبلادی» ارش 
اران وا شکت‌واد وسک رو وا درف و و عفه‌ای از انرانان کفته هدند 
خسرو فرار کرد . 


یر 
خسرو در مداد اندازه EE‏ نم داشت 4 بمستي و غباشی ھی پردأخت و ور بارش 





١‏ پازان دو تفر را بنأم 1 با بو به » و وخ سره برای اینکار بمد یمه فرستاد 


- که دص 
بر از زنان ماهرو بود . 
دشکست خسرو در وستگرد «خصوصا فرار او باعث هیجان نجباء و مردم در 
تیسفون شد . رفتار بد او با «شهر براذ» و توهینی که به نەش «شاهین» کرده بوږ 
بر تنفر مردم افزود . نوشته‌اند که خسرو تمام سرداران خود را از این جهت که 
فاتح نشده‌اند کشت و میخواست « شهربراز» را هم شتل برساند و حالآنکه شپر براز 
و «شاهین» از جهت فتوحات سابقشان محبوب القلوب بودند . براثر این تنفر مردم 
خسرو را از سلطنت خلع کردند و بزندان تاريك انداختند و بعد از چندی در سال 
۸ میلادی کشتند . « شیروبه » در این قضیه دست داشت . زیرا خسرو میخواست 
«مردانشاه » پسر کوچك خود را که از « شیرین » زن سریانی اوبود ولیعهد کند."» 
فردوسی نیز داستان قنل خسرو را در اثر ظلم و ستم و عیاشی و کشت و کشتار 
بيجا و ویدار گرانه‌ی او میداند و از فول یکی از سرداران بخسرو میگوید : 
همه شپر ابران تو را دشمنند به بیکار ٿو يك دل و يك تنند 
ot‏ 
فرستاد گان «بازان » فرما ندار من پیش محمد رفتند تا دستور خسرو راانجام 
دهند » اما در انلوقت خسرو کشته شده و «شروبه» بسلطنت رسده بود . 
« محمد» فرستا ر گان يمن را از ھر گی خسرو | گاه کرد و آنا را به اسلام 
فراخواند » مردم یمن و بازان که از مسائل روز آ کاه شده بودند بان عحمد 
گرویدند و بازان مجدداً فرمان حکومت و فرمانداری خود را از چانپ محمد 


در یافت داشت . 


۱- تاریخ ایران باستان «پیر نیا» 


حکیم نظامی در کتاب خسرو شر ین ازافسانه‌ای باد میکند که راستی شیرین 
و شنیدنی است : 
در شبی روشن و مبتابی « خسرو پرویز » پادشاه ساسانی « محمد » را درخواب 


دید که بر اسپی سوار و گیسوی عنبرا لود خود دا باطراف شانه ریخته وباخوشروثی 


بخسرو گفت که : 
دست از آئين دیرین بردار و به آلین من که بر جېانی پر تو افکنده 
است در ۲ی 
اما خسرو : 
جوایش داد تا بی سر نگردم از اين آئین که دارم برنگردم 
سوار آندم از آنجا شد روانه به تندی زد بر او بك تازدانه 


زمانه بتندی سپری شده‌روزی خسرو با « شیرین» شرابی خوردند و کرم شدتد 
وا مگب بتماشای کنج‌ها وجواهرات گرانبهای سلطنتی پرداختند . 

کنجینه‌ها را بررسی کردند » از دیدن گوهرها و حواهرات درخشان لذت 
بردند و برای دیدن اشیاء و لوازم گرانبهائی که جزء جواهرات درصندوقهای-ربسته 
نگهداری میشد فپرست و کلید از گنجور خواستند . 

گنجور هنگامیکه دسته‌های کلید‌را به پیشگاه خسرو داد در میان کل دها 
کلیدی طلائی که بسیار زیبا و قشنگ بود نظرش را جلب کرد . 

از نام و فشان کلید جوباشد به او گفتند مربوط به کنجی است که از دوران 
باستان در زمین پنپان است . 

سپس حسرو فرمان داد تا زمین را در همان نقطه‌ایکه طبق اظهار کار آ گاهانو 


ا۷ 
سالمندان آن گنج مدفون است بشکافند » عملیات حفاری آخاز شد وپس‌اززما نی‌درسر 
پناهی صندوقی از سنگك که باقفل زر ین بسته شده بود ويدار شد »> قفل را با آن کید 
طلانی کشودند . دردرون صندوق صفحه‌ای از سیم که بر زوئ لوی آززرتاب و بر 
روی صفحةٌ زرتصویری زیبا که باخطوط نقره‌ای در اطراف آن عباراتی نوشته شده 
بود بافتند و آن را به پیشگاه خسرو آوردند : 
پیرهردی کهنسال و فرتوت را برای خواندن خطوط مز بور فرا خواندند . 


او گفت : 
اردشر بایکان که در هت و علوم فلکی دست داشته است 1 کاهی دا که 
در آ ده : 
بدین پیکر پدید آید نثانی در اقلیم عرب صاحب قرانی 
سخنگوی و دلیر و خوب کردار امین وراست عهد و راست کفتار 


تاج و تخت پادشاهان را در هم مي‌شکند و اصول بکتا پرستی وتوحید را رواج 
میدهد و کامران کسی است که بآئین او بگرود . 
چوشاهنشه‌در آن صورت نظر کرد سیاست در دل و جانش اثر کرد 
بعینه گفت کاین شکل‌جهانتاب: سواری بودکان ثپ‌دید در خواب 
شوروانقلایی موحش خسرورا فرا گرفت » « شیرین » معشوقه‌ی خسرو همینکه 
ارزش و هیجان‌او را دید و دریافت که هرروز پر بشان و آشفته‌ترهیگرود بخسر و گفت: 
چه مانعی دارد » بآئین محمد در آی ونام نیکوی جاودان برای خود بگذار و 
سلطنت را در دورمان خود حفظ کن ...اما : 


بشیر ین گفت خسروراست کوئی بدین حجت اثر پیداست گوئی 
ولی‌زانجا که بزدان آفر بداست نباکان مرا ملت یدید است 
ره و رسم نياکان ا ز شاهان گذشته شرم دارم 
دلم خواهد » ولی بختم نسازد نو آئن آنکه بخت او را نوازد 


د حکیم نظامی » نوشتن نامه پیغمبر را بطرز شیرینی بیان میکند و در آن 


باشیوه‌ی د لیسندی هگ بك : 
توای عاجز که خسرو نام داری 
مبین درخود که‌خودبین‌را بصر یست 
کواهی ده که عالم را خدائی است 
خدا ٹی کادمی را سروری داد 


بدست قاصدی جلد و سبك خیز 


چو فاصد عرضه کرد آن نامه‌ی نو 
بپر حرفی کز آن منشور برخواند 
زتیزی گشت هر مویش سنانی 
چوعنوان گاء عالم تاب را دید 
خطی دید از سواد هیبت انگیز 
غرور پادشاهی بروش 
۳3 زهره که با این احترامم 
درید آن تامه‌ی گردن شکن را 
فرستاده چو دید آن خشمناکی 


از راء 


از آن آتش که آن دود تبی داد 
ز گرمی آن چراغ کردن افراز 
عجم را زان دعا کسری برافتاد 
سرپرش را سپپر از زیر برداشت 
پدید آمد سمومی آتش انگیز ۱ 
تبه شد لشکرش در حرب ذیقار 





ا 


KOR 


۳ کر کیخسروی صد جام داری 
خدایین‌شو که خوددیدن‌هثر نیست 
نه بر جاو ته حاجتمند جائی است 


مر پر آدمی سغمری داد 
فرستاد ان وثقت سوی رویز 


بجوشید از سیاست خون خسرو 
چو افیون خورده‌ی مخمور درما ند 
ز گرمی هر رکش آتش فقانی 
نو گفتی سکه گزیده » آب را دید 
نوشته : از «محمده» سوی «پرویز» 
که کستاخی که بارد باچومن شاه؟ 


نه نامه ؛ بلکه نام خویشتن را 
بر جعت پای خود را کرد خاکی 
چراغ آکپان را آکبی داد 
دعا را داد چون پروانه برواز 
کلاه از تارك کسری در افتاد 
سر در کشتنش شمشیر برداشت 
نه گلکون ماند بر آخورنه شبدیز 
عقابش را کبوتر زد بمنقاد 


۱ در نبرد قسطنطنیه طوفانی مزاحمت‌ادتش ایران دا فراهم کرد واپر! نیان‌شکست 
خوردند وپس از این‌جنکه بود که‌شاهین سردار نام آود اذاندوه مرد . این‌طوفان‌پی‌شباهت 
پعطلوفان جنگ خندق و طوفان جنکب قادسیه « جنگ عمر با ایران » ليست . 


گفتار نهم : 


نبره خیبر 


مر گتار 
پیش 
استعداد طرفین 
قد یں 


آخاز بدگت 


بو اوقت سر بای قیال چهیر ای یه با م هه 
پیش ”فتار خطر شمار میرفت . 
خیبر در (۱۵۰) کیلوه‌تری مدینه کانون اسلام قرار داشت و 

ه رکز سکونت +پودبان بود . بپودیانکه همکیشانآ نا از مدیه خارج وعده‌ای‌پس 
از خلع سلاح مپاجرت کرده و گروهی نز محکوم باعدام شده بودند ! ! اینها با 
این عوامل ر نج آور ۰ ءك کانون آش در شمال مدینه درست کرده بودند . 

ابن دسته گرچه ظاهراً قدرت و بارای دشمنی نداشتند ؛ ولی همچون مار 
زخمی ناراحت و در صدد اتقام و تلافی گذشتهذفقه شماری میکردند . 

مثلا هر لحظه‌ای امکان داشت بمنظور سر کوبی ارتش اسلام و گرفتن انتقام 
خود بدولت ایران و یا روم متوسل شده و با كمك آنها بجنگ و پیکار مسلمانان 
پر خبزند و کینه‌ی دروئی خود را با محمد آشکار سازند » زیرا این گروه نشان داده 
بودند که هر گز درخوراعتهاد نیستند . پیمان می‌شکنند واز پشت خنجر می‌زنند . 

وهم چنین آمکان داشت دولت ابران وروم بادربافت نامه‌های محمده‌وچه بدون 
در بافت ناه» پمنظور تحکیم اساس حکومت خود و نا بود کردن هسته‌ی تحولاتاجتماعی 
قو بتحریکاتی در مان قباگل مبادرت ورزند » فتنه‌ها برانگیزند و توطثه‌ها بچینند . 

پس قبل از آنکه ایران و روم تحریکات احتمالی خود را آغاز کنند و با 
یپودبانیکه دشمن سرسخت محمد هستند بدولتین متوسل شوند و كمك بگیرند » و 
بآ نکه بپودیان اتحاد های دیگ ی مانند احزاب » در جنگ خندق تشکیل دهند» 
بایستی کار آنپا را یکسره کرد 

یکماه وس از باز کشت از «حدیبیه» سامبر خواست که بقابای نفوز بپود را 
ریثه کن کند » فرمود : 

سر بازانی که در حدیبه همراه بودند برای ببکار آماده شوند و کسان دیگری 


۵ - 
که داوطلب پیکارهای دینی حستند افتخاری بایستی بجنگند واز غنائم سهمی دارند. 
چه غنیمتهای بیکران‌خیبر ویژه‌ی سربازانی است که در حدربیه تاپای‌جان با«محمد» 
پیمان و فاداری بستند و رتجپا دیدند و اکامیها کشیدند . 
استعداد طر ثبن ‏ : 
ثبروی اسلام در این جنگ بك لشکر «۰ .۱۹ نفر» بود که 
الف - ذیروی اسللام: از این نیرو » يك اسواران سراز نظام اسبی را تشکیل‌میداد 
سلاج آ ان همان اسلحه‌ی معمولی بود که در نبردهای 
وتا داهن 


ب ۔ ثیروی یود : 
بپودیها مرومانی هوشیار وجنگث دیده و سرسخت بودند ؛ ساز و بر ک و سلاح 
کافی داشتند » تدار کشان بعلت حاصل خیز بوون دره‌ی خیبر خوب بود . هفت‌دژخسر 
« نطات » » «ناعم» › «قموص» ‏ «ذبیر  »‏ «وطیح» » « سلالم» و «مر حب» 
از استحکامات شگفت آن عصر بشمار میرفت و هربك از آنپا گنجایش و استعداد کافی 
برای سکونت دودما نهای هفتکانه بود را دارا بود . باره‌ای از این دژها منجنیقهائی 
داش ت که باآن سنگ و یا کلوله های دیگری پرتاب ميشد . سا کنین وها « ۲۰۰۰۰۰ 
تفر » بودند و در بین اینها بپودباتی که از هدینه رانده شده بودند وجود داشتند . 
خبریپا در شمال مدننه بودند و طواأف «غطفان» و «فزاره» 
تدبیر در شمال خاوری در هسنایگی بپودهای خیبر مز ستند . 
خیبر با بامردم «غطفان» و «فزاره» رقت و آمدوار تباطداشتند 
و چنبه‌های مشترك اختلاف و منازعه با مسلما نان ۰[ نبا را سخت بپم تزيك کرده‌بود. 
« غطفان» و «فزاره» اتحاد قبیله‌ای با مردم سرزمین خر داشتند و در كمك 
بآ نان در جنگ با «محمد» پافشاری میکردند و نیروی خود را برای اء: ام بخیبر 
مسج کرده بودند . 
« محمد » بمنظوراینکه آنہا از مقصد واقعی آ گاه تشوند ونتوانندپموقمبخییر: 


SANS 
كمك بدهند واصولا با تدییر عاقلانه ای آنها را از دادن کمك باز دارد › وانمود‎ 
کرد که هدفش سرزمین « غطفان» و «فزاده» است و میخواهد با این دو طایفه که ور‎ 
جنگ خندق بقرش كمك نمووه‌اند و مدینه را محاصره کروه‌اند بجنگد . اقدامات‎ 
. سریم و درستی هم برای پخش این خبر بعمل آورد و بدانسوی حر کت کرد‎ 
این اخبار بگوش مردم«غطفان» و « فزاره » رسید ؛ سراسیمه و آشفته شدند و‎ 
بپثر دمدند که از کمك بمتحدین خود چشم بپوشند و در سرزمین خود بما نند وزن‌و‎ 
. فرزند و اموال و خانواده‌های خویش را نگپداری کنئد‎ 
بااین تدبیراین دوطایفه ازاعزام نیروی بسچ شده‌ی‌خودبسوی خربر خود داری‎ 
کردند و چون محمد اطمیتان یافت که بوحشت افناده و از زاد گاه خویش نگرانند‎ 
و دیگر در صد د كمك به بپودان نمیباشند» محور حر کت ستون رابسوی‌خیبر»مر کز‎ 
ود تغییرداد.باین ترتیب ارتباطآ نهاقطع شد واز اینکه این دو تیره‌نیرو بخییر بفرستند‎ 
. جلو گیری کردید‎ 
بارء‌ای از مورخین معتقدند که قبلا باآ نپا مذا کرء شده بود که اگر در جنگه‎ 
خببر بیطرف بمانند مقداری از خرمای مدینه با نها داده شود لیکن تبذیرفتند . ولی‎ 
پس از بابان جنک مراجعه ویر خواست با راش‌داشتند . شا مدانصراف خود راا كنك‎ 
بخیبر با که براثر تدبیر هوشمندانه‌ی پیامبر بیش آ مده بود بر خ‌مبکشد ندوهبخواستند‎ 
: یری بتار یکی بینداز ند . اما تمیدانستند که پاسخ «حمد» دندان شکن‌است‎ 
راه پیمائی با تندی انجام میگرفت و اصول غافلگیری و‎ 
. آغاز جنگ سرعت هورد توچه بود‎ 
پس از سه روز راهء‌پیمائی با استتار کامل وبدون‌اینکه‎ 
اجازه داده شود که دشمن واقعی از هدف آ گاه کردد » سربازان اسلام خبر را‎ 
. محاصره کردند‎ 
این محاصره و اقدام نظامی شجاعت آمیز درتار یکی شب انجام گردبد» مواضع‎ 
ح 'ں اشفال ؛ راهپا ومنابع آب ودروازه‌های دژها همه زبردید ونگپبا نی‌قرار گرفت‎ 


۲۱۷ 

بقدری محاصره و این جنبش عملیاتی سریع و با غافلگیری همراه بوږ که با آنکه 
بپودیپا از پیش» کم و زیا میداستند با اعمالی که مرتکب شده‌اند «محمد » دست از 
سر آنها بر نخواهد داشت و در برجهای دژ نگپبانانی گمارده بودند ‏ صبحگاهان 
همینکه کشاورزان خیبری با وسائل کشت و کار خود بعادت هر روز غافل وبی‌خبر از 
همه‌جا ۰ درهای دڑ را گشودند ورمه‌های خود را بیرون کردند وبسوی کشتزارهاروانه 
شدند خویشتن را باسپاهیان اسلام رو برو دیدند . 

دیدند که از زیر کلاههای خود » هزادان کانون سوذان عشق و شور 
بانگاهپای پر نفوذ و هراس انگیز آنیا دا می‌نگرد . 


میکر یختند و فریاد میزدند : 
«محمد باسپاهش اینجا است» 


پیامبر چون وضع آنها را دید فرمود : 

«خیبرویرآن شد » هنگامیکه ما برقومی فرود آئیم واگ بر آنہا .» 

مېود پا بدژهای خود رفتند و درهای نپا را بستند و مردانه برای دفاع از 
سر زمین خیبر ایستادند . بپودان بك مر کز دفاعی وسیع شامل کل دژها تشکیل 
دادند . بطورریکه هردژ مستقلا ازخود دفاع مبکرد و :دارکات وساز و بر کافی‌داشت 
و مانند بك نقطه اکاء دفاع دورادور خود را عیده‌دار بود . 

در بررخورد نخستین » در پیرامون دز «نطات» رزم سبارخوئین بود؛بطور یکه 
در پابان روز مسلمانان « ۵۰ » تفر زخمی داشتند . روزهای بسار دژهای خبر در 
محاصره بود و ظرفین بانهایت شدت و استفامت نبرد میکردند . 

نیروک مپاجم در برابر دیوارهای استوار و بلند دژو برجهای آن‌فقط 
به قدرت عشق و ایمان مجهز بود . 

سرانجام « سلام‌مشکم » فرماند‌ی دز بقتل رسید و دز گشوده شد و بتصرف 
مسلمانان ور آمد . 

اف تک انان این بود که هرود وا جا که اسر مک و :اباط آن 
را بادیگر جاهاقطم می‌نمود و چون از کار آسوده ميشد بسراغ دز دیگر میرفت - 

یك روز پیاهبر پرچم نیرورابه «ابو بکر» داد و به او گفت که به «دژناعم» 


~A 

هجوم برد. آن روز ابوبکر از حمله‌ی خود موفقیتی بدست نیاورد . وو بفرهان 
محمد «عمر» مامور اینکار شد » او هم نتوانست کاری انجام دهد و حملات‌اونیزتوسط 
مدافعن سر سحت دفع گردید ۰ 

«علی » بدستور پیامبر پرچم را گرفت و برای کشودن قلعه حر کت کرد . 

در نزدیکی دد با گروهی روبرو شد و پیکارخوئن‌تر ین چپره‌ی‌خودر انشان‌داد. 
در اثر ضربت موحش وت دم که به «علی» واردآعد سپرش افتاد ۰«علی» باخونسردی 
و دلیری ژیاد که لازمه‌ی فرعا ندهی است ازدر ورودی قلعه بجای سیر استفاده د.آن 
را کند و در دست گرفت وبه نبرد پرداخت و پس از ابراز شجاعت و مردانگی‌درراء 
سربلندی ارتش اسلام در را کشود و سپس در را بجای بل برروی خندقی که بعنوان 
مان در جلوی قلعه بود قرار داد تا سپاهیان اسلام از روی آن بگنرند و بدژ 
وارد شوند 2 

پابداری ببودیپا با دردست داشتن استحکاماتی خوب و نیرومند شدید بود و هر 
دژی که بدست «محمد» میافتاد گوئی در اوضاع وسک دزها یی ار بو زیا هریز 
جدا گا نه سوت ون 

در اوقت دز «قموص» در محاصره افتاد ٠‏ وضع تدار کات و تغذبه‌ی نبروی 
مهاجم خوب نبود » زمزمه‌ی بی غذائی باند شد و فرماندهان برای خوراك نفرات خود 
پیاپی بفرما ندهی روی می‌آوردند . 

پیامبر دستور داد که از گوشت اسبپا بخورند . کم کم قلعه « قموص » سقوط 
کرد و مسلمانان تااندازه‌ای اتان بی خوارباری ببرون| هدند 

سپس دز «ذبیر» محاصره شد و بسختی مقاومت مبکرد و تلات تست راون 
هيا ورد و شاد همن در بود که ا توبخانه‌ی‌آن ژمان « منجعیق 6 مجپز بودو بابر تاب 
سنگهای بز ر گی سنگرهای اساام را میکویید . 

سربازان اسلام برای تصرف این دژ و درهم شکستن شدیدترین مقاومت هود 

آب روها را پستند » تا سا کنین دژ را در تدگنای بی بی بگذارند . حلقدی محاصره 


2۹ پاده‌ای از مودخین اين واقىە را من بوط به دز هر حب ميدأ نند ی 


-۹- 

هرروز شدیدتر از روز پیش بفعالیت شروع میکرد و دژ در میان صفوف مردان ازجان 
گذشته و با ایمان فشرده میشد . خوشبختانه در این وقت رازی آشکار شد که فتح 
دژ را آساتر کرد . 

پیامبر پوسله‌ی یکی از بپودیان در یافت که در زبیر يك راه زیر زمیئی و 
کاملا پنپانی دارد . که ارتباط هردم را پابیرون برقرار میسازه همینکه از موقعیت‌راه 
آ کاهی بدست آمدآن را تحت نظر گرفت و ارتباط را قطع کرد . 

جنگاوران دبا اینعمل روحیه‌ی خود را از دست دادند و چون فثار مپاجمین 
نیز شدیدتر شده بود مقاومتشان در هم شکست و در بدست مسامانان افتاد . در این 
هنگام پاداشی بآن بپودی که اطلاعاتی بمحمد داده بود پرداخت شد . « مرحب » 
یکی از بپلوانان و جنگاوران هود سراپا غرق زره از دژ خود بیرون آمد » خود را 
معرفی کرد » شجاعت و دلاوری خود را ستود وهم نبرد خواست . 

« محمد » بافسران خود گفت : 

کی بجنگ مرحب میرود ؟ 

«محمد مسلمه» بر خاست وگفت : 

دیروز برادرم رفت و کشتد شد ۲ امروز هم هن هبروم . 

سپس‌پیامیر آجازه‌دادواو که‌یکیازافسر آن‌رلاوراسلامی بود بجنگف«هرحب»رفت. 

فرحب. زور آور و بیاوان بود » در حملات خود چنان با شمشر بر سیر آفسر 
مسلمان زد که شمشیرش در سپر فرو رفت وهر چه تلاش کرد ببرون تیامد . «.محمد 
مسلمه » از این فرصت استفاده برد وبا چابکی بید رنگ حملات پیاپی بمرحب نمود 
تا او را در خاك و خون غوطه ور ساخت .۲ 

کشته شدن سران بهود , اشغال ها وتصرف سرزمین خیبر بقدری برای بهود 
نا کوار بود که حاضر بمتار که‌ی جنگکشده ومصو نیت حبا تی‌خواستند تاا ز کشود خارج . 

شوند و اموال خود را بگذار ند و فقط لباسپای خود را همراه بردار ند . 


. پارة از مورخین کشته شدن مر‌حب را بدست «علی» میدانند‎ - ٩ 


و ۳ 
اما در برابر این خواسته‌ی یبود «محمد» فرمان داد تا نبروی اسلام دست از 


ستیز بردارند و مقدمات آسایش بپود فراهم شود . 
فرمان داد تا : 
اراضي و کشتز ارها و باغبائیکه بدست مسلمانان افتاده است » بیهودان 
پس داده شود و یهودان در سرزمین خود بکشت و باغبانی بپردازند . 
یربودان خلع سلاح‌شوند و همه ساله نیمی از محصول خیبر را بعنوان 
غرامت جنگی و «جزیه» به اداره‌ی‌داراثی اسلام بدهندواین تقسیم‌محصول 
در زیر نظر «عبدالله‌رواحه» نماینده‌ی اسللام و سران یہود انجام شود . 


۱- یپودیان مردمی دانا و نسبت بدیگر تازیان عتمدن‌تر 

نتیجه بودند و در کار کشاورزی بنائی داشتند و چون نیمی از 

فرآورده‌های خیبر پمسلما نان تعلق گرفته بود لازم میآعد که 

از نظر مصالح اسلام هم شده است » هود بها در خیبر بمانند و در آبادی این بخش 
از عربستان بکوشند . 

۲ - مسلما نان ضمن انجام کارهای کشاورزی در مدینه قوای رزمی اسلام را 
تشکیل میدادند و حتی المقدور باید از براکندگی آنان بعناوین مختلف مانند 
کشاورزی و کله داری جلو گیری شود و «طابق يك شوه و آئین درستی آموزش به 
نند و برای پیکار آماده باشند . 

۳ - ببودبان باشکست خیبر قدرت نظامی و ساسی خود راکاملا از دست دادئد 
ومر عوب‌شد ندو برای محمد بقین بود که دیگر نخواهند توانست در برا برش به‌پرخاشجوئی 
و ستیزه فرخز ند . 

٤‏ - در مدینه بپودیهای « بنی‌نضیر » بك صندوق تعاونی مشتر لك داشتند که 
همیشه مبالغی برای امورهمگانی و هزینه‌های جنگی و پیش آمدهای نا کوار » مثل 
پرداخت خونبپای کسانی که بدست بپوددان کشته میشدند زخبره ممکردند. دراین 
وقت | گاهی رسیده بوږ که این وول ترد «کنان‌رییم» ات 

محمد با « کنانه» در این هورق کفسکو کرد وی کنانة اطمینان داد که 
موجوری صندوق به‌سرف امور جنگی رسیده و دیگر پولی پیش او فیست . 


۱ 
محمد باو گفت چنانچه اين گنج تزد توپیدا شد محکوم باعدام خواهی بود . 
دکنانه»یذ برفت. 
اما روزی یکی از مسلمانان. کنانه را دید که بطور مرموزی ورخرابه‌ ای رفت 
۲ آهد مبکند » گزارش کار را به پیامبر داد. پيامبر فرمود »ا خرابه را زیرورو کنند 
۲ کنج را در آ نجا پیا ند ۲ 
۳ از جستجو موجودی صندوق پیدا شد وحکم اعدام در باره‌ی کنانه اجراء 
گردید . باپیدا شدن صندوق كمك ما لی‌بزر گی به دولت اسلام شد . 
۵ - روزی در هنگام جنگيك چوبان یپودی که «پرده» بود » بارمه‌ی گوسفند 
بش «محمد» آمد و اظپار وفاداری کرد.محمد فرموو : 
«رمه رابمالك ببودی آن‌ب ر گردان زیر | اسلام اجازه‌ی خیانت دد امانت 
را نمیدهد » ۰ 
چوپان گله‌ی کوسفند را بحوالی قلعه برد وآ نها راپداخل رم داد و خودرا که‌از 
فت 1 برخوردار شده بود » به لشکر گاه اسلامرسا نید . 
در اینجا مشت سختی بدهان مرومانی که میگفتند و میگویند اسلام فقط برای 
جلب منافع مادی وغناگم می‌جنگید » خورد و میخورد ؛ می‌بينيم با نکه دراین‌جنکه 
ارتش اسلام دچار کمیابی و تتکدستی مواد غذائی است گله‌ای را که چوپانی ساده 
دل‌روی صمیمت وصفای باطنو بخاطر عشق‌وعلاقه به آ زادی دراختبار «محمد» گذارده» 
وی دسور میدهد : 
چون این له برسم امانت نزدتو بوده‌است باید آنر) بصاحبش ب رگردانی 
و سپس باما پیوند خود دا استوار سازی یعنی نخست از آلایش مادی ب رکنار 
شوی وخویش را اذحب وبغض به پیراثی و پس از آن بخانوادهی ماد ر آلی» 
۱ - پاده‌ای از تاریخ نویسان معثقدند که گزارش محل صندوق در خرابه بزسيل‌يك 
تفر یهودی محلی بعرض پیأمبردسیده‌است . در هر صورت چه سرباز مسلمان گزارش داده 
. باشد وچه بهودی‌محلی؛ میرسا ند که محمد درهمه جا پکسب اطلاعات توجه داشته وگزادشها 
دا دقیق بررسی میکردهو کسا نی‌دا که اطلاعاتی مبداده| نداز پاداش‌بی‌تصیب نمی گذاشته است. 


“YY 

در صورتیکه می تواست رمه رانگاه دارد و گوشت مصرفی نیروی جنگی را 
تأمین نماید . و از خورد ن گوشت اسبپا که وسیله‌ی تحرك آنان بود بازایستند . 

+ - در روزهای اول صلح » از اینکه نیمی از محصول بمسلمانان تعلق گرفته 
بود » بپودبان تاراحت بودند و تصور میکردنه نمایندمی « محمد » در تقسیم محصول 
اعمال نظر خواهد کرد ولی همینکه در موقع خرمن دیدند عدالت رعایت میشود وبه 
طرز ادار؛ مسلمانان 1 گاهی بافتند گفتند : 

« بر اساس چنین عدالتی است که آسمان بر جائ خود استوار است و فرو 
نمی‌ریزد » . گرچه این گفته از نظر علوم امروز اعتباری ندارد ولی میرساند که 
بهودان تا چه اندازه از عدالت اسلام خشنود بودهاند که چنین استقراریراباین‌عدالت 
۳ داشته‌اند . 

۷- با آنکه محمد با این دسته از بپودان خوشرفتاری کرد و اجازه داد در 
زا دگاء خود بمانند»و نیز دد میان غنائمی هم که بدست مسلمانان افتاد بر کهائی از 
کتاب مقدس « تورات » دیده شد که مورد درخواست آ نان بود با نها» دادنه ۽ معپذا 
یپودان شورو شاط نداشتند واز اینکه قدرت خود را ازدست داده اند نگران‌ویژمرده 
بودند ودست اززبپودیگری بر نمیداشتند و درفرصت مناسب کین خودرا نشان‌میدارند* 
پس از صلح بود که « زینب » زن «سلام مشکم» که در جنگ کشته شده بوده‌گوسفند 
بریانی را زهرآ لود کرد و بارمغان برای محمد فرستاد . 

محمد از طعم آن دریافت که گوسفند مسموم شده و از خوردن بازایستاد ولی 
دیگری که از آن گوشت خورده بود در گذش . 

۸ - بس از پابان‌کارخیبر «محمد» ازراه « وادی‌القراء» عازمهد ننه‌شد؛ با بپودان 
این ناحیه جنگید و آخرین مقاومت یود را درهم شکست 

وگ تبره‌های بپودی سا كن فده › «تیماء» » « بحرین » و « بنی‌غاز یه » از 
سر نوشت عبرت انگیز همکیشان خود پند گرفتند وخراجگزار گردیدند. 

بدین تر تیب با ازمیان رفتن آ خر ین‌م ر کزفتنه وفساد؛ ابلام‌از ناحیه‌شمال اطمینان 
حاصل کرد و ناه شمالی که حکم بك خلاء را داشت از نیروی نظامیاسلام‌برشد. 


نېر مۇنه 


پیش گفتار 
استعداد دشمن 
جنگ 

تجدید سازمان 
پایان کار 


مکسال از قرارداد « حدیبیه » گذشته بود و محمد با 
پیش گفتار « ۰۰ > نفر برای اداء مراسم حج رهسپار مکه شد تا بعد 
از هفت سال بدان سرزمین راه بابد و شهر عزیز خویش را 
دیدار تما مك . 
برابر مفاد پیمان مقرر بود که اینپا فقط شمشیری همرامداشته باشند ولی‌پیاهبر 
آندشید که مبادا سا کنن مکه نبرنگی بکاربرند و مسلمانان را غافلگیر کنند. 
بنابراین يك اسواران سوار مسلح « ۱۰۰ نفر » پفرماندهی « محمدمسلمه » 
بمنظور | کتشاف و جلوداری پشایش فرستاد ودستور داد که تزدیکی مکه در دره‌ای 
که حوالی «مرالظهران»است استفرار پیدا کنند تا اگر لازم شد بموقع از آنها بېره 
برداری شود . 
مردم مکه بر فراز کوهپای « ابوقبیس > و «حراء» محمد و همراها نش رائماشا 
هیکردند.در ایئوقت سر کرم انجام آئین حج کردیدند و برای طواف کمبه محمد 
از پیش و دو هزار نفر از پس»هرجا میدوید آنها هم میدوبدند و هرجاراء میرفتآنها 
هم راه میرفتند . ۱ 
شنیدن خروش و فریادهای عظیم » دیدن انبوه جمعیت که حرکاتی مستانه و 
دیوانه وار ازشوق‌حقوتوسل بخدا در پی‌پیشوای خوش بدون چون وچراانجام‌میدادند؛ 
قلوب در هم ريخته و سر ردان مردم قریش دا میارزانید و میدیدند که نسبت‌بمحمد 
ناخود آ گاهانه احترام و سپاس#احساس میکنند . 
" این اعمال بپترین نوع‌تحمیل اراده بر دیگران بود» اراد‌ایکه از منابع‌سرشاد 
و جاوید خدائی سرچشمه گرفته و بهترین روش تبلیغاتی زمان را در برداشت‌واثرات 


نیکوئی در مردم میگذاشت . 


ھل 

همیشه رهبرآن و فرماندهان سعی‌دار ند درفرما نبران وپیروان خود چنان‌حالت 
اعتماد و کششی ایجاد کنند که دستور و گفتارشان بدون چون وچرا اجراء گرده : 
و این چنین کسان هستند که تووه‌های عظیم هردم را در سخت ترین مراحل وشرابط 
زندگی بدنبال خود کشیده بسوی هدف سوق داره‌اند . 

پیامبر بپترین تبلیغات و تظاهرات دبنی و سیاسی را انجام داد و میداضت که 
گذشت زمان اثر آنرا آشکار میکند . 

با آنکه هنوز بتپای جامد و سرد در خانه کعبه بود « محمد» برای‌نخستینبار 
با همه مسلمانان بآگین اسلام در آنجا نماز خواند . 

این تظاهر عظیم مذهیی و نمایش عجیب سیاسی اثر خود را بخشید » همینکه 
سه روز تمام شد و مسلمانان از مکه یرون آمدند « خالدولید » فرمانده سوارنظام 
پیکار احد و یکی از تواناترین و با اراده‌ترین فرماندهان قرش با دوستان‌خود گفت: 

حرعاقلی دریافت که محمد جادو گرو شاءر وسخن پرداز نست‌وشخص خردمند 
بابداژ او بیروی نماد . 

« عکرمه‌ی ابوجهل» که فرزند ابو جهل بود سراسیمه ونگران فر بادزد : 

هگر ستاره پرست شده‌ای ؟ 

ستاره پرست نشده‌ام پلکه بان محمد ولک بیدا کرده‌ام . 

عکرعه گفت : 

از تو کسی این حرف راانتظار نداشت . 

چرا؟ 

عکرعه پاسخ داد : 

» محمد» پدر تو را مجروح کرد < ستگات را در جنگ بدر کشت هن ا کر 
بجای تو بودم نه مسلمان میشدم و نه‌این کفتکورا میکردم » راستی مگر نمی‌بینی که 
قرش میخواهد با او بجنگد ؟ 


٦ 

این کنته‌ها کپنه شده و مر بوط بزه‌ان جاهلیت است » دری از حقیقت بروی 
من کشوده شد » من حقایق را دریافتم و مسلمان شدم . 

چندی گذشت «خالدو لید » ۰ فپرمان بردأحد چندین اسب برای< محمده 
فر ستاد و وفاداری خود را اعلام کرد . 

اين خبر و این مذا کرات بگوش ابوسفیان رهبر قریش رسید « خالد» را 
خواست واز أو بر سید . 

آبا راست است که آثین اسلام را پذیرفته‌ای ٩‏ 

« خالد » گفت : 

بلی راست است » آثین اسلام را پذیرفته‌ام . 

اپوسفیان خشمناك شد و فرباد برآورد : 

س وکند به «لات و عزی» اکر حطمئن باشم آنچه میگوئی حقیقت است پیش‌از 
از آنکه با «محمد» بجنگ باتو جنگ میکنم . 

خالد کفت : 

بخدا راست میگويم کوری چشم آنها که تمیخواهند . 

ابوسفیان پرخاش کرد و به « خالد » حمله برد ولی « عکرمه » او را گرفت 
و گفت : 

میخواهی « خالد » را برای عقیده‌اش بکشی ولی میترسم یکسال نگذرد که 
مردم قرش اہن عقیده را بپذیر ند . 

دیگرمکه برای خالد جای درنگگ نبود » آنجا را ترك کرد» و بمدینه‌رهسپار 
شد . مردم از آن نمایش شگفت انگیز مسلما ان و مسلمانی خالد در اندیشه فرورفته 
بودند و آینده درخشان آئن پا کیزه‌ی اسلام را بخوبی میدیدند ۰ دبری هم نباشد که 
«عمرو عاص» و «عشمان طلحه» که از سران مکه بودنه به اسللام کرو بدند . 

این اثر و پدیده بك تظاهر و نمایش مذهبی و سیاسی بود که هنوز هم دلهای 
مسلمانان جپان را بېم پیوند میدهد وهرسال یکباد بوسله‌ی مسلما ناتی که ا زگوشهر 


ل 
کنار جهان گرد میشوند بیادآن خاطره‌ی عظیم سیاسی گذشته تکرار میگردد . 
ج ج + 
پیمان حدیبیه از مدتپا پیش واظپار اطاعت وپذیرفتن اسلام بوسیله‌ی «بازان» 
فرما ندار یمن و وافعه‌ی اخیر مکه از سمت جنوب خاطر محمد راکاملا آرام ساخت . 
شمال مدینه نیز از هر گونه دسته بندی آرامش یافته بود و نقاط پیرامون سرزمین شام 
برای تبلیغات نظام جدید آماده و مناسب تر از تقاط دیگر پنظر میرسید . 
پفرمان « محمد» پا تزده تفر مسلمان کار آزموده برای تعلیم و تبلیغ ئن اسلام 
انتخاب و به «ذات‌الطلح» بنزدیکی شام رفتند » تا زمینه‌ی رشد و برورش اسلام را در 
آنسا فراهمآور ند » ولی مردم‌آن‌سامان چپارده نفراز مبلغین را کشتند و از طرف‌دیگر 
مأموران رم بدستور «شرجیل » » نما یشده‌ی پیغمبر « حارث‌عمیر »را که حامل پیامی 
برای قیصر رم بود و به « بصری » اعزام شده بود بنام هرقل امپراطور روم نابود کردند. 
می بینیم که عزیز ترین کسان اسلام که بنام معلم و مبلغ باطراف میرفتند » 
کشته میشدند و کشندکان نمیدانستند که آئین محمد قصاص را مایه‌ی زند گانی 
میداند و در فرصت مناسب پسراغ آنها خواهند رقت . 
دیگر ستمگری های قیصر قابل تحمل بود و بیش از این 
بسیج نمی با بست باو در روش تاهنجار و پیداد گریپا آزادی عمل 
داده شود . در سال هشتم هجری درماه جمادی اول » نخستین 
پیکار علیه بیداد و ستم و دیواستبداد و محیط آشفته‌ی رم آغاز گردید . محمد فرمان 
داد تا جنکجویان بیرون‌شپر مدینه در میدان وسیعی آماده شوند وعلءه نبروی اهریمن 
بسیج گردند ۰ 
پیامبر در آنجا سه هزار نفر نیروی اسلام را سان دید و فرمان خود را بصورت 
خطابه در برابر صفوف جنگجویان صادر فرمود : 
«شما ای سربازان اسلام پرهیز کاری را هر گز از نظر دور مدار ید . 
از پرورد کار خود در خواس ت کردم که شما را پیروژو تندرست بمن باز گرداند 
هم | کنون بنام خدا سفر جهاد را آماده شویدودر سرزمین شام‌با دشمنان خدا و دشمنان 
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خودتان به پیکار بر خیزید . 

هر گز بپارسایان گوشه نشین دست جسارت دراز مکنید و پای تهاجم در حریم 
نماز خانه‌ها و صومعه‌ها مگذارید وای در اینا ن گروهی فریبکار و چرب زبان باشندبا 
شمشر های برهنه آنپا را بکوبید و قاپود سازید . 

زنان و کودکان و درماند کان را نکشید و بر آنها رحم کنید و حرمت این سه 
دسته را بای ؤر : 

دست تعدی بسوی درختان دراز مکنید و آنپا را مبرید و خانه های هرد را 
ویران ساژید . 

شما را بسوی خرابه‌ها اعزام دارم تا خرابه ها را آ باد بینم . 
این «جعقر» " است که بجای من بر شما فرمان دهد و اگر بافتخار شهادت سربلند 
کردید مسئولیت فرماندهی «بازید حارثه »خواهد بود . و اکر زیدآسیب ‏ وکز ندی 
دید و او هم بشپادت رسید «عبدالله رواحه» فرماندهی را عېده دار شود . وبعد ... 
در این موقع شما خویشتن انجمن کنید و یك تن از افسران را بفرما ندهی ب رگزینید. 

بروبد خدا بپمراه شما باشد و شما را بسلامت بسوی من باز کشت دهد .« 

در اینوقت سپاه بح ر کت‌د رآمد و موجی خروشان مملو ازآهن و پولاد بو رکه 
با نیروی آیمان و جذبه‌ی عشق و شور همراه میرفت ۰ ۰ . . میرفت و محمد همچنان 
سعادت و پیروزی سر بازان خود را از خداوند خواهان بود . 

سپاه رفت و محمد بمدینه باز گشت . 

پیاهبر در اياجا پیش بینی‌لازم را از نظر تعیین‌فرما نده و جانشین او نموده و در 
حقیفت معاون یکم و دوم را انتخاب کرده و گفته است که پس از کشته شدن اینپا 
رشید ترین سرباز از صف بدیدار شده و بانظر انجمن فرماندهی را عهده‌دار شود ٠‏ در 
وأفع‌یكك اصل‌کلی توجه داشته است.اين عمل بخوبی ازهر کونه اختلاف و دو دستکی 

که ممکن است پس از کشته شدن فرما ندهی روی دهد جلو گیری میثماید . 


۹ 
دشمن عظمترین نیروی زمان را در اختیار داشت » افراد 
استعداد دشمن آن تعلیم دیده وجنگ آزموده بودند » افسران و سربازاش 
از نظر د تا كتيك » ورزیده و فرق کلی با اعراب که فقط 
متصف بخوی صحرانشنی و شجاعت زاتی بودند داشتند . 
ارتش جدید اسلام روز های نخستین ترقی خود را میپیمود و از نظر تا کتيك 
و فنون جنگی ناتوان و تازه‌کار بود ؛ در صور تبکه قواعد و فنون نظامی رم سر حد 
کمال رسیده و بعلت جنگهای همتد ایران و رم آفراد و افسراش ورزیدگی کامل 
داشتند و تجربه های جنگی سیاری آموخته بودند . 
از نظر سلاح و ساز و بر که جنگ هم » برتری کامل و غير قا بل مقایسه ای 
داشتند زبرا رم کشوری بود که خود را برای جنگ ابران و کشمکشهای سیاسی با 
حریف آماده کرده بود . تدار کات » ذخاثر » آمار » وسائل حمل و تقل وسایر باسته. 
های رژمی او بپیچوجه با ارتش اسلام برابری و همسنگی نداشت 
تنپا وجه تمایز ارتش اسلام از رم هدف مقدسو ایمان قاطع‌وروحیه‌ی نیروهند 
این ارتش جوان بود و بس ۰۰۰ 
« شرحبیل » فرماندار شام که دست نشانده‌ی «هرقل» بود قبائل و تیره‌های 
مختلف را جمع آوری کرد و برای « هرقل » پیغام فرستاد و كمك فوری خواست 
«هرقل » با برادرش « تیودود » با یکصد هزار نفر پشام رهسپار شد و در این وفع 
تقریباً باسپاهیان شام دو بست هزارنفر جنگجوی عرب‌ورومی برای جنگ با مسلمانان 
آماده شده پود . 
همزمان با کرد شدن این نیروی وحشت انگیز مسلمانان 
جنگ در دهکده‌ی «معان » نر"ف کرده بودند » بسیاری نفرأت 
دشمن » فرماندهان مسلمان را بفکر انداخت که در مقابل 
این دریای جوشان چه کنند ؟ . 
ازديك بود تصمیم ES‏ اشن خوسته و واه را گزارش 
دهند و از او کسپ تکلیف نمایند لیکن «عبدالله رواحه» با این عمل مخالفت کرد 
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و آنرا خلاف مقام ایمان و شأن سربازی داست و با شور سربازی و ذوق نویسن د گی 
که داشت گفت : 

« مردم ! چیزی که ازآن تنفردارید همان است کهدر جستجویآن برخاسته‌اید 
این افتخار شپادت است که کر یبانگیر شما میشود ؛ ها پاتکای عده و شماره‌ی سپاهیان 
خود با دشمن پیکار نميکنيم » بلکه به پشت کرمی کیش و آثینی که خدای بز رکف 
بما ارزانی داشته با دشمن روبرو میشویم . بنابر این بسوی دشمن حر کت ميکنيم با 
فاتح و پیروز میشویم و با بشهادت میرسیم .> 

سخنان هیجان انگیز جنگجوی دلیر و شاعر زبر دست که معاونت دوم رابعپده 
داشت اثرات پرشوری در مردم بخشید و چون موجی عظیم و کوء پیکر به حر کت در 
آمدند و در دهکده‌ی « مشارف » استقرار بیدا کردند 

توقف سپاهیان اسلام در دهکده‌ی « مشارف > بعلت آ نکه از نظر سوق الجیشی 
وعملیات نظامی مساعد مود .کم بود وچون دهکده‌ی « موّته » برای اقامتو تغذبه‌ی 
افراد مساعد تر و با عملیات رزمی و طرحهای آینده مناست داشت » به آنجا عزیمت 
نمودند . « موه 6 بخشی از سرزمین «بلقا» است‌وبلقا ميان مکه و اورشلیم واقع‌بود. 

در این دهکده بود که جنگه ميان دو عقیدهآغاز شد . از یك سو نیروی‌اسلام 
مر کب از سه هزار مرد جنگی » مسلح بتجهیزات و سلاح ناچیز » و از سوی دیگر 
دوست هزار سپاه رومی و عرب مساح بآ خرین تجهیزات. زمان و در سطح بسیار بالا از 
داش و اطلاعات نظامی . 

ولی برای مردمی که ایمان دارند و در راه خدا و هدفی مقدس گام بر میدارئد 
فداکاری و گذشت » حتی ترك ذن و فرزند و جان ارزش و اعتباری ندارد . 

ز ند گی و مادیات با تمام مظاهر زیبائیش برای مردمی ارزش دار دکه 
پی بمعنی‌ومشپوم حقیقی انسانیت» عقیده و ایمان»وطن و اجتماغ‌نبر ده‌اند. 
زن دگی برای این دسته مرد م که همواره در منجلاب فاد و فحثشاء و زرق و 

برق » خود پرستی‌و خود خواهی غوطه میخورند و از عوالم ملکوتی حظی 


ثبر ده‌اند گر آن‌بها و ارزنده است . 
. برای مر دان و ذنان آزاده »که اذقید تن دسته » بندها رااکسسته ولذت 
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زندگانی را درافتخار ات جاودانی و كمك باجتماعات جستجومیکنند.م رت 
جزيك دگ رگونی و تغییر حالت نیست » آنییم تغییر حالتی که مخوفتر از 
تغییر نخستین و انتقال از جوارح و اعضاء پدر بدرون تنگنای رحم مادر و 
سپس انتقال فشار آمیز از تاريك خانه رحم بجہان روشن ووسیع نیست ۰ 

ایز, موجود » زمانی در جپان ماده سیر میکند » تغییراتی هیبابد و سپس تکامل 
یافته میرود که بامبداً نور و آفرینش پیوند گیرد ... 

ور هرعصر و ذمان مردان و زنانی وجود دار ند که پدید آورند تاریخ 
عصر خویشند و تاریخ را میآفرینند . 

تاریخ ملل جپان که زند کیشان بامعرفت و معنویاتآميخته است و پی‌باستقلال 

. پرده‌انه » پروسرشاد ازاینگونه فداکاریپا است.دراین جنگ نیزصحنه‌های‌شورانگیزی 

می‌بينيم و دوشن ميشویم که چگونه مردانی وارسته و باایمان‌خطوطی رادر تاریخ بنام 
خود ثبت کرده‌اند که برای هميشه جاودانی و آهوزنده خواهد بود . 

« جعفر» که فرماندهی رابرعهده داشت در اینوقت بیش ازسی‌وسه‌سالنداشت 
جوان بود و با حرارت جنگ میکرد . بین جنگ و جوانی رابطه و تناسب است و 
عواملی دارنه که در بك دیگر مژثر میباشد . وی در میان گروهی از سربازان دشمن 
محصور شد . از اسب فرود آمد و برای آ نکه اسبش مورد استفاده‌ی دشمنان وأقم‌نشود 
با شمشیر خود دست و پای او را برید و بدشمن تفهیم کرد که : من نخستین وسیله‌ی 
فرار و آخرین پنوند خودم را با جهان بردم و تاپای جان خواهم جنگید . حملات 
دشمن سنگن بود و جوان برحرارت و جنگجو را امان نمیداد » دراثر ضربات‌شمشیر 
دست راست او قطع شد و پرچم از دستش سرنکون گردید . پرچم را با دست چپ 
برافراشت ولی هگر سپاه دشمن کی و دو تا بود که وقنی میگشند نمام شود ؟ آمواج 
حمله منظم و پیاپی‌میآمد .آنهم حمله‌های تیروئی که تعلیمایت ۰ تجربه‌های‌تا کتبکی 
کافی داشت . 

مپاجمین زیاد شدنه وبا ضربات دیگری دست چپ جعفررا نیز قطع کردند ۱ 

۱-مأنتد زند گی «آدپوبرزن» سردار دلاور ايران دردحملهٌ اسکندد به ایران»است 
آدیوبرزن که دستهایش اذ تن افتاده پود خنجر خود را بدهان گرفته دمی‌جنگید . 
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ولی «جعفر» پرچمی را که از دست پیامبر گرفته بود رها فکرد » با دو بازوی 
خودآ نرا چون جان شیرین برسینه میفشرد ودر اهتزاز نگاه داشت .آنقدر نگاه داشت 
تا لرزان و پیجان برزمين افتاد و بك سرباز رومی او را با شمشیر دو نیم کرد . 

معاون مک «زید حارثه» فرماندهی را با برداشتن پرچم بمپده گرفت و پرچم 
را که مظپر استقلال و شرافت عقیده‌اش بشمار میرفت بر گرفت و در فضاآن را باضیم 
افتخار که بر فراز ززمگاه میوزبد باهتزاز در آورد . 

چنگید . . . با جسارت و دلیری جنگید » تا نیزههای بلند وبزان رومیپاپیکر 
او را سوراخ سوراخ کرو 

با کشته شدن این دو نفر مسئولیت پرچم و اداره‌ی نبرد خواهی نخواهی دست 
بر شا نه‌ی «عبدالله رواحه» معاون دوم گذاشت . وی ابتداء کمی بیمناك بود لیکن 
دمیدان رفت و برد را همچنان ادامه داد تا کشته شد . ۱ 

راستی گاهی دفاع از عقیده و ایمان و دفاع از سر زمین و ملیت شگفتی ها 
ببار میآورد . 

اینپا مردمی نبورند که با کشته شدن و کشته دادنو دیدن‌مناظر خونبار هيدان 
جنگ » دست از ایمان بر دارند وبخانه های خود بگریز ند › اینها در مکتبی پرورش 
گرفته بودند که در راه آن مردانه جان میدادند . 

کسانی را که « محمد » پفرماندهی تعبین کرده بود کشته شدند ؛ در اینوقت 
صسلمانی دلیر و فداکاز بنام « ثابت ارقم » پرچم را گرفت و بر افراشت و باطرافیان 
خود گفت : 

ییکی را به فرماندهی و پیشواگی بر گزینید . 

س تو پیشوای ما باش 

- من اینکار را نمیکنم دیگری را اتخاب کنید . 
١‏ دو سال و چتد ماه ند دامامه» فرزند این سرداد دد سن بیست سالگی فرما ندهی 


سپاه اسلام را بهده گرفت و در شام ادتش دم را شکست داد ولي افوس که پیأمیر ده این 
فنگام چهره در خاك کشیده بود . 





۲۱۳۲ 
مردم به اطراف خود نگاه کردند و «خالد ولیں» را در میان صف دیدند ؛ با 
هم آهستهآهسته چیزی گفتند و سپس با هم « خالد » را بفرما ندهی انتخاب کردند . 
«خالد و لیده تازه ایمان آورده و مسلمان شده بود و برای آ نکه استحکام عقیده 
خود را بیازماید و بثبوت برساند » داوطلبا نه چون سربازی عادی عازم پیکار گشته‌بود . 
او مردی جسورو فرما ندهی با تدییر بود » جنگها کرده وبر تیروهائی فرمان رانده پود 
و «شپامت» و «سرعت» که از خصوصیات فرماندهی است دارا بود وهمان کسی اس تکه 
در پیکار احد رزم سوار نظام قرش را اداره و مسلمانان را پرا کنده کرد . 
مر گه سه فردانده اثرات عمیق و اراحت کننده‌ای در افراد 
تجدید سانمان بجا گذارد و شاید تا اندازه ای هم سربازان را تگران و 
بیمناك ساخته‌بود . در این‌هنگام «خالد 6 با تدبیر ویشتکار 
رده‌های در هم شکته سپاء را سر وسامان داد ؛ ساز و بر گآ نها را تا اندازه‌ای‌مرتب 
کرد و روحیه وانضباط را تجدید نمود . درحین انجام اینکارها نبرد را همچنان ادامه 
داد و آ نقدر شپامت و حوصله بخر ج داد که نه ٩٩۵‏ قبشه شمشیر در دستش شکسته‌شد . 
شب را نیز با تأمین لازم دستور استراحت دادوتا اندازه ای موفق بجمع‌آوری وتم رکز 
سربازآن پرا کنده گردید . 
« خالد » در برابر سل سیاه دشمن که راستی افراد اسلام هم از کشتن آنا 
خسته ميشدند و تمام شدنی نبود بفکر دفاع و حفظ جان و نظ سپاه برآمد . دستور داد 
با استفاده از ناریکی شب گروهی از نیروی مسامانان در یك‌خط طولائی‌در رده‌ی‌عقب 
قرار گاه تیرو کسترش یابند و بامدادان با فریاد و همهمه و غوغا که معمولا درمواقع 
حر کت و نقل و انتقال نیرو ایجاد میشود بجلوی خطوط مسلمانان وارد شوند . 
صبحگاهان روزسوم » این شیوه‌ی جنگی بمرحله‌ی اجراء گذارددشد وفر باد و 


- رده پشی صف 


بر وک 
غوغائی عجیب در پشت سپاه بلند کردید . ارتش رم کمان کرد که از مدینه نیروی 
تازه نفسی با ساز و بر گت و تدارکات بکمك سپاه مسلمان آهده است ؛ نتیجه آن شد 
که فرما ندهان و افراد ارتش «هرقل» باین نگرانی دچار شدن که : 
نیروی مسلمان‌در روژهای اول جنگ باآنکه ءده‌ای ناچیز بودند سخت‌مقاومت 
کردند و تعداد زیادی را بهلا کت رسانیدند و شجاعت بی نظیری ابراز نمودندهاینك 
که نیروی کمکی فراوان به پشتیبا نی نپا آمده است چه خواهند کرد ؟ همین طور که 
بررسی میشود تدبیر عاقلانه‌ی « خالد » اثر مطلوبی بخشید و در روحیه‌ی دشمن مر 
افتاد . و فرماندهان ارش دشمن برای حفاظت خود دست از تعرض برداشتند و دیگر 
بپجوم نپرداختند.«خالد» هم چون ادامه‌ی‌نبرد را شا سته میدید از کارزار دست کشید 
و نیروی اسلام را بمدینه باز کشت داد . 
ذیرا او فکر میکرد » مسلما نان روی ایمان تا آخرین فرد جنگیده و کشته 
خواهند شد » در حالبکه ممکن است نتبجه نگیر ند وآ اوقت یك عده سربازان فداکار 
ببپوده از دست خواهند رفت . 
سپاه اسلام بر کشت و فقط توانست خود را بسلامت بمدینه 
پایان کار برساند . در بیرون شهر مدینه این نرو بوسیله‌ی «محمد» 
و دیگر مردم استقبال شد ولی وقتیکه مردم فهمیدند کار 
از چه فرار است خاك برداشتند و بروی سر بازان میر بختند و فرباد میکشیدند » 
ای فراریہا ! چرا از جنگ فر ا کر دید ؟ 
خروش مردم زیاد بود و از اینکه سپاه باین ترئیب عقب نشینی کرده بود مورد 
خشم و نفرت ملت قرار گرفت «محمد» هنگامیکه احساسات مردم را دید فرمود : 
اینہا فر ارگ نیستند بخواست خدا مپاجم خو اهند بود . 
این نظر مردم هدینه بود که از این جا میتوان دلبستگی و ایمانآ نها را بنظام 
نو و رهیرشان دریافت و دید که چگونه پدران و مادران حاضر بودند که عزیزانشان 


(fo 


در داه دین و آئین کشته شوند ولی ننگین و آ لوده دامن نباشند . 

این گونه احساسات و این نحوه فکر در روز های تخستین ؛ رمز پیروزی و 
کامیابی ارتش اسلام بود ۰ 

سفن ون 

مردمی که در شمال عربستان در حوالی سرزمین عراق و شام و اطراف رزمگاه 
و تقاط سوق الجیشیو استراتژیکی این جنگ سکونت داشتند از فداکاری و جانبازی 
و روش تربیتیو یمان مسلمانان در شگفتی بودند و حتی رومیان نیز در این هورد نمی 
توانستند فداکاری سربازان اسلامی را ندیده گرفته و خاموش بنشینند . 

از طرفی ارتش روم با دیدن جانبازبهای"مردانه‌ی مسلمانان و از طرف دیگر 
بعلت نبودن یمان وعقیده‌ی مثبتی‌درمیان خودشان وهمچنین عدم رعا بت پاره‌ای ماگل 
نظامی و حفظ اسرار خوشحال بودن د که قوای اسلام جنگ را ترك گفته است » زیرا 
از پایان کارخود هی ترسیدند . 

۱ دراثرآشفتگی ارش روم وتبودن هدف » ودیدن نبرد فپرعا نان‌ی مسلمانان که 
با جان و دل میجنگیدنپو قربا نی ميشدند «فروه جذ امی » یکی از فرما ندهان‌رومی 
باسلام وفادار شد و در این راه بدستور «هرقل» زندانی و سپس شهید گردد . 

روزی که برای اعدام او را به میدانی که از جمعیت موج میزد آوردند فریاد 
زد : از من به شرافتمندان, بز ر کان مسلمان برسائید که هن برای خشنودی‌برورد گار 
خود از جان و مقام خود گذشتم و همه را در راه خدا دادم ." 

بی نظمی و عدم رعابت حفظ مسائل و اسرار تظامی بقدری اوضاع روم را شفته 
ودر هم کرده بود که یکی ازفر اندادان روم که ما مهو داشت حیرموحقوق ومزابای 
ارتش هرقل را پرداخت نماید » روزی اعراب شام را که جزء نیروی جنگنده در رزم 
شر کت کرده بودند و ابنك انتظار باداش داشتند مخاطب ساخت و گفت : 

«بروید» امپر اطور بز حمت مقرری سپاه خود را می پر داز دو چیزی‌ندارد 
که بسگہاگ خود تقسیم کند .» 

۱- بلغ سراء المسلمین باننی سلم لر بی اعظمی و مقامی 


ی و ۳ 

بیان و اظپار ابن موضوع از سوی بك مقام رسمی رم › زبانهاثی در بر داشت 
که در اساس آن دولت رخنه ایجاد کرد و به پیشروی قدرت معنوی اسلام خواهی 
نخواهی كمك نمود . 

۱- اعراب شام که بعنوان اجیر در سپاه هرقل خدمت میکردند وعلیه‌سلما نان 
میحن‌گدند و کشته ميشدند در بافتند که : 

الف - امپراطور که آنبا خود را در پناه او فرار داده و بوجود او میبالیدند و 
جیره خوار او بودند » دیگر خزانه و روتی ندارد که حتی افراد داخلی ارتش روم را 
تغنبه و تدارك کرده و حقوق بدهد و اینعمل مواجه با اشکالات شدیدی شده است و 
سختیو ناراحتی این موضوع بقدری است که فرماندارآ نرا بز بان آورده واعتراف‌دارد: 

« اوضاع روم آشفته و در هم ریخته است » 

ت خدماتیکه تا کنون به سود امپراطور انجام داده اند » رنجها و سختبهائی 

که تا کنون دیده اند » در بدریپا و کرسنگیپا که تا کنون به عشق باداش و جیره 
۱ تحمل کرده اند بباد رفته و دستشان از همه جا کوتاه است . 
۱ پ - مردم جسور و بیابانگرد و آفتاب خورده‌ای که تا کنون بخاطر حفظ 
امپرا طوری رم‌واعتلای نام «هرا کلیوس» مصاثب کمر شکن رژم با مسلماغان راتحمل 
میکردند و بار سنگین جنگ را بدوش خود میکشیدند » ه رکز مورد توجه وعلاقه‌ی 
امپرا طور و آفسران او نيستند و رومیان برای آنها پشیزی ارزش قائل نمیباشندو اینها 
در برابر امپرا طور و فرماندهاش حکم سگ را پیدا کرده اند . 

ت - رومیان چون‌کارشان تمام شدو باصطلاح خرشان از پل گذشت دیگر کاری 
با فرما نبران و مزدوران که برای آنان میجنگیده اند » ندارند و با کمال کستاخی 
و بدون سیاسگذاری و كمك نقدی بیشرمانه و با وضع زننده و تاراحت کننده‌ای آنبا 
را از خود هبرانند . 

۲ - این اندشه ها قوت میگرفت و کسانیکه عذاب و رنجش مادی و روحی 

تا کرده بودند در صدد بر آمدند تامأمن و پناهگاهی پیدا کنند و برای بعد ها اژ 


۰ . لینهای خود بهره ببر ند . 


i 
پس کجا باید رفت این مأمن را کجا باید جستجو کرد ؟ داروی شفا بخش در‎ 
کجا است تا آنا بدان وسبله روح آزرده وخسته اران کشده راآسوره کنند؟‎ 
اند کی تفکر ... باز کشت بسحنةٌ نبرد و بنظر آوردن همبستگی و ایمان‎ 
جنکجویان مسلمان » افکار و علایق و سرانجام هدفی که این دو نیرو بخاطر آن‌می-‎ 
چنگیدند » یکی خواهان نورو حقیقت مطلق ودیگری طرفدار بیداد وتاریکی‌وضاد,‎ 
: و ور بایان توجه پاك و منصفانه به تعلیمات محمد‎ 


«خدای توانا ومر باي دا می برستند » همه با هم بر ادر و بر ابر ند . 

گر آمی‌تروعز یت رکسی‌اس ت که پر هيز کار تر است‌نه پو لدار تر و ذورمندتر» 
ه رکس کشته شود ببپشت میرود و آن کس که زنده است از نتایج مادی 
و غنائم جنگ بپره مییرد ۰..» 


وضع آنها را روشن میساخت وه رکز عجیب نیست که مردم « تحقیرشده » 
د «ر نج کشیده» د «بی‌مز دمانده‌اک» برای نجات خود در جستجوی راه و رس نوی 
باشند . و بازهم شگفت ست که داروی دردهای خود را در «مدینه» جستجونمایند 
و هزاران نفر روی از امپراطور سیاهکار بگردانند و دلپای دردناك خود را متوجه 
«هحمد 6 ساز ند و در اختیار او گذارند . 

داروی دردهای اننپا و دیگران و دیگر درد های اجتماعی در امپراطوری دم 
و با یران بافت نمشد بلکه آئین اسلام دردها را درمان بود و باین بی سرو سامائیها 
پایان میداد . 

اکنون بعد از فرئای بسیار می بينیم که چگونه عوامل مختلف اوضاع و 
احوال را پنفع مسلمانان بوجود آورد و چگونه بخشی از شمال عربستان از مدینه ا 
شام بهآئن با کیزه‌ای گردن گذاشت . 

و باچشمان‌روشن بین می‌بينيم که مسلمانان درجنگهه هؤته »شکست‌نخوردند 
بلکه اثرات روحی عجیبی از کشتاد دشمن و شپادت خود باقی گذاردند و در حقیقت 

۱ پیروزی بز ر کی بافتند . 


۳- با توجه بگفته‌ی فرما ندار رومی , صرف نظر از عواعل و شراخط انحطاط 
که برای دولنپای وقت از نظر اخلاقی پیش آمده بود » عدم رعایت حفظ اسرار و 
بظور کلی‌شکستن قیدانضیاط در حفاظت عموم ی کشور نه تنها دراین‌مر حله 
بخصوص زیا ن آورده است؛بلکه: این موضوع درطول تاریخ‌بشرارتش‌های 
قوی و منظمی را بخاك و خون کشیده و استقلال و حیات کشورها را بر باد 


داده است . 


گفتار یازدهم : 


گشودن مکه 


آغاز 
کوشش در راه حفظ اسراد ۱ 
استمداد یروی اسلام 
گردش کار 

رژه آرتش اسلام 
طرح اشنال مکه 
فرمان عضو عمرمی 
پایان 


پندار مردم قرش این بود که اسلام از رولت مقتدر روم 
آغاز شکست خورده ودیگر توانا بجم‌آوری نیرو و تجدید حیات 
و خود آرائی فیست . 

پس قبل از آنکه فرصت از دست برود بایستیآزمابشی از موقعیت ادتش اسلام 
پعمل آورد و اوضاع را پنفع خود د گر گون ساخت وقدرت و عظمت دير ین را تجدید 
نمود . 

نخست بتحریص و حريك و پخش اسلحه بین مردم « بنی بکر » پرداختند و 
آنها را وا داشتند که شبانگاهان غافل و بیخبر بطایفه‌ی « خز اعه » که پیمان دوستی 
پامحمد داشتند حمله کنند . درآن هنگام که‌مردم «خزاعه» نماز شامگاهی راید ر گاه 
پرورد کار میگزاردند » حمله‌ی خود راآغاز کردند ومردم بی اسلحه را پاره‌ا ی کشتند 
و برخی دا اسیر نمودند؛این کار مغایر با روح عهد نامه حدسه و اصولا ماده سوم آن 
بيمان را شکسته بود ء 

اخبار و قایم و حوارث ناهنجار و آتشی که بفرمان و اشاره‌ی قريش و با دست 
تبره« ینی بکر» علیه طایفه‌ی‌خز اعه روشن‌شده بودوهمچنین نحوه‌ی افکار قر بش بوسیله‌ی 
«عمرو خزاعی» و «بدیل ورقا»رر مدینه بمحمد رسید . این دو نماینده ورخواست 
كمك کردند نا تیره‌ی بنی بکر را بجای خود بنشانند و گوشمالی دهند و پیامبر نیز 
بهآ نپا وعده‌ی باری و کات واو:: 

پیامبر پیش از این وافعه پیمان «حدیبیه» را محترم میشمرد و حاضر نبود کاری 
برخلاف مواد و مندرجاتآن انجام دهد ولی اوضاع روزواغتشاشات‌وهرج و مرجپاثی 
که روی داده و تجاوز و تعدی طابفه‌ی بنی بکر که متحد قریش بود و بطور وضوح 
پیمان را نقض کرده بودند محمد را بر آن داش ت که در فتح مکه تلاش کند . 


ا 

پیشوایان قرش چون دبدند کاری دور از تزا کت و روح پیمان حدیبیه انجام 
داوه‌اند » از پایان کارهراسان شدند و برای پوشش کناهان خود و جلو گیری‌ازخطري, 
که مکه و موقعیت آن را نهد ید میکرد ۰ بوسفیان» را روانه‌ی مد یله کردند ئ 
پیمان را تأیید و تحکیم نما ود 1 

«ابوسفیان» در ورود بمدینه بمنزل دم حسبه » دختر خود که همسر محمد بود 
رفت اما نظر باختلاف دینی از اوبی مپری دید و هنگامی هم که بأ محمد در مورد 
قرار داد کفتگو کرد پاسخی نشنید » باب و کر متوسل شد ؛ او هم نپذیرفت که ور 
این زمینه با پامیر هذا کره نماید . سپس دست بدامان «عمر 6 شد » «عمر > با 

من‌هر کزبرای‌شما شفاعت‌نمیکنم؛ قس‌بخدا | گر کمکی هم بجزمورچه نداشته 

باشم با شما جنگ خواهم کرد .۰ . 

۰ پیره‌رد مورد اطمینان فر یش که از هردر ناامید بازمیگشت ناچار مقصود خود 
را با « علی » در میان گذارد و گفت : 

هن بمنظور ثا بيد یمان حدسه آعدهام»« محمد » پاسخم نداده و بهر کس روی 
آوردهامنتیجه نگرفته‌ام.ر نج سفر برده‌ام «واينك تقاضا دارم که وساط ت کنی و«محمد» 
را بر ید پیمان واداری . 

علی پاسخ داد : 

هیچکس نمی‌تواند محمد را از تصمیمی که گرفته است باز دارد ۰ 

ابوسفیان وقتی این گفته را از «علی » شنید » نومیدانه در حالیکه از دنج و 
خفتی که از دختر و دیگر کسان دیده بود و دلش مالامال خون بود به مکه باز 
گردید . 


4 4 ۶ 





١‏ . پاده‌ای‌می‌نویسند قرآرداده‌حدیبیه» برای مدت‌دومال بسته شد ودر ایئوقت ابوسفیان 
پمدیثه رفت که آن دا بمدت ده سال تمدید نباید . 


پیشوای اسلام برای فنح مکه عصمي بود و ميل داشت این حمله با غافلگری 
همراء باشد تا مکه‌ایپا نتوانند جنگجویان خود را با تجهیزات لازم آمادهمی کارزار 
سازند . و در حقیقت منظور این بود که گشایش مکه بدون خونر یزی انجام شود. 
پرفسور د کتر محمد حمیدالنه هینوسد : 
« پیغمبر چه از نظر سیاست عمومی وچه از لحاظ اصول‌هميشه مغلوب 
کردن دشمن دا برنابود ساختن وک ترجیح میداد و برای اجرای‌این منظور 
دو وسیله داشت : اول‌محاصره اقتصادی ودوم افزايش مستمر نیروی‌نظامی 
باك روش منظم ۰ 
پس فرمان داد که در نواحی مختلف شبه جزیره‌ی عربستان مسلمانان آماده 
شوند.. . آگپی بسج داد ولی کسی را از مقصد و مأموربت آگاه نساخت ٿا اسرار 
نظامی افشاء نشود و حفاظت عمومی رعابت شده و اصول غافلگیری پایمال نگردد . 
هممینکه سیاهبان آماده شدند در ماه رمضان سال دهم هجری! ۹۳,2 میلادی» فرمان 
عزیمت بمکه صادر کرد و از سپاهیانش خواست که در این راه از کوشش و نلاش 
باز ناس تند و حر کت قوا و اسرار مربوط بستون را وشغ گا دارند تا راه بخش 
> اخبار و افتادن آن بدست قریش بسته باشد . ستون در محور حر کت هرجا بسرزمین و 
دهکده‌های متحدین و مسلمانان میرسید تبروهای جدیدی در بافت میدأاشت . 
هما نطور که اخبار واطلاعات را پیامبر ازهمه جای‌عر تان 
کوش 2 ا* کرد آوری میکرد «هرکز اجازه نمیداد که اخبار نیروی 
لے 
خودی بدست دشمن برسد و در این راه مبتوان گفت يشرو 
r‏ ۲ 
و آموزنده‌ی تا کتبك نوین است . 
۱ - بگفته‌ای دوز دوم دمضان سال ۸ هجرت حر کت کرد . 
مذهبی پوده و در أبن راء تلاش بسیاری می‌تموده‌اند ۰ این گفتار دلبسنگی دهبر اسلام رایه 


حفاظت اسراد نظامی نشان داده و از موی دیگر میرسانه که چگونه اشخاص ممکن است 
پخاطر حفظ علایق خود که در مناطق مختلف دار ند ندانسته اقدام به بخش اخیادپنمایند. 


هت 

ئی « ساده »ام با در یافت هزد کافی از طرف مسلمانی بنام «حاطب؛ مأمور 
بود نامه‌ی دوستا نه ابرا که متضمن خبر بسیج مدینه بود و نورسنده امکان داده پوو که 
شاید محمد قصد تسخیر مکه را دارد » بمکه پرده و بشخص مطلوب برساند . 

این خبر ساده در میان اخبار دیگری که میرسید جلب نظر میکرد و کاملا با 
اصول و طرح عملیاتی پيامبر مغابرت داشت و اصل غافلگیری و طرح کشایش بدون 
خونریزی را متزلزل میساخت . 

پس پیش ازآنکه پيك بمکه برسد و پروه از روی اسرار و حر کت قوا برداشته 
شود با ستی تدبیری اندیشید . 

«علی » د «ز بیرعوام » مأموریت , بافتند که باشتابز باد بجستجوی زن نامه بر 
کف بو رنه از هدنه خارج شده بود بر خیزند . این دو نفر در راه 
مدینه بمکه بتعقیب زن عرب پرداختند و کاوش آنان دور نپائید » در راه بزن برخورد 

کردند . 

از او برسیدند : 

نامه ای را که «حاطب» بتو سپرده کجاست ؟ 

- من نامه ای ندارم و کسی نامه ای بمن نسیرده ! 

- از شتر پاده شو تا بارها را بازرسی کنیم . 

«ساره» که جز تسلیم راهی نداشت ت پیاده شد و بار شتر مورد بازرسی و کاوش‌فرار 
گرفت » اما جویندگان هر چه بیشتر جستند کمتر بافتند . 

مصالح عالیه دینو انتظام نیرو و پنهان داشتن کلیه‌ی اسرار نظامی و سیاسی‌دو لت 
جدید که نظام نوینیآورده در خطر است » و سنگینی وظیفه و حفاظت عمومی وبالاتر 
ازهمه مسئولیت کسترش کلمه‌ی «توحید»در جپان » ایجاب مینما ید که محدودیتهای 
یز کاهی در پاره ای از امور حکمفرما شود . 

دستور «محمد» برای پید! کردن نامه » گذشته از جنبه‌های‌رهبری و پیامبری 
جنبه‌های فرما ندهی داد و بایستی انجام پذیرد . وعلي سر بازی نبود که فرمان دا 
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انجام نداده و نتیجه نگرفته باز گردد . 

پس به « ساره » گفت : 

مصا لح ثبروی اسلام ایجاب کک نامه را بدهی » چنانچه از دادن آن 
خودداری نماثی برای بافتن نامه که در تن خود پنهان کرده ای پناچار جامه از تنت 
ببرون ميکنيم . 

«ساره» که کوشش علی را دید و دانست که دست بردار ثیست و همکن است او 
را برهنه کنند و نامه را بیابند و شرمند گی بیشتری داشته باش د گفت : 

بکناری برو . 

«علی» » با «زبیر» بگوشه ای رفت و منتظر ماند . 

«ساره» تابهای گیسوی بلند ومشگی خود را a‏ ی 
پافتپای آن نهفته بود بیرون کشید و سپس به «علی» داد . 

پس از در یافت نامه به‌دینه باز گشتند و زن را نیز همراه خود آوردند . 

هنکامیکه نامه پدست «محمد» رسد «حاطب» رافرا خواندومورد با زخواست و 
باز جوئی قرار داد و از او برسید : 

برای چه اینکار را کرده ای ؟ 

«حاطب» گفت : 

من بخداویتو ایمان دارم و بدین پای بندم . ستگان‌وتردیکان و زن و فرزندانم 
در مکه ژند گی میکنند و چون می ترسیدم زن و فرزندم در معرض نهدید و شکنجه 
قریش قرار گیرند » اینکار را کردم که شاید خانواده ام را رنج قدهند" . 

مر » در خدمت پیامبر بود . گفت این مرد « منافق » " است و اجازه بده تا 


او را بکشم . 





۱- شگفت نیست که قریش برای کسب اخباد از مدینه موجبات ناراحتی این خانواده 
را فراهم کرده باشد تا به‌یئوسیله پدر خانواده را وادار به دادن اخیاد نماید . : 
۲ - منافق کسا نې بودند که‌بناهر اسلام دا پذیرفته بودند ولی در باطن بآن معتقد نبودند. 


س 
پیاهبر فرمود : 
عمر توچه میداتی شامد خداوند ور روز بدر بجنکاوران گفته باشد که شما 
را آهرزیدم . 
این شخص چون جزو جنگاوران بدر بود و در آن پیکار سربازان رنج بسیار 
برده بودنده‌مورد بخشش محمد قرار گرفت . 
و رهبرنازنین از زبان قرآن گفت : 
«ای کسانیکه ایمان آورده‌ایدهر کز دشمن خود و دشمن مرا بدوستی مگیر بد 
و سبت بآ نها مپربانی و محبت نکنید .¢ 
نه تنپا در این مورد که يك سرباز مسلمان منافعی در منطقه‌ی دشمن داشته و 
" زن و فرزندش در خطر بوده‌اند»بخاطر حفظ عزیزان خود مباددت بچنبن عملی نموده 
است » بلکه در هرزمان و هکان دشمن با تهدید منافع و ایجاد فشار و شکنجه نسبت 
به عزیزان اشخاص ‏ افراد خودی را وادار بدادن اطلاعات ازهرطریق وبپر نحوی که 
شده است مینماید . و وعده میدهد که آزادی‌عزیزان و آسایش آ ہا منوط به انجام و 
پرآوردن خواسته‌های اواست. 
در مناطق اشغالی که افراد کشور معمولا منتافعی دارند و با نزدیکان و 
دوستانشان ورآن نقطه ز ند گی میکنند » این روش بوسیله‌ی دشمن ممکن‌است بسیار 
ماهرانه عمل شود و نت جی‌هم بدست دهد تاریخ براین‌مدعا شاهدی‌خوب و گوبا است. 
نیروی اسلام اما شدند و از مدینه ببرون رفتند و درمحل 
استعداد یر وی اسلام چاء « بوعقبه ۾ گرد آمدند . 
هنگامیکه پیامبر شهر مدینه را پشت سر میگذاشت فرمود : 
« خدایا چشم و گوش را از قریش بگیر تا آن هنگام که ما ناگہانی به 
شہر مکه برسیم.6 ۲ 
در این جایگاه محمد نیروی اسلام راسان دید و این تیروتشکیل شده بوداز : 
الف ‏ نیر وک مہاجر : 


۳ میرساند حفاظت اسراد نفلامی و کسب اطلاعات عورد نوج بوده است؛ذیر ااخباداز 
راه چشم دگوش فر آهم میشود . 


ا 
مك کردان بیاده <. ۰ نفر * 
يك کردان سواره نظام «۳۰۰نفر» 
ب ‏ یروق انصار : 
يك لشکر پیاده ۰۰2 تقر» 
دو گردان سواد نظام «. 0۰ نفر» 
بك لشکر سبك د ۲۰۰۰ نفر» از قبابل پیر امون مدینه 
ORO‏ 
و پس از آنکه قبایل و دسته‌هائی در بین راه به این نیرو پیوستند ۰ آرتش‌اسلام 
بیش از «۱۰/۰۰۰ نفر» ۲ گردید . 
در محور حر کت ۰«ذبیرعوام» با دو اسواران ۲۰۰۰ فر » مأمور جلوداری و 
ااکتشاف بود . و بمنظور پوشش و رعایت اختفا پیامبر دستور داد تازنگهای گردن‌چپار 
پایان را باز کنند و از ایجاد هر گونه سروصدا و بی‌انضباطی جلو گیری نمایند . 
در هنگام حر کت ؛ در هر نقطه نیروهاثی از طوابف‌مختلف 
گردش کار بقوای اسلام هی پیوستند ۰ بطوریکه وقتی مسلمانان به 
«مرالظپران» رسدندشماره‌یاین‌نیرو بش‌ازده هزارنفر بود . 
ثیروی اسلام همه جاپیش مآمد ولی قریش هنوز در فکر مجادله و بحث و 
گفتگو بودند . ۱ 
چندین فر از تبر هی «بنی‌هاشم» ما نند: «عباس‌عبدالمطلب 6.«عموی‌محمد»؛ 
«ابوسفیان حارث» «پسر عموی محمد» و« عبدالل4ا نی امیه» ۰«سرعمه‌ی محمد» از 
هکه خارج ودر «ئق‌العقاب» بحضور محمد رسیدند واظپار اطاعت و مسلمائی کردند. 
شاد این‌ها اخباری جسته و کر بخته از حر کت ارتش اسلام بدست آورده بودند . 
عباس از ارتش مسلمان بیمناك بود ومی‌ترسید | گراین تیرو پای در مکه گذارد 
اساس و شالوده‌ی آ نجا را ژیرورو تما بد . 





۱- پاده‌ای اد تش اسلام را ۷۱۱۰۰۰ تفر نوشته‌اند . 


۷ 

شاید هم بعنوان "يك مبلغ" و یا يك فرد ستون پنجم مأموریت یافت که بمکه 
باز گردد و تبلیغات لازم دا در مورد نیرومندی قوای محمد و تضعیف روحیه‌ی اهالی 
اتجام دهد . 

راستی جای تعجب اس ت که چگونه پیامبر اردوی‌ده هزار نفری را بدون اینکه 
دشمن ا حوالی مکه از حرکت‌آن آ گاه شود رهبری کرد . او همه‌ی راهها و منایعی 
که امکان داشت بنفع قریش فعالیت کند مسدود نمود و سرعت ورح ر کت قوا منظور 
نظر أو بود . 

و این طرح ببلوری با موفقیت اجراه شد که فریش وقتی | کاه گردید که 
کوهها و نقاط سر کوب و راهپا اشفال شده بود و دیگر فرصتی نداشت که بتجهیز 
نیرو بپرداژد . 

در همین موقع بمنظور ایجاد هراس‌وبيم در میان فریش و سا کنین مکه وبرای 
آنکه طرح بدون خواریزی دقیق تر و آسانتر بمرحله‌ی اجراء درآید و لشکر کشی 

آثرات عمیقتری داشته باشد » محمد دستور داد هر بك از سربازان به تنپائی شبانه بر 
فراز تقاط مرتفع و مکانهائی که از مکه دیده میشود خرمنهای! تش برافروزند . 

آش افروزی‌در حوالی مکهآ نهمآ نقدر زیاد که بشماره‌در نمیآمد » برای‌قر یش 
این تصور را ایجاد کرد که نیروی محمد بسار زیاد و بسیار سپمگن اشت . 

روشنائ یآ تش که کوهپا و حوالی مکه را روشن کرده بود ترس‌ونگرانی عجیبی 
در دل مردم انداخت . ابوسفیان ریس و مغز متفکر قریش برای آنکه اطلاعاتی از 
روشن کنند کان‌آتش بدست‌آورد با چند نفر دیگر بیرون‌آعد و بدیدبانی و | کتشاف 
مشفول شد . 

«عباس» که پسکه باز میگشت در داه صدا یگفتگوی چند نفر را شنید . بدقت 
کوش داد بنظرشآشنا آهد . تشخیص داد که بایستی صاحبان صدا«ا بوسفیان‌حرب»: . 

«بدیل ورقا« و «حکیم حزام» باشند . 
١‏ - تبلیغ کننده . 


A 

ابوسفیان میگفت . . 

من ه رگزآتشی باین انبوهی و سپاهی چنین فراوان ندیده‌ام ؛ 

دیل پسخ داد : 

اینپا مردم طایقه‌ی خزاعه هستند که برای جنک ماده شده اند . 

ابوسقبان گفت : 

نه اینطور ثیست طایفه‌ی خزاعه هر گز آ نش و سپاهی چنین کسترده ندارند" 

چون عباس این گفتکوها را شنید و اطمینان پیدا کرد که اشتباه نمیکند و 
صاحبان صدا را درست شناخته است فر بأد زد : 

ای ابوسفیان و اک بر تو این محمد است . 

وای بحال قریش اگر او بزور وارد مکه شود . 

ابوسفیان که از این آهنکی بخودآمد » ترس سراپای او را فرااگرفت و چون 
عباس را دید گفت : 

چه‌پاید کرد ؛ 

نتیجه‌ی هذا کرات باینجا رسید که ابوسفیان نیز بملاقات محمد برود . 

در اینوقت هنوز در اطراف و بفواصل معين آتش میسوخت و منظور اضلی که 
ترساندن دشمن بود عملی میساخت . 

آبوسفیان حاضر شد که بخدمت برود » او باعباس پراه افتادندودو فر هنمراهان 
ابوسفیان بمکه باز گشتند . 

در مکه خبر ورود محمد پرا کنده شد و شاید آن شب تا صبح خواب به چشم 
مردم نیامد . و در فکر بودند که چه کنند ؟ غر از ابوسفیان هم در شهر مردآزموده و 
مقتدری نبود که بتواند قریش مرعوب و بیمناك را گرد هم آورد و سرو سامانی بدهد . 
«بوجپل»مرده بود . «خالد ولید» و د عمرو عاض » مسلمان شده بودند و ابوسفیان نیز 





۱- این کفتگو میں سا ند که تا آخرین دم ازحر کت اسلام آگاه نشده‌اند و داستی‌حر کت 
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بلشکر گاه مسلما نان رفته بود . ۱ 

ابوسفیان بپمراء عباس از شان تودههای انبوه آتش و سیل پیاده نظام وسواره - , 
نظام میگذشت» تاچشم کار میکردآ تش‌وچادر وسر باز می‌دمدوغرق حیرت و شفتگی بود. 

هنگامیکه از کنار آتش « مر » گذر میکردند ؛ غمر ابوسفیان را شناخت » 
شمشمر برداشت و میخواست او را بکشد که عباس و آبوسفیان که ترك عباس سوار 
بود خود را بچادر فرما ندهی رساندند و محمد بمنافشه پابان داد و به عباس فره‌وو : 

ابوسفیان را بچادر خود ببر و صبح او دا پیش من بیاور . 

روز بعد اپوسفیان بچادر «محمد» بار یافت . 

محمد باو فرمود : 

ابوسفیان آیا هنگام آن نرسیدهکه بدانی جزخدای یعانه‌خدای‌دیگری 
نیست و به پیغمبری من اعترا ف کنی ٩‏ 

ابوسفیان گفت : 

چقدر بردباد وبزر گوار ی که آنیمه جسارت دا کامن‌هر تکب‌شدم بااین 
طت و مر بانی پاسخ میدهی . میدانم گر خدای دیگری جز خدای یگانه 
بود تا کنون کار کرده بود . 

سپس ابوسفیان اظپار اطاعت کرد و اسلام آورد . عباس میانجیگری کرد و 
کیت ابوسفیان مردی است که سرافرازی را دوست دارد» او را مورد بت و عنابات 
مخصوص قرار دهید . 

محمد رفوي 

بسیار خوب. ابو سفیان ميتو اند بم ر دم اطمینان ده که ر کس‌درخانه‌اش 
رایبندد" » وهر کس بخانۀابوسفیان داخل شودوھر کس بمسجدو محیط کعبه 
پناهنده گردد » در امانست و ار تعرض محفوظ خواهد بود . 
NS E,‏ در خانه در ایئجاعدم مداخلهدر جنگغواتخاذرویۀ 
بیطررفی است . 


~0 

در اینجا مطالبی است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت و گذشت . آبا این 
دشا مدها بهمین لحو وضع يك حادثه و تصادف را دارو با نکه درحقیقت‌طر حو نقشه‌ی 
قبلی در این زمینه ر بخته شده است و محمد امیدوار بود که باطرح بدون ځوتریزی 
وارد مکه خواهد شد .؟ 

١‏ - می‌توان تصور کرد که مراجعه‌ی چند تن از بستکان«محمد»‌واظهاراطاعت 
آنان و سپس باز گشت عباس و برخورد او با ابوسفیان و باز گشت بعدی طبق بك 
قرار قبلی ونقشه‌ی وسیع بوده است . بعنی امکان دارد «عباس» مأموریت بافته که ور 
مکه تبلیغاتی‌را بنفع قوای اسلام آغاز کند وزمینه‌ی‌فتح بدون خونر یزی‌رافر اهم سازو. 
چون عباس هما تطور که دیده‌ايم بمحمد علاقمند بود و همیشه اطلاعاتی په اومیداد . 
۱ ۲- در موفعکه طایفه‌ی خزاعه هم پیمان اسلام مورد تجاوز و غارت طایفه‌ی 
بنی‌بکر قرار گرفت «بدیل ورقا» بمدینه رفت وچگونگی واقعه را پمحمدگزارش 
دا: و قول كمك و عساعدت در یافت داشت . بنابراین میتوان کمان برد که از 
لشکر کشی| گاه بودموخودرا بنادانی میزده و آتش افروزی شبانه را عمداً بهاخزاعه» 
تست مبداده است . 

۳- هبتوان بنداشت هنکامیکه اپوسفیان برای تمدید و با تأ مید بیمان حد سه 
بمدشه رفت همینکه از تشکلات اسلام وجپیزات‌آن وبرویایمان مسلما تان کاهی 
بدست آورد » در یافت قرش باهمه سایقه‌ی‌جنگی خود ومتحدینش دیگرقادرنیست با 
محمد پیکار نماید ؛ پس در این موقع اکر او پیشدستی کند و زمینه‌ی فتح مکه را 
فراهم سازد»احترام و ریاست او در مکه محفوظ خواهد بود . 

6 - در هنگامیکه « عباس » به « ابوسفیان » بر خورد کرد آبوسفءان تنها نبود 
« پدیل‌ورفا » همراه او بود و بدیل همان کسی است که با محمد در مدیثه ملاقات 
و بكمك نظامی برای اتقام از طایفه‌ی بنی‌بکر آمیدوار شده بود و اينك در برون 
مکه با ابوسفیان در حر کت بود . این موضوع میرساند که شاید ميان آ نها سازشی 


وجود داشته است . 


-۵۷- 
۵ - فرآموش نشود که د محمد » قصد داشت بدون خوئریزی وارد مکه بشود . 
این اوضاع نشان می‌دهد که امکان و جود طرحی بی مورد نیست وا گرهم طرحی 
ور هیان بوده بسیار پوشیده و پنپان بوده و در آن مهارت و دقت با شدت حکمفرمائی 
میکرده است ۰ 
محمدفرمان‌داد تا نیروی‌اسلام دردره‌ای‌اژ برابر «ابوسفیان» 
رژه‌کارتش‌اسلام و «عباس» رژه برود وآ نپا تجهیزات و ساز و بر گ‌وسلاحو 
واحدهای ارش نوزاد اسلام را از نز مك ستند ۰ 
منظور این بود که نخست قبل آزرفتن ابوسفیان بشهر » باآرامش خاطر کلی‌ی 
مواضع حساس وارتفاعات اشغال شود :۰ تا در صورت مقاومت احتمالی قرش با رفتن 
ور تحت تأثرمشاهدات خود وارد مکه شود و[ ترا برای همشپر بان خود باز گوئما مد. 
روش گذارورژمی نیروی اسلام از تنگنای دره باین تر سب نود ؛ 
الف - هنگگ بنی سلیم «۱۰۰۰ نفر» بفرما ندهی خالدو لید 
ب - د و گردان «۵۰۰ نفر » بفر ماندهی ذبیر عوام . 
پ - يك گردان «۳۰۰ نفر» بفرماندهی ابوذر غفاری ۰ 
ت - يك گروهان «۰+۰نفر » از تیره‌ی بنی اسلم . 
ج - دو گردان ۵۰۰ نفر» از تیره‌ی بنی کعب . 
ج يك هنک ٩۰۰۰«‏ نفر» از تیره‌ی مزینه . 
خ - یك هنك «۱۰۰۰ نفر» از تیره‌ی بنی صخره . 
د ‏ دو گروهان ۲۰۰۰ نفر» از تیره‌ی بنی سعد ۰ 
زر - باك هنک « ۰ +۱۰ نفر» از تیره‌ی جینه . 
ز - یك هنك ٩۰۰۰«‏ نفر» از تیره‌ی کنانه ۰ 
ژ- يك گردان ۳۰۰ نفر» اذ تیره‌ی بنی اشجع . 
س - ہس از اینہا پیامب رگرامی نمودار شد بر شترک‌سوار بوداظرفیتر 
او «ابو بکر » و «اسیدحضیر» و پشت‌سرش«علی» و بدنبالش سر بازان مہاجر 


وانصار » به تعداد پنج هر ار نفر با اسبپا و شتران سرخ موک و «سعدعیاده» 
پرچم این و احد دا در جلوی محمد بر دوش میکشید . 


این لشکر که بنام «نیروک‌سبز» خوانده مشود پاسدار محمد بود . افراں زت ^ 
سراپا مسلح ؛ مانند اینکه در آهن فرورفته بورند و تنبا دو کانون سوزان و پرحرارت 
خود را بنام چشم از زیر پرده‌های آهن وپولاد نشان مبدادند . 

این لشکر چنان نظر ابوسفیان را جاب کرد که در تعجب فرو رفت و بی 
اختبار گنت : 

« هیچکس نمی‌تواند دربر ابر اینہا مقاومت نماید . 

عباس [ بخدا اقتدار بر ادر ذاده تو زیاد است » 

ابوسفیان پس از گذار نیرو و اقرار به اقتدار و شکوه « محمد » بسوی هکه 
رهسپار شد . 

: وقتی وارد شپر شد مردم که شب گذشته را در تب و تاب و اضطراب گذرانده 

بودند بدورش حلقه زدند و او ور حالیکه دست خود را به سوی مدینه و محورح ر کت 
ارتش اسلام بلند کرده بود بمردم گفت : 

این محمد است؛ باسپاه ی که تاب‌مقاومت آنراندارید آمدهو رمن "فته : 

هر کس بخانه‌یابوسفیان‌در آید تأمین دارد و هر کس در خانه بماندو 


دږ آن دا به بندد کسی متعرضش نخواهد شد » هر کس هم در محیط کعبه 
باشد تأمین خواهد داشت . 


ابوسفیان‌بتر ین تبلیغ را بنفع اسلام انجام داد و پا گفتار خود از هر نظرنیروی 
روحی قرش را تحلیل برد و بطور کلی زهنه‌ی سازشکاری مردم را ب روش ترس- 
آمیز خود فراعم ساخت . 


زبرا فریش از دهان ابوسفیان که بخردمندش امان داشت شنید : 


-(۵۳- 


محمد با ارتشی که هبچکس تاب مقاومت با آن را ندارد آمده و در حقیقت 
تس سای وای ن درو خروهان و با ساز و بر گگ»هانند مبارزه‌ی 

مشت باسندان است . 

و چون خود اسلام را پذ برفته بود جز پیشنهاد سازش وآرامش شایسته نبود . 

اما ابوسفیان برای همشهر بان خود ۰ همشهر باتش که با لپا «محمد»راآزردنه 
و از خود راندند » تنها نشانه‌ی بأس و فومیدی نبود . 

درست است که او روحیه‌ی مردم را با گفته خود متزلزل ساخت ؛ لیکن راه 
نجات هم برای کسانی که از سیل خروشان و سهمگین سپاه نیرومند اسلام بیم راشتند:: 
و نیز مردمی راحت طلب که از جنگ کریزان بودند وهی ترسیدند شهر و دودماشان 
ریشه کن شود نشان داد ۰ ۰ ۰ زیرا گفته بود . 

فرمانده‌ی نیروی مهاجم گفته : 

«هر کس بخانه‌ی |بوسفیان وبه کعبه وناهنده‌شود درامان‌است واس و گزندی 
باو نخواهد رسید . و هر کس هم که در خانه‌ی خود بنشیند و درش را بعلامت بیطرفی 
پیندد و اسلحه را برژمن گذارد مصون خواهد بود . » 

راستی این موضوع برای اراحتی درونی و اضعاراب و آشفنگی مردمی که 
باستعداد نیروی مهاجم با وضع مطلویی پی برده اند شفا بخش و آرامش دهنده بود ؛ 
چه‌بسیار مردمانی که شابد سر جنگ نداشتند ولی فکرمیکردند حمله‌ی‌قوا ؛ طرف 
وغیر بیطرف را خورد خواهد کرد ودر این اندشه‌ی ابپامآمیز چه بسا تصمیم بمپارزه 
میگرفتند . 

هردم وحشت زده و گریز با که خود را در معرض هجوم و تاخت و تاز میدبدند 
وقادر نبودند میان این حمله با حملات جاهلیت فرق‌قاثل شوند » تشنه‌ی چنین مطا لب 
و اظپاراتی بودند و برای آنان راه نجات و رستکاری بشمار میامد . 

بنا براین کارهاي شایسته‌ی زبر تا کنون انجام گردیده است : 

یکم ۔ با رعایت اصل غافلگیری که هنوز در نبردهای نو پا بر جا و ارزنده 


۵ات 

است نیروی اسلام بیشت دیوارهای مکه رسد . 

دوم - نهد دورس و تبلیغات لازم ؛ بمنظور ناتوان ساختن روحیه‌ی مر دم‌مکه 
با بك نظاهر نظامی » بعنوان رژه به کلانتر که و تنپا مغز متفکر قریش عنی 
«اپوسفیان» » تلقین‌واو نیز در این راه حق مطلب را ادا کرد و بنحو شایسته‌ای توانست 
اضطراب و تزلزل لازم را در سا کنین مکه تولید وآنپا را پرا کنده سازدو از تمر کز 
و وحدت باز دارد . 

سوم - مسلمانانی که در مکه میز ستند و تا امروز بعلت فشار و سختگیر بپای 
فرش اسلام خود را آشکار نکرده بودند در درون شپر مانند افراد ستون پنجم راه را 
۱ برای ورود سیاه هموار هبکردند ۰ 

چبهارم - قبل از حرکت ابوسفیان بمکه تمام مواضع حساس و سر کوب 
اشغال گردید ۲ 

پنجم - هردم نگران و وحشت زده‌ی مکه همچناندرحال اضطرار و اضطراب 
و آشنتگی نگاه داشته نشدند که باصطلاح کارد پاستخوانشان برسد » چه | گر وضع 
اضطراب و خشم عنومی ادامه بابد منجر به عصیان میگردد . 

وقنی تزازل و وحشت‌کافی! نپا را در کام خود فرو برد و به عاقبت خویش بیمناك 
گرد یدند با نها غير مستقیم و بدون آنکه احساسات و شثونشان مورد تجاوز قراد 
کیرد ؛ ارائه طریق شد که اگر میخواهند محفوظ باشند » بمتزل ابوسفیان بروند» 
بمسجد الحرام درآ یند » و با ا گر این دو راه را نمی پسندند ور خانه بمانندواز خانه 
خارج نشوند . 

ما | کنون وقتی می بینیم که این بیان کاملترین تیر نگ جنگی و تبلیغ نظامی 
و سیاسی را در بر دارد لذت هی بریم . 

ششم - ابوسفیان ریش سفید و معتمد قرش ور گذشته منز اش پناهگامو مأمن 
هردم رنج دیده بود ۰ در روز های آولیه‌ی اسلام که بچه ها و ولگردان مکه محمد را 
میآزروند و باو سنگه و چوب پرتاب میکردند ابوسفیان این مردانگی را داشت 


۲۵۵ 

که مسلمانان را پناه دهد . و باین ترتیب « محمد » عمل او را باداش داد و قلب او را 
متوجه خود ساخت زیرا ابوسفان مسلمان شده و کفتارش برای قریش ححت بود چه 
بپتر که مردم بخانه‌ی مسلمانی پناهنده شوندونیز به پینند هر کس مسلمان شده +عزت 
و آبرویش همچنان برجای مانده است . 

محمد با سپاهش به« ذی ظوی هرسید و برای جل وگیریاز 
ظرح اشفال مکه هرگونه انفاق نا کوار دستور عملیائی زیر را صادر کرد : 

«بمنظور اعمال قدرت در عبرهای نفوزی مکه و مکانپاشکه 
احتمال بر خورد با فریش میرود ارش بچپار سٽون نقسیم خواهد شد تا : 

کثرت نفرات و دواب و ساز و بر دست و پا گیر نباشد » اصول غافگری 
مر اعات شود و در زما نکم کر سکاف خاه کور ` ` 
> ۱-«ذبیر عوام» با نیروی تحت فرماندهی خود در محوری که از شارب که 
میگذرد شروع به پیشروی ثما بث . 

۲ - «خالد و لید» را تم را اهب رم 
را بداخل شهر آغاز خواهد کرد و برای رسیدن به پائین شهر از معابر و تنکه ها 
استفاده نما ید . 

۳ - «سعد عباده» بفرماندهی نیروی مدینه از سمت مغرب بشپر مکه وأرد 
خواهد شد . 

٤‏ - «ابو عبیده » بفرماندهی نیروی مهاجراز مقابل کوه هندی «شمال‌غریی» 
عملیات جنگی را آغاز و خودم نیز با این ستون حر کت خواهم کرد . 

صلح وآرامش بایستی دد شهر حکمفرما باشد ‏ خو ن کسی ریخته نشود ۰ کسی 
اقدام به تیراندازی ؛ زوین پرانی» شمشیر زتی ننماید مگر در صورت ضرورت ودفاع 


از جان خود . » 
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و راء گر یز را پرهمه 


از ستونها از داهی وارد 
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۲۲۵۷ 

باحر کت این ستونها که در فا یت دقت تنظیم شده بود راه فرار از طریق‌یمن؛ 
جده » وادی فاطمه » وطائف بسته وشپر کاملا در چنگگ مسلما نان بود «ابن‌هشام»معتقد 
اس ت که هر چهار ستون تحت رهبری بك نفر «وازع > قرار داشت‌واین شخص‌مراقب 
وضع انضباط و حر کت ستونها و نظم آنپا بود و نقش افسر ارتباط را بازی میکرد » 
زیرا محمد دستورها و آموزشهای خود را بوسیله‌ی او ابلاغ مینمود . 

در هنگام پیشروی عملی رخ داد که « محمد » «جبور شد فرماندهی یکی از 
ستونها را تعورض نماید » بدین ترئیب که بستاد فرماندهی اسلام گزارش رسید : 

«سعد عباده» برای انگزش خوی سلحشوری سربازان میگوید : 

«امروز روز جنگ است » امروذ خونریزی‌درمنطقه‌ی حرم روا و جایز 
میباشد ». 

. . چون امکان داشت این گفته در افراد اثری بجا گذارد و افراد روی تعصب 
مذهبی و قدرت نظامی خود متوسل بزور و خونریزی گردند و این گفتار مذایرت 
با فومان محمد داشت و مثل این بود که دستور نظامی را لفو کرده است ؛ بیدرنگ 
«سعد عباده » از فرما ندهی معزول و بجای او پسرش « قیس » بفرما ندهی و ریاست 
قببله انتخاب شد و پرچم نیرو را که مظهر فرماندهی و حکم ریاست بود از پیاهبر 
در بافت داشت ؟ . 

سپس پیامبر بزر کگ فرمود : 

«هر گر اینطور نیست . احترام مکه امروذ افزوده خواهد شد و بیپیچ 
وجه بقدرت وعظمت آن لطدهای وارد نخو اهد کشت » زیرا قبله‌ی اسلام‌در 
اینجا واقع شده است ». 


. فرما نده‌ی عالی دتبه‎ - ٩ 
میرساند که محمد بکسب اطلاعات هميشه توجه داشته و حثی وضع نیروی خود را.‎ -۲ 
فراموش نمیکرده و به انشباط و اجرای دستور اهمیت میداده آست . « ابوطالب تبریزی‎ 


مینویسد تغییر فرما ندهی در موقع رژه بوده است .» 


-oA- 
. ستو نپا همچنان بحر کت خود ادامه میدادند‎ 

همینکه «حمد بر کوهپای اطراف مسلطشد » خدارا سپاسکزاری کرد و گفت: 

«... اوه ...ای وطن عزیز من » خداوند دأنای من بپتر میدائد که من ترا 
تا چه اندازه دوست میدارم . باز هم خداوند ] گاه است که مرا در آن روز برحادثه 
از خالك تو بیرون کردند » و کرنه هن سردوری ومپجوری نداشته‌ام » اکر دست دشمن 
مرا از دامن تو بدور نمیراند هر گز از دامن تو بدور نمی رفتم و در شهر دیگر خایه 
نمی گز بدم . وای کهچه دور ازتو اندوهناك بودهام » وه که | کنون چه مشتاقا نهآ موش 
تو باز میگردم»". 

گروههای شناساٹی‌وارد شپرشدند میدانها ء گذ ر گاه‌ها ونقاط حساس را گر فتند 
و با مقاومتی روبرو نشدند . 

فقط در هحور جنوبی «خالد» با مقاومت گروهی بر خورد کرد . 

گروهی از مردم مکه که در این بخش سکونت داشتندو در گذشته با دستیاری 
طایفه‌ی «بنی بکر» برمردم «خزاعه » تاخته بودند بریاست « عکرمه ابوجیپل »و 
«صفوان» د«سپیل عمرو» قبام کردند و بمقاومت پرداختند.! کر چه در موقصکه 
ابوسفیان خبر ورود ارتش اسلام را میداد بکدسته از اینپا گریختند ولی « عکرعه » 
تصمیم بمقاومت گرفت و حاضر بتسلیم نبود . 

در این وقت که رر جنوب شپرباستون‌سوار نظام اسلام بر خورد کردندنتوانستند 
مقاومت طولانی بنمایند و حر کت ستون را بتأخیر بیندازند . پس از بك رشته وزم 
کوتاه بادادن در حدود «۱۳ تا ٩۲۸‏ نفر کشته » عده‌ای باسرآن خود گر بختند وعده‌ای 
دست از جنگ برداشتند . ستون خالد بادادن دو تفر شپید کهآ نپا هم راه را گم رده 
بودند و کشته شدند وارد شهر گردید وآ نجا را اشغال کرد . 

محمد ازفراز تپه‌ای برق‌شمشیر جنگاوران‌وصحنه‌ی نبرد را درجنوب شهردید» 

بسیار باراحت‌شد » بانک بر آورد وفرمان خویشررا تکرار کرد » ولی بزودی گزارش 

۱ . اذ خطبه های محمد ترجمهی جواد فاخل‎ -٩ 


E 

واقعه رسید و سپس کفت : 

«ھر چه خدا خواسته است خوب است » . 

محمد مکه و کوهپا و دره‌ها را میدید » خاطرات پر سوز و کداز کدشنه در 
حافظه‌اش بیدار شده پود و شاد سالبان پیش را با این ساعت مقایسه میکرد . ولی او 
همیشه مپربان بود د بخاطر «حق» کار عیکرد نه بخاطر «من» . 

پیامیر از تبه سرازیر شد و از آنجا بچادر سرخ رنگ فرما ندهی که‌وردامنه‌ی 
کوه هندی درتزدیکی قبرهابوطالب» و « خدیجه » برپا شده بودآمد و کمی‌باستراحت 
پرداخت . 

زمانیکه گزارش سقوط شپر رسید و دریافت افراد بر سراسر مکه چیره 
شده‌اند » سردار اتح و پیروز از چادر خود بسوی کعبه و قبله‌ی اسلام حر کت کرد. 
اما DE‏ 

آما نه ما نند فرما ندهان فان کذشته و حال E‏ مردم در دو سوی گذ رگاه 
او استاده و صف بسته بودند و مقدمش را تماشا مبکردند . 

برشتری سوار بود و با کمال فروتنی خداوند توانا را مپاسگزاری میکرد و 
اشك تسلیم و شوق در چشمان ساهش حلقه زره بود . 

خود از پیش میرفت و علی را بدنبال میرد . 

بدور کعبه چرخید و سپس به عثمان طلحه گفت : 

«در کعبه را باز کن ۰» 

آنبوه جمعیت صحنه‌ی هسجد را پر کرده بودند و در امطراب و نگرانی مسر 
می‌بردند که فرما نده‌ی نیروی فاتح با آنان چه خواهد کرد ؟ و سر ذشت آ نبا چه 
خواهد بود ؟ در ین آینپا کسائی بودند که برای قتل محمد توطئه چیده بودند و در 
خندق واحد اورا محاصره کرده‌تمام نهروی عرب را عليه اوبرانگیخته بورند » کسانی 
بودند که او را از وطن آواره کردند وبعد برای یافتن او بکصد شتر جایزه گذاردند. 
بس حق داشتند که بایان کار خود بیمناك باشند . 


٦ ۰ 


آنگاه با دو دست توانای خود بدو سوی در کعبه چسبید 
فرمان عفو عمومی و نگاه مسحور کننده‌ای بانبوه قرش که در پیرامون آن 
خانه استاده ومبان بیم‌وامید ۰ بیم کیفر وامید بخشش‌حیران 

بود نف ورافکند : 1 

ے در باره‌ی من پندار شما چیست ؟ 

از بر ادر بز ر ګکو نجیب و بخشند هاگ هه چون تو جز امید بخ دش چا خو اهیم 
داشت وجز پندار نیکو پندار دیگری نتوانیم کرد . 

اند کی خاموش ماند و سپ سگفت : 

- برادر خود بوسف عزیزرا بیاد میآور که بر ادد ناجوانمرد وسنگین 
دل خویش را جوانمردانه بخدید ۰ 

و باز هم چند لحظه‌ای آرام گرفت و فرهود : 

_ اذشما له بسیار دارم. من همسایه‌ای همسایه ]زار تر ازشما ندیده‌ام. 
نه تنپا لفتاد مرا درو غ‌شمرده‌اید» بلکه بروز وروز گارخویشم وانگذاشته‌اید 
نا در خانهای خود آسوده باشینم. این‌شما بودهای د که نامردانه بخانه‌ام حمله 
آوردید و نیمه شب اذخانه‌ام بیرون افکنده‌اید » این شما بوده‌ای د که تاپشت 
نخلستانهای «یثرب» بدنبالم تاختید ورضانداده‌ای که بر ادرشما دود ازشهر 
ماسری آسوده بر بالین گدارد . 

جنگها »کینه‌ها > حمله‌ها » هجوميا ا ا 

ولی معیذا از کیفر دما میگذرم و شما را همچون بندگان درراه خد! 
آزاد میکنم » .. 


برویں همه تان آزادیں ۱ 
ج 4 ¢ 
فرمان عفو همکانی باین طریق صادر شد و مردم وحشت زده‌ای که در صحن 


. جفقدر ال دف« فرمان آزادی مردم را صادر فرموده است‎ -١ 


ا 

مسجد در انتظار سر نوشت دقیقه شماری هیکرداد و نفسپاشان در سبنه خاموش بود زن 
و مرد شادی کردند و غوغائی براه انداختند . 

اک ع۶جب‌این‌محمد اس ت که بیکبار از گناه‌ما گناهکار ان‌قر یش در گذشت 9۱ 

آری » جمعیت خلاف چیزی را که اتظار واشت مشاهده کرد و دید که پس 
از «۲۲» سال مخا لفت چه اشتباه بزر کی کرو است » آن روز دریافت » محمدسلامت 
نفس و متافت ذاتی دارد و هر گز « دیوانه و اجر تست وجرن وکت رای 
نمی پوید و سخنی نمی گوید . 

وضع شپر بکلی عوش‌شد تمام دسته‌هااظهار اطاعت کردند » روز بعد شکست 
خورده‌ایدجود نداشت‌بلکه‌همه در حقوقو تکالیف باهم‌یکسانو بر ابر بودند. 
N‏ 


محمد در داخل خانه بتپا را میدید و آنپا را سرنگون مینمود . وباچوبدست 
خود به بتها و خدابان چوبی میکرد و میگفت : 


حقیقت و داستی آمد و زشتی و باطل رفت › باطل جاودانی و دوام 
EE‏ 


به عمر فرمود تا نقشپائکه بردیوارها بود همه را پاك کند . 

پس از ساعتی خدابان ورب‌النوعها را از دد و دبوار سرنگون کردند و در هم 
کوفنند و رمشه‌ی بت پرستی و گمراهی را برانداختند وآن خانه پا کیزه وورجاو ندرا 
از آلاشپا باك ساختند . 

« بلال » بفرمان محمد بالای کعبه رفت و بانگ دلیذیراذان را در آن‌سرزمین 
طنی انداز ساخت و مسلمانان ببانگگ روح پرور آزان و به دد بشوافی هحمله بنماز 
استادند . 

سپس محمد بزر که سخنان پرشوری ‏ در برایر مردم ايراد کرد : 

«اعلام میدار م که نظام‌اسلام کلیه‌ی نظامات رسوم جاهلیترا از اعتباد 

انداخت و تعالیم آسمانی‌خون را بجای آن استو ارساخت » ]آنانکه‌ددسایه‌این 


۱ - قر آن مجید سود؛ اسری آیه‌ی ۸۱ 


۷ 
دیو آرمقدس‌سخنا نم رامی‌شنو ندموظفند که مقرداث نوین اجتماع‌رابدیگران 
باز گویند . همه باید بدانن د که آدم از آدم ]فریده شده و آدم از خاكگ بوجود 
آمده وهمه باهم یکان وبرابریم . اسلام تفاخر جاهلیت دا منسوخ نمودو 

اختلاف شوم طبقاتی دا لغوساخت . 
به اشر اف و مشایخ خود پرست قریش بگونید که بعد از این با سیاهان 
سرزمین افریقا ددپیشگاه آیین اسالام بر ابروهمسنگگ خواهیدبود.هیچکس 
دابر دیگری‌امتیازی نیست مگر در سایه‌یاجر اق‌اصول‌تقوی. پرور د گار بر ر گی 
و باك نکس را دوست‌میدارد که ازحیث با کی وپرهیز کاری دربین همگنان 
بر جسته وروشن باشدوبیش‌اذهمه در غم‌دیگران بسر برد. از امرو که صلای. 
وحدت‌ویگانگی رادر این‌جایگاه‌مقدس‌سرمیدهم کینه‌هاوخو نہاوغار تہای 
من شیفته‌ی آن انسان‌باشم که در راه منافع دیگر ان بر هوس‌خودمسلط 
گردد وغیر را برخود مقدم شمارد . » 
«آدمیزاد را ازنروماده آفریدیم‌وامتیازات خانوادگی‌دا براکشناساثی 
قبائل مقررداشته‌ایماینآشنائی بر حرمت وتشخص کسی دلالت نکند » پیش 
خداآنکس عزیزتر است که پرهیز کارتر است ,۱» 
۱ ۔ هفده نفر بدستور «محمد» بعلت جرأئم بز ر کی که انجام 
بایان داده بودند محکوم باعدام شدند و محمف کته بود مسلما نان 
آنا را درهر کجا دیدند اکر چه خودرابه پرده‌های کعبه‌هم 
آوخته باشذد بکشند 
ولی در روز عفو عمومی بعضی از آنا مسلمان شدند و برای پاره‌ای دیگرتأمین 
گرفته شد و جزچپار نفر بقیه بخشوده شدند . 
۲- يك دوز پس ازفتح مکه یك فردبت پرست بدست مردم خزاعه کشته شد . 
محمنت بمردم گفت : 
«پرور کار توانا در آن هنگام که جهان را بیافرید سرزمین‌مکه را منطقه‌ی 
حرم قرار داد و تاروز رستاخیز این سرزمین حرمت خواهد داشت. روانیست که خدا 
پرستان در اینجا خون کسی را بریزند » بادرختی راببر ند . 





۱ - قر آن مجیه 


Y= 


این عمل پر گذشتگان و آ ند کان جایز نبوده و نخواهد بود و برای من بعلت 
خشم خدا بر هردم مکه جایز شمرده شد و سپس همچنان بحرمت خود باز گشت . از 
خون ریختن دست بر دارید . اينك يك نفر را کشته‌اید که من خوتبپایآو را میدهم 
ولی پس از این گر کسی »کسی را بکشد » کسان مقتول هی توانند قاتل را بکشند 
و با اگر خواهند خونبپایش را باز ستانند . ۰ 

۳- گروهی را مامور کرد تا متونپای حوالی مکه را که از مشخصات منطقه 
حرم بود تعمیر و استوار کنند » این ستونها حدودحرم را تعیین میکردو شاد از زمان 
ابراهیم ساخته شده بود . 

. ابوبکر پدر خود را کشان کشان به پیشگاه محمد آورد‎ - ٤ 

محمد با تعجب گفت : 

چرا نگذاشتی این پیر مر د کپنسال در خانه‌ی خود باشد » تا من پیش او بروم؟ 

ابوبکر گفت : 

او باید نزد شما بیاید نه شما پیش او برو ید . 

پیامبر پیر مرد فرتوترا تزديك خود نشائید و نوازشها کرد . 

۵ - شایماتی بین انصار رایج شده بود که محمد در مکه اقامت خواهد کرد و 


بمدینه باز نخواهد گشت . 
محمد همینکه مطلب را در بافت »کت : 


هر گز چنین نیست ؛ زندگی با شما و مر که هم‌با شما . و درهمه حال‌وفاداری 
خود را بمسلما نان مدینه که در راه توسعه اسلام رنجها برده بودند نشان داد . 

> - در مکه «خالد ولید» مأمور شد که طاعفه‌ی «جذیمه» و دبنی‌شبان» را 
پپرستش خدای یکنا دعوت کند ولی خالد در طایفه‌ی جذیمه کشتار کرد و محمد پس 
از آگاه شدن كفت : 

خدایا من از کار ی که خالد کرده است سخت بیز ارم . 

سپس علی‌رابااموال بسیار بمنظور پرداخت‌خونبهای کشتکان بآن طا بفه فرستاد 
و فرمود ؛ برو در کارشان توجه کن وآداب و سنن جاهلیت را زیر پا بگذار . 


بو دس 


FRY 


باین ترتیب محمد هپر و عطوفت خود را همچون آفنابی درخشان و سود بخش 
بر «ردم نگران و مضطرب که با پم و امید باو می نگریستند » بکسترد و چون 
میدیدند آ نچه میگوید حقیقت است و مکه را محترم و گراهی میشمارد » در دوستی 
او استوار شدند . 

در نتیجه بدون آنکه محمد از کار شکنیپای مردم و خرابکار بپای طوایف 
نگران باشد چون باو ایمان واقعی یافته بودند طرح خودراعملی کرد ودر مد تکمی 
آثار بت پرستی بر افتاد و خورشید فروزان توحید پر تو افکن شد و قریش پس از 
بيست و دو سال مبارزه سر سلیم فرودآورد . 


گفتار دوأزدهم : 


نبری ((حنیت) و (طائف)) 


وضح همومی 
تدبیر وروش جنگی مالك 
موقعیت حنین 
آفاز جدگے 
بایدادی محمد 
قائم 
موقضیت طائف 
محاصرة طالف 
تیم خائ 
فرمانیردادی مالك 


محمد بانژده روز در مکه توقف کرد ودر این مدت‌بآموزش 
وضعءمومی و پرورش اسلامی سر کرم بود؛ افراد نیروهم بآ سا یش‌پرداختند 

و توافص سازو بر گك وسازمان خود را برطرف ساختند . 
اخبار عرب و کار جنگ و پیکار و فتح مکه وتحولانیکه درآ نجا بوفوع‌پیوسته 
بود ؛ سرنگون شدن بتپا وسیار چیز های دیگر » تبره‌ی «هواذن» رأ که در رشته 
کوهپای جنوب خاوری مکه زند گی عیکردند به انديشه واداشت واز آینده خود 
بیمناك کرد ؛ بنابر این در صدد برآمدند خود را برای حمله‌ی احتمالی ارتش اسلام 


آماده نمایند . 
, پيامیر کم و بیش دریافته بود که طایفه‌ی « هوازن » تجهیزات و ساز و برگه 
فراهی‌میکنند و قصدحمله را دارند . 


لازم بود در این زمینه اطلاعات کافی و اقدامات احتیاطی ضروری بعمل آبد 

بان اندبقه سکی از افسران مورد اطمینان و کار آژموده را مأموریت داد که 
موضوع را بررسی وچگونگی را روشن سازد . 

این سپاهی مسلمان بطور ناشناس بطایفه‌ی «هوازن» رفت وچند روژی در میان 
مردم‌آن سامان پسربرد . اطلاعاتی بدستآورد ودریافت که‌س رکرم تپیه‌ی ساز و بر گ 
هستند و در صدد حمله هیباشند . او بر کشت و مشاهدات واستنباط‌خود رابفرماندهی 
یرو گزارش داد . 

با آنکه بیش از دو هفته از اقامت سپاهیان اسلام در مکه نمیگذشت و فطعی 
است که برای تجدید قوا » استراحت بیشتری موردناز بود معپذا پیامبر برای آنکه 
بدشمن فرصت ندهد فرمان وأو تا : 

سپاهی که از مدینه در فتح مکه شر کت داشت بانضمام يك لشکردوهزار نفری 


۷ 
از جوانان قرش بفرما نیهی < ابوسفیان » پسیج شود . این ارتش دوازده هزارتفری از 
واحدهائیکه نماینده‌ی قبیله‌ای بودند تشکل شده و ور جلوی هريك از آنا پرچم 
مخصوصشان کشده میشد . 
این نیروی خروشان که مانند سیل ههيب وپرهیجان بود در زیر آفتاب‌میرفت 
تا پفرمان محمد وظیفه‌ی بزرگی را که در برابر تاریخ برعهده گرفتها نجام‌رهد. 
در اینوقت تیره‌های «هوازن»» «ثقیف»» «نصر» » «جشم» شورائی‌تشکیل 
دادند و پس از گفتگوها برآن شدنه که نمام مردان وزنان قبیله‌اعم از پیرو جوان و 
کودك با گله‌های کوسفند و شتر و هرچه داشتند و نداشتند عازم پیکار شوند:این‌قبایل 
دردشت «اوطاس» بیکدیگر پیوستند و جوانی سی ساله و آهنین اراده و مصمم رابنام 
«مالكنصری» شرماندهی خرش بن کز یدند 2 
مالك جوانی سلحشور بود و اعتقاد داشت که جنگاوران با ستی‌زنان‌وفرز ندان 
وچپار پابان خود را همراه داشته باشند تا بخاطر آنها تا آخرین نفس بجنگند . 
همانقدر که در این نبرد برق شمشیر وزره » شیپۀ اسب و چستی و چالا کی 
جنگجویان گیرا و دلپذیر و مپیج بود بهمین اندازه کربه کودکان و فریاد زنانوهای 
وهوی چپار بایان دلخراش ۰ وبعلت دست وبا گیر بودن » از نظر اصول نظامی‌مطرودو 
منحط بود ولی ما نشد اینکه مقدر بود این جنگجویان اموال وثروت خودرا درحالیکه 
مسلحا نه پاسداری میکنند حمل کرده و به سپاهیان اسلام تحویل تما بند ۰ ۰ . 
مالك تصمیم گرفت کمبود عده وضعف روحی واحیاناً کسری 
تد بیر و روش تجپیزات و ساز و بر گ جنگی خود و نیرومندی‌سپاه‌اسلام‌را 
جنگیما لك بااستفاده از نکیا جنک وین درست وبکار بردن‌اصل 
غافلگیری جبران نما ید . 
وی در صدد بود چنان ضربت غیر منتظره‌ای برقوای اسلام بزند وصفوفآنها را 
چنان از هم‌بشکافد دهرج ومر جرا جانشین انضباط سازده کهدیگرمحمدبه گر کردن ‏ 
نیروی پرا کنده‌ی خود توانا نباشد . ودرهمان برخورد نخستین نیروی روحی و ابمان 
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همه را پشکند وور تتبجه قدرت روحی وغرور افراد خود را دو چندان تماید + وبرای 
اینکار استتار و پوشش را سخت توصیه کرد . 
این تصمیم واجرای این مراحل از نظر نظامی درهرارتشی که‌باشدخوب‌وقابل 
آمجید است و واحدهای جنگنده را زودتر بپدف میرساند و باید پذیرفت که : 
پایه‌ی‌پیروزی براصول غافلگیری» ضر بت قوک» وسرعت‌عمل و تخر یب 
روحی دشمن استوار است . 
ما لكث‌به نبروی ازجا نگذشته‌ی خود دستور داد در منطقه‌ی « خنین» درحوالی 
دره «تهامه » کمن کنند وینپان شوندوهمینکه ارتش اسلام وارد دره شدوم‌خواست از 
آنجا بگذرد » آنها را در این گذرگاه تنگ و منحصر بفرد زیر باران تیر بگیر ند و 
آنقدر بپرتاب سن و تیر ادامه دهند تا نظم رده‌ها کسيخته شود و اجرای‌فرما ندهی 
را متزلزل سازد و در تنگنای دره قوای تهدبد شده در اثر فشار برروی هم بقلطند و 
بکلی در هم و آشفته شوند . 
موقعیت جغرأفیائی «حنین» کاملا مشخص نیست . 
موقعیت حنین شاید علش این است که حنین منطقه‌ی بی‌آب و علفی بوده 
و هیچوفت مسکون نبوده و از نار زست اعتباری نداشته 
است » بطوریکه حتی قبائل صحرانشین و بیابانگرد هم بآن توجهی نکرده و از آن 
کذر ثمی نموده| ند . 
باره‌ای‌آن را در« ۲۵» کیلومتری مکه و برخی در ۲ کبلومتری مکه میدانند 
ولی تا کنون دلائل و شواهد قاطعی بدست نیامده ۽ آ نچه مسلم است حنین در سرراه 
قبایل هوازن بوده و هوازن در شمال شرقی شپر «طایف» بفاصله سه روز راه هلوز 
زک کی ھکد ی توان کمان بزح که یی هان سد خط طا نف » مکه» ول 
هوازن واقع است . 
«مورخین نوشته‌اند جنک درحوالی « کوه‌اوطاس» رخ داده ولی‌سل معاصراین 
کوه را نمی‌شناسد "» اما باحدس دیگری میتوان تااندازه‌ای بمحل مزیورتزد يك شد . 
چون پس از جنگ محمد عنائم را به د جمرانه » میفرستد و این محل ود 
| - اقتباس از کتاب پرو فمودمحمد حمیداله . ۱ 
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باقی است و از طرفی هوازن مقداری از محل سکونت خود دور و بطرف مکه رهسیار 
شده بوده است میتوان تصور کرد « حنین » میان « طایف » و محل سکونت عوازن و 
«جعرانه» وبا بفاصله‌ی کمی در این حدود واقع گردیده ودر هر صورت کوهستا نی‌بوده 
ورا تر ری اة ات : ۱ 
نیروی اسلام مغرور و غافل میرفت تا به «حنین » رسد 
آغاز جنگ شب را در آنجا توقف کرد و سحر گاهان روز بعد برای 
عبور از تنکه «خالد ولید» بفرماندهی واحد هائی از 
«بنی سلیم» پمأمور بت جلوداری رهسپار گردید . 
.. ستون نیز روانه شدو «محمد» بر ای نی که امیراطوو حیفه آن زایشکش 
فرستاده بود سوار واز دنبال سپاء در حر کت بود » هوا تاريگوروشن بود و هنوزسپیده 
ندهیده و پرده تاریکی و ظلمت نیز به پوئش اشكر مالك كمك میکرد وسحنه‌ی‌توطثه. 
کران را در دل خود پنپان میداشت . 
در این وقت نیروی جلودار مسافتی را در داخل دره بیموده و ستون عمده نیز 
بدره سراز بر شده بود . فرصت مناسب بدست مالك افناد » فرمان‌داد تاثیروی اسلا را 
تیرباران کنند » صدای خروش تیرها وفرباد مردان جنگجوثی که در پناه تخته‌سنگها 
کمن کرده بودند هراس انگیز و مر گیار بود . 
عده ای از مردان تازه نفس ما لك که در آغوی کوهستان استراحت کافی کرده 
بودند در پناه تبراندازی سایر واحدهای خودی بهجوم مبادرت کردند . 
« خالد »باآنکه مردی شجاع بودو آزمایش خود رابارها داده‌بود » خوسردی 
خود را از دست داد و از اسهمه غفلت تگران شد ۰ 
واحدهای نیروی اسلام که منتظر چنین پیشآعدی نبودند و در وضع را‌پیماثی 
سللاح‌خودراحمل مبکردند چنان شفته‌وسر اسمه شدند که داستهو نداسته‌میگر بختند 
و خودشان به‌بی نظمی و باره کردن صفپا كمك میکردند . 
پارء ای کر بختند و گریختن این عده دردیگران بی اثر نبود . ترس مائند یك 
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پیماری واگیر و کشنده و پلکه تند تر از بیماری توسعه می یابد و همه را میتلا 
میسازد و اکر واقعاً در صحنه های تاريك و خونین نبرد » که جنکجویان چشمان 
وحشت زده‌ی خود را بفرما ندهان میدوژند و در باره روش واسلوب عمل خود سر مشق 
میگیرند » و ثبات و استقاءت و با فرار و گریز خود را در قیافه و روحیات فرمانده 
جستجو میکنند » فرما ندهانی بصیروبا تدبیر نباشند » چه بسا مجهزترینو ترقی‌ترین 
ارتشپا بزودی از بای در میاید . 

زیرا علوم هر قدر درصنایع جنگی تغییر اتی بدھدووسائل و آجہیز اتی 
شگفت انگیز پدید آودد » این وسائل دا عامل انسان باید بکار اندازد و این 
عامل بر ارزش قلب وروحیه میخواهد . دسائل مادی وابزار جنگ در دست 
ارتشی‌دار اف اعتبار بوده‌دقابل استفاده اش تکهافر ادآن ارتش دارای ددحی 
قوی و سرشاد از ایمان باشند . 

در همین دقایق تاريك و اسرارآمیز, در همین اوضاع بحرانی‌و شرابط نامساعد 

و در همین لحظات نا مطلوب‌وهیجان انگیز است که شجاعت » اراده » خوشسردی 

اا تفل راتان اضر ر اران وهفت روم کر یزیا وا ولا غار ای 
بز رک تار یخی و حتی ترك جان و گذشت از زن و فرزند مینمابد . 

زیرااصولخللاقیو نکات, و حی‌در بحر انی تر ین‌اوضاع پایدارو پا بر جاست 
و چنین افسری مانند آهن ربا عده ها را بدنبال خود میکشد و در خونین ترین عرصه 
پیکار بفعالیت وا میدارد و در بحبوحه‌ی پرا کند کی میتواند افراد را به پیروی از خود 
وادار سازد و انبوه انسان را وده » توده در راه هدف بسوی مر کت سوق دهد . 

همه میگر بختند و گوئی رستاخیز فرا رسیده بود . 

ابوسفضان کفت : 

اینطور که مسلما نان فرار میکنند تالب وریا تخواهند ایستاد . 

دیگری که مردی ظاهر بین وسست اعتفاد بود فرباد زد : 

امروز انتقام خود دا از محمد میگیرم . ۱ 

« کلدةحنیل» گفت : امروزسحر باطل شد . ومنظورش ین بود که چون«محمد» 
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جادو گر است امروز بساط جاد و گری او برچیده شد . 
واحذها فگران و سراسیمه میگر بختند و به چیزی توجه نداشتند . 
محمد در عقب سپاه شاهد این وضع دلخراش و غم انگیز بود . لحظه 
هیجانوجابجا شدن مدار تار یخ‌را مشاهده‌میکرد ۰]یادر بامداد ی که‌تاریکی 
بدست نوردر یده‌میشدور خت از جہ ان بر می بست‌محمداجازه‌دهد که پر توفروز ان 
ود) کار بای پرداهنه خودوسپاهیانش» هو نیز خورشید درخدان و اصیل توحید 
در تاریکی فرو رود و محو و نابود گردد ٩ ٩‏ 
نه نه ! 
بیدرنگ صحنه وکر کون میشود و ما با یکی أزمصمم تر دن» 
پایداری محمد . فداکارترین و برجسته‌ترین فرماندهان جنگ روبرو میشویم . 
۱ همه میگر بختندز برا بجان خودییمناك بودند » ولی «محمد» 
نمیتواست این منظره را تماشا کند . او فرمانده بود » در حالبکه گروهی از «نیروی 
سبز» بدور او حلقه ژده بودند فرباد برآورد : 
ظمردم ! کچا میروید ؟ کجا؟ من پیام ]ور خدایم .» 
خواست که و تنا بداخل سل قوای دشمن حمله کند ولی مان او شدند و 
ابوسفیان حارث دهانه‌ی اسب او را گرفت . 
« عباس عبدا لمطلب » مردی تنوم‌ند و بلند بالا بود » صدائی درشت و فریادی 
رسا واشت بانگ زو : 
ای انصار که بیغمیر را باری کردید ء ای مپاجر که در زیر سایه ورخت پیمان 
سید . ا بائید » محمد زنده است » ید . 
کفته‌ی خود را دو باره تکرار کرد » صدایش بگوش مسلمانان رسید . 
«محمد» با گروهی که در اطرافش بودند مقاومت کرد و«عباس» پیاپی گفته‌ی 
خود را تکرار و مردم را بباز گشت و بایداری ترغیب هیکرد . 
ایستاد کی‌سرسختا نه‌ی «محمد» وآ هنگ صدای عاس که مژدمی‌سلامت‌محمد 
۰ پخش میکرد ؛ دلها را سخت لرزانید و سپاهیان از کرده‌ی خود پشیمان و از اینکه 
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غافلگیر شده بودند شرمسار شدند و باز گشتند . 

باز گشتند تا لکه‌ی نگ فرار و شرم غغات زد کی را با خون بشویند . 

در اینموقع لشکر یان‌ما لك که در تعقیب مسلمانان بودند همه از سنگرها ییرون 
ودر معرض دیدسپاهیان اسلام قرار داشتند ؛ دسئه‌های مسلمانان رفته‌رفته باژمی‌گشتند 
وبر قوت قلبو روحشان افزوده میشد . پیامبر را میدیدنه که با عده‌ی کمی جلووشمن 
راگرفته احساساتشان بجوشآهد»شعار میدادند «احداحد»»«ای سوا ر کاران خدا» 
و مردانه می جنگیدند تا شش گذفتهرا تلافی کنند . 

محمد همینکه دید نبروی اسلام دسته دسته باز کردا و خووافه میجنگند 
و دشمنان متوقف شدند و راه پیشرفت آنپا بسته شد»‌مشتی ریگ از « عباس » گرفت 
و بطرف صفوف هواژن پاشید و گفت : 

«روهایتان دیگر گون باد » . 

و خطاب بمسلمانان فرمود : 

« کار جنگ بالا ګر فتو خدا هر گز بر خللاف وعده‌ی خود رفتاز نمیکند» 
پرورد گار مپر بان آرامش خود دا بر دلربای مسلمانان ناذل فرمود و سپاهی 
از فرشتگان بگمك ما فرستاد .» 

نیروی روحی مسلمانان با شنیدن این مطالب افزایش گرفت و به پیروزی خود 
امیدوار شدند و در مبارژه دلیر تر و فداکار تر گشتند . فر بار «احد احده که از گلوی 
هزاران سرباز بیرون میامد زمین را بحر کت‌وجنیش می انداخت و امواج مر تب‌حمله 
که بپمراه شعارها اجراء وجلو میرفت » وحشت‌واضطرابی در دل فسله‌ی هوازن ایجاد 
و آثار تزازل روحی در آنپا بد بدار شد . 

مقاومت و از خود گذشتگی مسلمانان و فعالیتی که در اين واه پس از آن 
حادثه‌ی‌شوم بروز دادند » بحدی عجیب و شگفت انگیز بود که بزودی وضع میدان 
تفییر کرد . 

نیروی اسلام افزون بر آنکه بر نفس خود سلط یافت بر میدان برد چیره شد 


و دگ ر گونیهای کلی در کارزار بدیدار کرد ید ۲ 
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تلفات دشمن زیاد شد و همینکه دیدند دیگر در برابر سیل خروشان و بنیان کن ‏ 
تاب ندارندوانعضاف‌وارزش رزمی خود را بعلت خروج ازمواضع ازدست داده انده‌زتان 
و فرزندان و گله‌های خود را درآغوش مسلمانان رها کردند و گر ختند . . 
قرآن میگوید : 
«خداوند شما مسلما نان را در مواقعی بسیار سخت و دشوار و نیز در روز حنین 
پاری کرد » در جنکک حنین که فریفته و مفرور بسیاری اشکر اسلام شدید وازآن هم 
سودی‌نبرد.د » زمین بدان فراخی برشما تنگ شدوهمه رو بغرار نهادید »1 نگاه‌خدای 
قادر مطلق و قار وآرامش خود را بر رسول خودو بر موُمنان تازل فرمود و سپاهیانی‌از 
فرشتگان که شما نمیدیدید بکمك شما فرستاد و کافران را بعذابو ذلت شکست‌افکند؛ 
۱ این است کیفر کافران . '» 
در ان جنگ ۰ نفر سربازو زنو کودك اسر شدند » 
غنائم ۰۰۰ شتر ۲ 66۰۰۰۰9 کوسفند و 66:۰ داوق ' 
نقره بدست مسلما نان افتاد . 
پیامبر اسیران راباغنائم‌به وسیله‌ی یك افسروتعداد لازم سرباز به « جعرانه » 
فرستاد تا در آنجا نگه داری و مراقبت شود و پس از پایان جنک میان مسلمین بخش 
کرفف:: 
پس از فرار دشین مسلمانان برای قکمیل پیروزی خویش بتعقیب پرداختند و 
همه‌جا چون سابه‌ی مر گے بدئیال مالك میرفتند ۰ در اوطاس « هواذن » خودارائی 
وه هدش ما وفع ور یه وال فار ای ا پا را ع رادو بر کک تفت ور 
اين هنگام مالك با باز مان د گان تبره‌ی « ثقیف » به سوی «طالف » گر بخت و در 
آنجا به دژ استواری پناه برد و در انتظار مسلمانان نشست . 
جنگ حنین برای «محمد» بسار گران تام شد و گروه بسیاری از سربازان 
ورزیده خود را از دست داد . 


۱ - قر آن مجید سوده‌ی توبه آیه‌ی ۲۵ د ۲٩‏ 
۲ - واحد وزن یك دوازدهم دطل 
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کشته شد گان اسلام در این برد زیاد بود ولی تاریخ ازآن باد نمیکند و فقط 
باد آور میشود که دو طایفه از مسلمانان بکلی از میان رفتند . 
بنابراین پیروزی باین سادگی بدست نیامدو به بپای جان هزار ها نفر تمام شد 
و لازم بود که این مظفربت قطعی شود و بازما نده‌ی فساد و بت پرستی ریشه کن گردد » 
بنا براین بایستی «طائف» نیز محاصرء شود و دشمن لجوج از پا در آید . 
o00‏ 
برخی نوشته‌اند در جنکه هوازن یکنفر جاسوس دشمن به ارد و گاه مسلمانان 
وارد و پس از کسب اطلاعاتی فرار کرد وچون رفتارش مشكوك بون محمد دسئور تعقیب 
او را داد ؛ پس از دستگیری و کشف مطلب محکوم باعدام گردید . 
با اصابت نظر و سوابقی که محمد در کار اطلاعات داشت و کوششی که در این 
راه بخرج میداد چنین کاری درست بنظر نمیرسید » زیرا | گر چنین چیزی بود برای 
محمد میسر بود که با ادامه و شدت باز جوٹی محل استقرار نیروی هواژن را کشف 
و سثوال نماید و از اوضاع اسف انگیز مرحله‌ی اول نبرد جلوکیری کند زیرا آن 
صحنه تنپا مولود غافلگر شدن کروی خالد بوو . 
و چون محمد نظیر بازجوئی از اسیران را در گذشته نشان داده است ؛ بسیار 
شگفت انگیز است که در اینجا از اسیری موقعیت دشمن خود را نپرسیده باشد . 
در اینجا موقعیت شپر طاثف را از زبان « پرفسور د کتر 
موقعیت طالف ‏ حمدان» که خود آنجا را دیده است باز میکوثم : 
«شپر طائف در کنار «وادی وج» واقم است و از این وادی 
با رود موم کر جر بان ابیت که هزاغم از هی مضوز طا ترا احاطه کرو 
طایف شپر یبلاقی است که در حدود هزار متر از سطح درا ارتفاع دارد و ازمکه 
تا این شپر سه جاده کشیده شده است . نزدیکنرین راه همان است که از عرفات 
میگذرد و بقل‌ی کوه « کراع» میرود . الاغ تنپا وسیله نقلیه‌ی این خط است و پنجاه 
با شصت هبل مسافت را پدینوسله میتوان در هدت بست ساعت طی کرد . 
راه دیگری از طریق « جعرانه » میرود وراه سوم از طریق وادی نعمان ومسیل 


سس 

میگذرد که فعلاوسائط نقلیه موتوری در آن کار میکند . طایف قدیم مانتد سایر 
شیرهای قدیم عربستان مر کب از چندین دهکده بود که هر یك از اینپا مسکن 
قبیله‌ای بوده است.در ازمنه‌ی قدیم هريكث از این دهکددها دارای باغستانپا و اراضی 
مزروع وقلعه‌ها و برجهای مراقبت بوده . 

نویسنده خرابه‌های بسیاری از این قبیل دهکده‌ها را در سال ۱۹۳5 مشاهده 
کر وة اش 

۱ وادی وج آب باران را در خود جمع میکند وبطور کلی بستر رودخا نه‌درتمام 

سال خشك است ولی در زير زین آبهای زخیره فراوانی وجود دارد و چاهپائی که‌از 
فدیم هعمول بوده در حال حاضر نیز مورد استفاده است . 

در دوران قدیم یکی ازرؤسای عرب تو انسته‌بو دکه‌نظر طف امپر اطور 
ایران را بخود جاب کند و امپر اطوديك نفرهرپندس از ایران‌فر ستاده بود که 
در ساختمان يك شیر بادیوار وقلعه مستحکم و برج و بار و كمك کند . 

طبق روایات و اخبار محلی که تا امروز باقی است بتکده‌های «لات‌وعزی» 
در داخل همین شپر بوده است . 

در سال ۱٩۳۹‏ که باین شهر رفتم در محل یکی از بتکده‌ها ملاحظه کردم که 
يك مهم تخانه دولیی تأسیس شده و بجای بتکده‌ی دبگر بك خانه‌ی بز ر گی ساخته 
شده بود . تاریخ ساختمان دیوارفملی طایف مقارن‌باحکومت تر کپاست‌ولی یك‌قسمتی 
از دیوارها روی اساس همان دیوار فدیم ساخته شده‌است . 

قبور شهدای دوران رسالت که در موقع محاصره‌ی طایف جان سپردند هنوز 
نزد بك مسجد بزر کی «طائف» در قسمت سفلای شېر دیده مسشود . » 
هما یون پیامبر دستورداد که ارتش مسلمان به‌طائف حر کت 
کند و | نجارا محاصره نما ید . مسلما نان درمسیرخود قلعه‌ی 
رهکده‌ی: لیاح» را که ازنظر حاصلخیزی و آبادانی مشپور و از لحاظ اقتصادی ارزش 


حیاتی داشت ومتعلق بمالك بودویران کردند و چپار دیواری دیگری را کوبیدنډ - 


محاصر ه‌ی طاثف 


منظورشان این بود که در مشت سر خود نقمادی اتکائی برای واحدهای احتمالی 


ایا ]ات 

دشمن باقی نگذارند که بااشنال آ نپانیروی اسلام را از پشت تهدید نماید . 

مسلمانان پس از این‌کادها به «طایف» رسیدند و در حین ورود و تجمع و ضمن 
انجام رایزنی ' که برای محاصره‌ی شهر نظامی طایف بعمل میآمد ۰ دشمن فرصت را 
هناسب شمرده ازتجمع و از دحام استفاده کرد و تبراندازی شدبدی را آغاز نمود . تا 
افراد ارتش اسلام دست و بای خود را جمم کرو ند وبرا کنده شدند «۱۸» نفر کشتهو 
چندین نفر زخمی گشتند . 

دز بسار استوار بود وه‌حاصرء‌ی‌آن بدرازا مبکشید وتیراندازان‌ما لك برمیدان 
رزم چیره بودند » و فعالیت و تلاش برای نیروی اسلام بسیار گران تمام ميشد. 

«محمد» فرمان داد تاسپاه عقب نشینی کند و در محلی که از تیر رس دور بود 
وامکان تلاش و آزادی‌عمل‌داشت نتفر گروو: این نقطه‌دشت و سیعی‌بود که‌برای‌استقرار 
تیرو وبرافراشتن چادر مناسب وه رگونه تحرك و فعالیت جنگی را امکان پذیرمینمود. 

در قطه‌ی مساعدی از مدان دو چادرارغوانیر نگ برای «محمد ٤بر‏ پا کردند. 
در این تبرد «امسلمه» و «زینب» همسران بخمبر شر کت داشتند و پیامبر در فاصله‌ی 
ميان این دو چادر نماز میخواند . 

در نما گاه او بعدها بخاطره‌ی جنگ «مسجدطا یف» ساخته شدوشهدای‌جنکک 
در همین جا بخاك سپروه شدند و امروز بادیدن قبرستان شهداء در آن سرزمین میتوان 
منظره‌ی چادر سربازان اسلام را مجسم نمود وبرآن سرهای بی‌باك لختی اندیشید . 

مدت محاصره طول کشید و دشمن از فراز برجپای خود مزاحمت شدید ارنش 
اسلام را فراهم میاورد و چون خواربار و آب و مواد اولیه‌ی جنگی بقدر کاقی دراختیار 
داشت از هیچگونه تبدید نگرانی نداشت . 

پاسداران مسلمان و گشتیپاگیکه در اطراف اردو کاء مأمور حفاظت بودندییش 
از همه آسیب میدید ند ومدافعین فشار خود را روی این دسته تمر کز داده بودند. 

قطعی است که شبها در یناه تاریکی دسته‌های زبده و سبکی « کماوند » از دز 

بیرون می‌آمدند و در حمایت تیراندازان و پوشش سایر مرمی‌های سنگین که از دژ 


۱ - مشورت . 


ت۷۷ ۱ 
پرتاب میشد » خود را بنزدیکی قرار گاه مسلمانان میرساندند و دستبردی بپاسداران 
میزدند وبااجرای شبیخون به پاسگاههای خود باز مرگشتند . مسلما نان دربرابردیوار 
های بلند شپر و برجپای‌مر تفع ومستحکم. از تلاشهای یکی خود کوب مشک قف 
شدت آتش دشمن بقدری بود که برای تأمین ستاد فرماندهی دبواری از چوب و تخته 
بدور چادر محمد کشیدند که از گزند تبرها محفوظ باشذ . 

در اوقت محمد دستور داد مدخل ومخرج شپر و کلیه تقاط و راهپائی را که 
به ارد و گاه مر بوط میشود و آسیب پذیری دارد با درختان خار دار و بوته‌های تیغ 
بپوشانند تا از عبور سربازان دشمن جلو گیری و یا حرکت آنها کند شود و همچنین 
فعالیت و حملات شبانه‌ی آنپا مواجه بااشکال و مقاومت پاسدارانی که در سنگرهای 
مخصوصی در اطراف این معا بر مستقر شده‌اند گردد؛ مسلم است که تیراندازان برجپا 
در شب بوادطه‌ی نداشتن دید » خطرمهمی ایجاد نمیکردند وفقطدسته‌های ز بده‌موجد 
خطر بودند که آنهم با این شیوه جل و گیری میشد و از مسافتی دور پاسداران مسلمان 
مي‌توانستند ازحر کت این دسته‌ها بعات‌سروصدای دستکاری وجا بجا کردن‌موانع‌برای 
باز کردن راه خود آ گاه کردند و اقدامات لازم را بعمل آورند ۲ 

امروز نیز درنبردها می‌بينيم که مناطق حساص مانند : انبارها ؛ وارد و گاهها؛ 
مین‌زارها » ومعبرهای تفوزی را برای جلو گیری از نفوز و دسترسی دشمن » با سیم 
خار دار می‌پوشانندو آن را با کمارون‌واحدهائی در نقاط مناسب با آ ش‌همراه‌میکنند. 

بهمین دلیل میگوئیم که این تا کنيك جنگی پبامبر » نياکان کهنسال همین 
تا کتيك نوین استفاده از سیم خاردار است و در جای خود فکری بسیار استوار و 
سودمند پوده است . 

ولی ممکن است برخی ابراد نمایند و بایستی هم مفزهای دقیق ابراد کنند 
که چگونه در اولیز, برخورد و در محلی که نیرو » برای محاصره پیاده ميشد تلفاتی 
تصیب اسلام گردید . ؟ ۱ 

بايد بگوئيم که : 


-۲۷۸ 
1 الف ‏ لازمه‌ی جنگ کشته‌رادنو کشت هکرفتن است . وواحدهائی‌هم که هرقدر 
از نظر آموزش و پرورش نظامی ورزیده باشند » نمیتوانند از دادن تلفات و ضایعات 
جاو گیری‌تمایند ولی آموزش درست و بجا میتواند از شماره‌ی کشته شد کان بکاهد . 
ب ‏ دژ طایف بلند وسر کوب » و زمین اطراف تاانداژه‌ای باز بود وتبراندازان 
از راه دور مهاجم را میدیدند و براو تسلط داشتند و در بهترین موقع شروع به‌اجرای 
تبر نموده‌آند. وازطرفی‌مپاجم ¢ مپاجم‌است هبو اهد ازفاصله‌ی کمتری لعفرامداصره 
کند وژودتر کار را بپایان برساند . 
پ ۔ تاز بان بطور کلی بك شجاعت ذاتی وخوی جنگجوئی وی بان گردی‌داشتند 
ولی مائند کشورهای مترقی ژمان خوو نون ۳ علوم وتعلیمات نظام ی [ شناثی نداشتند» 
از تا كتك و روش بکار بردن عده‌ها هی بپره بودند و هنوز هم آماد گاه و آموزشگاه 
آهوزش منحصر بود به دستورهای فرماندهان قبل‌ازجنگ‌ودرهنگام 
جنگ و خوی سلحشوری خود جنگیجویان . 
هرفردی کهمسامان میشد بدون آنکه در محل‌معینی تعلیمات سر بازیرا 
به بیند در حکم یك سر باز ار تش اسالام بود و بایستی سلاح‌برداردو برای‌جراد 
و پیکار بمیدانپایوسیع ودورافتاده برودودد راه حق بجنگد ۽ منتہا آنها 
که کېن هکارتر بودند ورزیده تر وبرتجر به تربودند . با این ترتیب اگر چند 
سر باز جوان کم تجربه که دزهیچ‌سر بازخانه‌ای الفباک جنگ رانیاموختهو 
تنها مشوق و برانگیزنده‌یآنهابجنگ ‏ اوضاع اقتصادی وغنائم و یمان و 
علاقه‌ ی آنا بوده‌است» در نموه سپاه گشته میشوند ويا در نبرد آحد مرتکب 
بی‌انضباطیو ترك پاسگاه میگر دند » هر گز باصول لطمه‌ای نمیز ندو ازارزش 
حقیقی يك و احد نم ی کاهد . همین ارتش است که بعدها وقتی بنقص خود 
۲ گاه میشود تا کتيك‌صحیح و آموزش ضروری دا از ارتشهاک همزمان می 
گیرد و سپس آنبا را میکو بد وخورد میکند . 
اتکاء سربازان دشمن بقلعه و اطمینان از تدار کات خود آنپا را در کار مقاومت 
سرسخت و چسور کرده بود و ثیروی اسلام به سلاج و وسائل جنگی دیگری که 
بتواند در قلعه رسوخ نماید نیازمند بود . یکی دو « منجنیق » و « قلع ه کوب » که در 


ت۷۹ 

جنگ خیبر بچنکک مسلمین افناده بود وسیله‌ی « سلمان ایرانی » تعمیر و حاضر 
بکار گرد ید ومحمد از دطفیل» رهبر طایفه‌ی «بنی دوس » که شیا از هواخواهان 
او پود خواست که از افراد قبیله‌اش کردونه های جنکی " و منجنیق " و «تخصصین 
فنی حاضر نماید . ۱ 

کرچه منجنینهابرای تسخیر شهر طائف که د.وارهای محکم داشت و سا کنین 
آن بعلت استحکامات نیرومند و داشتن خواربار و مواد اولیه ؛ روحیه‌ای شاداب وقوی 
داشتند کافی تبود » اما گردو نه‌ها ومنجنیق‌ها شروع به پیشرویو سنگباران قلعه کردند 
وتعداری از سربازان پیاده اسالام در پناه ارابه‌ها خود را بپای دژ رساندندو میخواستند 
دیوارها را سوراخ کنند و راه را باز نما ند . 

در اینجا مدافعین » پاره های کداخته آهن و میخپای سرخ شده را بار کباد 
های شدید تیراندازی همراه کردند و آتش و آهن بود که روی سر سربازان مسلمان 
فرو ميرخت . 

آهنپای کب ۱۷ بوستپای کلفت و بوششمای استواری را که روی ارابه ها 
کشیده شده بود میسوزانید و سر تشینان آن آسیب میزد . حسارت و اقدامات تدافعی 
سودمند و زیر کانه‌ی مدأفع » قدرت‌کاروفعا لت را از افراد سلمان که بجلو رفته ودند 
گرفت و پیش از آنکه بتوانند بدیوارها لطمه‌ای وارد آورند و کاری از پیش ببر ند پا 
دادن هشتی کشته و زخمی عقب نشستند . . . 

سربازان از این روش جنکی بهره‌مند نشدند و عدم بهره بردادی از این شیوه 
با بکار بردن ارایه‌ها و عنجنیقها » محمد را بفکر محاصره و تضسقات اقتصادی‌انداخت 
و بنظرش رسد که همان‌کار را بکند که با بپود کرده بود . 

باغپا و موستانهای اطراف طائف از نظر اقتصادی ارزش زیادی داشت ودرختان 

سرسیز وباروری بود که مورد بپره برداری سرشار وفراوان مردم بومی واقع‌میگردید. 


. تازیان آن دا عرابه , دبابه , داپود میگویند‎ - ٩ 
منجذیقها کار تویخانه‌ی امروزی را انجام میداد ند..‎ - ۲ 


A 

پیاعبر در صدد آ تش زدن تا کستانها بر آمد و نزديك بود که تا کستانپا ونخلپا 
بکام آ تش فرو رود ولی شاید از نظر ابنکه این عمل بهره‌ی فوری نداشت و با از نظر 
آنکه مردم « ثقیف » از سوختن درختها متأثر شده و پیغام فرستادند که آنها را آتش 
تزند و برای خود نگاه دارد » از اش زدن آنها خودداری کرد . و به سلاج دیگری 
ول ب 

روزی اعلام نمو د که هر کس از طائفو « برد گان #دشمن به ارد و گاء‌مسلما نان 
پناهنده شود پذیرفته شده و « آزاد » خواهد بود . این آ گهی و اعلامیه مؤثر واقع 
شد و در حدود ٠۲۰۶‏ نفر از سا کنین در فرار کردند و به آرتش اسلام پیوستند . 

در بازجوئی و تحقیقاتی که از آ نان بعمل آهد روشن شد : 

آذوقه‌و خواربارو بطور کلی تدا ر کات موجود در دژ تامدت زیادی برای‌مصارف 
جنگی مدافعین کافی است و جنکجویان دشمن دچار کرسنگی و تنکنائی خواربار 
و سایر باسته ها نخواهند شد . 

و و 4 

چپل روز از محاصره میگذشت و در این مدت فثار و تهدید و تضییقات ارش 
اسلامدر مدافعین کوچکترین اثری نبخشیدوسر سختانه از مواضع خود دفا میکردند. 

در أین وقت فرما ندهی ارتش اسللام بعلل زیر توقف‌وادامه‌ی محاصره را شاسته 
ندیده و فرمان داد تا نیرو به « جعرانه » که غنائم درآ نجا انبار شده بود با ز گردد . 

۱ - ماه زی قعده فرا رسیده و جنگ‌ور ماهپای حرام روا نبود و هر چه زودتر 
میبایستی محاصرء ابکه چپل روز طول کشیده بود بپایان پرسد . 

۲ - سیاست عمومی اچاب میکرد که در مکه حاضر شده مراسم د عمره » را 
بجا اورد . 

۳ احساس میشد که سپاهیان تاراحتند و همیل دارند غنائم پیکار « حنین » را 
زود تر دریافت دارند و چنانچه محاصره ادامه یابد احتمال میرود صبر و شکیبائی 
خود را از دست داده مرتکب بی انضباطی شوند و با در روحیه‌ی عمومی تزازلی 


۳ 2 


ایجاد گردد . 

> - استراحت و تجدیه سازمان و بررسی تواقص ساز و بر گت برای نیروشی:که 
تلفات سیار داده بود کاملا ضروری ومناسب بود . 

و - فشار و تضییقات جذگی و اقتصادی که تا کنون بکار رفته بودسودمندواقع 
نشده و ضرورت استفاده از یك سلاح سیاسی را ابجاب میکرد و بنظر میرسید که این 
سلاح قاطع و ثمر بخش باشد . 

پیروبه«جعرانه» رسید و در آنجا توقف کرد .«محمده‌فرمان 
تقسیم ناگم داد که بادقت و عدالت غنائم تقسیم شود . 
س از تقسیم غنائم نمایندگان «هوازن» به «جعرانه» آمد‌ند 
و پس از یك رشته مذاکرات و گله گزاری آئین اسلام را پذیرفتند و از محمد در 
خواست کردند که زنان و اموالشان را بآ نپا بازرهد . 

محمد بنما بند گان «هوازن» گفت : 

در این مدت من از تقسیم غنائم خودداری کردم تا بلکه شما پشیمان شده ومن 
بتوانم اموال واسیران را بشما باز گردانم ولی اينك غنائم تقسیم شده است . 

| کنون زنان وفرزندان خود را بیشتر دوست دارید با ثروت خود را؟ 

نما بندگان گفتند : 

زنان و فرزندانمان را بیشتر میخواهيم و.خواهش‌ندیم که آنپا را به ما 
باز له 

پیامبر فکری کرد و فرمود : 

آنچه بنام «خمس» بمن و خانواده‌ام تعلق گرفته بشما باز میدهم ولی برای 
کان 

همینکه از نماز فراغت بافتم . بطوریکه مسلمانان متوجه شوند بگوئید : 

«ما مسلما نان‌را پیش محمد ومحمدرا نزد مسلمانان واسطه قرار میدهیم که زن 
و فرزندانمان را بمابدهید .» 


A 
شش‎ 
زمانیکه نماز نیمروذ باابپت و جلال سحر انگیزش بایان رسیدوبن د کان خدا‎ 
در برابر در گاه پرعظمتش به نیایش و ستایش پرداختند» نمایند گان برخاستند وآنچه‎ 
. در پیش به آنها تفهیم و تلقین شده بود باز گفتند‎ 
: محمد پس از شنیدن در خواست آ نان گفت‎ 
از غنائم «دهوازن » آنجه سهم من و خانواده‌ام شده است آزاد میکنم و بشما‎ 
. پس میدهم و از مسلماناتی که در اینجا هستند میخواهم که سهم خود را سخشند‎ 
پاره‌ای از سران قبائل و مسلمانان دیگر از محمد پیروی کردند وسپم خودراوا گذار‎ 
نمودند . ولی برخی حاضر به استرداد اسپران و چشم پوشی از غنائم نشدند.‎ 
: محمد به این دسته فرمود‎ 
اسیران را بدهید » من در مقا بل هراسیر شش تن اسیر دیگر در نختین‌جنگ‎ 
. بشما هیدهم » و با اکر نمی‌خواهید از « بیت‌المال» پاداش نقدی بگیرید‎ 
با این تدییر مسلمانان هوازن از رنج دوری زن وفرزند آسووه شدند ودرایمان‎ 
.. و علاقه بآگین نو و رهبر بصیرآن راسخ تروپابدار تر گشتند‎ 
کرایش تیره‌ی هوازن بدین اسلام وعلاقهایکه بادریافت‌زن‎ 
فرمانبرداری‌مالك وفرزند» بکیش نوین پیدا کردندباعث‌ش دکه‌«طائف»آخرین‎ 
متحد خود را از دست بدهد و نفون و قدرت اسلام در آن‎ 
. سرزمین کسترش و توسعه بیابد‎ 
مدافعن «طائف» نگاهی به پیرامون خود کردند و دمدند در سرزمینی که در‎ 
پر توخورشید اسلا مید ر خشیدمحصورشدهاند؛ بنا براین بپ بان کارخود اند بشناك گشتند.‎ 
کسترش روز افزون اسلام که خواهی نخواهی در مدافعین سرسخت طائف اثر‎ 
هی بخشید آنپا را به تعمق و تفکر در باره‌ی آینده واداشت و از آنجا که مردم‎ 
طاثف و «مالك نصری » اثر محیط را در خود نمی توانستند نادیده انگارند + از‎ 


“AY 


اوضاع و احوال رو . حال خود را می سنجیدند . 

مکه بك شهر اسلامی شده و بازارش که مر کز فروش محصولات ومنبح در آمد 
مردم طائف بود » بروی طاثفیها بسته شد . وشاید هم در این وقت مردم مکه از این 
قطع شدن رابطه باز ر گانی که وابسته بر ند گیشان بود نگران شدند اما مژده رسید : 

«ا ی کسان ی که ایمان۲ور ده‌اید بدانید که « مشر کان » پلشت"و پلیدند و 
بس از این تباید قدم به « مسجد الحر ام » گدارند و اطر در اثر دور شدن 
تجارت و روت آنها از شما » از فقر میتر سید» نگر ان نباشي د که خدابه ب ر ترک 
و مپر خود شما دا بی‌نیاز خواهد کرد ء همانا ادست که به نیازمندی شما 
دانا و ]اه است ۲6۰ 

محمد غیراژ این شاهکار سیاسی شاهکار دیگری هم انجام داد . 

وسله‌ی چند تن از مردان برجسته‌ی هوازن که بدیدار اوآ مده‌وزن‌وفرز ندخود 
را پس گرفته بورد « بما لك‌نصری » فرمانده‌ی دژ طایف که با طا غهی «تقف» هنوز 
حالت دفاعی خود را حفظ کرده بود پیاهی فرستاو که : 

«ا گر بیائی و مسلمان شوک زن وفرز ند واموالت راباصد شتر ددگر بتو 
خواهم بخشید » . 

وقتی پیام بما لك رسید ما تند اينکه انتظار چنین روزی را داشت وآرزومیکرد 
که از نگرانی اوضاعی که خوو برشو ا ورد ات وو و رات شوو دنو نة 
اسب خود را برداشت و بدون آنکه کسی را از مقصد خود آ گاه سازد ازوژخار ج‌شده 
شتابان بجانب پیامبر اسب تاخت. هنگامیکه بنزومحمد رسید فرمانبرداری کردواسلام 
را پذیرفت . پیامبر نیز بوعده‌ی خود وفا کرد . 

در این وقت بازارهای عربستان بروی مردم طائف بسته بود و مردم طاثف به 
ما لك ومقاومت او امیدوار با دأشتند ولی چون دیدند او تسلیم‌شد از همه جا درما ندند 
و فرآورده های فراوانی که داشتند سودی بآ نپا فرسانید . 

خود را در مبان حلقه‌ای وسیم از مسلمانان میدیدند و کاروانپاشان دیگر 
نمیتوانست حتی از دبوارهای شهرشان تجاوز کرده و فر آورده هاشان را برای فروش 


۲ - سوده‌ی توبه آیه‌ی ۳۸ 


۲۸۵ 
بخارج عرضه نماید . 

در اینجا بود که آینده اصابت نظر و حسن تدییر پیامبر را نشان داد و همه 

دریافتند که این سلاح « محاصره‌ی افتصادی» از هراسلحه‌ی دیگری برنده ترو سود. 


در شدت بیچار گی و درماندگی » در زمانی کمتر از بکسال بدون خونر بزی 
شپر « طائف » نمایند گانی بمدینه فرستاد و آنپا از طرف عردم شپر اعلام نمودند 
که نظام دینی و سیاسی محمد را گردن گذارده و مانند شپرهای دیگر فرما نبردار 
دولت اسلام میباشند . 

و کواهی میدهند که : 

خدائی جز پروردگار یکتا نیست . 


گفتارسین دهم : 


زمینة اسکر کشی 
استعداد طرفین 

حر کت 

دستور های ا<تباطی 
بایان کار 


در سال دهم هجرت دردربار امپراطور روم رفت و آهد و شور 
زمینه‌ی اشکر کشی و غوغاگی بپا بود » گزارش داده بودند که «محمد» پیشوای 

اسلام بدرود زندگی گفته است . همه‌ی در باربان امپراطور 
نکن فرصت مناسبی بچنگآمده » باید بر عر بستان حمله بر دمو شالوده‌ی « آئین 
محمد» را در هم بريزيم و مدینه را زیر و روسازیم . 

اتفاقاً در این وقت که « محمد » به بسط و توسعه‌ی تعلیمات اسلامی و اهنیت و 
آرامش عمومی میکوشید ءکاروانپای «نبطی > که در عربستان وروم رفت و آمد داشتند 
وقتی بمدینه رسیدند خبر دادند که امپراطور روم تجپیزات و نیرو گردآوری میکند 
که په عر:-تان حمله نما بل . 

«محمد» در صدد دفاع برآمد و چون دید با کسی روبرو میشود که عظیم نرین 
قدرت نظامی و سیاسی را در دست دارد » برخلاف روش سایر لشکر کشیها که بمنظور 
پوشش و جلو گیری از انتشار هر گونه خبر مربوط به حر کت و مقصد قوا اقداماتی 
بعمل مباًورد » در این جنگ بعلل ز یر تصمیم گرفت مردم را از مقصد خودآ اه سازد 
و اگر بتواند نیروی بیشتری بسیچ نماید : 

۱ - هنوز تابستان تمام نشده و هوا بشدت گرم بود » فاصل‌ی بین مدینه و مرز 
شام که میباستی در آنجا با ارتش رم روبرو شود یاد بود و در این راه دراز با فصل 
گرما تدارکات و توشه و آب نقش بزرکی بازی میکرد . 

او مال بود روتمندان مسلمان در تجهیز تیرو و تهیه‌ی وسائل و افزار جنگ 


کوشش پیشتری بنمایند و بدین ترتیب و با این وسیله تحر يك شده و در دفع دشمن 





۱ - نام طایفه‌ای است . 


-۲۸۷- 
مشترك اقدام و ارتش مجپزی که بتواند با دومیان برابری کندآماده و بیج نماید . 

۲ - با قویثرین دولت روز روبرو میشد و لازم بود که احساسات مذهبی و ملی 
مات عرب بر ضد رومیان بر انگیخته شود . 

۳- میخواست دشمن را در همان مرزو نقاط دور دست پذ‌بره شود و برای این 
منظور باسرعت زیاد مستقیماً بطرف دشمن حر کت نمایدو فرصت را بمنظود دود زدن 
و تشیر خط سیر بعنوان بوشش از دست ندهد . 

> - دمگر تبروی مخألفی در عربستان نبود که بتوائه از در گیری پیاهبر در 
جبهه‌ی جنگ روم استفاده کرده و در درون کشود به شورش و عصان بپرداژد ؛ تا در 
تیجه محمد ناچار به پوشیده نگه داشتن اسرار حر کت باشد . 

در هر عد و زمان مردمانی هستند که فقط بد گوئی میکنند » خورده گیری 
مینما یندو از در بچه‌ی چشم راحت طلبی‌و سستی مساگل.روز راهی نگرند و يك سویه 
به سود خود داوری مینما بند . 

گروهی سود پرست و ادان » خود خواه و تن پرور همحمد» را مسخره کردند 
که : در این گرمای طاقت فرسا چگونه سایبان وخانه و زنان زیبا و فرزندان دلربای 
خود را ترك گویند و راه میدان جنکه را پیش گیرند . 

چگونه راه دور وددازیر! پپیمایند ودر سرزمینهای دوردست بجنگه ببرداز ند» 
آنهم جنگی که سرانجاش تاريك و نا پیداست . 

یکی میکفت هوا گرم است و هنگام جنگ نیست ؛ دیگری « جد بن فیس » 
که بجنگ خوانده شده بود در پاسخ «محمد» میگفت : 

همه میدانند که هبج کس بیشتر از من دلباخته‌ی زتان بيست » میترسم | گر 
زنان رومی را به بینم اختیارم از دست پرود . 

عده‌ای هم که از استقرار حکومت جدید و برقراری نظم نوين دلخوشی نداشتند 
و منافع مادی آنها محدود و از القاب و مناصب عهد جاهلیت باز مانده بودند » موقع: 


را برای ایجاد آذوب و کینه توزی نسبت برهبر جدید و تحریك مردم به سرپیچی از 


-۲۸۸- 
حنگگواجرای فرمان «محمد» در تا بستان غنیمت شمردندودست بتحر یکات وئوطثه‌های 
دامنه دار و تبلیغات زهرآ کین زدند . 

«محمد» از همه جا گاهی داشت و حتی باو خبر رسد که گروهی از این‌دسته 
مردم که بظاهر مسلمان هستند در خانه‌ی «سویلم» بپودی گرد میشوند ؛ جلسانی 
دارند » بحث ها میکنند و بك « مرکز تبلیغاتی ضد اسلامی » تشکیل و مردم را 
تحريك به شورش و کینه توزی هینما بند . 

در اینجا پای منافع اسلام وبالاخره منافع عمومی ملتی در میان بود که سالپای 
بسیار چنگیده » تلفات بیشمار در راه حفظ عقیده و کسترش آثین خود داده و از هر 
نظر مصالح اجتماعی او بازیچه دست چند ولگرد و هر جائی شده است . دیگر هیچ 
گونه سستی و درنگك جایز نیست و بایستی بسختی کیفر به بینند و در عوض کینه.. 
ورزیپا و توطثه‌ها و تحریکات خیانتآمیز بسوزند . 

« طلحه عبید الله » مأمور شد که با چند سرباز در حالیکه توطثه گران در 
خانه‌ی‌سویلم» اجتما ع کرده‌اند آنجا را آش بزند . 

خانه مزبور زیر نظر کرفته شد و در ساعت معین که افراد آشوبگر جمع‌شدند 
او مآموریت خود را انجام داد . 

خانه آتش گرفت » توطثه گران فرار کردند و یکی از آنا پایش شکست » 
این عمل درس عبرتی شد و دبگر نظیر این اعمال تکرار نگروید . 

مردان نیکوکاروبا احساساتی نیز کمکهای ما لی فراوان به‌دروی اسلا م کردند» 
برخی پول نقد برای هزینه‌ی لشکر کشی پرداختند و پاره ای هزنه‌ی نیروی اعزامی 
خود را بعهده گرفتند . 

گروهی دیگر داوطلب و آمادمی جذکک بودندولی سلاح و وسیل‌ی حمل ونقل 
برای آ نان نبود «محمد» آنها را معذور داشت ولی این دسته که میخواستند در جنگ 
شر کت نمایند با کربه وزاری ناراحتی خود را از نرفتن بجنگ اعلام داشتند و گروه 


: «اشك ریزان» نامیده شد ند ۰ 


AA 


برخی از افراد سپاء حتی کفش نداشتند » پیغمبر فرمود هر کس برأی‌خود کفش 
تپیه کند سهم او از غنائم جنگی برابر سم بك سرباز سوار خواهد بوو.۲ 
الف ۔ نیروی رم : 


استعد ادظر فين ار تش رم هر کب از چپل هزار سر باژ پیاده نظام و سوار 
نظام بود که‌مجپز بآ خر ین نمونه‌ی سازو بر گك واسلحه‌یزمان 
بودند » تعلیمات نظامی و تا کنیکی آنها خوب بود و برای آنکه این ارتش را بطور 
کلی توصیف نمائیم بابد بگوئیم که: این دولت تنها حریف ذورمند ايران و این 
دودولت عظیم ترین نیر وهای سیاسیو نظامی را دراین ذمان وردست‌داشتند. 
روحیه‌ی این ارتش بعلت فتوحاتیکه در آسیای صغیر از مستعمر ات 
ایر آن نموده وشک‌تپالیکه‌بار تش ابر آن و ازدساخته بود خوب ودرحداعلای 
ارزش قر ارداشت . 
پس از آنکه دهبر گرامی اسلام با سختی و رنج فراوان نیروثی بسیج کرد که 
باره‌ای ازآ نبا حتی‌شمشیرو کفش‌هم نداشتند» دسنور داد که این نىرو در«ثنيةالوداغ» 
کرد شوند . نیروی اسلام در این جا به پیشوائی ابوبکر نماز خواندند . محمد دراین 
هنگام در مدینه بود و در مورد کشوراسلام دستوراتی صادر مبفرمود ۰«مجمدمسلمه» 
را بفرمانداری مدینه مر کز کشور بر گزبد «علی » نیز که مبتلا بچشم درد بوددد 
مدیثه ماند و جانشینی « محمد »را برعهده گرفت . پس از انجام این کارها پیامبر 
به جایگاه ارش رفت‌ و فرماندھی را عپده‌دار شد و از نروی خودسان ديد » در این 
وقت ارتش اسلام تشکیل شده بود از : 
سه لشکر سوار  ٠۰۰۰۰‏ نفر 
هنت لشکر بیاده e.»‏ ۲۰ نفر 


دوازده هزار شتر برای حمل بنه وسواری افراد 





۱ - برای سختی و دنجی که پیامبر در فراهم‌آوردن این سپا کشید و بخاطرسختیهاگی که 
سر پازان دیدند » این سیاه را «سپاه سختی» ۰ «جیش | لعسره» میگو بند و 


۳ 


فرماندهی » پرچم را به ابوبکر سپردو در برابر سیل نیروی اسلام فرمود : 
« بنام پروردکار بز رکت دهان میگشايم و نت ذات مقدس ویر| میستایم و 
نعمت افزون او را سپاس میگذارم . 
آن سخن که همه جا و همیشه راست است سخن خداست . 
او است که سازمان اجتماع را با تشکیل خانواده‌ها استوار فرما ید . 
سنت ما سنت مقدس ابراهیم باشد و ما بملت وی گرویده‌ايم زیرااین‌ملت رادر 
پیشگاه خدامحبوب‌تر بافته‌ابم . بیاد پرورد گار بزرگی باشید که یادوی قلب را 
رودن ومغزرا تا بناك دارد ودر حکمت‌ها وحکرمتهای قر آن فرورویدواز 
پندهای عبرت انگیزش درس عبرت فر ا گیرید . 
این بلواثی که اګنون دنیای مارا فر اګرفته غوغا و غریو بسیارداردو 
رنج و محنت فراوان آورد » اما آنانکه هم مردو هم جوانمردند ء از تلاش . 
خسته نشوند و در راه حق جوئی ودحقگوئی از پاک ننشینند ولی کسانیکه 
کور از مادر بزادند و کور کورانه طومار زند گی بہم بیچیدند راه رشد و .- 
رم رشادت نشناسند وعمریرا بگمر اهی سر کنند . 
تیره بختان در فراخنای جهان برجان خویش تنگی‌وفشار روا دارند ونگذارند 
که یك لحظه این همای بلندپرواز استخوانهای تاچیز هوس و شپوت را ترك گوید و 
در اوج آسمانپا بال وب ر کشا بد » اما همینکه نفس بشماره آورند و دورتمای رعب. 
انگیز آن جپانرا در چش انداز خویش بنگرند» لب بتوبه کشایند و سخن از در 
بوزش پمیان آورند ‏ اینان » این نا بخردان نمیداتند که بپنگام هر گف نوبه سودی 
نبخشد و در روز رستاخیز مشیماتی بکار راید . 
داشتند و نخوردند » نخوردند و نداد ند و بگذاشتند بگذاشتند د بگذشتند 
ومالی پراز وبال ازاین وازآن بربودند ونامیآ لوده بننگه برخویشتن بنپارند . 
این چنین نباشید وان چنین نمانید که پرهیز کاران نه آنچنان باشند و نه‌این 
چنین بمانند . 


۱ تا په بینیم چه آید و بنگریم که به کجا انجامد . 


-.۲٩۹۱- 

ولی‌با ید مطمئن باشیم که «آینده» هرچه دور باشد باز هم «آینده» است +یعنی 
عاقبت فرا خواهد رسید و دیر با زود با ما دست بگریبان خواهد شد . این صبر و آن 
ظفر است که هميشه با هم باشند و این جا و آنجا توأم یکدیگر پدید آیند . 

ا کنون با مرردم ی که خدا را نمیشناسند وبا خلق خدا ستم میکنند » سر 
نبرد گرفته‌ایمو در این نبرد !گر بردبار نمانیم روگ پیروزی نخواهیم دید 
و شاهد اقبال دا در آغوش نتوانيم کشید . 

«ای بر آورنده‌ی چرخ بلند و ای برجای دارنده‌ی زمین ستبر ؛ ما را به بخش 

و بر ما به بخشای .» 

در این وقت چشمان خود را در دیده‌ی سربازان دلاور دوخت و گفت : 

«شما را بخدا میسپارم و سپرده‌ی خویش را در بناه خدا ازخطر ها و 
زیان حوادث ایمن میخواهم . » 

واحدهای‌این نبرواز برابر فرما نده‌ی خودرژه رفتندو باسرهای 

ح ر کت پرشور بجا نب شام رهسپارشد ند پیشاپیش این‌نیروده‌هزارسوار 

چشم انداز شگفت و دلپذیری‌را بوجودآورده » ودرراه انجام 

وظا یف دینی و نظامی که باو وا گذار شده پود از گرمای توان فرسای عربستان با کی 

نداشت‌و از رنج تشنگی نمینالید ؛ و خواست خداوند را بر همه چیز برتری داده‌بود. 

منظره‌ی خروش سپاه که سراسر دشت را پوشانیده بود و پرچمبکه بر دوش 

ابوبکر در جلوی محمد کشیده میشد » زنان مدینهرابه پشت بام کشید و به خوبگوثی 

و شگفتی " وا داشت و در روح عرب که جز از شجاعت و بیابان کردی و جدارت از 
چیزی لذت نمیبرد اثرات عمیق و روشنی بجا گذارد . 

« ابوخیشمه » که یکی از « فراربان جنگه» بود وقتی منظره‌ی حر کت سپاه و 
همهمه و هیاهوی شورانگیز بانوان مدینه را دید بخانه بر گشت و مشاهده نمود که 
همسر ژیبای او برایش سایبانی بر افراشته » آب سرد و خورا کی کوارا فراهم کرده 
است . خود گفت : ۱ 


۱ - سودیه ۲ - تحسین و تعجب 


رد 
پامیر خدا درا فتاب وبادو گرما» هن در سایه » با آب شیر بن و گواراوزن‌خود!؟ 
هر گز شایسته نیست ! برای من توشه‌ای فراعم کنید ‏ از شهر بیرون بتازم و 
خود را به مپاهیان برسانم . 

۱ منظره‌ی عبور قوا از مدینه بسوی شام بسیار جالب وبرانگیزنده بود : زتان در 
مها منظره‌ی این نیرو را تماشا می‌کردند ولذت میبردند » گروهی نیزوقتی‌این‌منظره 
را دیدند که چگونه مردم باشور واحساسی بیمانند بجانب شام میروند و از گرمی‌هوا 
و ما بیمونگرانی ندارنه » از اينکه در رزم شر کت نکرده‌انه شرمنده وشره‌سار 
شده » خائه و زن د کی را ترك و به سپاه اسلام پوستند . 

ستون بس‌از چندی راه بسمائی درهحجر» بفرمان‌بیشوای‌خود 
دستورهای احتیاظی مستقر شد و باستراحت پرداخت . 
و تامینی پیغمبر فرمان داد تا : 
از آب چاهی مخصوص که درآ نجا بود پنوشند وخوراثتهیه 
کنند و از دیگرآبهای این سرزمین نیاشامند وبکار نبرند وچنانچه بمنظور پخت نان 
با آن‌آب خمر درست کرده‌اند آن را مورد استفاده قرار ندهند . 
هیچ بكازافراد سپاه حتی برای رفع تبازمندپاء» ضروری تنها از چادر خود 
بیرون تیایند . 
همیشه بی‌انضباطیها و عدم اجرای دستورهای ظامی اگر خطرات عمده‌ای که 
فیروی مسلح کشور و آساش ملی را تهدید میکرده ببار تیاوروه است » لااقل بقیمت 
جان شخص ی‌انضباط تمام شده و با خطراتی متوجه او نموده است . 
دوسرباز که بدون رعایت دستور بتنهائی از اقامتگاه خود دور شده بودند یکی 
را بادهای شد بد آن ناجیه در امواج خود بچانید و مفقودالائر نمود و کی باهمه 
امید وآرزوهائیکه داشت در زیر توده‌های ریگ روان برای هميشه مدفون گردید . 
اینجا است که با ید د دایم « سربازیی انضباط برای هر کشور بمرائب از دشمن آن 
خطر ناك تر است ۰ 
۰ - مارشال لیوتی . 


۹۳ 


ا 


چاه آب نیز در اثر انبوه شن خاك پر شده بود . آفراد ستون با چپار پابان خود 
گرفتار ہی آبی شدند و ترس و اراحتی آغان را فرا کرفت ۱ 
سپس نبروی اسلام به «تبوك » رهپار شد » « تبوك » دژی 
بایان کار استوار بود که در کنار چشمه‌ی!بی ساخته شدمو در میان‌راء 
«حجر» و «شام» قرار داشت ۱ 
وقتی آرتش اسلام به «تبوك» رسید مرزداران رم مواضم اشغالی خود را در هرز 
تخلیه و نیروی خود را بکشور شام فرا خواندند شاید از افزونی نیروی اسلام و با از 
اشکه دیداد « محمد » زنده‌است و شخصاً فرهاندهی سیاء را بر عهده دارو ترنیدند » 
ژیرا میدان‌تند که با او نمیتوانند مقا بله کنند » « هیچ بهتر از این نیس تکه‌جنگ 
را ترك گویند و به خانه‌های خود باز گردند . 
در این وقت «محمد» تعقیب آنا را در کشور شام که تحت نفون و تسلط دولت 
رم بود صلاح ندید و زمانی «شاید ۰ روز» در نوار مرزی اقامت کرد و در این زمان 
کم مرزداران را باطاعت وا داشت : 
پیامبر نامه‌ای بعنوان «بوحنا» فرما نروای «ایله»" نوشت» ابله از شهرهای‌باستانی 
بود که در انتپای خلیج عرب واقع شده و هرز شام و حجاز هم بشمار میرفت ۰ 
مردم این سر زين پیرو آئین مسیح بودند و صنعت و تجارت در آنجا روئق 
فراوان داشت . 


۱- «ابن هشام» مینویسه دقتی صبح شدهسپاهیان دید ند که آب نداد ند شکایت پیش‌پیأمپر 
پردند او دعا کرد , اپر ی آمد وببارید » مردم سیر اب شدندوهر چه آب میخواستند برداشتنه 
بعضی آنر! بحساب معجزه میگذاشتند و بسنی دیگر میگفتند ابری بود که بر حسب تصادف 
از اینجا میگذشت . 

۲ - ایلا (عقبه) . 


به بو نا و رژژساه ایله : 

تندرست وشادمان باشید . ستاوش خداوندی راسز است که در هلك هستی 
جز او خدائی نست . پیش از آنکه با شما سر پیکار گیرم این ناعه را 
میفرستم و شما را آ کپی هیدهم که یا اسلام » آئین آشتی و مساوات را 
بپذیربد با «جزیه» بپرداز ید و رسول خداوند بگانه را اطاعت کنید . 

احترام فاثقه‌ای را که شاسته‌ی فرستاد گان‌من است در باده‌یآ نها 
بجا ی آورید و پوشاك تیکو به نپا بدهید . بویژه«زیدة را لباسهای خوب 
بپوشا ناه رآنگاه که فرستا د گان من خوشنودبا شند رضامندی وخوشنودی 
من فراهم شده است . اگرآساش و امنیت دریا و صحراها را خواهانید » 
خدا و رسولش را اطاعت کنید تا ازهر حمله و هجوم ی که از هر ناحیه‌ای 
پیش! ید در امان باشید . درغیر اینصورت از شما بوزشیو چیزی بذیرفته 
نخواهد شد ؛ تاآ نکهبا شماسر پیکار در پیش گیرموشما را به زلت‌شکست 
و خفت اسارت در آورم ۰ 

من براستی پیام آور خداوندم» بخداو به کتابپای آسمانی او ودیگر 
پیفمبرانش و عیسی مریم اعتراق دارم ۰ 

پیش از آ نکه سختی‌ومصیبت پیکار بشما رویآوردو | : تش جنگ‌هستی 
شما را بسوزاند » بسوی من بیائید و دست تملیم بجالب من دراز کنید . 

فرستاد گانم را دستورهائی داده‌ام » به «حرمله» که از شما نزد من 
شفاعت کرده است » سه وثق جو بدهید ٠‏ گر شفاعت او نبود من با شم . 
هر کز مکانبه نمیکردم تا با حمله‌ی نا کهانی سپاهیان الم روبرو شوید 

فرستاد کان‌من : «شرجیل» » «ابی» » «حرمله» 
اند آنپا را بخوبی بپذیر ید و فرمان آ نان را کردن گذارید که من نیز به 
آن خرسندم » 

مردم « مقنا > را به سرزمین خودشان کسیل دار ید . 

اکر اسلام را ؛ پذیر ید » حمابت وعنایت خداوسالام من برشما باد . 


۹ 

«بوحدا» فرماتروای«ایله» درحالنکه صلیب طلا به‌سته انداخته بود باعقداری 
« پیشکشی » بحضور محمد رسید و تسلیم شد و تأمین گرفت و مقرر گردید به آئین 
خود بماند ولی سالیانه سیصد دینار بحکومت اسلام بهردازد . « محمد » نیز یك ردای 
یمنی به أو بخشید . 

طواف «حرباء» و «اذرخ » نیز تسلیم شدند 

نجه ثفت‌خوهای محمد با بوحنا منتهی به‌صدورامان نامه زیر گردید 

بنام خداوند بخشنده‌ی مر بان 

د این امانی است از پرورد کار پی‌همتاو « محمد » پیامبر او برای بوحنافرز ند 
رژیه و مردم دایله» . 

بموجب این پیمان کشتبپا وکاروانپای این مردمو هر کس از مردم شام و یمن 
و نیز سا کنین کرانه‌های دریا که در راههای خشکی و دریائی با آنان همراه هستند 
در باه خدا و محمداند وقانون اسالام از ابنان پشتبانی می نما مد ۰ 1 

هر کس از آنپا مرتکپ جرمی‌شود و با موجبات پیدایش حوادث نا گواری را 
فراهم آورد اموال و ثروتش نمیتوان مانع از اجرای مجازات و کیفر چنین کسی‌باشد 
و برمحمد روا و شاسته و حق اواست که مرتکب را از حمایت مردم محروم کرده 
و کیفر پدهد . 
این مردم چه در دربا وچه درخشکی تأمین داشته و ازحمایت ما برخوردار ند وه رگز 
آنان را از حر کت در راهپای خشکی و دریائی کشی باز نخواهد داشت .» 

این پرمان‌ناعه بقلم «جهپیم بن‌صلت» و «شرجل‌بن‌سنه» بفرمان بامیر ثوشته‌شد. 


دس 
و 


هم آهنگ ۲ این ادامات مو ثرچون « کیدر» فرما ندار «رومةا لجندل»مسیحی 
بود و از نظر آنکه م<مد می‌بنداشت در حملات احتما لی آ بنده‌ی روم ممکن است او 
تسپیلانی برای ارتش رم فراهم کند » «خالدولید » را به آ نجا فرستاد وخود بمدینه 
ی کت گر در اینوقت نیز سپاهیان دچار کمی تدار کات شدنده تاجاثک يك‌خرما 
خوراك روزانه‌ی یك نفر بود‌شاید یکی از عال باز کشت نیرو وعدم تفون در سر زین 





خانه , مسجد و آرامگاه پیأمبر در شهر «مدینه» 


شام همین موضوع تدار کات بوره است .«خالده با گردان سواره نظام خود « ۵.۰ نفر » 
فا تحا نه‌واررشهرشده| کیدر»‌فرماندار را امش کرو وء ٩٥‏ کش بز 61.0۰0 
ا غتیمت گرفت و همه را با فرما ندار بمدینه حمل کرد . 
« کیدر» هز هنگام ورود بمدینه برسم سلاطین زمان شنلی از دیبای زربفت برشا نه داشت 
که مردم مدینه از دیدن آن سخت در شگفتی بودند . 


۹ 
KK 

تبوك آخرین لشکر کشی «محمد » بود » پس ازآن در مدینه ماند و بتکمیل 
معارف اسلامی و آموزش و پرورش مسلمانان و فراهم ساختن زمینه گسترش اسلام در 
مناطق دیگر جهان برآهد . 

قرآن ورباره‌ی این لشک رکشی میگوید : 

«برخی از آن مردم منافق کویند که بما در جپاد معافی ده و ها را در آتش 
میفکن ۰ آ کاء باش که آنها خود به فتنه در اقتادند و دوزخ همانا آن کافران‌داد ر کام 
خود فرو خواهد برد . به آنپائیکه خرسندنه که از فرمان پیکار در رکاب رسول 
خداسر پیچیدند و مجاهده بمال و جانشان در راه خدا بر آ نان سخت تا گوار پود » 
وعژمنان راهم از جهاد منع کردند و بآ نپا میگفتند : شذا در این هوای سوزان از 
وطن خود بیرون نرود » بگو اگر هوشیار بودید در می یافتید که آتش دوزخ بسیار 
سوزان تر از این هواست . 

اکنون آنها باد خنده کم و گربه بسیار کنند که سخت به کیفر کارهای‌خود 
خواهند رسید . دیگر » ه رکز بنماز مرده‌آن منافقان حاضر مشووبر جنازه آ نپابدها 
مایست که آنپا بخدا و رسولش کافر شدند و در حال فسق و بدکاری مردند . 

منافقانی که از تو تقاضای معافی از جنگ کردند » بدان دل خوش کرده بودند 
که با زنان و کودکان و تانوانان در خائه بنشینند و بجپاد حاضر نشوند » اما رسول و 
مومنان که بمال و جان در راه خدا پیکار کردند همه نیکوئیها ویژه‌یآنها است وآ نپا 
سعادتمندان جپالند . خدا برای آنپا باغهاگی که در زیر درختاش جویپای آب 
روان است‌آماده فرموده که در آن جاودانی بیاسا بند و پراستی این کامرانی و پیروزی 
بز ر گی است . برخی از تازیان صحرا شین که نزد تو آمده عذر مبآورند که از بکار 
بخشوده شوند » و گروهی که خدا و رسول را دروغ انگاشتند » بزودی کیفری 
دردناك خواهند دید . ۱ 


پر:اتوانانو بیماران وستمندان که هز نه‌ی خانواده‌ی خود را ندار ند ٤‏ تلف 


A 
جپاد نیست . همچنین بر آن مؤمنانیکه «پیای جپاد شده و تزد تو میابند که توشه‎ 
و جنگ افزار آنا را آماده سازی و تو پاسخ میدهی که من مالی که با آن بشما‎ 
مساعدت کنم ندارم » و آنا با چشمان اشکبار بر میگردند که چرا نمیتوانند وساثل‎ 
. سفر فرام سازند » کناهی بر قرك جنگ تست‎ 
کیفر برای کسانی است که با وجود تمکن و دارائی از تو رخضت معافیت از‎ 
جنک میخواهند و خوش دارند که با زنان و کوکان در خانه بنشینند » خدا بر دل‎ 
. آنپا نقش بی دینی و بی دانشی زده که هیچ از حفایق درك نکنند‎ 
آن مردم منافقی که مسجدی برای زبان اسلام بر پا کردند و مقصودشان‎ 
کفر وعناد و تفرقه‌ی کلمه بین حسلمانان و مساعدت و كمك با دشمنان دیرینه‌ی خدا‎ 
ورسول بود » بااين همه که سو گندهای .و کد پاد میکنند که ماجزقصدخیر وتوسعه‌ی‎ 
اسلام ندارم > خدا کواهی میدهد که محققاً دروغ میگویند ۱ با کسبکه مسچدی‎ 
بمنظور تقوی وخدا پرستی بنیاد نهاده و رضای حق را طالب است مانند کسی اس ت که‎ 
بناغی بسازد بر بابه‌ی سستی در کنار سیل » که زود بویرانی کشد و عاقبت آن بنا از‎ 
پایه بش دوزخ افد ؟‎ 
نه این شالوده برای بیداد و بیداد گری است و خدا هر گر بىداد گران را‎ 
۲ ۰ رعنمائی نخواهد فرمود‎ 
به به‎ 
کسیل داشتن و رهبری نیروئی چنین عظیم که دچاد‎ -۱ 
نتیجه هضیقه‌ی ما لیو تدار کات بود درزما نی که وسائل‌ار تباط وحمل‎ 
و نقلل بجز چپار با وجود نداشت بسی مشکل است . پاره‌ای‎ 
از مسلمانان از ارزش این تظاهر نظامی آ گاه بودند ولی » برخی دیگر خرده گیری‎ 
میکردند که این لشکر کشی بیجا و نا سنجیده در تابستان جز زبان چیزی نداشته‎ 
. است اما در حقبقت این دسته اشتباه مبکرده‌اند‎ 


۱ - «سجد ضرار ۲ - قر آن سوده‌ی توبه آیه‌ی ۸۱ به بعف 


۳۳ 

۲ - بستن پیمان با مرزشینان » هرز عربستان را از سوی شام از تجاوز دشمن 
محفوظ نمودودر صورت وقوع حمله » بك پرده‌ی مقاومت‌در مقا بل دشمن وجود داشت 
تا اينکه از مر کز کشور اسلام نیروهای کمکی بمرز رهسپار شوند و اگر این پیمان 
تبود دشمن احتمالی پس از آنکه مسافتی در داخل کشور هی پیمود با نیروی اسلام 
رو برو ميشد؛ یعنی‌درواقع مقداری از سرزمین عربستانز بر اشغالدشمن فرارمیگرفت. 

۳- نفون اسلام کسترش پیدا کرد و دهان یاوه گوبان و «منافقان» بسته شد و 
پیاهبر در کوبیدن آنها سرسختی بیشتری نشان دای . 

گروهی نیز مسجدی در چپار کیلو متری مدینه ساختند وازپیامیر در خواست 
نمودند که آنرا بگشاید و برای نستین بار در آن نماز بگزارد ؛ محمد کشایش 
آنرا بنا به مصالحی به بعد از باز کشت از تبوك موکول نمود » ولی چون یقین کرد . 
که میخواهند این پرستشگاه را کانون دسته بندیپای سیاسی قرار داده و دستور 7 
دینی را به سود خویش تفسیر نمایند و پرا کند کی برپا کنند » فرمان داد تا آنجا را 
آتش زدند و ویران ساختند و با این سرسختی بکار «منافقان» پابان بخشد . 

٤‏ - دسته و تیره‌هاثی که منتظر بودند با مقایسه و فرینه سازی اوضاع روز 
سر انجام کار را پیا بند » چون دبدند که «رم»یعنی دولت زورمندی که بریگانه حریف 
سر سخت خود «ابران » پیروز گشته و « صلیب عیسی » را باز گرفته و به «اورشليم » 
آورده و بنك در برابر ارنش اسلام عقب‌نشسته است » راه دیگری نداشتند مگراینکه 
بفرمان دولت اسلام گردن گذار ند و «محمد» را رهبر خوش بشناسند . 

شماره‌ی این تیره‌ها بسیار زیاد و این سال در تاریخ هوفود» تاهیده شده است . 

ه - مرومان « طاف » که از محاصره‌ی اقتصادی و توسعه‌ی روز افزون نبروی 

«محید» سخت نگران‌شده‌بوو ند » نمایند گانی فرستادندوورخواست بخشود گی نمودند ۰ 
اکى اانه ات وین نجه رااسمه حرا رتاه 


۲ - «فرستادن»ووفرود آمدن» چون در ایز سال بیش‌ازسالهای دیگر مردم نمایندگاتی 
به پیشگاه پيامیر فرستاد ند یاخود فرود آمدند و په اسلام گر ویدند آن دا (و فود)واندها ند. 


۰ 
بت بز رگف آنا «لات » در هم شکسته شد و جواهر و زیورهای گرانبپای آن باداره 
دارائی اسلام وا گذار گردید . 
1 - مردمان سرزمین «حجاز»آئن اسالام را بذ برفتندوشمال عربستان وهمچنین 
از مرز «رم» تا «یمن» و «حضرموت» زیر درفش اسلام درآمد . 
۷ - پیامبر ارچمندیا فکریسوده در «مدینه» ما ندو به استوار ساختن‌شا لوده‌ی 
فرهنگ و آئین خود برداخت ۰ 
پایان 


مدارژك 





فرآن مجید 

زندگانی‌محمد ‏ . نوشته‌ی‌دکتر هیکل  .‏ ترجمه‌ی : ابوالقاسم پاینده 
تاریخ‌تمدن‌املام‌وعرب « کوستاولوبون . « فخر داعی کیلانی 
زند گانی بیشوای اسلام « عمادالدین حسین اصفپانی ۹ 


نخبۀٌ سپپری « عبدالرحیم تبریزی ١‏ 

رسول! کرم‌درمیدان‌جنك « پرفسور محمد حمیدالة ‏ ترجمه‌ی : غلامرضا سعیدی 
افکار جاو بد محمد « محمدعلی لاهوری « آیتی بیرجندی 
جنگ و صلح در اسلام « دکتر مجید خدوری د غاامرضا سعصدی 
محمد و قرآن « جان‌دیون پورت د وه :9 

تاریخ ایران باستان د پیرنیا 

مثنوی معنوی از مولوی 

خرو شیرنن د حکیم نظامی گنجه‌ای 

سخنان علی 2 ترجمه‌ی : جواد فاخل 
خیلبه‌های محمد ی در و (« 
محمد و زمامداران ۶ احمد صابري همدانی 

سيره تبوبه «ابن‌هدم 

کتب عېد عتیق چاپ لندن ۱۹۵۹ 


تاس الها .2 


قر آن در ابنام پر ورد ارت که آقر بننده‌ی عا لم است بخو ان. 
آن خداو ندی که انسان را از دگر دبسی لعلقه و خون 
پدته آفر ی . 


بخو اذه پردرة گار لوال ده برد تر است بر ورواری 


که نوشن را با قل به بشر آموخت و به انأن مطالبی 
راه لمیدالست آهوزش داد . 


1 سشس. ۳۴ این گاب ۴ 


این عنم که بمنظود تسیل عفادت و تاين افتخار شما 
حر یس اشم و فسذالار انه بدلبال رشد و اعتلای شما این 
جا و آنجا : در روشنالی برق شمشیر و در زیر باران ذطر 
آمیز لیر بگر دم . ۰ 


فر اموش نکنید که ال بستی جهل با بوات علم در آمده!پن 
و در فوج ظطلمت وستم چر اغ عدالت بر افر وخعهابد و این 
قر آن است که اظر بمن نادالی دا بدور ذاشتا دیسو ستم 
دا بز الجر شید است . 

ایناك با بفر مات فر آن در این میدان سب آد استهایم و 
بر ضای قر آن تن بجهاد در داده‌اي . 
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